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 ��م االله ا����ن ا����م

 مقدمه مترجم

یث لفظ و هم از های آسمانی و وحیانی، تنها کتابی است که هم از ح قرآن کریم در میان کتاب

نازل شده است، در میان پیروان آن قرار دارد. نزول قرآن آن  حیث معنا آن گونه که بر پیامبر اسلام 

 گونه که در آیات آن آمده به قرار زیر است: 

 در شب قدر:  -١

﴿  ٓ ا نزَلۡ  إِ�َّ
َ
 .]۱القدر: [ ﴾١ رِ قَدۡ لۡ ٱ لةَِ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ

 .» میزل کردما آن (قرآن) را در شب قدر نا«
 در شبی مبارک:  -٢

﴿  ٓ ا نزَلۡ  إِ�َّ
َ
َ�ٰ  لةَٖ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ  .]۳الدخان: [ ﴾رََ�ةٍ مُّ

 .»م!یا م ما همواره انذارکننده بودهیما آن را در شبی پر برکت نازل کرد براستی«
 در ماه رمضان:  -٣

ِيٓ ٱ رَمَضَانَ  رُ شَهۡ ﴿ نزلَِ  �َّ
ُ
  .]۱۸۵البقرة: [ ﴾ءَانُ قُرۡ لۡ ٱ �يِهِ  أ

 .» ماه رمضان آنست که فرود آورده شد در وی قرآن«
این آیات بیانگر آن است که قرآن نزول دفعی داشته است؛ اما زندگی و تاریخ اسلام گواه آن است 

به رسالت در چهل سالگی، به مدت بیست و سه دوران رسالت آن  که پس از بعثت رسول خدا 

 تدریجی نیز در قرآن به آن اشاره شده است: بر ایشان نازل شده است. این نزول  حضرت 

هُ ِ�قَۡ  هُ َ�ٰ فرََقۡ  اءَانٗ وَقُرۡ ﴿
َ
ٰ  �َّاسِ ٱ َ�َ  ۥرَأ  .]۱۰۷-۱۰۶الإسراء: [ ﴾ثٖ مُكۡ  َ�َ
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 .»م تا آن را با درنگ بر مردم بخوانییفرو فرستاد  و قرآن را  [جدا جدا و] بخش بخش«
در مرتبه نخست خود به حفظ  لذا پیامبر طلبید و  نزول تدریجی حفظ و تدوین آن را نیز می

 کردن آن و حتی شتاب ورزیدن در این امر: 

 . ]۱۶-۱۵القیامة: [ ﴾١٧ ۥءَانهَُ وَقرُۡ  ۥعَهُ َ�ۡ  ناَعَليَۡ  إنَِّ  ١٦ ۦٓ بهِِ  جَلَ ِ�عَۡ  لسَِانكََ  ۦبهِِ  ُ�رَّكِۡ  َ� ﴿

]  جمعش و [آسان ساختن. ] زبان را به [تکرار] آن مجنبان تا به شتاب آن را [به خاطر بسپاری«

 .» ] ماست خواندنش بر [عهده
پرداختند.  ورزیدند. در میان مهاجران و انصار نیز گروهی از صحابه به حفظ آن می مبادرت می

و به دستور ایشان به کتابت آن همت  سپس قرآن به صورت نوشته درآمد و از روزگار خود پیامبر 

حی و جدیت و حساسیت مسلمانان به این کتاب آسمانی گماشته شد. کثرت قاریان و کاتبان و

 باعث شد که از هر گونه تحریف مصون ماند. 

گردآوری و نگارش قرآن کریم از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده است. گردآوری قرآن دو 

ها بوده است که نخستین حافظ آن  مرحله را پشت سر گذراند. نخست به معنای حفظ آن در سینه

اند. بعد از ایشان حافظانی از اصحاب بودند که به این امر مبادرت  بوده یامبر اکرم شخص پ

بن کعب و  توان به امام علی، ابوبکر، عمر، عثمان، زیدبن ثابت، ابی ورزیدند. اما مرحله دوم، می می

 بر روی  ... اشاره کرد. این نوشته
ً
» یبعس«های سنگی) و  (سنگ نازک یا صفحه» لخاف«ها معمولا

(تکه چوبی که بر پشت » أقتاب«های پهن شتر) و  (استخوان» أکتاف«های درخت خرما) و  (شاخه

 های پوست بوده است.  شدند) و بر تکه گذاشتند و بر روی آن سوار می شتر می

گذارد که این کتاب همان  این همه تلاش و مجاهدت در حفظ و نگارش قرآن تردیدی باقی نمی

نازل شده و به دست ما رسیده است. از طرفی مفاهیم و معانی قرآن چنان  است که بر پیامبر 

نماید و جن و انس را  معرفی می» انور«است که راه هر گونه تحریف را بسته است. کتابی که خود را 

ناپذیری آن از خارج از آن کمک گرفت.  شمارد، نباید برای اثبات تحریف از آوردن آن ناتوان می

 خداوند نیز مصونیت آن را از هر گونه تحریف تضمین نموده است: علاوه بر این 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  . ]۹الحجر: [ ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

 .»م!یم و ما بطور قطع نگهدار آنیما قرآن را نازل کرد«
 ه نیاز به حجت و دلیل دارد. اما تاریخ قرآن، تاریخ نزول تدریجی و شیوه گردآوری و کتابت آن است ک

  سید حسین سیدی

 ١٤٢٤صفر  ٢٨، ١٣٨٢مشهد مقدس، اردیبهشت 
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های پویای حرکت تاریخی این امت را شناخته و به ابهاماتی که در طول  مایه از دیرباز که درون

به آن مرا به تاریخ قرآن و مشکلات مربوط  هها، اطراف این حرکت را برگرفته بود؛ پی بردم، مسأل قرن

خود مشغول ساخته بود به طوری که مشکلات تاریخی آن زیر طبقاتی فشرده و متراکم روی هم 

 نشانه
ً
گشت که بسیاری از مردم آن را اساس  های اندکی از آن ظاهر می ها و مشخصه مانده و تقریبا

 .آوردند؛ اما افسوس! این مشکلات به شمار می

خوانند، چه بسا تصور کنند که مطلب واضح و روشن  می را» تاریخ قرآن«کسانی که عبارت 

های این تاریخ  این موضوع که غیر محققانه به جنبه هاست؛ به طوری که صفحات اندکی دربار

پردازد، بر ایشان کافی است در حالی که این تاریخ، در حقیقت تاریخ  روشن و پر حجم می

شد؛ گویی تاریخی با این درجه از اهمیت ممکن با اش می شکوفایی این امت بزرگ با تمدن جاودانه

اند و زمان و  است، ساده و بدون ابهام و صرف حوادثی باشد که در زمان و مکان مشخصی رخ داده

 باشد.  های آن می مکان بیانگر تمامی جنبه

آن وارد شدند؛ چه  هشناختی عناصر مختلفی است که در عرص این تاریخ، بُعد روان هترین جنب مهم

ؤمنانی که پرچم اعتقاد و عقیده را برای دفاع از دین خدا برداشتند و چه ملحدانی که منکر شایستگی م

مؤمنان در تحقق هدفشان گشتند و چه منافقانی که مزورانه عمل کردند، به طوری که در آن واحد به 

اخل این عناصر، بارتر نمودند تعارض و تد حلال و حرام طمع بسته و از متکبران مُلحد بر دین زیان

ها، اختلاف شرایط، دگرگونی روزگار، موج فراوانی از اصول و  تأثیرات مضاعف آن در گذر نسل

هایی که استعمار و در رأس آن خاورشناسی به وجود آورد ـ با  ها، دوران جدید و جریان فلسفه
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 همت گرفت. همهایی به ظاهر متفاوت ولی در هدف و حقیقت متحد ـ ما را زیر بارانی از ته شکل

های انبوهی افکندند و امواجی از گمراهی،  اینها با هر آنچه که با خود داشتند، بر حوادث تاریخی سایه

تشکیک، دروغ و تحریف را به حقایق آن افزودند و گوهر حقیقت را پوشاندند و حتی باید گفت، دفن 

 آن را چاپ کنند چیزی برای ما نماند.  ها و چاپخانه  ها به آن پرداخته کردند و جز مطالبی قشری که قلم

تاریخ قرآن، تاریخی انباشته از عناصری تاریخی و پر از مشکلات، با  هاین چنین است مسأل

وجود این، روزگار بین مردم و مشکلات تاریخ فاصله افکنده است به طوری که به چند خبر از آن، 

های بنیادین  های پژوهشگران، پژوهش تلاش ها بود توجه نمودند. از طرفی که از گذشته بر سر زبان

منطق جهل به کناری نهاد،  هاین تاریخ را، گاهی به خاطر دشواری آن و گاهی به خاطر غلب هدربار

های علمی ما، ادعای احتیاط یا نگرانی از افشای امور کهنه و پوشیده شایع گشته که چه  چه در حوزه

 آزار و رسوایی باشد!  هیبرداری از امور پنهان، ما بسا، این پرده

 از ورود در این عرصه به خاطر ارتباط آن با لغزشگاه
ً
های اعتقادی از یک سو و  من نیز تقریبا

های آن از سوی دیگر، بیمناک بودم اما بالاخره دست به کار شدم و خود  ابهام فراوان در مواد و مایه

با آنهاست نه گریز از آنها؛ چه مشکلی را چنین قانع کردم که بهترین راه حل مشکلات مواجه شدن 

گرانی  ماند و هر چه درمان آن به تأخیر افتد و یا درمان این چنینی، همچون زخم تازه باقی می

شناس به آن نپردازند، دردها بیشتر بروز خواهد کرد لذا با دلهره و حیرات که مرا فراگرفته بود به  علت

 موضوع عطف عنان نمودم. 

علمی   هایی وجود دارد که پژوهش ت که در این تاریخ، حوادث فراوان و پرسشدلهره از آن جه

هایی که در این راه صورت گرفته، اندک  اول تلاش ههنوز پاسخ کاملی به آن نداده است، زیرا در وهل

 کم است و به تعداد انگشتان یک  بوده چون کتاب
ً
هایی که در این باره نوشته و چاپ شده است واقعا

 رسد.  یدست نم

های اندک، گاهی به خاطر سطحی بودن دچار ناکارآمدی شده و گاهی از روی  دوم اینکه تلاش

اند که بیشتر آنها روح  ورزی سترون نموده است زیرا نویسندگان آن از خاورشناسانی بوده غرض

س آنها، اند تا بر اسا هایی بوده همدلی با میراث ما را در خود نداشتند و لذا در پی یافتن شبهه

 واقعی خود را نشان خواهد داد.  هاحکامی را بنا نهند که در آینده چهر

های بسیاری که  عیب نویسندگان ما که به تاریخ قرآن پرداخته بودند، این بود که از پرسش

های خاورشناسی درافکنده بود، صرف نظر کردند و سخنان خود را به شکل گزارش، مطرح  پژوهش

 شود، پذیرا باشند.  ر خوانندگان این مطالب، لازم بود که هر آنچه را که گفته میکردند و همیشه ب می
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کنند و  آفت خاورشناسان این است که با احتمالات عقلی، همچون حقایق علمی برخورد می

های درونی آنها هم  گذشته را که هیچ وقت بخشی از تاریخشان نبوده است و در نتیجه از مؤلفه

 سنجند.  شان می اختلاف در مکان، زمان، عقلانیت و روح با معیار روزگار کنونیباشد، علیرغم  نمی

آن، حوادث تاریخ قرآن در  های که در سای متافیزیکی  این عمل آن است که آنها از ویژگی هنشان

های مسلمانان در نقد اخبار و  کنند و روش پوشی می به وجود آمده است، چشم روزگار پیامبر 

را بخوانیم که » المصاحف«کتاب  هدر مقدم ١کنند. کافی است عبارت آرتور جفری د میروایات را ر

روش خاورشناسان در پژوهش «گوید:  پردازد. وی می محققان خاورشناس می هبه توصیف شیو

پرداختند تا با بررسی، چیزهایی را  ها، اوهام و تصورات می چنین بوده است که به جمع آرا، گمان

های باشد و در این کار، متن را بدون اسناد معتبر  که مطابق مکان، زمان و ویژگیاستنتاج کنند 

ـ (تاریخ  ٢العملی که کتاب خاورشناس آلمانی نولدکه آنگاه وی در توصیف عکس». دانستند می

وقتی چاپ نخست کتاب نولدکه به بازار آمد، برخی از اهل «گوید:  قرآن) با آن مواجه شد، می

آن حمله کردند و وی را به طعن در دین متهم نمودند و پنداشتند کسانی که از این  حدیث در شرق به

کنند، علیرغم انصاف و نیت درستشان، خالی از جانبداری در پژوهشهای خود  روش پیروی می

های آنها پیداست که متن را بدون اسناد  نیستند چه این که عدم جانبداریشان مشخص و از نوشته

های از جمله سندها، چه  کنند که با ویژگی و آن دسته از آرای گذشتگان را گزینش می دانند معتبر می

های آنها به این شیوه با آموزش  متواتر و چه ضعیف، مطابقت داشته باشد، چه بسا نتایج پژوهش

 . ٣»اهل حدیث که از روزگاران دور و در میان دانشمندان معمول ـ بوده است در تناقض باشد

های نقد اسلامی در گزینش اخبار و راویان  های خود را به روش اورشناسان تلاشاگر این خ

های ما اختلاف نداشت، و برای قرآن، تاریخی  های آنها با ارزیابی ساختند هرگز ارزیابی مقیّد می

رسید و اگر  نوشتند که در آن مطالب درست فراوان و مطالب نادرست به اندک می نمونه می

برهان و استنتاج ـ با پایبندی به  هر پژوهش از روی اینان در دادن فرضیه، ارائنویسندگان ما د

بالایی دست  هکردند، در فهم این تاریخ به مرتب های اصیل در نقد روایات و راویان ـ پیروی می روش

انگاری ادامه یافت و باعث شد که ترس از پرداختن  توجهی و سهل یافتند. بدین ترتیب امور با بی می

 به این مسأله در من شکل گیرد. 

                                           
١- Arthur Jeffery. 

٢- Theodor Noldeke. 

 . ۴داود السجستانی، المصاحف، مقدمه جفری، ص  عبدالله بن أبی -٣



 تاریخ قرآن              10

 

مشکلات تاریخ قرآن  هشروع پژوهش دربار هتوانند نقط اما حیرت از آن رو بود که منابعی که می

چون مطالب چاپ  ،اند های شاذ باشند ـ چه چاپ شده و چه نسخه خطی ـ کم و به ویژه قرائت

 مفقود. بنابراین، مواد موج اند کند و نسخه شده
ً
 ـ نمونههای خطی غالبا

ً
هایی  ود و در دسترس ـ ظاهرا

کافی برای بیان کامل حقیقت مشکلات و عناصر آن نیستند و هر حکمی که صادر شود با به میدان 

 آمدن مطلب جدیدی، در معرض نقض و باطل شدن خواهد بود. 

این از حیث مشکل پیرامون تاریخ قرآن؛ اما مشکل از جهت فنی، مشکل تاریخ عربی فصیح و 

باشد که این کتاب، درآمدی بر آن است؛ لذا لازم  های شاذ می قرائت هشناختی دربار هش زبانپژو

های نزدیک به فصاحت آن یا کم و  فصیح قریشی و لهجه هها و شواهدی مربوط به لهج است نمونه

ری ها هنگام صدور هر گونه حکم اطمینان بیشت تر از آن داشته باشیم؛ چون فراوانی نمونه بیش پایین

شناختی که  دهد، از این رو بایسته است که به سیر در ماوراءالطبیعه در تفکر و پژوهش زبان به ما می

 امروزه با تمام قدرت رو به تلاش دارد مُتّهم نگردیم؛ لذا حیرتم افزون گشت. 

ها آن را به شیء جامدی  ها، همگن نحو و در حقیقت بیان و روایتند، اما گذشت قرن قرائت

کرده است و بخش زیادی از آن را با تهمت شاذ بودن به کنار گذاشته است، و دریافت آن را تبدیل 

 مسایل آوایی، زبانی و نحوی است، محدود کرده است.  هبدون نظر انتقادی و تحلیلی که در بردارند

و  ها را به عنوان علمی دارای مبنایی استوار از روایت های گذشته، قرائت شایسته بود که پژوهش

دادند،  نقل، پرورانده و به عنوان فنی که با کیفیت تلفظ درگذر روزگاران در ارتباط است نُضج می

باشد،  های آن می سخنان نقل شده از طبیعت زبان عربی لهجه هکنند چون این علم همچنان که حفظ

گرفتن اهمیت توجهی به این جنبه، به هر دلیلی، نادیده  گفتاری است. اما بی ههای زند سند پدیده

اصل موضوع است چنان که در روزگار جدید هم کسی از حیث فنی به آن توجهی ننموده است. البته 

برخی از دانشمندان و خاورشناسان در خلال معرفی قرآن، به این مسأله، بدون توجه به درست بودن 

اند. در  وجه ننمودههای درست و نادرست زبانی ت و شاذ بودن آن پرداخته و به ارتباط آن با زمینه

های شاذ که تنها، پژوهشی پیرامون مسایل و مشکلات آن  ای پیرامون قرائت خصوص نگارش رساله

 . ١دستی نموده است باشد، دکتر مصطفی مَندور پیش

                                           
وی اکنون استاد دانشکده ادبیات در دانشگاه عین الشمس است ما به سختی به میکروفیلم این رساله از کتابخانه  -١

 سوربُن دست یافتیم. 
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ادبیات در  هتکمیلی، جهت دریافت مدرک دکتری از دانشکد هوی این رساله را به عنوان رسال

 است. عنوان رساله عبارت است از:  دانشگاه پاریس ارائه نموده

Inventaire des Lectures Extra-Canonique d’apres les Données de Tabari, 
d’Ibn abi Dawud et d’Ibn Halawayh. 

 دو امر در عمق پژوهش این رسال
ً
ها و مراجع ـ تأثیر  ای ـ همراه با فهرست صفحه ٢٥٦ هظاهرا

های شاذ، نسبت به  مباحث این سه کتاب در باب قرائت -٢تکمیلی بوده است.  -١گذاشته است: 

توان در این موضوع دست یافت، اندک است لذا دکتر مَندور به بیان سخن استاد رژی  مطالبی که می

 در بخش مربوط به تاریخ این مسأله، بسنده نموده است.  ١»درآمدی بر قرآن«بِلاشر در کتاب 

ب تعداد روایات و راویان و سرگذشت آنها در هر یک از این آمارهایی در با هوی همچنین به ارائ

 سه کتاب اکتفا کرده است. 

ای برای تلاشی دیگر انجام گیرد که چه بسا دکتر مندور،  ها، بهتر است به عنوان مقدمه این تلاش

بعدها در عملی ساختن آن شتاب به خرج دهد. چنان که دیدیم این زمینه، دست نخورده و بِکر 

های  ها و مطالب آن ما را به منابعی چند خواهد رساند که در آنها قرائت ه بحث پیرامون ریشهاست ک

باشد،  آوری آن می شاذی وجود دارد که تصویری حقیقی دارد. و بیش از آنچه که هست امکان جمع

 این منابع عبارتند از: 

یْه.» مختصر البدیع«کتاب  -١  ابن خالوَ

 ابن جِنّی.» المُحْتسبِ «کتاب  -٢

 القراء«کتاب  -٣
ّ
 کرمانی. » واختلاف المصاحف هشواذ

 ابوحیان. » البحر المحیطِ «تفسیر  -٤

 شود.  داود سجستانی، اضافه می از ابن ابی» المصاحف«به این چهار منبع، کتاب  -٥

 بیان خواهیم کرد، این منابع در بردارند
ً
شواذ که  ههایی است دربار بیشتر نوشته هبنابر آنچه، بعدا

های آن را بررسی کرده و  ری از آنها به میان آمده است. با بررسی این منابع، تمام روایتدر تاریخ ذک

برای ضبط دقیق وجوه قرائتی و کامل نمودن سندها، روایات را مقایسه و نقل کردم؛ بدین ترتیب 

مراجع  زیادی از روایات به ترتیب قاریان و به همراه تمام آنچه که در تفسیر آنها در منابع و همجموع

های شذوذ  مختلف گفته شده، برایم حاصل شد. بعد از اطمینان به اتمام این کار، به معرفی زمینه

ها و روش نویسندگان آن، به ویژه ابن خالویه، ابن جنی، کرمانی و ابوحیان پرداختم، به این  قرائت

                                           
1- Regis Blachere, Introduction au Coran. 
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است که سجستانی روش اند. این در حالی  های شاذ را به طور کلی ثبت نموده اعتبار که آنها قرائت

خود را محدود کرده و آن را در روایت اختلاف مصاحفی که بر شمرده و ـ در کنار آنچه که در تاریخ 

 قرآن روایت شده ـ محدود نموده است. 

های از نظر  دانم که در این دیباچه به معرفی منابع و معیارهای شذوذ قرائت لذا بر خود لازم می

 نظران آن بپردازم.  صاحب



 

 

 

 

 

 

 منابع پژوهش و روش صاحبان آن 

در مطالب این پژوهش، دو نوع منبع از هم متمایزند که بیانگر دو سطح از شاذ ـ علاوه بر مراجع 

 توان در پرتو این دو سطح، به منابع و روش صاحبان آنها حکم کرد.  باشند و می تاریخ قرآن ـ می

عباس بن مُجاهد (درگذشته به  این سطح، ابوبکر احمدبن موسی بن ه: نمایندسطح نخست

 هها را وضع نمود، لذا نقط . ق) است. وی نخستین کسی است که نظام مشهور قرائت ه ٣٢٤سال 

بندی  آید زیرا وی با تقسیم های شاذ به حساب می بندی نمودن قرائت آغازین در وضع و دسته

د، به طوری که غیر از این ها [= قراءات سبعه] نوعی شذوذ نسبی را به وجود آور قرائت ههفتگان

های شاذ نوشت و حد و میزان بین  قرائت هها را شاذ برشمرد و در عمل، کتابش را دربار قرائت

خود و غیر آن را توضیح و تشریح نمود. علیرغم این که کتاب وی، اکنون  ههای هفتگان قرائت

باشد برای  های شاذ می قرائتناپیداست اما تاریخ، بهترین چیزی را که بیانگر روش و گزینش وی از 

بن جنی است که با دفاع از شواذ به  از ابوالفتح عثمان» المحتسب«ما حفظ کرده است، و آن کتاب 

 توضیح و تشریح دلایل آن پرداخته است. 

داند، هر چند که آنچه را شاذ  ابن مجاهد، تمام آنچه راکه از قاریان هفتگانه آورده، صحیح نمی

دیگر قاریان هفتگانه، اندک است. ابن جنی از این موارد، آن موردی را که دارای  شمارد به نسبت می

 گردد، یاد کرده است.  دلیلی در نحو یا زبان بوده و موجب تقویت آن می

های شاذی که در  توان ترتیب قاریان هفتگانه را به ترتیب تصاعدی به حسب قرائت می

 ذیل بیان کرد: از آنان روایت شده است به شرح » المحتسب«

 روایت) ٣زیّات ( هحمز -١
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 روایت)  ٧بن حمزه ( کسایی، علی -٢

 روایت)  ٩نعیم ( بن ابی نافع -٣

 روایت) ١٢عبدالله بن عامر ( -٤

 روایت) ١٦بن کثیر ( عبدالله -٥

 روایت) ٢٥النجود ( بن ابی عاصم -٦

 روایت)  ٦٠ابوعمرو بن علاء ( -٧

وجه، چیزی  آید، به هیچ به حساب می اما با نگاهی به آنچه که برای این قاریان، قرائت شاذ

 شرط موافقت با زبان عربی را هم دارد و  یابیم که با رسم نمی
ً
الخط هماهنگ نباشد، بدون شک کاملا

ها از جهت روایت  ماند، شاذ بودن این قرائت کرد. تنها چیزی که باقی می گرنه ابن جنی آن را ذکر نمی

رُق دیگر، قوی است چه قرائت
ُ

رٌق این روایتت های از ط
ُ

ها، از آنان نقل شده است. مطلبی که در  ر از ط

ها، بر اساس روایت ـ از حیث قوت و ضعف  آن شک نیست، آن است که گزینش ابن مجاهد از قرائت

 الخط و قواعد عربی] مبتنی بوده است.  ـ با رعایت دو مقیاس دیگر [مطابقت با رسم

همین روش را رعایت کرده است. کافی بدانیم که وی . ق)  ه ٣٧٠ابن خالویه (درگذشته به سال 

 [به طریق عَرْض] گرفته است.  ١ها را از ابن مجاهد قرائت

از این رو با توجه به احترام وی نسبت به معیارهای اخذ روایت از ابن مجاهد، ناگزیر باید این 

ن یک لغوی، لغت و نحو را های شاذ نیز نمایان باشد. اما وی به عنوا احترام در انتخاب وی از قرائت

یْه طوَ
ْ

ای از  ـ که مختصر آن نزد ماست ـ مجموعه» البدیع«فراگرفت و در کتاب  ٢از ابن دُرَیْد و نِف

هایی را گرد آورده است که از این جنبه [لغوی ـ نحوی] شاذ هستند. ابن خالویه منابعی را که  روایت

چون وی آنها را به عنوان نوادر در لغت و مطالب کتابش را از آن برگرفته، مشخص نکرده است، 

 حروف [= وجوه قرائتی] روایت کرده که به نظر وی به ذکر سند یا مرجع نیازی نداشته است. 

اما ابن جنی که از همان آغاز به تعیین منابع خود پایبند بوده و بیان کرده است که منابع وی، 

 گفت عبارتند از: تاست. این منابع که بعدها از آن سخن خواهیم  پنج

 کتاب ابن مجاهد (که از آن سخن رفت). -١

 کتاب اختلاف المصاحف از ابوحاتم سجستانی.  -٢

                                           
 .۲۳۷، ص ۱الجَزَری، طبقات القرّاء، ج  الدین محمدبن شمس -١

 . ۲۳۷، ص ۱ابن الجزری، طبقات القرّاء، ج  -٢
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طرُب.» معانی القرآن«کتاب  -٣
ُ
 از ق

 از زجّاج.» معانی القرآن«کتاب  -٤

 از فرّاء.» معانی القرآن«کتاب  -٥

که در  آخرین کتابی است که ابن جنی نوشته است، ـ چنان» المحتسب«از آنجایی که کتاب 

واقع دیدیم ـ پس، دستاورد شناختی خواهد بود که وی در طول حیاتش به آن دست یافته و در آن به 

آن پرداخته و با  هیعنی قرائت را با سندش آورده و به بحث دربار ،تطبیقی عمل کرده است هشیو

وایی آمده است ها برای آنها استدلال کرده است. چه بسیار در آن علل آ شواهد شعری و دیگر قرائت

 بیان داشته است. » الاعراب هسرّ صناع«که آنها بازتاب مطلبی است که در کتاب 

الدین  از رضی» واختلاف المصاحف ةشواذ القراء«واقعی این سطح، کتاب  ه: نمایندسطح دوم

 الازهر با هخطی آن را در کتابخان هنصر بن عبدالله الکرمانی است. نسخ عبدالله محمدبن ابی ابی

 ام.  ها) یافته (بخش قرائت ٢٤٤ هشمار

کتاب به منابعش اشاره کرده  هابن جنی عمل کرده و در مقدم هنویسنده در این کتاب به شیو

های شاذ قرآن و اختلاف  این، کتابی است که آن است که آن را در بیان قرائت«گوید:  است. وی می

. آنگاه ١»ام زه درست است، گرد آوردهمصاحف در آنچه که به نظرم از حیث تلاوت، سماع و اجا

آنها و نویسندگانش  هگوید که این مطالب را از دوازده کتاب استخراج کرده است که سخن دربار می

خواهد آمد؛ در کنار این، وی مراجعی دیگر را در لابلای کتاب یادآور شده است از جمله، نقل از 

 . ٢. ق) ه ٥٤١ابن عطیه (درگذشته به سال 

شود، وی سندها را از باب اختصار حذف کرده است این دوازده  ونه که ملاحظه میگ همان

 کتاب، عبارتند از: 

 اللوامح. -١

 . ٣سوق العروس -٢

لی.  -٣
َ

 الکامل ازهُذ

 الاقناع. -٤

                                           
 .۴الکرمانی، شواذ القراءة و اختلاف المصاحف، نسخه خطی، ص  -١

 . ۱۰، ص ۱، و ر. ک : ابوحیان، البحر المحیط، ج ۲۲۸همان، ص  -٢

اصلی کتاب دهم به صورت زیر آمده است : مفردات اند [عنوان  شوق العروس، ذکر کرده«برخی از مراجع آن را  -٣

 ].بن عبدالصمد است بن علی  ، و کرداب وَرْش طریق المصریین. منظور از کرداب، حسینهعلی ابن ابی
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 المُبهج. -٥

 ة.یالغا -٦

 از ابن ابوداود. » المصاحف«کتاب اختلاف مصاحف الصحابة معروف به کتاب  -٧

 معانی القرآن از زجاج. -٨

 ی شواذ القرآن.الغرائب ف -٩

 علیه.  مفردات ابن ابی -١٠

 کتاب الشواذ از ابوعلی البخاری. -١١

 ای دیگر درنیافتم.  کتاب نامشخصی که مراد از آن را به خاطر عدم وجود نسخه -١٢

آمده، » المصاحف«هایش با آنچه که در کتاب  روایت هسطح شواذ در نظر کرمانی از مقایس

ها در روایات مصحف ابن مسعود دریافتم که هر دو،  ایتاین رو هگردد. با مقایس برای ما روشن می

روایت با هم اشتراک دارند که آنها را کرمانی برای ابن مسعود ذکر  ٦٠٠روایت از  ٤٨٠در حدود 

ها،  ها را از منابع دیگر برگرفته است و چه بسا کرمانی در ذکر این روایت کرده است، و بقیه روایت

ها ذکر  این روایت» المحتسب«یا » البحر المحیط«یا » ابن خالویه مختصر«منفرد باشد چرا که در 

دانیم که وی از چه  گردد، چون ما نمی نشده است، و اینجاست که میزان شاذ بودن آنها تقویت می

های نویسندگان در انتخاب آنها [=  ها را استفاده کرده است، چنان که از شیوه هایی این روایت کتاب

لی که تاکنون حتی به میکروفیلم » الکامل«اطلاعیم به جز کتاب  ن اعتماد آنها بیالاختیار] و میزا
َ

هُذ

 آن دست نیافتیم تا به نقل از آن و حکم بر آن مطمئن گردیم. 

آمده است، قضاوت بر » المصاحف«هایی از نوع آنچه که در  اعتماد به کرمانی به روایت

کند که به طور مفصل در بررسی  ما آسان می اش را برای ها در مجموعه انتخاب وی از قرائت

مصحف ابن مسعود خواهد آمد. تحقیق در آنچه که از وی به تنهایی رسیده و در دیگر منابع ذکر 

 ماند که امید است در یک فضای انتقادی دیگر به آن بپردازیم.  نشده است، باقی می

های  امثال وی بعد از قرائت ممکن است، بیان کنیم که به طور کلی، سطح شاذ نزد کرمانی و

های شاذ این ده قرائت را از غیر دو طریق مورد پسند [= دو  گردد چنان که قرائت دهگانه آغاز می

های شاذ در نظر کرمانی در حقیقت همان نظر ابن جزری و  کند. قرائت راوی مشهور قراء] اخذ می

ابن محیصن، یزیدی، «های  یعنی قرائتهای دهگانه  های ما بعد قرائت تمام متأخران است که قرائت

ها به نسبت تواتر  قرائت«گوید:  می» اتحاف«دانند. صاحب کتاب  را شاذ می» حسن بصری، اعمش

شوند؛ قسمتی که بر تواتر آن اتفاق نظر است که هفت قرائت  و عدم تواتر به سه دسته تقسیم می
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و بلکه قول صحیح که مشهور تواتر  تر مشهور هستند و قسمی که در آن اختلاف است و قول صحیح

های ابوجعفر یزید بن قعقاع،  های سه نفر بعد یعنی قرائت آن است ـ چنان که گذشت ـ قرائت

ای که بر شاذ بودن آن اتفاق نظر است که  بن هشام است، دسته یعقوب بن اسحق حضرمی و خلف

 . ١»باشد های چهار نفر بقیه می قرائت

شود که شاید به  بین کرمانی و ابوحیان هماهنگی فراوان مشاهده میهای شاذ  در روایت قرائت

لی و دیگر کتاب» الکامل«و » اللوامح«خاطر منابع مشترک این دو باشد، چون هر دو از 
َ

های  هُذ

گونه که پیداست، بیش از ابوحیان از مراجع شاذ در اختیار داشته  کنند اما کرمانی آن شواذ نقل می

 از کرمانی بیاست، با این همه، 
ً
 خبر بوده است.  این مطلب بر خلاف نظر نولدکه است که قطعا

های البحر  ایم، این مطلب روشن است که با روایت هایی که از او نقل کرده در تعداد روایت

منابع، منحصر به فرد است، کافی است این مثال را که  هالمحیط هماهنگ است و یا نسبت به آن هم

عاصم و «گوید:  ابن عطیه می«است، بیاوریم. در البحر المحیط، آمده است: به این معنا رهبر 

» دال«اند، و قاریان مدینه، ابن کثیر و ابوعمرو به کسر  خوانده ]٣١ :[مریم ﴾تُ دُمۡ ﴿گروهی: 

 ها آمده، آن است که قاریان هفتگانه:  های قرائت اند. آنچه که در کتاب خوانده» دِمْتُ «

 ].۳۱: ریم م[ ﴾احَيّٗ  تُ دُمۡ ﴿

های شاذ، قرائت (دِمْتُ) را نه در شواذ  برخی از قرائت هاند، و با مطالع به ضمّ دال خوانده

. این در حالی است که این قرائت [دِمْتُ] قرائت ٢»ایم و نه در جای دیگر های هفتگانه یافته قرائت

 . ٣روایت شده است» المصاحف«ابن مسعود است که در کتاب 

روایت نکرده است ـ علیرغم این که از » المصاحف«نی، این قرائت را از کتاب پیداست که کرما

عمش
َ
روایت کرده، در حالی که در کتاب  ٤وی برگرفته است ـ بلکه آن را برای سُلمی، یحیی و ا

 چیزی از این دست نیامده است. » المصاحف«

تأثیر ابن مجاهد در برابر  های هفتگانه را تحت از متن اخیر، ابوحیان پیداست که کرمانی قرائت

 ها قرار داده است. این آن چیزی بود که در آن از منابع و دو سطح شذوذ، سخن رفت.  دیگر قرائت

                                           
ضلاء البشر، ص  -١

ُ
حاف ف

ّ
میاطی، ات

ّ
 . ۹احمدبن محمد البنا الد

  .۱۸۷، ص ۶ابوحیان محمد یوسف بن علی الاندلسی، البحر المحیط، ج  -٢

 . ۵۸آرتور جفری، ماتریال، ص  -٣

 . ۱۴۷کرمانی، شواذ القراءة و اختلاف المصاحف، نسخه خطی، ص  -٤
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حقیقت خود، عاجز نموده است چون از او در  هکتاب (کرمانی) ما را از پژوهش دربار هاما نویسند

دست داریم، ذکری که به میان نیامده  نامه [تراجم] یا طبقاتی که در  های سرگذشت هیچ یک از کتاب

، ابوعبدالله ٢شپیتالر«گوید:  بینیم که چنین می کنیم، می مراجعه می ١است. اما وقتی به بروکلمان

 از دانشمندان اوایل قرن هفتم هجری می محمدبن ابی
ً
ای که در  داند، رساله نصر الکرمانی را ترجیحا

. بدین ترییب، کرمانی را هم از حیث ٣»هر به نام اوستدر الاز ٢٤٤ ههای شاذ به شمار باب قرائت

ای که با شپیتالر برای شناخت منبع وی در  نگاری یابیم. در نامه زمان و هم از حیث مکان، مجهول می

این حکم و داوری داشتم، بیان کرده است که وی شاید به مراجع و منابعی که در آغاز کتاب [دوازده 

 خطی بوده است.  هکرده و شاید هم بعد از بررسی در خود نسخکتاب یاد شده] آمده تکیه 

خطی چندان جستجو نکرده است، چون وی  هرسد که استاد شپیتالر در نسخ اما چنین به نظر می

تاریخ زندگی کرمانی را در پرتو آخرین مراجع و منابع [از حیث زمانی] تعیین کرده است، چه طبق 

. ق.  ه ٥٦٩ابوعلاء همدانی است که تاریخ وفات وی سال  از» الغایه«آخرین احتمالات کتاب 

. ق. باشد. این در حالی است که این امر  دوم قرن ششم ه هتواند قبل از نیم است، لذا کرمانی نمی

 و به شیو
ً
کتاب  هرساند، چون نویسند مطمئن ما را به مقصود نمی ه[ارزشیابی شپیتالر] مستقیما

ید ـ شناخته شده نیست و درست نخواهد بود که امری نامشخص به ـ چنان که خواهیم د» الغایه«

امری همانند خودش نامشخص قیاس گردد زیرا بیشتر رفتن به سوی گمراهی است. [به منظور 

خطی به چند نکته  ههای نسخ دستیابی به تاریخ زندگی کرمانی] در خلال بررسی پیرامون روایت

 گوییم:  خن میدست یافتیم که در اینجا ابتدا از آن س

بَیّ در  ٨١ هدر صفح -١
ُ
 که مثل » لعلها إذا جاءت«[این نسخه] به مناسبت قرائت ا

﴿ ٓ هَا َّ�
َ
ٓ  إذَِا �  .]۱۰۹الأنعام: [ ﴾ءَتۡ جَا

 . » اگر ... [معجزه هم] بیاید ...«

 

                                           
1- Carl Brockelmann. 

٢- A. Spitaler نگاری توسط شاگرد ایشان همکار دکتر رمضان عبدالتواب در  خاورشناس معاصر آلمانی، نامه

 صورت گرفته است.  ۳۰/۱۲/۱۹۶۳تاریخ 

، فصل مربوط به افراد گمنام از حیث تاریخ ۹۸۲، ص ۲، ج (GAL. S)لمان، تاریخ الادب العربی، کارل بروک -٣

 . ۳۷و مکان، علم القراءة، شماره 
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 گوید:  می ،در قرائت عمومی آمده است

نَّ ««
َ
 «به معنای » أ

َّ
عَل

َ
] خوانده استباشد و رازی آن را به ک می» ل منظور وی از رازی، ». سره [إِنَّ

. ق.) است و در تفسیر وی  ه ٦٠٦امام محمد فخرالدین بن عمربن حسین رازی (درگذشته به سال 

نَّ «آمده است: 
َ
 «به معنای » أ

َّ
عَل

َ
] را ستوده و گفته  هاست. در ضمن وی قرائت به کسر» ل آن [إِنَّ

 . ١»این، قرائت نیکویی است«است: 

 چنین آمده است:  ١٠٤ همچنین در صفحه -٢

 . ]۱۰۹التوبة: [ ﴾هَارٖ  جُرُفٍ  شَفَا﴿

 . »مشرف به سقوط پرتگاهی«

عْرج رسیده و ») راء«(به فتح و تشدید 
َ
ذکر کرده است. » دِهان«(بدون تشدید) را » هارَ «از ا

از » دِهان«معروف به » بن موسی بن یوسف، ابوالحسن السعدی المصری علی«همان » دِهان«

 . ٢. ق. به طور ناگهانی از دنیا رفته است ه ٦٦٥قاریان مورد اعتماد است که در سال 

القرّاء، ابوالقاسم محمودبن حمزه  از شیخ ما، امام، تاج« ، چنین آمده است: ٢٧٠ هدر صفح -٣

بِر«گفت:  بن نصیر ـ قدس الله روحه ـ شنیدم که می  قرائت ابوعمرو» باء« هیعنی به کسر» الصَّ

محمود بن حمزه بن (نصر)، ابوالقاسم کرمانی «نویسد:  جزری در شرح حال وی می». است

رّاء«معروف به 
ُ

 . ٣بوده است و بعد از آن از دنیا رفته است ٥٠٠در حدود سال » تاج الق

سوم  هسوم، مسأله را پی گیریم؛ با ملاحظه نکت هبرای شناخت [تاریخ کرمانی] باید از نکت

کند که این استاد همانند وی، نامش  ه کرمانی به طور سماعی از استادش یاد میشود ک فهمیده می

 کرمانی است اما تاریخ وفات وی مجهول است. 

 آن را به بعد از سال 
ً
بعد از آن از دنیا رفته «داند و لابد عبارت  می ٥٠٠ابن جزری ترجیحا

ت. این در حالی است که کرمانی عمر کرده و سپس از دنیا رفته اس ٦٠٠یعنی، تا آغاز سال » است

 از رازی که در آغاز قرن هفتم [ ما را به این نکته رهنمون می
ً
. ق] از دنیا رفته  ه ٦٠٦شود که وی قطعا

دهد،  . ق] از دنیا رفته، خبر می ه ٦٦٥دوم قرن هفتم [ هاست، نقل کرده و از دِهان هم که در نیم

: کرمانی (صاحب شواذ القراءة) از دانشمندان اواخر گوییم بنابراین اگر این نظر، درست باشد می

                                           
 ، چاپ نخست. ۱۴۴، ص ۱۳فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج  -١

 . ۵۸۲، ص ۱ابن الجَزَری، طبقات القرّاء، ج  -٢

 . ۲۹۱، ص ۲همان، ج  -٣
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قرن هفتم است که ممکن است نقل وی از دِهان هم سَماعی بوده و یا از آنچه که عبدالرحمان 

 . ١اند، برگرفته باشد صفراوی و دیگران جمع کرده

 در اوایل زندگی
ً
کرمانی  سماع وی از استادش ابوالقاسم در اواخر زندگی وی رخ داده که طبیعتا

بوده که جوانی بیش نبوده است، بنابراین پیداست که کرمانی عمر طولانی داشته و این جای شگفتی 

روایت  هاند که وی اجاز . ق.) گفته ه ٦٣٦نیست چه از قول عبدالرحمان صفراوی (درگذشته به سال 

نها یک قرن . یعنی آ٢بوده است ٧٢٠برای گروهی در دمشق را داشت که وفات آنها بعد از سال 

 اند.  کامل عمر کرده

ماند. من شذوذ را از هر دو سطح آن برگرفته و در  در پایان، سخن از منابع پژوهش باقی می

البحر «و » شواذ القراءة«، »مختصر البدیع«، »المحتسب«های  آوری موارد شاذ به کتاب جمع

و برخی از تفاسیر مثل قرطبی  المصاحف، از ابن ابی داود«تکیه کردم؛ چنان که به کتاب » المحیط

 ام.  و کشاف در برخی از مشکلات تکیه نموده

                                           
 . ۳۷۳، ص ۱صفراوی در ابن الجزری، طبقات القرّاء، ج ر. ک : شرح حال  -١

 . ۳۷۳، ص ۱ر. ک : شرح حال صفراوی در ابن الجزری، طبقات القرّاء، ج  -٢



 

 

 

 

 

 

 پژوهش  هشیو

به روشنی پیداست که نخستین گام در شناخت مشکل، یعنی فهم تاریخ قرآن، پژوهش در باب 

 ها است.  علت شذوذ و آغاز ورود شاذ در قرائت

سطوح پژوهشی در امور شاذ در  همهای زبان عربی است، و فراگیری ه ها، دیوان ویژگی قرائت

های آوایی در این امور شاذ  یک رساله ـ با هر حجمی ـ ممکن نیست، چنان که بررسی تمام پدیده

 کثرت و تناقض آن میان قبایل و گاهی در یک قبیله واحد بر پیچیدگی تاریخ زبان فصیح 
ً
که غالبا

هش ممکن نیست، لذا بر آن شدیم آن در یک پژو هدلالت دارد؛ ممکن نیست. همچنین بررسی هم

ای برای تعمق اسرار زبان قرآن و  های تازه تا سطحی از پژوهش را انجام دهیم که به گشودن افق

 تحول آن در گذر تاریخ کمک نماید. 

حروف هفتگانه  هاین کتاب شامل هفت فصل است که در آنها به تاریخ قرآن، ابتدا از مسأل

های شاذ به مفهوم عام آن نوشته شده  قرائت هان آنچه که دربار[حدیث الأحرف السبعة] تا پای

های خاورشناسان و  ویژه به نقد روش هپرداختیم. روش ما در این کتاب، روشی است تاریخی با تکی

های پیشین در باب مشکلات خاص تاریخ  اند و پرداختن به آنچه که تلاش کسانی که از آنها برگرفته

 اند:  قرآن از آن اهمال کرده

کتاب که  ه: بررسی و پژوهش پیرامون حدیث حروف هفتگانه با ارجاع به ضمیمفصل اول

 های آن را با سندهای مختلف آورده است.  روایت

 : بررسی مسأله متن قرآن میان شفاهی و مکتوب بودن. همچنین بررسی آشنایی پیامبر فصل دوم

 با نوشتن و نقش کاتبان و حافظان وحی. 
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به آن نوشته  های کتابت که وحی در روزگار پیامبر  ررسی مشکل اصالت و شیوه: بفصل سوم

 شد.  می

». قرائت به معنا«: بررسی یکی از مهمترین مشکلات تاریخ قرآن یعنی مشکلی فصل چهارم

ای که خاورشناسان در بزرگنمایی آن و به هول و هراس افکندن پیرامون اخبار و نتایج آن نقش  مسأله

دارند. در این فصل به کار خاورشناسان، از آن جهت که این بحث در آثار و شاگردان عرب ای  عمده

 پردازد.  و مسلمانان آنان تجلی یافته، می

در روزگار خلافت ابوبکر، عمر و  بررسی وضع متن قرآن بعد از وفات پیامبر  فصل پنجم:

 ن دوره افکنده شده است. ای که پیرامون ای ؛ همچنین رد شبهات تاریخی یا ریشهعثمان 

های منصوب به بسیاری از صحابه و تابعین، نیز بررسی  : بررسی مشکل مصحففصل ششم

اند، مصحفی  که مسلمانان آن را پذیرفته ادعای خاورشناسان مبنی بر این که مصحف عثمان 

 هاسلامی [= اریستوکراسی]، سپس ـ بالطبع ـ ارائ هاشراف در جامع هاست نمایانگر طبق

بَیّ، ابن  هایی در تعدادی از مصحف پژوهش
ُ
های مشهور در تاریخ قرآن مثل مصحف ابن مسعود، ا

 . عباس و علی 

های شاذ یا  آغاز قرائت ههای که پژوهشی است دربار : پژوهش در بحث قرائتفصل هفتم

اذ شاذ در قرائت؛ همچنین بررسی رویکردهای چندگانه در معیارهای درستی و ش هتصحیح پدید

ها به وجود آمده و سپس  هایی که در پی رسم الخط عثمانی در قرائت های قرآنی و دفع شبهه قرائت

ها]. البته باید گفت که این کتاب، تاریخ  پرداختن به تأثیر تطبیقی معیارهای درست و شاذ [قرائت

اشد ـ بلکه ب بیشتر حوادث این تاریخ می هقرآن نیست ـ هر چه که در بردارند هجانب حقیقی همه

هایی که در برابر این تاریخ پدید آمده است، و چه بسا جوانان  ها و انحراف ای است با شبهه مقابله

ها فریفته شوند. خواننده  نمایند، به آن شبهه غرب تغذیه می هما که فرهنگشان را از سفر هکرد تحصیل

دون پناه بردن به ابزار روش علمی و ترکیب منطقی حقایق را ب هدر پیگیری مطالب کتاب، غلب

 از ایجاد اقناع و استواری  بیانی
ً
ای که وی را به هیجان آورد لمس خواهد کرد چرا که این ابزار اساسا

 یقین ناتوان است. 

 به دو دلیل این شیوه را انتخاب کرده
ً
 ایم:  ما عملا

مترین این کتاب ـ چنان که گذشت ـ درآمدی است بر بررسی علمی و عمیق یکی از مه -١

القراءات القرآنية في ضوء «های شاذ، پژوهشی که با عنوان  مسایل تاریخ و زبان قرآن یعنی، قرائت

 گردد.  شناسی نوین) چاپ می های قرآن در پرتو زبان (قرائت »علم اللغة الحديث
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شناختی متن نیست  زیبا هوجه، جنب آنچه که در بررسی چنین مشکلات، مهم است، به هیچ -٢

 انتقادی است که امیدواریم به سطحی قابل قبول رسیده باشیم.  هم، اندیشبلکه مه

نیس بیان کنم که در  شناسی خواهم، سپاسگزاری و قدر در پایان می
َ
ام را از استادم دکتر ابراهیم ا

 طول این تلاش همراهم بود، مرا تشویق کرد و خطاهایم را برطرف نمود. 

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ ِيٱ ِ�َّ َّ�  ٰ ٰ  نَاهَدَٮ نۡ  َ�ٓ لوَۡ  تَدِيَ ِ�هَۡ  كُنَّا وَمَا ذَالَِ�
َ
ٰ  أ ُ ٱ نَاهَدَٮ َّ�﴾  

 عبدالصبور شاهین





 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

نگاهی به احادیث حروف هفتگانه و 

 آراي مختلف در تفسیر آنها
 

 های حدیث  نگاهی به روایت

 شیعه در برابر حدیث حروف هفتگانه موضع 

 تفسیر گذشتگان از حروف هفتگانه 

 رای برگزیده در تفسیر حروف هفتگانه 

 ملاحظات 



 

 

 

 

 

 

نگاهی به احادیث حروف هفتگانه و آراي مختلف در فصل اول: 
 تفسیر آنها 

ها به طور کلی و قرائت شاذ به طور خاص، بدون شک یکی از آثار رخصتی است  مشکل قرائت

توان گفت: از بزرگترین  گیری به امتش بخشیده شده است، حتی می اطر آسانبه خ که به پیامبر 

باشد. فهم این مشکل بدون پرداختن به تفسیر ماهیت حروف هفتگانه، بنا به ظن غالب  آثار آن می

علمی، میسر نیست، یعنی بیان تفصیلی در باب منشأ آن، تفسیرهایی که متعرض آن شده و اختلاف 

 که گاهی بر مبنای دینی و در موارد بسیاری بر مبنای عقلی استوار بوده است.  نظرهای پیرامون آن

اند، تنها به سخن موجزی از بیان حدیث  کسانی که به تفسیر مدلول حروف هفتگانه پرداخته

آنها به بیان مختصر ». قرآن بر هفت حرف نازل شده است«اند که فرمود:  بسنده کرده  پیامبر

اند و حال آن که شأن حدیث در  اکتفا نموده» هفت«و تأویل عدد » حروف«ویل هایی در تأ دیدگاه

این حدیث، مشکلات اعتقادی، تاریخی و  هتاریخ قرآن مهم است به طوری که هیچ حدیثی به انداز

گیری مشخص در تعیین مراد حدیث به طور کلی، موجب  زبانی به وجود نیاورده است. موضع

ترین مشکلات در تاریخ قرآن، به  گردیده است، یعنی حل پیچیدهها،  روشن شدن مشکل قرائت

 ویژه مشکل قرائت شاذ با تمام وجوه آن از حیث روایت، زبان و متن. 

  های فراوان و طریقه لازم است حدیث حروف هفتگانه را با روایت
ً
های مختلف نقل آن دقیقا

. ق.) که از  ه ٣١٠-٢٢٤یر طبری (ها در تفسیر ابوجعفر محمدبن جر . این روایت١بررسی نماییم

                                           
 ها در ضمیمه کتاب موجود است.  این روایت -١
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شود. آنگاه به بررسی آنچه که قبل از طبری در تفسیر  باشد، یافت می ترین تفاسیر قرآن می قدیمی

پردازیم، که موجب اختلاف بعد از او در میان  این حروف گفته شده و آنچه که او بیان داشته، می

 گشته است. قاریان و مفسران با موافقان و مخالفانی که داشته، 

کنیم بلکه آنها را به حسب راویان مرتب  گونه که طبری آورده، نقل نمی ها را آن اما ما روایت

خواهیم کرد تا اهمیت طرق نقل روایت و میزان اعتماد روایات به هم روشن گردد تا بتوانیم مسایل و 

ای بر نقد آنها و تعیین  مقدمه هاند، به منزل های مختلف در برگرفته های بنیادینی را که روایت اندیشه

 های مختلف به دست دهیم.  گیری تأثیر آنها در آرا و موضع

 هاي حدیث  نگاهی به روایت
ها به بیان آنها روی آوردیم و همچنین به ذکر نقد دو استاد علامه احمد  علیرغم فراوانی این روایت

ک، در حد ضرورت، پرداختیم، ایراد ها با اضافاتی اند شاکر و محمود شاکر در باب سندها و روایت

صورت کامل  هاین حدیث نیافتیم که در پی ارائ هها بدان جهت بود که هیچ کس را دربار این روایت

پردازد تنها به نقل یک یا دو روایت حدیث [احرف سبعه]  آن برآید، بلکه آن که به این مشکل می

 پردازد.  میکند و آن گاه به بیان معانی حروف هفتگانه  بسنده می

 ها چنین است:  گیری بعد از نگاهی به این روایت موضع هاما خلاص

  نامشان [در سلسله سندهای حدیث] آمده است، پانزده نفرند به شرح زیر:ای که  تعداد صحابه -١

بیَّ «
ُ
ایوب،  بن کعب، انس بن مالک، عباده بن الصامت، عبدالله بن مسعود، ابوهریره، ام ا

بن حکیم بن حزام، زیدبن ارقم،  س، عمربن الخطاب، عبدالله بن عمر، هشامبن عبا عبدالله

بن  ابوطلحه زیدبن سهل الانصاری، ابوجهیم الانصاری، ابوبکره نفیع بن الحارث الثقفی و سلیمان

های حدیث، افراد زیر را به آنها افزوده  صرد. سیوطی ضمن ذکر نام این اصحاب در شمارش روایت

بن عفان، عمروبن  بن جندب، عبدالرحمان بن عوف، عثمان لیمان، سمرهبن ا است: حذیفه

 ». سلمه، عمروبن العاص، معاذبن جبل، ابوسعید الخدری و ابوایوب أبی

اما سیوطی از ذکر نام عباده بن الصامت، عبدالله بن عمر و أم ایوب غفلت ورزیده است، 

حالی که در واقع بیست و چهار نفرند.  بنابراین تعداد اصحاب از نظر او بیست و یک نفرند، در

ابوعبید بر تواتر آن [حدیث احرف سبعه] تصریح کرد و ابویعلی در روایت «گوید:  سیوطی می

اندازم که از  بر بالای منبر گفته است: خداوند را به یاد کسی می مسند خود آورده است که عثمان 

نازل شده است که همگی شافی و کافی قرآن بر هفت حرف «شنیده باشد که فرمود:  پیامبر 
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اند، آنگاه عثمان گفت:  شماری برخاستند و شهادت دادند که شنیده بی ههستند، و برنخیزد! پس عد

 . ١»دهم من هم با شما شهادت می

 تعداد سندهایی که حدیث از طریق آنها روایت شده، چهل و شش سند است، از جمله:  -٢

بَیّ 
ُ
، چهار سند در های ابن مسعود  هفت سند در روایت ،بیست سند در روایات ا

های ابن  ، و سه سند در روایتلهای ام ایوب  ، سه سند در روایتهای ابوهریره  روایت

، و یک سند و دیگری در روایت فرزندش عبدالله  ، و دو سند، یکی در روایت عمر كعباس 

 . بن صرد، ابن دینار و ابوالعالیه در روایت زیدبن ارقم، ابوطلحه، ابوجهیم، ابوبکره، ا

در میان این سندهای فراوان تنها هشت سند، ضعیف است و بقیه که تعدادش سی و هشت  -٣

اند جز چهارتای آنها  باشد، صحیح هستند و قابل انتقاد نیستند، چنان که تمام سندها متصل سند می

ایت آنها از سوی صاحبان روایت که سلسله سند در آنها قطع شده است [منقطع] هر چند که رو

لیلی،  ها، روایت ابن ابی احادیث متصل تأیید شده است. این روایت هدرست و معنای آنها به وسیل

همین سندها به  هابن صرد، ابن دینار و ابوالعالیه هستند. حدیث ـ چنان که گذشت ـ با مجموع

 . رسد تواتر می همرتب

شت نظری نداریم جز این ممکن است پیرامون روایت هایی که گذ متن روایت هما دربار -٤

پنداریم که این روایت، به  شک کنیم که ضعف سند آن بیان شد. ما می نادرست از زیدبن ارقم 

 برخی از شیعیان اهل هوی بوده است.  هدو دلیل ساخت

 فرمان وی، ظاهر شده هبه عنوان سخنگویی رسمی و رسانند در مجلس پیامبر  الف) علی 

باشد، نبوده است  باشد. در حالی که در آن موضع، چیزی که مانع سخن گفتن شخص پیامبر

یابیم که در  وی را می های ابن مسعود (اگر حدیث درست باشد). در روایت پنجم از روایت

 مشترک است و تنها نیست.  حدیث پیامبر

از انصار و در  ارقم شود که زیدبن  ب) این مطلب [ساختگی بودن حدیث] چنین تأیید می

 ٦٨ای ساخته است، و در روزگار مختار در همان جا در سال  کوفه ساکن بوده و کِنْده برای خود خانه

. این گفته یعنی این که، وی دوران حاکمیت شیعه را در آن شهر ٢هجری قمری از دنیا رفته است

ویان بوده است. علیرغم این شیعی دیده است و معاصر حوادث ترسناک آن در مقاومت در برابر ام

                                           
 . ۴۵، ص ۱الدین عبدالرحمان السیوطی، الاتقان، ج  جلال -١

  .۱۸، ص ۶محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج  -٢
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و خبر دیگر  علی  هاو اندک است، در بین آنها این خبر ضعیف دربار هکه اخبار موجود دربار

 . ١در جنگ مؤته هم آمده است  مقتل جعفربن ابیطالب هدربار

های موضوعه از او برای تأیید  بعید نیست که طرفداران شیعه، نام زیدبن ارقم را در بافتن روایت

 ). ٤ذهبشان و پیروی دعوتشان استفاده کرده باشند (م

اما از حیث شکلی که در چهارچوب آن خبر نزول قرآن بر هفت حرف آمده است،  -٥

 گانه زیر از آن محقق است:  های سه شکل

کشد و  خبر در بافت داستانی آمده باشد که اختلاف بین دو یا سه صحابه را به تصویر می -١

شمارد و  قرائت همگی را جائز می روند و پیامبر  برای داوری در این باره می آنگاه نزد پیامبر 

دهد که تمام قرآن درست است و بر هفت حرف نازل شده است، این مطلب  سپس به آنها خبر می

بَیّ و احادیث  از روایت» ١٥، ١٤، ٩، ٨، ٧، ٦، ٣، ٢، ١« هدر احادیث شمار
ُ
از » ٦و  ٥، ٤«های ا

 ن مسعود و حدیث عمر، ابوطلحه و ابوجهیم نمایان است. های اب روایت

آمده باشد که گاهی  در گفتگویی بین او و پیامبر خبر به صورت فرمانی از جبرئیل  -٢

» ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ١١، ١٠، ٥«در آن شریک بوده است. این مطلب در احادیث  هم میکائیل 

بَیّ و حدیث  از روایت
ُ
های ابن  از روایت» ٢، ١«ابن مسعود و حدیث های  از روایت» ٣«های ا

 عباس و حدیث مرسل از ابن صرد نمایان است. 

به قرائت یا نزول بر هفت حرف آمده باشد که در حدیث  خبر در صورت اخبار از جانب پیامبر -٣

بَیّ، حدیث  از روایت» ٣« هشمار
ُ
 ت. ایوب و حدیث مرسل از ابن دینار نمایان اس از ام» ٢، ١«های ا

به قرائت کسانی که در برابر ایشان با اختلاف در زبان  پیامبر هها، اجاز ها و حالت به این شکل

 شود. این مطلب، مدلول حدیث مرسل ابوالعالیه است.  اند. هم ضمیمه می لهجه] قرائت کرده[

گوییم، آن است که معقول  های شکل نخست می آنچه که به عنوان توضیح در خصوص دفعه

بَیّ، ابن ن می
ُ
ماید که موضعی مشابه به تعداد راویان از صحابه تکرار گردد، یعنی جایز باشد که قرائت ا

بروند و از او راهنمایی  ها تفاوت داشته باشد و در هر دفعه نزد پیامبر مسعود و عمر با برخی از قرائت

بَیّ با قاریان، نُه دفعه اختلاف داشته باشد و 
ُ
رفته باشد، امری  هر دفعه نزد پیامبربطلبند، اما این که ا

برود؛ چه  ] کرد که یک دفعه [نزد پیامبر دور از احتمال است، چون در توجیه حل مشکل کفایت می

های شک و تکذیب  های شیطان و انگیزه گیری هر قبیله [در هر نه دفعه] وسوسه در خلال موضع

                                           
 . ۱۲ابوالفرج الاصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص  -١
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 گردید.  بیش از دوران جاهلی تحریک می

 در گمان ما یک حادثه است که به طرق متفاوت روایت شده اما در رابطه 
ً
با شکل دوم، تقریبا

(به تنهایی  است، چون در تبلیغ امر آسمان به جواز قرائت به هفت حرف کلی است که جبرئیل

 غفار یا احجار المرء در مدینه نازل شده باشد و به پیامبر  ) در اضاه [آبگیر] بنییا با میکائیل 

آن بر بندگانش تفضل نموده، برساند. در شکل سوم مطلب برعکس  هکه خداوند به واسطآنچه را 

های مختلف و  این خبر یا امر را به اصحابش، در مناسبت است، چون درست است، که پیامبر

 آن در جان یارانش ثابت بماند.  ههای فراوان تکرار کرده باشد تا قاعد موقعیت

صحابه بیشتر به مشکل  هاز هم بن کعب  گیرد آن است که ابی آنچه که باید مورد توجه قرار

آن و روایت اخبار آن چه ـ طولانی و چه بلند ـ  هبیشتر به بیان قاعد هآنها توج هکرد و از هم توجه می

 هایم بلکه هم داد و در طرق روایی او حتی یک طریق که ضعف آن قطعی باشد نیافته نشان می

تفسیر طبری  هتواند به حاشی ، کسی که خواهان اطلاع بیشتر است میسندهای آن صحیح بوده است

ایم. در ضمن  کتاب نیاورده همراجعه نماید تا شرح و تفصیل بیشتری را مطالعه کند که ما در ضمیم

اش ـ چنان که  هم به این مسأله توجه داشته و در طول زندگی نباید از نظر دور داشت که عمر 

 کرد.  گیری میخواهد آمد ـ آن را پی

لازم است که به آرای مختلف در تفسیر آن » حروف هفتگانه«بعد از ملاحظاتی در باب حدیث 

ها و سندهای  و سپس به بیان رای خود در این تفسیرها بپردازیم. با این همه، حدیث از جهت روایت

آنها ـ به این  های شیعی دچار خدشه شده است که لازم است از دیدگاه آن از جانب برخی از گروه

گاه گردیم. بعد از دقت نظر در این جنب اعتبار که بخشی از توجه کلی به مسأله می انتقادی،  هباشد ـ آ

 به تفسیر مراد از این حروف خواهیم پرداخت. 

 شیعه در برابر حدیث حروف هفتگانه   موضع
شیعه را سید ابوالقاسم دیگری در مسأله حروف هفتگانه است. رای  هبیانگر جنب ١رای شیعه امامیه

آورده است. روش وی در  ١»تفسير القرآن البيان في«موسوی خویی به تفصیل و روشنی، در کتاب 

                                           
های شیعی موضع مخالف [آیةالله] سید ابوالقاسم [خویی] دارند. از جمله ابو عبدالله زنجانی در  برخی از گروه -١

که علیرغم این که شیعه است حدیث حروف هفتگانه را پذیرفته است (ر. ک : تاریخ » تاریخ القرآن«کتاب 

[وجه اختیاری ابوعبدالله زنجانی از حروف، وجهی است که  ۱۹۳۵)، مطبعة لجنة التألیف، ۱۵القرآن، ص 

 طبری گزین کرده که مشکل قرائت به معنا را به دنبال دارد]. 
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ها در  های حدیث را از طبری نقل نماید که این روایت بررسی مشکل آن است. که برخی از روایت

، روایت »بن کعب بیا«های  های، اول، پنجم، ششم و یازدهم از روایت بندی ما، روایت تقسیم

، و روایت اول از »ابوهریره«های  ، روایت دوم و چهارم از روایت»ابن مسعود«های  پنجم از روایت

و » بن حکیم هشام«با » عمر«و حدیث ابوطلحه است. در پایان به داستان » ابن عباس«های  روایت

 کند:  شرح زیر نقل می اشاره کرده و بالاخره روایتی را از قرطبی به» ابی بکره  ابن«حدیث 

فرمود: ای ابی! من قرآن را  روایت کرده است که گفت: پیامبر   داود و او از ابی قرطبی از ابی«

ای که با من بود گفت: بگو: بر دو  خواندم و به من گفته شد: بر یک حرف یا دو حرف؟، فرشته

من بود، گفت: بگو بر سه  ای که با حرف. باز به من گفته شد: بر دو حرف یا سه حرف؟، فرشته

 ،
ً
[حرف] تا این که به هفت حرف رسید. آنگاه گفت: اینها شافی و کافی هستند، اگر بگویی: سمیعا

 [یعنی هر چند 
ً
، حکیما

ً
، عزیزا

ً
 «علیما

ً
 «را به جای » سمیعا

ً
 » «علیما

ً
 «را به جای » عزیزا

ً
» حکیما

این حدیث چیزی بر ». عذاب درنیامیزدرحمتی با  هعذابی با رحمت و آی هبگویی] تا زمانی که آی

نقل شده است، نیفزوده است، و هدف  سخنان ثابت و دارای سند و صحیح پیشین که از پیامبر

 بیان کند، تناقضی که در این حادیث وجود دارد به ترک آنها و 
ً
نویسنده [خویی] آن بوده است که اولا

 خواند.  فرامی نب پیامبر تر ترک روایت آن از جا پذیرش ضعف مرجع آن یا درست

سندهای صحیح نزد اهل سنت، تا زمانی که از طریق  ههمچنین بیان کند که دیدگاه شیعه دربار

بینیم که نویسنده از همان آغاز  السلام] نیامده باشد، همگی مردود است، لذا می اهل بیت [علیهم

 ٢ف روایت صحیح زرارهها از طریق اهل سنت است و مخال این روایت هکند که هم بیان می

قرآن یکی است و از «باشد که از قول ابو جعفر [محمد باقر] نقل کرده است که  زُراره] می ه[صحیف

 ». جانب خدای واحد نازل شده است، اما اختلاف از جانب راویان ناشی شده است

قرآن بر هفت حرف نازل شده «همچنین [امام] صادق به کذب روایت مشهور بین مردم که 

بلکه قرآن به یک حرف و از جانب خدای واحد نازل شده «است و فرموده:  حکم کرده» است

 ). ٥( ٣»است

                                                                                                           
 به بعد، چاپ اول، المطبعة العلمیة، نجف.  ۱۱۹، ص ۱البیان، ج  -١

، ۶۰۴، ص ۱رازی، الجرح و التعدیل، قسم دوم، ج حاتم ال بن اعین کوفی است : ر. ک : ابن ابی ههمان زرار -٢

 ، [و نیز :]، ابن حجر العسقلانی، لسان المیزان. ۲۷۳۱شرح حال شماره 

 . ۲۷۲، ص ۵، به نقل از [مولی محسن فیض کاشانی]، الوافی، ج ۱۲۳، ص ۱ابوالقاسم الخویی، البیان، ج  -٣
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، هنگام رضایت از داود از ابن مسعود  قریب به همین مضمون، روایتی است که ابن ابی

 . ١، روایت کرده استآوری قرآن توسط عثمان  جمع

پذیرش سخنی منسوب بدون ذکر سند  بدیهی است که پذیرش خبر واحد از شخص واحد یا

مشکل است، و این در حالی است که ما تسلیم حدیث متواتر رسیده از طریق بیست و چهار 

 شویم!. صحابه با چهل و شش سند نمی

های مذهبی در راه خرسندی شیعه به  کشاند و اگر برداشت نقد علمی ما را به این موضع می

ی نداشتند که حکم را بپذیرند، چون در این دو قول [روایت ا پرداخت، چاره قواعد روش علمی نمی

به معنای اصطلاحی وجود ندارد  امام باقر و صادق (علیهما السلام)] تواتری که از جانب پیامبر 

 ). ٦و بیشتر شبیه اقوالی است که بیانگر آرای شخصی صاحبان آن است (

مرجع در امور «شود، آن است که  آن بنا میاما مبنایی که موضع شیعه نسبت به این حدیث و امثال 

شان  کتاب خدا و اهل بیت است که خداوند پلیدی را از آنان زدود و پاکیزه دین، بعد از پیامبر 

. اما باید گفت، حتی این سخن هم خالی از تناقض نیست، چون ترتیب مراجع در امور دین ٢»گرداند

را مبنا قرار  ‡، سپس قرآن و بعد، اهل بیت  پیامبرچنین است: قرآن و سنت، اما این سخن، ابتدا 

 ). ٧داده است. در هر حال، هر گروهی توجیهاتی در بیان آرای خود دارد که به آنها پایبند است (

هایی که با آنچه به طور صحیح از اهل بیت آمده، مخالف باشد  روایت«گوید:  خویی می

ها سخن بگوییم. این نخستین  سندهای این روایت هارزشی ندارند، لذا اهمیتی ندارد که دربار

 . ٣»کند چیزی است که روایت را از اعتبار و حجیت ساقط می

از جمله «گوید:  پردازد و می هایی که آورده می سپس به بیان تناقض و اختلاف بین روایت

ف را خوانده یک حر ها دلالت دارد بر این که جبرئیل بر پیامبر  ها این که برخی از روایت تناقض

طلب زیادت کرد و او هم افزوده؛ تا این که به هفت حرف رسیده است. این  است و پیامبر 

ها آمده که زیادت یک  مطلب دلالت دارد بر این که زیادت تدریجی بوده است و در برخی روایت

ه سه حرف سوم فرمان داده است که ب هسوم بوده است، و در برخی هم خداوند در مرتب هبار در مرتب

 ». چهارم، فرمان به خواندن به هفت حرف بوده است هبخواند و در مرتب

                                           
 . ۱۸، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  بن ابی عبدالله -١

 . ۱۲۳، ص ۱ابوالقاسم الخویی، البیان، ج  -٢

 همان. -٣
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ها دلالت دارند که زیادت، همگی در یک  ها این که، برخی از روایت از جمله این تناقض«

به راهنمایی میکائیل طلب زیادت کردند و جبرئیل به آن افزود تا به  جلسه بوده است، و پیامبر 

 ». گشت رفت و برمی برخی دیگر هم دلالت دارند بر این که جبرئیل بارها میهفت حرف رسید. 

گویند که ابی وارد مسجد شد و مردی را دید  ها چنین می این که برخی از روایت  باز از تناقض«

ها هم آمده است که وی در مسجد بود و دو  کند. در برخی از روایت که بر خلاف قرائتش، قرائت می

به  وارد شدند و بر خلاف قرائت وی، قرائت کردند و اختلاف در آنچه که پیامبر مرد به مسجد 

 . ١....»ابی فرموده بود، رخ داد و 

همچنین عدم تناسب بین پرسش و پاسخ روایت ابن مسعود از قول علی است که فرمود: 

این، این پاسخ ارتباطی گونه که فراگرفتید، قرائت نمایید، بنابر دهد تا آن به شما فرمان می  پیامبر«

 با آنچه که محل اختلاف در باب تعداد آیات است، ندارد. 

های  گیری موضع هها ذکر کرده، تا زمانی که نتیج این وجوه که نویسنده برای تناقض بین روایت

ها، امر یا اخبار یا اجازه به قرائت بر هفت حرف باشد، انتقادهای صوری است. آنچه که شأن  روایت

کاهد. کثرت طریق روایت این حدیث است بنابراین تا زمانی که اختلافات ناچیزی  نتقادها را میاین ا

گیرد و همیشه به یک امر نهایی پایان  به وجود نیامده باشد، این کثرت طرق، مورد پردازش قرار نمی

 اجماع دارند. یابد. به نظر ما ثابت و متواتر همان نهایتی است که جمهور راویان و سندها بر آن  می

اما عدم تناسب میان پرسش و پاسخ، حقیقت ندارد چون اختلاف در تعداد آیات هر سوره، ناشی از 

دریافت. از  هاین امر است که دو آیه در یک آیه ادغام شوند یا خیر، این هم مبتنی است بر شکل و نحو

  ).٨(ب است با قطع اختلاف بین آنهاناسم» گونه که یاد گرفته، بخواند که هر کس آن«طرفی فرمان به آنها 

به نظر شیعه از مواردی نیست که در برابرش درنگ کرد، چون تا » حرف«اما تفسیر معنای 

 هوجه و طریق«زمانی که مطلب در مذهبشان به یک حرف محدود شود، معنای آن چنین است: 

ول قرآن به هفت حرف حاصل آنچه که گفتیم این است که نز«گوید:  در این باره خویی می» واحد

ها را وانهاد؛ به ویژه بعد از دلالت احادیث  گردد و ناگزیر باید این روایت به معنای صحیحی باز نمی

یْن [امام محمد باقر و امام جعفر صادق] بر دروغ بودن آنها. قرآن فقط بر یک حرف نازل شده 
َ
صادق

 . ٢»است و اختلاف از جانب راویان ناشی شده است

                                           
 . ۱۲۳، ص ۱ابوالقاسم الخویی، البیان، ج  -١

 .۱۳۵، ص ۱ابوالقاسم الخویی، البیان، ج  -٢
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اختلاف از جانب «مسأله در این متن، بعد از نفی حروف ششگانه، این سخن است. مهمترین 

اش نفی حروف است. مقتضای این سخن، همچنین قایل به عدم  این سخن لازمه». باشد راویان می

ها و وجوه در قرآن از سوی راویان است. پناه بر خدا  توقیفی بودن و تحریف و بیهوده دانستن قرائت

حاب قرآن چنین سخن گفته شود. آنها کسانی بودند که در روایت و قرائت، اهل وَرَع که در حق اص

 ). شاید به این حدیث دوباره مراجعه کنیم. ٩اند ( و دقت بوده

 تفسیر گذشتگان از حروف هفتگانه 
اند که ما از آرای ابومحمد  بسیاری از قدما و معاصران به تفسیر مراد از حروف هفتگانه پرداخته

 کنیم.  . ق.) آغاز می ه ٢٧٦بن قتیبه (درگذشته به سال  دالله بن مسلمعب

وی در بحث و بررسی مراد از حروف هفتگانه بخشی از آرا و تفسیرها را آورده است. از جمله گفته 

اند، حروف هفتگانه عبارت است از: وَعد،  اند و گفته در تأویل این حدیث گروهی به خطا رفته«است: 

اند: هفت حرف، هفت لهجه در  ها] و احتجاج. دیگران گفته حرام، مواعظ، امثال [مثل وعید، حلال،

اند: [هفت حرف]، حلال، حرام، امر، نهی، خبر گذشته، خبر آینده و  ای هم گفته باشد. عده کلمه می

نی اند: فلا اند. گروهی هم گفته این حدیث، تأویلی ارائه نکرده هامثال است. هیچ یک از مذاهب دربار

کند، قصدشان هیچ یک از موارد ذکر شده نیست، و در  به حرف ابوعمرو یا به حرف عاصم قرائت می

قرآن «که   قرآن حرفی که بر هفت وجه قرائت شود ـ به نظرم ـ وجود ندارد. البته تأویل سخن پیامبر

دلیل بر این  ها] پراکنده در قرآن است. بر هفت وجه از لغات [لهجه» بر هفت حرف نازل شده است

 . ١»هر طور که خواستید بخوانید«است که فرمود:   سخن، قول پیامبر

گونه  حروف، هفت«ها اشاره کرده ـ بر این باور است که  ابن قتیبه ـ بعد از رد آرایی که بدان

است و تعداد لغات » لغت«یعنی مراد از حرف، ». ها] پراکنده در قرآن است [وجه] از لغات [لهجه

 شوند، بلکه در قرآن، در کلمات متفاوت پراکنده است.  ست، و بر یک کلمه وارد نمیتا هفت

ها را بررسی  گوید: من وجوه اختلاف در قرائت او با شرح و تفصیل در بیان رای خود، چنین می

 آنها چنین است:  هوجه یافتم که خلاص  کردم و آنها را هفت

که کلمه را از شکل و ساختار آن در نوشتار از بین  اختلاف در اعراب کلمه یا حرکت بنایی آن -١

 : هشود. مثل آی برد و موجب تغییر معنا نمی نمی

                                           
 . ۲۶بن مسلم ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص  محمدبن عبدالله -١
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طۡ  هُنَّ ﴿
َ
 .]۷۸هود: [ ﴾لَُ�مۡ  هَرُ أ

 . »ترند آنان برای شما پاکیزه«

مْ «که به نصب قرائت شده است:  كُ رَ لَ نَّ أطْهَ   ».هُ

شود، و کلمه را از  یر معنای آن میاختلاف در اعراب کلمه و حرکت بنایی آن موجب تغی -٢

 : هبرد، مثل آی ساختار آن در نوشتار از بین نمی

سۡ  َ�ۡ�َ  عِدۡ َ�ٰ  رَ�َّنَا﴿
َ
 .]۱۹سبأ: [ ﴾فَارنِاَأ

 . »های] سفرهایمان فاصله انداز پروردگارا، میان [منزل«

دَ «و قرائت  نَا باعَ بَّ   ...».رَ

گردد و صورت آن در  وجب تغییر معنا میاختلاف در حروف کلمه، بدون اعراب آن که م -٣

 برد. مثل:  نوشتار را از بین نمی

 .]۲۵۹البقرة: [ ﴾ننُِ�ُهَا فَ كَيۡ ﴿

 .»دهیم چگونه آنها را برداشته، به هم پیوند می«

ها«و قرائت  شرُ
  ».نُنِ

 گردد، مثل:  اختلاف در کلمه که موجب تغییر ساختار آن در نوشتار و عدم معنا می -٤

 .]۲۹یس: [ ﴾حَةٗ صَيۡ  إِ�َّ  نتَۡ �َ  إنِ﴿

 .»تنها یک فریاد بود و بس«

يَةً «و قرائت  قْ   ».إِلا زَ

 گردد، مثل:  اختلاف در کلمه که موجب حذف صورت و معنایش می -٥

نضُو�ٖ  حٖ وَطَلۡ ﴿  .١]۲۹الواقعة: [ ﴾٢٩ مَّ

 .»اش خوشه خوشه روی هم چیده است های موز که میوه و درخت«
 م و تأخیر، مثل: اختلاف در تقدی -٦

﴿ ٓ ۡ ٱ رَةُ سَكۡ  ءَتۡ وجََا ِ  تِ مَوۡ ل  .]۱۹ق: [ ﴾قِّ �َۡ ٱب

 .»و سکرات مرگ، حقیقت را [به پیش] آورد«

                                           
ح«آید که  در قرائت ابن مسعود می -١

ْ
ل

َ
ع«و » ط

ْ
ل

َ
 معناست.  به یک» ط
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قِّ باِلمَوتِْ «و قرائت 
ْ
  ».وجَاءَتْ سَكْرَةُ الح

 اختلاف در زیادت و نقصان، مثل:  -٧

 .]۲۳ص: [ ﴾جَةٗ َ�عۡ  عُونَ وَ�سِۡ  عٞ �سِۡ  ۥَ�ُ ﴿

 .»[است]او را نود و نه میش «

ةً أُنْثی«... و قرائت  جَ   ».نَعْ

آنها   این حروف، کلام خداوند است که جبرئیل ههم«گوید:  [ابن قتیبه] در ادامه چنین می

 قبیل  را بر پیامبر
ً
» حتی حین«خواند که مرادش  می» عتی حینٍ «هذیل  هنازل کرده است. مثلا

» تعلم«و » تعلمون«اسد  هبرد، یا قبیل کند و آن را به کار می باشد، چون چنین تلفظ می می

 خواند [= هَمْز] و قریشی بدون همزه و دیگری:  خواند؛ تمیم به همزه می می

 .]۴۸و المرسلات:  ۵المننافقون: [ ﴾لهَُمۡ  �يِلَ  �ذَا﴿

 و: 

ۡ ٱ وَِ�يضَ ﴿ ٓ ل  .]۴۴هود: [ ﴾ءُ مَا

 را به اشمام ضمه با کسره و: 

  َ�  مَالكََ ﴿
ۡ
 .]۶۵: یوسف[ ﴾نَّا�تأَ

). و این چیزی است که بر هر زبانی آسان نیست آنگاه ١٠خواند ( را به اشمام ضمه با ادغام می

ها [قبایل]  اگر به هر یک از این گروه«آورد:  [ابن قتیبه] برای این اجازه در قرائت چنین توجیه می

اند، دست  کرده دستور داده شود، از زبانشان که در کودکی و نوجوانی و میانسالی به آن عادت

نماید چه این کار تنها بعد از یک ریاضت  شد و رنج و دشواری عظیم رخ می بردارند، کار مشکل می

 . ١»طولانی نفسانی و رام کردن زبان و قطع عادات، ممکن است

 ههای حدیث که به علل اجاز این تفسیر از ابن قتیبه، در واقع، بر آن چیزهایی که از خلال روایت

بندی  های اختلاف در آنها اشاره دارند؛ مبتنی است. وی، در کنار این، تقسیم رف و شکلبر هفت ح

ها آغاز و تا دورترین آنها از قرائت  ترین شکل ها ارائه داده که از ساده از وجوه اختلاف در قرائت

 رود.  مشهور پیش می

                                           
 . ۳۰-۲۸ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، صص  -١
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ثمانی تناقض مصحف ع هسه وجه نخست اختلاف [اطهر، باعِد، ننشزها] با متن اجماع شد

 هشود که چنین ساختاری، در بردارند نوشته می» بعد«الخط عثمانی به صورت   ندارد. [باعد در رسم

 احتمالات قرائتی است]. 

و چهار وجه دیگر با رسم الخط عثمانی اختلاف دارد. چون اختلاف در نخستین آنها به 

به جای » زقیه«[جانشینی  شود دیگر به همان معنا محدود می های جای کلم جانشینی کلمه

و » طلح[«گردد  و دومین آنها، جانشینی و تغییر آواز است که موجب تغییر معنا می»] صیحه«

و سومین آن، اختلاف در ترتیب کلمات است که مخالف وضع رایج است [تقدیم و تأخیر »] طلع«

و » نعجه[«باشد  و چهارمین آن، زیادت یا نقصان نسبت به متن مشهور می»] الموت«و » الحق«

اینها داخل در مفهوم حروف هفتگانه است، و مهم در نظر ابن قتیبه آن است که  ههم»] نعجه انثی«

شود و قرائت  خارج می» حروف هفتگانه«تضاد نرسد و گرنه از  هبه مرحل» حرف«اختلاف بین دو 

معنای متن با آن  باشد که» تفاوت«از باب » اختلاف«گردد البته جایز است که  به آن حرام می

 . ١هماهنگ بوده و در تناقض نیست

. ق.) معتقد است، حروف هفتگانه  ه ٣١٠اما ابوجعفر محمدبن جریر طبری (درگذشته به سال 

های عرب] غیر  های عرب است که شمارش آنها [= زبان هفت لهجه یا هفت زبان از بین زبان«

 . ٢»ممکن است

و » حرف«های هفتگانه در یک  ازل شده است، همان زبانای که قرآن به آنها ن حروف هفتگانه

هلم، أقبل، تعال، إلی، «شود]:  یک کلمه با اختلاف لفظ و اتحاد معناست. مثل [آنچه گفته می

هایی از تلفظ متفاوتند و اتحاد معنایی با  و امثال آن که واژگان در آن به گونه» قصدی، نحوی و قربی

ما مدعی «افزاید:  . طبری در توضیح می٣در بیان آن با هم متفاوتندها  هم دارند، هر چند که زبان

قرآن «که فرمود:  نیستیم که اینها [حروف] امروزه وجود دارند، بلکه گفتیم، معنای سخن پیامبر 

ـ آنها را  ٤ای است که خبرهای پیشین ـ که از آن یاد کردیم به شیوه» بر هفت حرف نازل شده است

 . ٥باشد نه شش تای [حرف] دیگر ...  اکنون به اختیار امت، قرائت بر یک حرف میاند و  ارائه کرده

                                           
 . ۳۱ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص  -١

 . ۴۷-۴۶، صص ۱محمدبن جریر الطبری، جامع البیان عن تأویل القرآن (تفسیر الطبری)، ج  -٢

 . ۵۸-۵۷، ص ۱همان، ج  -٣

 همان. -٤

 . ۵۹-۵۸، ص ۱قرآن (تفسیر طبری)، ج محمدبن جریر الطبری، جامع البیان عن تأویل ال -٥
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همان لغات هفتگانه در یک کلمه » حروف هفتگانه«شود که رای طبری آن است که  ملاحظه می

نده در پراک هباشند، و گذشت که ابن قتیبه درستی آن را رد کرده و گفته است که مراد لغات هفتگان می

 ). ١١([نه در یک کلمه]قرآن است 

شود، به عنوان یکی از  آنچه را که اکنون قرائت می هشود که طبری هم همچنین ملاحظه می

شمارد؛  دیگر را به اجماع امت مردود می» هحروف ششگان«داند و  ، معتبر می»حروف هفتگانه«

اجازه داده شده است؛ علیرغم این که قرائت قرآن به تمام حروفش را بر خواننده که قرائت آن به او 

را با ساخت محدود و مشخص » حروف هفتگانه«. در حالی که ابن قتیبه ١حرام ندانسته است

تای از آنها، در رسم الخط عثمان مصحف وجود دارد. این دو رأی  داند که ـ به نظر ماـ سه موجود می

 گرایش دارند. » عدد هفت«و نیز تعیین قطعی » احرف«به تعیین قطعی 

. ق.) تابع رای ابن قتیبه است، و  ه ٤٣٧بن ابیطالب حموش القیسی (درگذشته به سال مکی 

گوید:  هایی در خلال آنان نقل کرده است. وی چنین می عین کلام او را با تفسیرهای ساده و شرح

ها در معانی حروف هفتگانه، گروهی از دانشمندان معتقدند که همان سخن ابن قتیبه و  به این قسم«

 . ٢»شریح و دیگران است؛ اما ما به شرح سخن آنها پرداختیم ابن

وی برداشته و در خلال بسط رای او  همکی به بررسی روش طبری پرداخته و پرده از تناقض گفت

دارد که طبری معتقد است: آنچه که قاریان امروز در  در کتاب [الإبانة عن معانی] القراءات بیان می

ند، یکی از حروف هفتگانه است که عثمان مصحف را به آن نوشت و ها با هم اختلاف دار قرائت

. ـ ما هم این مطلب را از تفسیرش نقل کردیم ٣را امت اسلام به اجماع رد کرده است» حروف« هبقی

هایی که نزد  تمام قرائت«کند:  ـ. مکی از کتاب [الإبانة عن معانی] ـ القراءات از وی چنین نقل می

به امتش تعلیم داده است، حروفی که  ای است که پیامبر  وف هفتگانهما صحیح است، از حر

خداوند به او و امتش اجازه داد تا قرآن را به آن بخوانند، ما هم اجازه نداریم کسی را که چنین قرائت 

کند، بر خطا بدانیم، اگر موافق با خط مصحف باشد؛ اما اگر مخالف با خط مصحف باشد، آن  می

 . ٤»کنیم آن توقف می هو در برابر آن و سخن دربار خوانیم را نمی

                                           
 . ۵۹همان، ص  -١

 . ۴۱-۳۶مکی بن ابیطالب، الابانة عن معانی القراءات، ص  -٢

 . ۱۱-۱۰همان، صص  -٣

 . ۲۰مکی بن ابیطالب، الابانة عن معانی القراءات، ص  -٤
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قرار » حرف واحد« هبنابراین طبری، تمام آنچه را که قاریان در آن اختلاف دارند، در حوز

دوم تمام آنچه را قاریان در  هبه آن نوشته شد، و در مرتب دهد، یعنی حرفی که مصحف عثمان  می

داند، البته تا زمانی که با خط  حروف هفتگانه، می هوزآن اختلاف دارند ـ از موارد صحیح ـ در ح

مصحف، هماهنگی داشته باشد. بنابراین، خط مصحف نزد طبری به دو گرایش گسترش یافته 

ها، از حروف هفتگانه  است که همان قرائت» حرف واحد«هایی از  ] قرائتهاست، [یعنی در بردارند

 . ١دهد یهم هست. لذا مکی به او نسبت تناقض در روش م

آنچه که ما برآنیم، آن است که این تناقض، امری است صوری، چون به نظر ما، برخی از حروف 

 ـ از مصحف عثمان 
ً
دور شدند و این، همان چیزی است که طبری آن را مبنای رای خود  ـ کلا

سخن،  کند، درست آن است که این داند، اما وی در تعیین تعداد این حروف دور شده، اغراق می می

بیان شود، تا زمانی که اصل مسأله یعنی حروف هفتگانه نامشخص است چه » تعیین کردن«بدون 

 قیاس مشخص بر امور نامشخص عاقلانه نیست. 

. ق.) به دلیل متأخر بودنش، آرای تمام گذشتگان را  ه ٨٣٣اما ابن جزری (درگذشته به سال 

در اینجا حقیقت » هفت«لب را افزود که مراد از آنها این مط هآوری نموده است. اما وی بر هم جمع

کند؛ ـ  عدد نیست بلکه مراد کثرت و مبالغه است، چنانچه ابن جزری، این نظر را خوب توصیف می

) ٨و  ٦اگر حدیث آن را طرد نکند ـ چون در برخی از روایات، حقیقت عدد (یعنی عدد منحصر بین 

و » ضعیف«، »شاذ«، »صحیح«های  وی از قرائت . تلاش و دقت نظر وی و تتبع٢اراده شده است

گوید ـ به این مطلب منجر شد که اختلاف  در حدود سی و اندی سال ـ چنان که خود می» منکر«

 ها را به هفت وجه ارجاع دهد به طوری که از این هفت وجه بیرون نیستند. این وجوه عبارتند از:  قرائت

 صورت [نوشتاری]. اختلاف در حرکات، بدون تغییر در معنا و -١

 اختلاف در حرکات و تنها با تغییر در معنا. -٢

 اختلاف در حروف با تغییر نه صورت. -٣

 اختلاف در حروف با تغییر صورت نه معنا. -٤

 اختلاف در حروف با تغییر صورت و معنا باهم.  -٥

 اختلاف در تقدیم و تأخیر. -٦

                                           
 .۲۰بن ابیطالب، الابانة عن معانی القراءات، ص  مکی -١

 . ۲۶، ص ۱لقراءات العشر، ج ابن الجزری، النشر فی ا -٢
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 اختلاف در زیادت و نقصان. -٧

 آنها را تقسیمهایی هستند  این وجوه هفتگانه، همان
ً
 ابن قتیبه عینا

ً
بندی کرده است، هر  که قبلا

کید می بندی رسیده  دقت نظر و تلاشش به این دسته هکند که تنها به واسط چند که ابن جزری تأ

که موجب تغییر معنا و » حروف کلمه«گیرد که برای اختلاف و  است. وی بر ابن قتیبه اشکال می

آورده است، چون این مطلب به  ١»و طلح نضيدٍ «به جای  را »و طلع نضيدٍ «گردد  صورت می

 را به جای:  »بظنينٍ «ها مربوط نیست و اگر به جای آن،  اختلاف قرائت

 ]۲۴التکویر: [ ﴾بضَِنِ�ٖ ﴿

 .»بخیل«
 . ٢زد، بهتر بود مثال می

ها  رائتهمچنین بر ابن قتیبه ایراد گرفته که عیب کار او این است که همچون دیگران، بیشتر اصول ق

و » مد«، »بین بین«، »تفخیم«، »اماله«و » اخفاء«، »اظهار«، »ادغام«را نادیده گرفته، مثل 

 اند.  یعنی ابن قتیبه و دیگران در بحث اختلاف وجوه [قرائتی] به این مسایل اشاره نکرده ٣...»قصر«

به تلاش وی . ق.) که  ه ٤٥٤(درگذشته به سال  ٤همچنین ابن جزری از تلاش ابوالفضل رازی

 کند.  نزدیک است، یاد می

جستجوی وجوه اختلاف و حصر آنها در هفت حرف کار ابن قتیبه  هما مطمئن هستیم که اندیش

است چه، دیگران بعد از او تحت تأثیر او بوده و آن را نقل کرده باشند و چه، از روش او تقلید کرده و 

نها طبری در تفسیر مراد از حروف هفتگانه روش او یا نزدیک به آن رسیده باشند. ت هبه همان نتیج

مستقلی داشته است و هیچ کس از آنچه که ارائه کرده، از وی تبعیت نکرده است [وجه اختلاف 

آید و اشاره دارد که  . ق.) می ه ٩١١الفاظ و اتفاق معانی]. در نهایت، سیوطی (درگذشته به سال 

کند که بیشتر  وی تنها سی و پنج تفسیر را ذکر می تفسیرهای حدیث به چهل تفسیر رسیده است، اما

شود و بیشتر آنها با حدیث  آنها با هم تداخل دارند و مطالبی در آنهاست که معانی آنها فهمیده نمی

                                           
نضُو�ٖ  حٖ وَطَلۡ ﴿در النشر : نک : [ -١  ]. آمده است].۲۹[الواقعة:  ﴾٢٩ مَّ

 . ۲۸، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -٢

 . ۲۸، ص ۱همان، ج  -٣

 . ۲۷، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -٤
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 . ١عمر و هشام بن حکیم که در صحیح آمده، در تعارض است

 راي برگزیده در تفسیر حروف هفتگانه 
راد این حروف، لازم است ملاحظاتی چند از خلال تأمل در قبل از برگزیدن تفسیری خاص از م

 ارائه نماییم.   متون پیشین و شرایط صدور آنها از جانب پیامبر

لفظ و معنای این احادیث، دلالت دارند بر این که زمان تصریح به  :نخستین ملاحظه این که

 قرائت قرآن بر هفت حرف در دوران مدنی بوده است نه مکی. 

در احجار المراء یا آبگیر  حیث لفظی، در برخی از احادیث، آمده است که پیامبر اما از 

غفار] در مدینه بوده است؛ و اما از نظر معنا، بیشتر احادیثی که به عنوان اختلاف  غفار [اضاه بنی بنی

که اشاره دارند، چنان » مسجد«بین صحابه، پیرامون چیزی در قرآن، ذکر شده است، به وقوع آن در 

کنند؛ مسجد هم بدون شک، همان  اشاره می هایی از داوری و صدور حکم به پیامبر  به گونه

 مسجد مدینه است و داوری و صدور حکم هم تنها در جایی بود که برای شخص پیامبر 

 مدنی:  هحکومت به معنای عام، نسبت به مسلمانان به وجود آمد. به این مطلب در آی

ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  َ�  وَرَّ�كَِ  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  �يِمَا ُ�َكِّمُوكَ  حَ�َّ نفُسِهمِۡ  ِ�ٓ  َ�ِدُوا
َ
 أ

ا احَرجَٗ  ْ  تَ قضََيۡ  مِّمَّ  .٢]۶۵النساء: [ ﴾٦٥ اليِمٗ �سَۡ  وَ�سَُلّمُِوا

آورند، مگر آن که تو را در مورد آنچه  ولی چنین نیست، به پروردگارت قسم که ایمان نمی«

ای در دلهایشان  اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده هن مایمیان آنا

 سر تسلیم فرود آورند
ً
 .»احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و کاملا

 کند.  اشاره می

های اختلاف به آن اشاره دارند در امور  : اسبابی که متون احادیث و جنبهدومین ملاحظه این که

 شود:  زیر منحصر می

 در لغت [لهجه] (در حدیث ابوالعالیه).  اختلاف -١

                                           
حمدبن اسماعیل البخاری، صحیح [م ۴۹، ص ۱الدین عبدالرحمان السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج  جلال -١

 ]. ۲۲۷-۲۲۶، صص ۳البخاری، ج 

 این آیه درباره زبیربن عوام و یکی از انصار به نام حاطب بن بلتعه که بر سر آب نزاع داشتند و در پایان به پیامبر  -٢

أسباب و نیز : الواحدی،  ۷۳قضاوت بردند، نازل شده است. السیوطی، لباب النقول فی أسباب النزول، ص 

 .۹۴-۹۳النزول، ص 
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 هتا وقتی، آی» علیم، حکیم، غفور، رحیم«و » هلم و تعال«اختلاف در برخی واژگان مثل  -٢

 رحمت به عذاب و عذاب به رحمت آمیخته نشود. 

 ای.  اختلاف در تعداد آیات سوره -٣

 در بین  -٤
ً
آنها نوجوانانی اختلاف ناشی از ناتوانی در تلفظ به علت پایین بودن سن (مثلا

 . ١اند) بوده

 .٢اختلاف ناشی از ناتوانی به علت نادانی (و وجود خدمتکار) -٥

 . ٣اختلاف ناشی از ناتوانی به سبب پیری (وجود پیرمرد و پیرزن در بین آنها) -٦

 ای در دوران ابوبکر  به حوادث اختلاف [در قرائت] که در دوران مدینه پدید آمد، حادثه -٧

است که همیشه در احادیث پیشین نمایان بود اما این   که در آن، ویژگی شود به آن اضافه می

روایت شده  از عمر «گوید:  سازد. ابوحیان می تر می حادثه، جریان اختلاف را مشخص

 است که: 

ِينَ ٱوَ ﴿ بَعُوهُمٱ �َّ  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّ

 شود.  می» رالانصا«که الذین صفت  ٤قرائت کرده است» واو«را بدون 

و عمر در پاسخ گفت: ابی را نزد من » است» واو«با « تا این که، زیدبن ثابت به او گفت: 

 در قرآن، در اول سوره جمعه: »] واو«آوردید. ابی گفت: درستی [قرائت با 

ا هُمۡ مِنۡ  وَءَاخَرِ�نَ ﴿ ْ يلَۡ  لمََّ  . ]۳الجمعة: [ ﴾بهِِمۡ  حَقُوا

 حشر:  هو اواسط سور

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ  .]۱۰الحشر: [ ﴾دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا

                                           
آنچه در میان پرانتز آمده، برگرفته از یکی از روایات حدیث حروف هفتگانه است (به ملحقات مراجعه شود)  -١

 بن کعب].  های ابی [روایت پنجم از روایت

ود) آنچه در میان پرانتر آمده، برگرفته از یکی از روایات حدیث حروف هفتگانه است (به ملحقات مراجعه ش -٢

 بن کعب]. های ابی [روایت پنجم از روایت

آنچه در میان پرانتز آمده، برگرفته از یکی از روایات حدیث حروف هفتگانه است (به ملحقات مراجعه شود)  -٣

 بن کعب].  های ابی [روایت پنجم از روایت

ٰ ٱوَ ﴿یعنی بر خلاف قرائت عمومی :  -٤  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  رِ�نَ جِ مَُ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نصَارِ ۡ�  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّبَعُوهُمٱ �َّ

ُ ٱ رَِّ�َ  ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ   ].۱۰۰[التوبة:  ﴾...هُ َ�نۡ  وَرضَُوا
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 و آخر سوره انفال: 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ  .]۷۵الأنفال: [ ﴾دُ َ�عۡ  مِنۢ  ءَامَنُوا

کرد. به  قرائت می» واو«مورد نظر را با  هاز کسی شنید که آی است. روایت شده که روزی عمر 

را خواست  ، ابی گاه عمر مرد گفت: ابی. آن» چه کسی این قرائت را به تو آموخت؟«او گفت: 

ام  این را به من آموخته است. سپس عمر گفت: به نظرم در موقعیت قرار گرفته و ابی گفت: پیامبر 

. بنابراین، این گونه اختلاف، شکل نقص در حرف عطف ١»که بعد ما هیچ کس به آن نخواهد رسید

ه باشد، زیادت هم در آن وجود گیرد و تا زمانی که اصل نقص در درون حروف هفتگان به خود می

های تغییر  شوند و هر دو برخی از احتمال دارد؛ چون هم نقصان و هم زیادت با هم در متن وارد می

 شود.  های شاذ یافت می باشند. از این نوع به طور فراوان، در قرائت می

دادن و  های آوایی مثل همزه ظن غالب آن است که اختلاف در لغت، اختلاف در برخی پدیده

ای هستند که فصاحت  های آوایی ندادن آن، ادغام و فک ادغام، اماله و غیره، باشد، اینها پدیده

شود. اما اختلاف در تعداد آیات  این آواها سنجیده می هگوینده نسبت به شخص دیگر، به واسط

که ممکن است آیه، در تمام قرآن تنها مربوط به دو سوره است  ٣٦آیه است یا  ٣٥ای که آیا  سوره

تاست) و  ٣٥مورد اختلافی این چنین باشد. آن دو سوره یکی احقاف است (مکی و تعداد آیات آن 

 اختلاف در تعداد آیات این دو سوره، ناشی  ٣٦دیگری مطففین (مکی و تعداد آن 
ً
تاست). احتمالا

 علت دیگری برگردد.  از ادغام دو آیه در یک آیه باشد؛ یعنی در تقسیم سوره به آیات، و شاید هم به

کنند، قرآن  اما اختلاف ناشی از پایین بودن سن: بدون شک کودکان و نوجوانان وقتی سعی می

آیند بلکه در زبانشان نقص و ناتوانی در ادای  آن برنمی هگونه که بایسته است از عهد بخوانند، آن

 دهد.  ئت بزرگسالان رخ میحروف و آواها وجود دارد که بدینسان، اختلاف در قرائت نسبت به قرا

همچنین است، پیرمرد و پیرزن، که هر دو گاهی تلفظ نادرستی دارند که این، با توجه به ضعف 

گاهی هم  ها می فروریختن دندان هاندام گفتار و اختلاف در ترکیب دهان به واسط باشد. جهل و ناآ

[قرآن] تلقینی بود مثل:  یکی از علل ایجاد اختلاف در تلفظ است چه این که برای برخی متن

توانستند  خدمتکار که در آن روزگار از بردگانی بودند که از بیرون شبه جزیره آورده شده بودند و نمی

، با وجود این، به قدر توانایی ٢به خوبی، عربی صحبت کنند و حتی لکنت زبان بر آنها غالب بود

                                           
 . ۹۲، ص ۵ابوحیان محمدبن یوسف بن علی الاندلسی، البحر المحیط، ج  -١

ی در رم پرورش یافت و ، آورده است که صهیب بن سنان روم۲۲۶، ص ۳ابن سعد در الطبقات الکبری، ج  -٢

 علیرغم این که عربی الاصل بود، لکنت داشت. 
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د نماز را درست بخوانند و فهم خود را از خود مأمور به حفظ آیاتی از قرآن بوند تا حداقل بتوانن

 عقیده و باور دینی تصحیح نمایند. 

قرائت قرآن به هفت حرف امر مطلقی نبوده است، یعنی مفهوم  ه: اجازسومین ملاحظه این که

آن، این نبوده است که هر فرد، ممکن است قرآن را بر هفت حرف بخواند، بلکه مراد آن است که هر 

و چه یکی از اصحاب، به او آموخته است، [قرآن را] بخواند،  معلمش، چه پیامبر گونه که  فرد آن

بدون این که در پی تقلید از دیگری در قرائت باشد و بدون این که در پی تحمیل قرائت خود بر 

 دیگری برآید. 

 ها ـ قرائت ـ به هر کس که در حضور ایشان ـ علیرغم اختلاف قرائت  بنابراین، حضرت رسول

نمود تا جایی که از مجادله در قرآن، به سبب اختلاف حروف، نهی  کرد، قرائت وی را تأیید می می

کرد، چون مجادله در آن کفر است علیرغم این که احادیث حروف هفتگانه، وجه اختلاف  می

نحل یا فرقان بسنده  هاند و گاهی هم به ذکر موضع کلی آن مثل سور قرآن را ذکر نکرده» حرف«

 به آن اشاره کرده اند ـ یا گرایش هکرد
ً
گانه  ایم را بیان داشته ـ [ولی] این ملاحظات سه های کلی که قبلا

کند، بدین صورت که این  گیری مجازی در تفسیر مدلول از حروف هفتگانه کمک می ما را به موضع

 هکه مجموع کند که در مکه نبوده است؛ یعنی جایی اجازه در قرائت را زمان نزول آن تفسیر می

اند و تعداد آنها هم محدود  دادند که بیشتر از قریش بوده مؤمنان یک واحد را هماهنگ را تشکیل می

اند آنها از هر جهت ـ از  ای یافته اند و ایمان تازه معلم اول خود، ارتباط همیشگی داشته، و با پیامبر 

 اند.  آن، بدون غلط و تحریف، بودهحیث تعداد، نوع و شرایط ـ قادر بر حفظ قرآن و تلاوت درست 

بر این مطلب دلالت دارد که آنها متن قرآن را هم  داستان اسلام آوردن عمربن خطاب 

. حتی ١نوشتند و نزد خواهر او دو صحیفه از قرآن در آن واپسین روزهای اسلام وجود داشته است می

انشان داشتند و همچنین فرصتی که به های آنها ـ اگر وجود داشتند ـ فرصتی برای اصلاح زب ناتوانی

مراجعه نمایند و یا برای اصلاح خطای خود نزد اصحاب بروند، لذا اختلافات در متن  پیامبر 

 یک مشکل لازم آید.  هقرآن، پدید نیامده بود که برخورد با آن به منزل

آورندگان  مانو اصحابش به مدینه هجرت کردند، وضع تغییر کرد و تعداد ای وقتی که پیامبر 

زیاد شد و مردم گروه گروه به دین اسلام گرویدند. برای دعوت به اسلام در مرکز جدید [مدینه] 

فرصتی پیش آمد تا اقوام و قبایل در جای جای شبه جزیره و بیرون آن، برای هم سفیرانی بفرستند. 

                                           
 . ۲۱ابوعبدالله الزنجانی، تاریخ القرآن، ص  -١
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ای از عرب و  ینه، آمیزهمد ههای مختلف پیاپی آمدند به طوری که جامع ها و لهجه ها با زبان گروه

 های مسلمان بود، هر چند که یهودیان اندک بودند.  یهود و این گروه

آن  های در تبلیغ دعوت، نشر قرآن و متن نازل شد علاوه بر این، روزگار جدید به امکانات گسترده

بود  نیاز داشت تا قانون اساسی زندگی اسلامی در دولت جدید باشد. همچنین عمر مؤمنان متفاوت

نمود که  و بیشتر آنها از بزرگانی بودند که عمرشان از دوران فراگیری و حفظ فراتر بود و دشوار می

های بزرگی در  اینها، مشغول به مسئولیت ههم علاوه بر هم  حفظ قرآن را ادامه دهند. پیامبر

ت و فتوا، ها، اعتقادا هدایتگری، سازماندهی، قضاوت، جنگ، صلح، تبلیغ و دعوت، بیان نظام

جدید  هاین شرایط در جامع هها بود. هم نگاری به پادشاهان و ملت دریافت وحی و املای آن را نامه

و یارانش را فراگرفت و در چنین جمع انبوهی از مردم و مشکلات که زندگی آرام و  [مدینه] پیامبر 

] از دهان توفیق یابد به خیر شناسد، هر کس بتواند به یک یا دو قطعه عبارت [قرآنی دردسر را نمی بی

کند، در حدودی  زیادی دست یافته است، و باید آن مقدار را که از حافظه، لهجه و هوش او یاد می

 به او آموخته، بخواند.  که پیامبر 

کرد ولی بدون  این توصیف گذرا از زندگی جدید، این رخصت در تلاوت قرآن را اقتضا می

بقای مقتضیات آن است و با زوال اسباب و علل آن، زایل  شک، این رخصت موقت و منوط به

شود یعنی با بازگشت زندگی به سطحی از استقرار و آرامش و هماهنگی که به سطح روزگار مکی  می

 رخ داد، چنان که خواهد آمد.   نزدیک است؛ که این وضع تنها در روزگار عثمان

ها، اختلاف سطح بیان ناشی از  تلاف لهجهما در معنای حروف هفتگانه، شامل اخ هرای برگزید

هاست که  اختلاف سن و تفاوت در آموزش و همچنین شامل اختلاف برخی واژگان و ترتیب جمله

شود اگر مراد احادیث آمده در این باب معلوم نبوده و  آن دچار تغییر نمی همعنا و مراد به واسط

 مشخص نشده باشد، ما و
ً
ظیفه نداریم مقصود از آن را حدس تخصیص دادن عدد به هفت قطعا

بزنیم. بهترین دلیل بر این که معنای عدد در این جا غیر از مراد اصلی آن [عدد هفت] است آن 

پذیرفتند که این مسأله از  اند، می مردم به مشکل مواجه داشته هاست که، اصحاب که بیش از هم

گفته است و دلالت آن روز به روز برای آنها  گیری است، چنان که پیامبر  باب توسع و آسان

هایی از مناطق  داد و یا گروه ای در محیط دعوت و تبلیغ، رخ می یافت، و هرگاه امر تازه گسترش می

شد و  ها خوانده می آوردند، قرآن به لهجه ای غریب می های لهجه آمدند و با خود سنت دور می

 یافت.  همچنان معنای حروف هفتگانه گسترش می
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از هماهنگی و سازگاری ـ به نظر ما ـ آن است که حروف هفتگانه را ـ که در آن روزگار  دور شدن

اینها  هشد ـ به هفت لغت [لهجه] متحد یا متفرق، مشخص یا رایج، محدود کنیم که هم قصد می

 اشتباه و بدون دلیل و به بیراهه رفتن است. 

، دور شدن »احرف سبعه«مراد  اختلاف، در راستای تفسیر ههمچنان که، حصر سطوح هفتگان

از صواب است هر چند که گفتار به جواز این سطوح، علیرغم حصر آنها در هفت حرف با توجه به 

 بر شمردن آنها در صفحات پیشین، به این امر یاری نماید. 

هنگام گردآوری قرآن  حذف این جواز، توسط عثمان  هرسیم که اندیش در این جا به طبری می

کند و بدین وسیله مردم را به یک حرف در برابر شش حرف دیگر  صاحف، را مطرح میو نوشتن م

هایی که در دست داریم ظن غالب به بیش از یک  ، هر چند که با توجه به روایت١بخشد وحدت می

 باشد، چنان که بیاید.  حرف می

تا به امروز  خوریم که معتقد است، روح این جواز همچنین به رای دکتر ابراهیم انیس بر می

همچنان باقی است، و مسلمانان از نژادهای مختلف و با اختلاف زبانهاشان در گذشته و حال و 

 . ٢خوانند آن حروف، قرآن را می هآینده، در محدود

هر چند که معتقدیم، [این روح جواز] از حروف هفتگانه نیست بلکه ناشی از روح 

ست، چون وجود حروف هفتگانه به معنای نزول های اسلام ا ای است که از مشخصه گیری آسان

متوقف شده است و تنها برخی از آن، در حدود  آن، به اجماع مسلمانان، با مصحف عثمان  هیافت

 رسم الخط مصحف نمونه [مصحف امام] باقی مانده است. 

ماند، این است که، ملاحظه کردیم که دسته از   پرسش مهمی که در این موضوع برای ما می

سانی که قرائت مختلف داشتند و در احادیث، اخبار آنها آمده، حروف مختلف شان را به قرائت ک

هم همیشه این حقیقت را، به   دادند که ایشان بر آنان خوانده است، و پیامبر نسبت می  پیامبر

ه مختلف کردند. اما آیا هر یک از این وجو مطابقت قرائت هر یک از آنها به قرائت خودشان تأیید می

 صادر شده است؟   از جانب پیامبر

نه، شایسته آنیم و نه در توان ماست که پاسخ مشخصی به آن بدهیم، اما چیزی که بافت [= 

کند، آن است که برخی از آنها [وجوه اختلافی] قرائتی از  سیاق] احادیث، به بیان آن کمک می

                                           
 . ۶۴، ص ۱ابن جریر الطبری، جامع البیان (تفسیر الطبری)، ج  -١

 . ۴۷اللهجات العربیة، ص  يابراهیم انیس، ف -٢
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ایشان برای وی قرائت کرده و یا به قرائت  بوده است، و برخی تأییدی برای کسی که،  جانب پیامبر

را به خاطر اختلاف لهجه و  اند و وی نتوانسته است به دقت، حروف پیامبر  وی گوش داده

 اختلاف در توانایی ادا کند. 

آن، آسان بود؛ چون برخی از حروف،  هاما مطلب به این، محدود نشده است و گرنه نتیج

احرف سبعه] بوده، به ویژه آن جا که زیادت یا نقصان یا  خاستگاهش جواز عام [در قرائت به

دیگر به همان معنا بوده است. بنابراین مطلب خارج از دو  های در جای کلم جانشین کردن کلمه

ای از الفاظ مختلف مثل (هلم،  برای مردم به دو لفظ یا مجموعه احتمال نیست: یا این که پیامبر 

 یا خیر. تعال و اقبل) قرائت کرده است 

اند که  نامیده» قرائت به معنا هنظری«اش، سخن خاورشناسان است که آن را  احتمال اول، لازمه

آثار دراز مدتی در ارزش متن قرآنی خواهد داشت و در خلال بحث، از این مسأله سخن خواهیم 

ز مدت از جواز مندی درا گفت. احتمال دوم این که، یا به سبب فراموشی بوده است و یا علاقه به بهره

گیری باز شد؛  ). هر دو مطلب جایز است تا زمانی که باب آسان١٢و رخصت با یادآوری و تذکر (

 گیری همچنان گشوده باشد. آسان ههای هفتگان ب بلکه تا زمانی که با





 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:
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 متن قرآن بین گفتار و نوشتار  فصل دوم:

 با خواندن و نوشتن   آشنایی پیامبر
ه رای پیشین ما در معنای حروف هفتگانه و اهمیت جواز به آن ارتباط آن با ای ب روشنی فزاینده

افکند، اگر پژوهش را در تاریخ کتابت متن قرآنی پی گیریم. از  های اجتماعی و تاریخی می انگیزه

 حقایق مسلم تاریخی، این است که روایت قرآن، از دو طریق بوده است: 

 به طریق شفاهی و حفظ آن. -١

 شتاری.به طریق نو -٢

شفاهی تابع آنچه که گفتیم باشد [بحث نزول قرآن بر هفت حرف]، متن نوشتاری  هاگر طریق

های پهن و  آن، تابع این جواز [قرائت به هفت حرف] نخواهد بود، چون برای یک بار روی شاخه

 های شانه شتر و یا کتف گوسفند، نوشته شد.  های نازک سفید، استخوان برگ خرما، سنگ بی

 چه کسی بعد از نزول قرآن، به نوشتن آن اقدام کرد؟ اما 

اند و آن؛  کنیم که قدما و متأخران به آن پرداخته قبل از پاسخ به این پرسش به مطلبی اشاره می

 دانست؟  خواندن و نوشتن می این که آیا پیامبر 

را چنین خلاصه  ابوحیان با اشاره به این مسأله و ذکر سخنان دانشمندان در این باب، آن سخنان

 کرده است: 

هرگز چیزی ننوشته است، و هرگز با نظر به کتابی،  بیشتر مسلمانان معتقدند که پیامبر «

از دنیا نرفت تا  چیزی نخوانده است. از شعبی [عامربن شراحبیل] روایت شده است که پیامبر

 دهد که پیامبر این که نوشت. نقاش [محمدبن عیسی] به حدیث ابوکبشه سلولی، اسناد می
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صحیح مسلم [بن «ای را برای عیینه بن حصن قرائت کردند و از معنای آن سخن گفتند. در  نوشته

نوشته است.  واسطه می بی حدیثی آمده که ظاهر آن بیانگر آن است که پیامبر » حجاج نیشابوری]

به این رای اعتقاد بن احمد هروی، قاضی ابوولید الباجی و دیگران  گروهی همچون ابوذر عبدالله

دارند. بسیاری از دانشمندان سرزمین ما، نسبت به ابوولید الباجی بدبین هستند، تا جایی که او را 

گویند. بیشتر دانشمندان، آنچه را که از او [ابوولید  کنند و در منابر از او بد می سب و لعن می

گوییم:  اند، چنان که ما هم می فرموده امر به کتابت کنند که پیامبر  الباجی] آمده، چنین تأویل می

 . ١کتب السطان بفلان کذا: (یعنی سلطان امر به نوشتن کرد)

 دهد:  گانه قرار می مورد نظر را در چارچوب احتمالات سه هاین متن، مسأل

 هرگز چیزی ننوشته است و هرگز به کتابی هم ننگریسته است.  پیامبر  -١

 اند.  اند و هم نوشته ه هم خواندهاند تا این ک ایشان از دنیا نرفته -٢

 اند.  واسطه با دست خودشان [در ایام بعثت] نوشته بی -٣

احتمال اخیر که ارتباطی با آشنایی ایشان به نوشتن قبل از مرگ ندارد، بلکه آن را شناختی 

 با مقاومت و انکار از جانب دانشمندان اساسی، حداقل قبل از بعثت، می
ً
 داند؛ رایی است که شدیدا

مسلمان رو به رو شده است، اما در هر حال، احتمالی است که از قدیم وجود داشته است. بیشتر 

مسلمانان به احتمال نخست اعتقاد دارند. با وجود این، هر گروهی دلیل و تأویل خود را دارند. این 

  های خاورشناسان مسأله همچنین در دوران اخیر هم مطرح شده است، اما این بار در نوشته
ً
که غالبا

کنند. جامعترین اینان که در این مسأله قلم  اهداف و اغراضشان را در ورای عملکردشان پنهان نمی

گوید: آیا  است که به بحث پیرامون احتمال اول و سوم پرداخته است. وی می ٢زده، رژی بلاشر

ای  جدی موضوع بحث ما، پرسش مهم و هبا خواندن و نوشن آشنا بوده است؟ در رابط محمد 

های متفاوتی به آن داده شده است. رای ثابت امروزه، در میان مسلمانان آن است که  است که پاسخ

                                           
آمده  هگوید : از عبدالله بن عتب [سیوطی می ۱۵۵، ص ۷یط، ج ابوحیان، محمدبن یوسف الاندلسی، البحر المح -١

نمرد تا خواند و نوشت. مجالد که یکی از راویان سلسله سند است   که از پدرش نقل کرده که او گفت : پیامبر

 گویند.  گوید : این روایت را برای شعبی گفتیم و او گفت: درست است یاران و اصحاب ما این گونه می می

الدین عبدالرحمان السیوطی، الریاض الأنیقة فی شرح  عساکر، این روایت را ضعیف دانسته است. جلال[ابن 

 ].۱۲۰أسماء خیر الخلیفة، ص 

2- Regis Blachere, Introduction au Coran. Edi, 1959.  
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هرگز از چنین آشنایی برخوردار نبوده است. این رای، بر خبری قدیمی تکیه دارد که در  محمد 

 (امی) ـ به ویژه در تعبیر:  هعلم تفسیر رواج یافت. این نظر، اشتقاق واژ

 ٱ ِ�َّ �َّ ٱ﴿
ُ
�ۡ َّ  .]۱۵۸و  ۱۵۷الأعراف: [ ﴾ّ�ِ

گرداند. برخی از خاورشناسان مثل  داند، برمی را به معنای کسی که خواندن و نوشتن نمی

گردیم که در آن  به این تفسیر اعتقاد دارند. با این همه به قرآن باز می ٣، مونته٢، کازیمرسکی١آماری

 آمده است: 

ِيٱ هُوَ ﴿  ٱ ِ�  َ�عَثَ  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  نَ  ۧمِّّ�ِ ۡ�  وَُ�عَلّمُِهُمُ  وَُ�زَّ�يِهِمۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  لوُا

ْ  �ن مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ بِ�ٖ  لٖ ضََ�ٰ  لَِ�  لُ َ�بۡ  مِن َ�نوُا  . ]۲الجمعة: [ ﴾٢ مُّ

را بر آنان بخواند و  ای از خودشان برانگیخت تا ایات او اوست آن کس که در میان امیان فرستاده«

 پیش از آن درگمراهی آشکار بودند
ً
 .»پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا

] به معنای ٧٥و  ٢٠/  ٣عمران،  و آل ٧٨/  ٢در این آیه و در بسیاری از آیات [بقره، » امی« هکلم

اند و به همین دلیل در  مند نبوده بهره باشد که بر خلاف یهودیان و نصاری از وحی های مشرک می عرب

بردند. در تفسیر طبری اخبار فراوانی است که به  جهل و ناآگاهی نسبت به شریعت خداوند به سر می

 به معنای پیامبر» نبی امی«) پس ١(این معناست هابن عباس نسبت داده شده است و تأییدکنند

» امه« هکه مشتق از واژ» امی«رستان است. صفت پ سواد نیست بلکه به معنای پیامبر بت جاهل و بی

 به کلم
ً
یعنی » ”Ummôt ha ölâm“ها عولام  اموت «عربی  ه[امی منسوب به ام یا امه] است، یقینا

 گردد.  شناسند، باز می پرستانی که یهود و نصاری آنها را می امم العالم [ملل جهان] به معنای بت

در جهان اسلام از نزدیک تأمل کنیم، ملاحظه خواهیم کرد  رایج هعقید هاز طرف دیگر، اگر دربار

که این عقیده، ناشی از گرایش به مدح و ستایش است، بدین معنا که آنچه بر اصل الهی بودن قرآن 

(جاهل به خواندن) وحی شده است. بنابراین، » امی«دلالت دارد، این است که این کتاب بر مردی 

های یهودیان و نصرانیان بوده است. بدین  یری اطلاعاتش از کتاببودن وی مانع او از فراگ» امی«

ما را به   یک پیامبر هیک انسان و عظمت وی به منزل هبه منزل ترتیب تناقض بین تصویر محمد 

 افکند.  شگفتی می

                                           
1- Michele Amiari. 

2- Kasimiriski. 

3- Edward Montet. 
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را به جانبی افکندند. اینان نتوانستند   بودن پیامبر» امی«با وجود این، برخی از خاورشناسان 

 وشنی کاربرد فعل امر: به ر

 قۡ ٱ﴿
ۡ
 .]۱العلق: [ ﴾رَأ

تبلیغ «ادع «یا » ده انذر بیم«ای که در واقع، امر به خواندن نیست بلکه به معنای  را دریابند کلمه

 باشد.  می»» کن

را ثابت و  بودن محمد » امی«بر عکس اینها، گروهی در برابر متون متعارض که برخی از آنها 

خاورشناس هم نتوانسته است، موضع  ١ند، متحیر ماندند. پژوهش گوستاویلک برخی دیگر، نفی می

 : هقطعی بگیرد. وی با نظر به آی

ْ َ�تۡ  كُنتَ  وَمَا﴿ هُ  وََ�  بٖ كَِ�ٰ  مِن ۦلهِِ َ�بۡ  مِن لوُا  .٢]۴۸العنکبوت: [ ﴾�يَِمِينكَِ  ۥَ�ُطُّ

 . »...نوشتی بی] نمیدست راست خود [کتا خواندی، و با و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی«

به نظر ویل، » بیان کردن، مربوط نمودن، شفاهی گفتن«یعنی » ت ل و«بر این باور بود که اصل 

هرگز  با خواندن و نوشتن آشنا بود و این آیه به نظر وی به راحتی اشاره دارد که محمد  محمد 

 خوانده است. اند، ن های یهودیان و مسیحیان که قبل از بعثت او وجود داشته کتاب

: اصل (ت ل و) در این جا به معنای بیان و  با این همه، استدلال ویل، قانع
ً
کننده نیست، اولا

: ویل، 
ً
مطرح کردن نیست بلکه به معنای قرائت به صدای بلند، از بر خواندن و شنواندن است. ثانیا

هُ  وََ� ﴿متوجه عبارت  ده است؛ پس آیه، بدون هیچ که معنای روشنی دارد، نش ﴾�يَِمِينكَِ  ۥَ�ُطُّ

های یهودیان  هرگز چیزی نخوانده است و از کتاب زیادتی، دلالت بر این مطلب دارد که محمد 

دهد که ما به مسأله توانایی یا ناتوانی وی  و مسیحیان رونویسی نکرده است، ولی این آیه، اجازه نمی

 از قرائت و کتابت وارد شویم. 

های سنت پناه  باشد، با اطمینان، به برخی مطالب پراکنده در کتاب با وجود این، چه بسا لازم

و سهیل،  میلادی) آمده است که پیامبر  ٦٢٧بریم، در خبر حدیبیه (سال شش هجری قمری، 

االله  بسم«کاتبش را فراخواند و شروع به نویساندن   مکه، پیمانی بستند. چون پیامبر هفرستاد

                                           
1- Gustav Weil. 

گونه خطی هم به دست خود  ای و هیچ گردد: تو پیش از این هیچ کتابی نیاورده گونه، برمی یه اینطبق نظر ویل آ -٢

 ای... .  ننوشته



 تاریخ قرآن              54

 

گاه کرد و گفت:  ان لحظه پیامبر کرد، سهیل هم» الرحمن الرحيم   همان«را آ
ً
گونه که قبلا

 ».بنویس »اللهم كباسم«نوشتی، یعنی  می

قبل از هجرت از مکه و شاید قبل از  ها به دست پیامبر پیداست که سهیل به برخی از نوشته

 بعثت، اشاره داشته باشد. 

کیدکننده در حال احتضار استخوان   پیامبراخباری است که اشاره دارد،  هتر از این، مجموع تأ

نامه سیاسی خود را بنویسند در این هنگام،  اند تا وصیت کتف شتر یا تکه پوستی یا دواتی خواسته

کنند، از آن رو  وی را اجابت نمی هدچار تعجب نگشت و اگر خواست  هیچ کس از این درخواست

 کنند.  خصوص، مخالفت می بوده که طرفداران ابوبکر و عایشه با طرفداران علی در این

دانست و  خواندن و نوشتن می  بینیم که محمد هایی را می خلاصه این که، ما وجود قرینه

اش هم مثل  دهد که دیگر افراد خانواده علاوه بر این، دلایلی داریم که ما را به این گمان سوق می

  .١عمویش، ابوطالب، و پسر عمویش، علی، [به کتابت] آشنایی داشتند

اند، تنها اشاراتی احتمالی  به نوشتن را ترجیح داده  این دو خبر که به نظر بلاشر، آشنایی پیامبر

یازدهم کتاب خود، آنچه در قصه حدیبیه گفته است را این  هرا در بر دارند. بلاشر در پانویس صفح

کتب«کند که  گونه نقص می
ُ
یعنی » ستکتبا«به معنای   در کلام سهیل به پیامبر» بنویس» [«ا

اش بوده  در طول زندگی  پیامبر هشیو» نویساندن«گونه  باشد. این بنویسان) هم می» (= امل«

ای بوده که خداوند مسلمانان را به هنگام واخواهی و داوری به سوی آن متوجه  است بلکه شیوه

 . ٢ساخته است

تر  ، از خبر قبلی ضعیف] هم از حیث دلالت بر مراد نویسنده به دلایلیخبر وفات [پیامبر 

 است، زیرا: 

به هنگام وفات از سوی اطرافیانش را تعارض  پیامبر  هنویسنده، علت عدم اجابت خواست -١

و اخبار ابن سعد  ٣کند. در این زمینه هم به ابن سعد ذکر می با علی  لطرف ابوبکر و عایشه 

به میان نیامده  لاز ابوبکر و عایشه آنها، یادی  هکند که در هم تکیه می ٤»الطبقات الکبری«در 

                                           
[بنگرید به : رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار،  ۱۱-۶رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، صص  -١

 ]. ۲۶-۲۰صص 

 . ۱۸۵ابراهیم انیس، دلالة الألفاظ، ص  -٢

 ]. ۱۵، پانویس ۲۴[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، ص  ۱۱ر. ک: پانویس کتاب بلاشر، ص  -٣

 . ۲۴۵-۲۴۲، صص ۲محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج  -٤
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کند و  وی دلالت می هاست؛ بنابراین، ذکر آنها بدین صورت از سوی بلاشر، بر هدف خاورشناسان

 چه بسا منبع دیگری داشته که آن را ذکر ننموده است. 

 ای را که خواستند تا کاتبان وحی، آیه یا نامه در احوال عادیشان کاغذ و قلم می پیامبر  -٢

خواهند، بنویسند. چگونه قابل تصور است که ایشان عکس آن را بخواهند، یعنی خودشان  ایشان می

مرگ نمایان و اندام بدن از درد و رنج  ههای پر از اضطراب که سای بنویسند؟ آن هم در این لحظه

 .سنگین نموده است!

در  ]ان وحی با ایشان [پیامبر در پایان این مطلب، باید گفت که برخی از آنان که به عنوان کاتب -٣

. طبیعی است که ١باند، مثل علی و عمر  اند، از شاهدان درگذشت ایشان هم بوده تلاش بوده

های مرگ در رنج است بپردازد،  توانست به امر کتابت از سوی مریضی که از لحظه یکی از آنها، می

 هر چند که از سر عادت نباشد. 

با خواندن و    ، نظر وی را در باب آشنایی پیامبر٢شاگردان بلاشر بینیم یکی از با این همه، می

آشنایی وی  هتوان اندیش به بیان زیبای استاد بلاشر بنگرید: می«گوید:  کند. وی می نوشتن تأیید می

های  ای دیگر تأیید کرد و آن، این که: سوره ] به این فن [کتابت و قرائت] را با ملاحظه[محمد 

اند و این امری است که  اند، به ستایش قلم و خواندن پرداخته وحی شده ه محمد نخستینی که ب

رود. [دکتر مندور] بدون این که متوجه این  برای یک امی (به نظر دکتر مندور جاهل) انتظار نمی

یعنی » اقرأ«کند و گویی تفسیر استادش از فعل امر  سخن شود، سخن استادش را از طرفی نقض می

ا تبلیغ کن) را نخوانده است تا برای آن دلیلی بیاورد. از طرف دیگر گویی وحی مشروط به (بیم ده ی

 است تا پایبند به حدود شناخت وی باشد و از آن حدود هم تجاوز ننماید.  انتظار پیامبر 

 اما رای ما که در این مسأله به آن اطمینان داریم، مبتنی بر دو حقیقت است: 

های حجیم سیره از آن سخن  آشنا بودند و در کتاب های پیامبر  ویژگی صحابه با حالات و -١

پرداختند ولی این نکته را یادآور  اند. چگونه آنها به جزئیات زندگی روزمره و حتی امور ساده می گفته

 شدند که وی با خواندن و نوشتن آشنا بوده است؟ نمی

 ئت و کتابت آشنا نبوده است؟ با قرا آیا این دلیلی بر این امر نیست که پیامبر 

نسبت به کتابت وحی و ثبت آن، چه با کتابت و چه با حفظ کردن، در هنگام  پیامبر  -٢

[کتابت و حفظ] به طور همزمان یا به  هنزول، بسیار توجه داشتند و روند ثبت متن [قرآن] با دو وسیل

                                           
 ]. ۲۷[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، ص  ۱۲رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، ص  -١

 . ۱۳های شاذ، ص  مندور، رساله دکترا درباره قرائتمصطفی  -٢
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داد و  افظان، قرآن را تعلیم میبه ح گرفت. گاهی پیامبر  یکی در غیاب دیگری، صورت می هوسیل

 هآمدند. حال اگر ایشان از عهد کرد که از امر کتابت به خوبی برمی نوشتن را به کسانی واگذار می

دادند که ننویسند؛ به ویژه در  آمدند، هرگز در غیاب نویسنده، به خود تردید راه نمی کتابت برمی

ر خاص ـ و در دیگر اوضاع و شرایط ـ به طور در چنین وضعی ـ به طو های شب. اما پیامبر  نیمه

کردند. اخبار فراوانی در این باره آمده است، از جمله این که: قرآن را  کلی ـ به حفظ کردن تکیه می

 خواندند.  سپردند و برای خود می به حافظه می

فتح را  هرا دیدم که بر بالای شترش سور  در روز فتح مکه پیامبر«گوید:  عبدالله بن مغفل می

به   پیامبر«گوید:  خواند، چنان که انس [بن مالک] می وی بر اصحابش قرآن می». خواند می

هم برای   اصحاب پیامبر». بن کعب فرمودند: خداوند به من امر کرد که بر تو قرآن را بخوانم ابی

خوان. گفتم: ای به من فرمودند: برایم قرآن ب  گوید: پیامبر خواندند. ابن مسعود می او قرآن می

فرمود: آری!   رسول خدا! برای شما قرآن بخوانم در حالی که قرآن بر شما نازل شده است؟! پیامبر

 نساء را خواندم.  هپس سور

خواندند.  بر او، قرآن را می ، و جبرئیل بر جبرئیل   قبل از این اتفاق بعد از آن، پیامبر

تر از  ترین مردم بود و در ماه رمضان بخشنده ر بخشندهدر امر خی  گوید: پیامبر می بابن عباس 

  در هر شب ماه رمضان با پیامبر  آمد. جبرئیل به دیدارش می همه بود، وقتی که جبرئیل 

. در ١داشت عرضه می قرآن را بر جبرئیل   کرد تا این که ماه تمام شود و پیامبر ملاقات می

به من گفت که جبرئیل در هر سال قرآن را   پیامبر«فرمود:  آمده است که می ل حدیث فاطمه

م می هکرد و امسال قرآن را دوبار عرضه کرد و من، این را نشان به من عرضه می
َ
جَل

َ
. ٢»بینم رسیدن ا

میین«و » پیامبر امی«در » امی«اگر بنا را بر این بگذاریم که کلام قرآن را 
ُ
ـ در تفسیر برتر ـ به » ا

بودن به معنای جهل به » امی«باشد مانعی نیست که بگوییم » ر اهل کتابپرستان غی بت«معنای 

بوده است. در آینده به  ٣عربی در آن دوران تمدنی هخواندن و نوشتن است که ویژگی غالب جامع

 تفصیل از اخبار آشنایی آنها [اعراب] با نوشتن، صحبت خواهیم کرد. 

را   با خواندن و نوشتن، امری نبود که پیامبر ، به معنای عدم آشنایی وی بودن پیامبر» امی«

به استمرار آن [= عدم آشنایی با کتابت] تشویق نماید بلکه حکم محیطی که در آن پرورش یافته 

                                           
 . ۲۸۷، ص ۱ابوعبدالله محمدبن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ج  -١

 به نقل از بخاری.  ۲۳۲، ص ۱بدرالدین محمدبن عبدالله الزرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج  -٢

 . ۱۸۸-۱۸۳ابراهیم انیس، دلالة الالفاظ، صص  -٣
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] به سن بزرگی رسیدند، فرصت فراگیری آن را از دست  بودند، چنین بود و زمانی هم که [پیامبر

نیاز کرده  وحی و رسالت، بی هن خداوند او را به واسطدادند و تلاش برای جبران آن ننمودند، چو

گاهی به ارزش خواندن و نوشتن را در دل و جان یارانش برانگیزاند،   بود، اما پیامبر تلاش کرد تا آ

های  لذا در مدینه به آموزش فرزندان مسلمانان اهتمام ورزید، به ویژه بعد از جنگ بدر که سرب

وزش نوشتن به ده کودک مسلمان تعیین کرد. اما این امر مانع از آن ] آزادی هر اسیر را آمه[فدی

ـ با توجه به این که معاصر حوادث و اموری بوده که با خواندن و نوشتن   شود که پیامبر نمی

اش اندک آشنایی با خواندن و نوشتن نداشته باشد، هر چند، آشنایی   ارتباط داشته ـ در اواخر زندگی

و نوشتن به طور اتفاقی و خود به خودی بوده؛ نه از روی قصد یا بهبود بخشیدن ایشان به خواندن 

از دنیا نرفت تا این که   پیامبر«آن. این مطلب را شعبی در سخن پیشین خود، اشاره کرده است که 

یعنی اندکی نوشتن، در اواخر عمرشان برای ایشان میسر شد. این همان احتمالی دومی ». نوشت

 ). ٢ین جا به ترجیح آن گرایش داریم (است که در ا

 کاتبان و حافظان وحی 
از اندک آشنایی و توجه به برخی   توانیم بیان کنیم، آنچه که ممکن است به پیامبر بدین ترتیب، می

های [نوشتاری] نسبت دهیم، در ثبت قرآن مؤثر نبوده است. این عمل به کاتبان و  حروف و نشانه

» سرح عبدالله بن ابی«نوشت،   اولین کسی که از قریش برای پیامبر«بود.  امانتداران وحی وابسته

،  این نویسندگان، پیامبر هبود که بعدها مرتد شد و باز دوباره در روز فتح مکه اسلام آورد. از جمل

بان دو فرزند سعید بن 
َ
خلفای چهارگانه (ابوبکر و عمر و عثمان و علی)، زبیربن عوام، خالد و ا

فاطمه زهری، شرحبیل بن حسنه و عبدالله بن  بن ربیع اسدی، معیقب بن ابی ن امیه، حنظلهعاص ب

بن کعب بود و قبل از او، زیدبن ثابت. گروهی  اند. نخستین کسی که در مدینه نوشت ابی رواحه بوده

سه ترین آمار و شمارش، چهل و  . تعداد کاتبان وحی در کامل١نوشتند می  دیگر نیز برای پیامبر

 . ٢»کاتب بوده است

نوشتند، یعنی، نوشتن مثل  کرد، می املا می  گونه که پیامبر بدون شک، اینها متن قرآن را همان

را » حروف هفتگانه«نبوده است، و علت آن هم بدیهی است زیرا، دلالت » هفت حرف«خواندن بر 

                                           
 . ۱۹، ص ۲۰به نقل از : عینی، عمدة القاری، ج  ۵۴سماعیل عبده، موقف القرآن من المشرکین فی مکة، ص محمد ا -١

[محمود رامیار،  ۲۰و نیز : ابوعبدالله الزنجانی، تاریخ القرآن، ص  ۶۲حفنی ناصف، حیاة اللغة العربیة، ص  -٢

 به بعد].  ۲۶۱تاریخ قرآن، ص 
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نویسندگان قریش و در های خطی ضمیمه کرد. نوشتن در مکه به دست  توان در رمز و نشانه نمی

هایی قابل ذکر در رسم الخط  مدینه توسط گروهی از انصار انجام گرفت و میان این دو گروه تفاوت

 وجود نداشت ـ چنان که بیاید ـ. 

کاتبان وحی باشد، مطرح کرده و سپس خود  همیزان اعتمادی که شایست هبلاشر سؤالی را دربار

 چنین پاسخ داده است: 

سرح،  بن ابی کسی چون عبدالله هبه برخی از آنان اعتماد کامل داشته باشیم، درباراگر بتوانیم «

عزيزاً «برای او   گوییم؟ کسی که مرتد شد و به فتنه و شرانگیزی افتاد و وقتی پیامبر چه می

 . ١»غفوراً رحيماً «نوشت:  خواند، می می» حكيماً 

. چه این روایت ٢دیگر آورده است هبه گونسرح را  ولی باید گفت که ابوحیان، داستان ابن ابی

توان به  سرح بوده است [و نمی درست باشد، چه آن و چه هر دو، این وضع تنها از جانب ابن ابی

در هر سال نسبت به  و جبرئیل   ای زند] چنان که در مروری که پیامبر کتابت دیگران لطمه

سرح  شد. در ضمن، ابن ابی طای احتمالی بسته میاند، راه هر گونه تغییر یا خ آیات نازل شده، داشته

. اگر ٣اش نیکو گشت، و چیزی که موجب انکار وی شود، به وجود نیامد بعدها اسلام آورد و مسلمانی

 به تصحیح 
ً
وی معتقد بود که در نگارش قرآن چیزی افزوده است که همچنان باقی مانده باشد، حتما

برای ما روایت نشده؛ پس پیداست که این کار را از جانب او،  کرد اما چیزی از این دست آن اقدام می

. بعد از این، دلش وقوع خیانت را برنتابید و اعلان ارتداد ٤یک بار یا چند بار اندک صورت گرفته است

 ). ٣(آنچه که تغییر داده بود، برآمدندنمود و در این هنگام بود که کاتبان وحی به تصحیح 

سرح  داستان افزوده، درست نیست. اما شاگرد بلاشر از داستان ابن ابیآنچه که بلاشر بر این 

متوجه این امر نبود که کاتب وی وقتی که کلمات را بر او املا  پیامبر«کند که:  چنین استنباط می

 . ٥»دهد کند تا بنویسد، تغییر می می

                                           
: ی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمانو پیشین به نقل از تاریخ طبری، [رژ ۱۲رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، ص  -١

 ]. ۲۸محمود رامیار، ص 

 . ۱۸۰، ص ۴الاندلسی، البحر المحیط، ج   ابوحیان، محمدبن یوسف بن علی -٢

 همان. -٣

البلدان، [احمدبن یحیی بلاذری، فتوح  ۶۶۲: احمدبن یحیی البلاذری، فتوح البلدان، بخش پنجم، ص ر. ک -٤

 ]. ۲۲۶ترجمان : آذرتاش آذرنوش، ص 

 . ۱۴مصطفی مندور، رسالة الشواذ، ص  -٥
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 وی در این عبارت دو خطا دارد: 

] اشاره کرده است. آنچه که کتاب ٣[المصاحف، ص  سرح، به وی درمنبع خبرش به ابن ابی -١

سرح در کتاب  سرح ندارد و خبر ابن ابی در این باره آورده، ارتباطی با ابن ابی» المصاحف«

 نیامده است. آنچه که در موضعی که بدان اشاره شد [المصاحف، ص » المصاحف«
ً
] ٣مطلقا

انس بن مالک روایت کرده است که مردی حمادبن سلمه از ثابت و او از «آمده، این چنین است: 

» سميعاً عليماً «نوشت:  شد، می گفته می» سميعاً بصيراً «گاه که به او  نوشت و آن می  برای پیامبر

 »». سميعاً بصيراً «نوشت:  شد، می گفته می» سميعاً عليماً «و هرگاه که به او 

وره را قرائت کند قرآن بسیاری را عمران راخوانده بود ـ و کسی که آن دو س بقره و آل هوی سور

 خواست، نزد محمد  قرائت کرده است ـ وی مسیحی گشت و گفت: من آنچه را که دلم می

نوشتم. انس گفت: وی مُرد وچون دفن شد، زمین او را پس زد، دوباره دفن شد و زمین بار، وی را  می

پیداست این ». شده دیدم پس زد. انس گفت: ابوطلحه گفته است: من وی را بر روی زمین رها

 ایم، نبوده است.  سرح، با توجه به آنچه که از زندگی وی نقل کرده مطلب پایان کار ابن ابی

بیان شاگرد بلاشر [مندور] بر این دلالت دارد که آن مرد برای مدت طولانی به این کار  -٢

ایم ـ و بنا به قول  یدهسرح ـ آن طور که از روایت ابوحیان فهم پرداخت در حالی که ابن ابی می

 اندک ـ انجام داده است. در هر حال تصرف کاتب ـ 
ً
بلاذری، آن را تنها یک یا چند بار ـ ولی واقعا

چنان که از متن حدیث مشخص است ـ منحصر به لفظ مشخصی بوده و ـ اگر حدیث درست باشد 

کاتب] با مرور قرآن،  هشدـ تصرف آن مرد، بدون از بین رفتن معنا بوده. هر چند که مطلب [تصرف 

 پس از فاش شدن بیهوده بودنش، به اصلش باز گردانده شد. 

با وجود این، این اخبار دلالت دیگری دارند که برای ما مهم است و آن؛ تفکیک بین نوشتاری 

» حروف هفتگانه«بودن و شفاهی بودن قرآن است. مشخص شد که اجازه در قرائت در چارچوب 

) همانند (هلم، تعال و اقبل) داده  در تبدیل لفظی به
ً
 رحیما

ً
 به جای غفورا

ً
 حکیما

ً
لفظ دیگر (علیما

ای در نگارش و ثبت متن قرآن، جایز نیست هر چند که پذیرش آن از  شده است، ولی چنین اجازه

» هفت حرف«یک کاری به طور شفاهی جایز باشد. این خود دلیلی است بر این که قرائت به 

دانست که مطلب، در نهایت، به حذف بخش  هم می رخی شرایط است. پیامبر مشروط به بقای ب

، بنا بر آن، نگارش قرآن مشخص می ای از این اجازه منجر می عمده
ً
 گردد.  شود که اساسا

بسنده   ر پیامبر بلاشر به پراکندن تخم شک در امانت کاتبان در روند نگارش قرآن در روزگا

گوید: فقدان امکانات مادی،  نگارش تمام قرآن شک کرده است. وی مینکرده است و بار دیگر در 
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شد، به کتابت  مانع بود که چنین وحیی که در سفر، نماز و خلال شب، به طور ناگهانی نازل می

به قرآن، نیست.   این سخن، با توجه به مراجعه و مرور دائمی پیامبر ه. نیازی به بحث دربار١درآید

ورزد، چه در نظر وی  استمرار می» حفظ«در تشکیک در ابزار دوم نقل قرآن یعنی با این همه، بلاشر 

خودش برخی از آیات را فراموش   کم بوده. از طرفی پیامبر  تعداد حافظان در روزگار پیامبر

کرد [= یُنسی]. چنان که در خبر ضعیفی آمده و بلاشر هم آن را به ضعف توصیف کرده است با  می

 شر این خبر را با آیه: وجود این، بلا

وۡ  ءَايةٍَ  مِنۡ  ننَسَخۡ  مَا﴿
َ
  ننُسِهَا أ

ۡ
ۡ�ٖ  تِ نأَ

ٓ مِّنۡ  ِ�َ وۡ  هَا
َ
ٓ مِثۡ  أ  . ]۱۰۶البقرة: [ ﴾لهَِا

 .»...آوریم هتر از آن یا مانندش را میهر حکمی را نسخ کنیم یا آن را به [دست] فراموشی بسپاریم، ب«
 تأیید کرده است. 

(فراموش کردن) و » نسیان«ی اندک ذوق داشته باشد، تفاوت بین ولی کسی که در زبان عرب

 ). ٤یابد ( (به فراموشی واداشتن) را درمی» انساء«

از طریق حفظ به گردآوری قرآن   آمده است، کسانی که در روزگار پیامبر» البرهان«در کتاب 

ذبن جبل، زیدبن ثابت و بن کعب، معا پرداختند، چهار نفر بودند که همگی از انصار هستند: ابی می

ابوزید [قیس بن سکن]. روایت شعبی هم ابوالدرداء و سعدبن عبید را به آنها افزوده است. [زرکشی] 

 . ٢آوری ننموده است قرآن را جمع جز عثمان  گوید: هیچ یک از خلفا از اصحاب محمد  می

[باقلانی] در کتاب  گوید: قاضی ابوبکر محمدبن طیب الدین ابوشامه [مقدسی] می شیخ شهاب

 گفته است.   سخن مفصلی در باب حافظان قرآن در روزگار پیامبر» الانتصار«

 خلاف آن محال است.  کند که آنها چند برابر این تعداد بوده وی دلایلی اقامه می
ً
اند چه عادتا

ت شدگان، در روز مسیلمه در جنگ یمامه است که در آغاز خلاف درستی این مطلب، کثرت کشته

رخ داده است. در صحیحین [صحیح بخاری و مسلم] آمده است: هفتاد نفر از انصار در  ابوبکر 

شدند. سپس قاضی ابوبکر احادیث پیشین را به  روز بئر معونه کشته شدند که از قاریان نامیده می

قرآن و ... خلاصه این که،  ٣کند تأویل می دلایلی چون، اضطراب و عدم مرفوع بودن به پیامبر 

                                           
 ]. ۳۰به بعد [رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان محمود رامیار، ص  ۱۲رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، ص  -١

نگرید به : محمود ب» جمع«[در خصوص معانی  ۲۴۱، ص ۱بدرالدین محمدبن عبدالله الزرکشی، البرهان، ج  -٢

 به بعد].  ۲۴۷و در خصوص حافظان : ص  ۲۱۳-۲۱۲رامیار، تاریخ قرآن، صص 

 . ۲۴۳-۲۴۲، صص ۱الزرکشی، البرهان، ج  -٣
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شفاهی؛  هثبت شده است و شیو  هم از حیث نگارش و هم به طور شفاهی در روزگار پیامبر

 گیرد که در نگارش مطرح نیست.  هایی را در برمی و روایت» حروف«

تضمین و اطمینان سلامت متن از  همای  دیگر آن که مرور متن قرآن در هر سال توسط پیامبر

 آخر قرآن.  هده است حتی در عرضکم و زیاد گشتن و تحریف شدن بو

کید می به آن » حروف هفتگانه«وجوه مختلفی که حدیث  هکنیم که نگارش قرآن در بردارند باز تأ

 بوده است: » حرف«اشاره دارد، نیست بلکه نگارش آن ـ به نظر ما ـ به دلایل زیر فقط بر یک 

 «احتمال نگارش دو روایت در یک عبارت، مثل  -١
ً
 حکیما

ً
در یک نگارش و در نگارش » علیما

که یکی بر دیگری برتری ندارد؛ از این رو   ؛ یعنی تواتر در روایت از پیامبر»غفوراً رحيماً «دیگر 

 و نگارش آن در روزگار عثمان  آوری قرآن در روزگار ابوبکر  ـ هنگام جمع برای زیدبن ثابت 

ی که هر دو متواتر باشند، وجود نداشت. چه دلیلی در رد یکی از آن دو و نگاشتن دیگری، تا زمان ـ

 کرد.  با نگارش، هر دو ثبوتی قطعی یافته و قرائت شفاهی آن را تأیید می

(به تای کشیده یا گرد) بدین » التابوت«اختلاف صحابه در نگارش  در روزگار عثمان  -٢

دم مدینه اعتقاد داشت و مر هبه نگارش آن با تای گرد (التابوة) به شیو صورت بود که زیدبن ثابت 

هم رای اخیر را پذیرفت  مردم مکه اعتقاد داشتند. عثمان  هدیگران به تای کشیده (التابوت) به شیو

 ١»بنویسید که به زبان قریش است» التابوت«آن را «و گفت: 
ً
. این مطلب در منابع مختلفی صریحا

خبر اختلاف کاتبان در برتری دادن  آمده است. بنابراین، آیا شایسته نبود که حتی در یک منبع،

 رسید؟  نگارشی بر نگارش دیگر ـ اگر چنین چیزی رخ داده باشد ـ به ما می

دارند که نگارش آن قسمت از  کنند، به طور قاطع بیان می این دو دلیل که یکدیگر را کامل می

با املای ایشان بر   رآن نباشد ـ در روزگار پیامب هقرآن ـ که به نظر ما بیشتر متن بوده، اگر هم

کاتبان، به یک حرف و به یک شکل ثبت شده است. این نگارش بدون زیادت، نقصان، تغییر و 

برخی از آن موارد را در برداشته و برخی را احتمال » هفت حرف«قرائت به  هتناقضی است که اجاز

 ).٥شده است ( ن استناد مینداده است، و یا فهم برخی از کاتبان مترتب بر این اجازه بوده و یا بدا

                                           
 . ۱۹ابوبکر عبدالله بن داود السجستانی، المصاحف، ص  -١
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   خط قرآن در روزگار پیامبرفصل سوم: 

 اصل خط عربی  -1
ای در تاریخ است. بسیاری از مورخان، گاهی به روایت و گاهی به  مشکل خط عربی، مشکل پیچیده

گردد که تاریخ ملت عرب در عصر  اند. علت این امر به این نکته برمی حدس و گمان به آن پرداخته

آنچه که روایت شده است  ههای دیگر، ثبت نشده است، و هم اهلی و ارتباط آن در روزگار با ملتج

 ناچیز می
ً
اند و یا راویان آن را با تحریف و با  باشد. این مطالب را یا شاعران در قصایدشان آورده واقعا

 متناقض نموده است.  اند، تا این که به دست ما رسیده و مبهم و ها روایت کرده افزایش در طول نسل

ورود خط در میان قریش، به سه  ه. ق.) دربار ه ٣١٦داود سجستانی (درگذشته به سال  ابن ابی

 کند.  روایت تکیه می

نْبار.  -١
َ
 مهاجران خط را از اهل حیره فراگرفتند و مردم حیره هم آن را از مردم ا

اگرفت، و سپس وارد مکه خط را از مردم انبار فر» بشربن عبدالملک کنِدی«مردی به نام  -٢

بن امیه) و برادرش  بن امیه، ازدواج کرد، و به پدر صهباء (حرب شد و با صهباء، دختر حرب

خط را آموزش داد و سپس معاویه از عمویش، سفیان، و به همین ترتیب » بن حرب سفیان«

 و دیگر قریشیان آن را فراگرفتند.  عمر بن خطاب 

هم از کسانی هستند که کتابت را وضع کردند و همگی از » حزره بن  سلمه«و » مُرامِربن مُرّه« -٣

 . ١کردند طی بودند که در بقه (روستای پشت شهر انبار) زندگی می ه، قومی از قبیل»بَوْلان«

                                           
نْبار، شهری است نزدیکی رود فرا ۵-۴، صص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

َ
ت در غرب بغداد که [ا

گفتند. اول کس که آن را بنا کرد، شاپور  می» فیروز شاپور«بین این دو، ده فرسخ فاصله بود. فارسیان به این شهر 
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خط یعنی انبار با هم اختلاف ندارند؛ اما سجستانی  هاولی ههای سجستانی، با سرچشم روایت

کند و در دو خبر  یره و سپس به مهاجران در خبر اول توصیف میسیر انتقال خط را از انبار به ح

 گوید.  دیگر، به پیدایش خط در انبار یا انتقال آن از آن جا به مکه سخن می

. ق.) اقوالی را در  ه ٣٣١بعد از سجستانی، ابوعبدالله بن عبدوس جهشیاری (درگذشته به سال 

سازد  که سجستانی تعیین نموده، خارج می باب اصل خط عربی آورده است که وی را از حدودی

خط  کند که آدم  بن ماتع الحمیری] نقل می الاحبار [ابواسحاق، کعب  وی روایتی را از کعب

  سُریانی را سیصد سال قبل از مرگش وضع نموده بود. همچنین روایت کرده است که ادریس

ت کرده است که نخستین کسی که با قلم، نوشت، و نیز روای  اولین کسی است که بعد از آدم

 بود.  إخط عربی را وضع کرد، اسماعیل فرزند ابراهیم 

روایت شده است، «گوید:  داود، با توضیحاتی چنین می جهشیاری با بازگشت به خبر ابن ابی

 نخستین کسانی که به عربی نوشتند، سه گروه از بولان بودند که به سه نفر از آنها، مرامربن مره، أسلم بن

اند و همچنین کسانی را  شود که آنها از انبار بوده شد. جهشیاری یادآور نمی سدره و عامربن جدره گفته می

همچنین روایت شده «پردازد که:  کند. وی در ادامه به خبر دیگری می که از آنها فراگرفته باشند یاد نمی

 . ١»ها بوده است ببن امیه بن عبد شمس از عر است: نخستین کسی که به عربی نوشت، حرب

دهد و  بدین ترتیب چنان که دیدیم، جهشیاری، همچون سجستانی، خبرها را به هم ارتباط نمی

 کشاند.  آنها را بعد از اجمال، به تفصیل نمی

سخنان » الفهرست«. ق.) در کتاب  ه ٣٨٥بعد از این دو، ابن ندیم (درگذشته به سال 

جوید. به نظر او این خبرها، به اسطوره  آن بیزاری می الاحبار را بسیار بعید دانسته و از کعب

 نزدیکترند تا به نظر علمی ـ تاریخی. 

کند و انتقال هنر خط به حیره  ابن ندیم، سپس خبر جهشیاری مربوط به سه گروه از بولان را ذکر می

را  اسماعیل  دهد که: خداوند  نماید. اما دوباره روایتی را ترجیح می آنها، نقل می هرا به واسط

، »نفیس«در سن بیست و چهار سالگی به بیان خط عربی واداشت و فرزندان اسماعیل یعنی 

                                                                                                           
بن هرمز بود. سپس ابوالعباس سفاح، خلیفه عباسی، آن را تجدید نمود و در آن قصرها ساخت و تا به هنگام 

نْبار«لله الحموی، معجم البلدان، ذیل مرگ بدان جا مقام گزید]. یاقوت بن عبدا
َ
 ». ا

ابوعبدالله محمدبن عبدوس الجهشیاری، الوزراء و الکتاب، تحقیق مصطفی السقاء و ابراهیم الإبیاری و  -١

 . ۲-۱، صص ۱۹۳۸عبدالحفیظ شلبی، اول، 
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گاه ابن ندیم وجه  کسانی هستند که آن را به تفصیل وضع نمودند. آن» دومه«و » تیما«، »نضر«

 . ١ها آموخت مخلدبن کنانه، خط را به عرب کند که مردی دیگر از بنی دیگری را هم روایت می

ای در باب پیدایش  و دوری جستن وی ازتفسیر اسطوره» ابن ندیم«علیرغم این نظر علمی از 

است، روایت » ابن ندیم«. ق.) که معاصر  ه ٣٩٥(درگذشته به سال » ابن فارس«بینیم،  خط، می

گاه  نخستین کسی است که خط را نوشت، و آن آدم «گوید:  کند و می کعب الاحبار را ذکر می

و سپس ». ، نخستین کسی است که نوشت اسماعیل«گوید:  کر روایتی از ابن عباس، میبا ذ

 می
ً
  گوید: خط از جانب خداوند [توقیفی] است. بنابراین [ابن فارس] به خبر آدم  ترجیحا

 . ٢داند که خط اختراع کسی باشد گردد و بعید می برمی

 .ای که دارد، عجیب است! های علمی با فضل و دیدگاه» ابن فارس«این موضع از 

. ق.) را  ه ٤٤٤، حدود نیم قرن بعد، ابو عمرو دانی (درگذشته به سال »ابن فارس«بعد از 

کند. او با تکیه به برخی  ، ذکر می»ابن عباس«بینیم که رای واحدی در باب خط، با روایت از  می

ته از وحی الهی است، که [در واقع] برگرف» جلجان بن موهم«امور مبهم آغاز خط عربی را به 

، خط عربی را از »کنده« های از یمن از قبیل بوده است. غریبه گرداند چه وی کاتب هود  برمی

 فراگرفت که مردم انبار هم از آن غریبه خط را دریافتند. » بن موهم جلجان«

این خط » جدعان«نیز از » بن امیه حرب«عبدالله بن جدعان نیز خط را از مردم انبار برگرفت، و 

 . ٣را اخذ کرد و به قریش آموزش داد

نماید و گاهی مرحله  آنچه که در خبر مبهم است، آن است که دانی گاهی فرد را مشخص می

 غریبه هانتقال خط را به وسیل
ً
کند و یا فراگیران را به طور عام،  ای از یمن تعیین می شخص گمنام مثلا

 نماید.  را مطرح می» عبدالله بن جدعان«خص کند و دوباره به طور مش مردم انبار ذکر می

 های متافیزیکی.  کند نه فرض در هر حال وی به اطلاعات تاریخی تکیه می

                                           
رهایی نیافته  ای شود که ابن ندیم هم از روح اسطوره . ملاحظه می۱۳-۱۲محمدبن الندیم، الفهرست، صص  -١

مخلد، به خط جَزْم نامبردار بوده است. این خط از مُسندِ  است. [آمده که خط فراگرفته شده از مردی از بنی

وری الحَمَد، رسم المصحف، ص 
ّ

د
َ
 ]. ۳۱حمیریان اخذ شده است، غانم ق

ای خود به آیات [وی در خصوص ادع ۷فقه اللغة و سنن العرب فی کلامها، ص  ياحمد بن فارس، الصاحبی ف -٢

 ) استدلال کرده است]. ۶۸سوره قلم ( ۱) و ۹۶سوره علق ( ۴و  ۱)، ۲سوره بقره ( ۳۱

. در ۲۶، ص ۱۹۶۰حسن،  هابوعمرو عثمان بن سعید الدانی، المحکم فی نقط المصاحف، تحقیق دکتر عز -٣

 بوده است. » انخلفج«  آمده است که نام کاتب هود ۵۱حیاة اللغة العربیة، تألیف حفنی ناصف، ص 
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انتقال  ه. ق.) مراجعه کنیم، سلسل ه ٢٧٩(درگذشته به سال  ١اگر به روایت ابوالعباس بَلاذری

 یابیم:  خط را چنین می

سُریانی قیاس کردند و از آنها به مردم انبار رسید. مُرامر، اسلم و عامر هجای عربی را بر هجای 

سفیان بن «رسید. از او هم به » بشربن عبدالملک کندی«از مردم انبار هم به مردم حیره و از اینان به 

(زمان آمدن بشر به مکه برای تجارت) رسید. سه نفر [بشر، سفیان و » ابوقیس بن مناف«و » امیه

از آنان خط را فراگرفت. بشر به دیار مضر رفت و » لان بن سلمه ثقفیغی«ابوقیس] به طائف رفتند و 

گاه بشر به شام  نامیده شد. آن» عمرو کاتب«از وی خط را فراگرفت و » عمرو بن زراره بن عدس«

کلب از آن سه » هطابخ« هآمد و گروهی در آن جا، از وی خط را فراگرفتند. همچنین مردی از طایف

ر، اسلم و عامر] خط را فراگرفت و به مردی از وادی القری آن را بیاموخت و طی، [مُرام هشخص قبیل

چون آن مرد به وادی القری برگشت، در آنجا اقامت گزید و از این سو به آن سو رفت و به گروهی از 

 . ٢قوم خویش خط را آموزش داد

ملک کندی را ترین روایت است، بشربن عبدال که قدیمی» بلاذری«شود که روایت  ملاحظه می

 داند.  قهرمان رواج خط در عربستان می

 کسی را نمی هبعد از بلاذری ـ با مقایس
ً
یابیم که با تفصیل بیشتری به  مورخان بعد از او ـ تقریبا

. ق.) را  ه ٧٩٤این مسأله بپردازد. اما پنج قرن بعد از او، عالمی چون زرکشی (درگذشته به سال 

. هیچ ٣کند و معتقد است که خط، امری توقیفی است را نقل می» ارسابن ف«بینیم که عین کلام  می

. ق.) به بررسی عقلانی این  ه ٨٠٨یک از گذشتگان، جز عبدالرحمان بن خلدون (درگذشته به سال 

موضوع نپرداخته است. وی مسأله وجود یا عدم وجود خط؛ و بدی و خوبی آن را به قانون تمدن و 

به نهایت استواری و » تبابعه«خط عربی در دوران حکومت «گوید:  دهد و می بدویت ارتباط می

زیبایی دست یافت، چه در این زمان است که حکومت به تمدن و رفاه رسیده بود. این خط، 

انتقال یافت، زیرا در آن زمان دولت آل منذر، تشکیل » حیره«نام داشت و از آن جا به » حمیری«

تبابعه بودند و فرمانروایی عرب را در عراق تجدید نمودند. خط  یافته بود و در عصبیت از وابستگان

                                           
ترین روایتهاست از آن حیث در پایان این بیان تاریخی ترجیح دادیم تا خواننده  ذکر روایت بلاذری را که از قدیمی -١

 با مقایسه آن، تأثیر آن را بر نظریات بعدی دریابد. 

[احمد بن  ۱۹۵۸ ،۶۵۹احمدبن یحیی البلاذری، فتوح البلدان، تحقیق عبدالله و عمر الطباع، بخش پنجم، ص  -٢

 ]. ۲۲۵-۲۲۴: آذرتاش، صص یی بلاذری، فتوح البلدان، ترجمانیح

 . ۳۷۷، ص ۱علوم القرآن، ج  يمحمدبن عبدالله الزرکشی، البرهان ف -٣
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آنها مثل خط تبابعه به خاطر تفاوت بین دو دولت، چندان خوب نبود، چرا که دولت آل منذر در 

تمدن و لوازم آن مثل صنایع و غیره؛ به پای دولت حمیر نرسیده بود. گروهی از مردم طائف و قریش 

شود کسی که نوشتن را از اهل حیره  را از اهالی حیره فراگرفتند. گفته می اند ـ خط ـ چنان که گفته

» اسلم بن سدره«بوده است که آن را از » حرب بن امیه«و به روایتی » سفیان بن امیه«فراگرفت، 

اند؛ قریش خط را از  فراگرفت. این قول [اخذ خط از اسلم] ممکن است و از قول کسانی که گفته

. ابن خلدون در این متن عالمانه برخورد ١...»آموخته است، به قبول نزدیکتر است  ایاد عراق هقبیل

اندازد به طوری که به تتبع حرکت تاریخی  کند و تعیین افراد در انتقال خط او را به زحمت نمی می

شخصی خاص یا گمنام به  هانتقال خط از مرکزی به مرکز دیگر اهتمام ورزد تا نهایت خط به واسط

اینها ممکن است، اما سخن ابن خلدون دلالت دارد که وی برای خط  هبرسد. اگرچه هم قریش

کند که تصور گذشتگان از آن به دور  عربی که حمیری یکی از مراحل آن است، تاریخی فرض می

معروف به حکومت دوم حمیری » تبابعه«بوده است. بدون شک پیدایش خط قبل از حکومت 

 . ٢استم.) بوده  ٥٢٥-٣٠٠(حدود 

درست آن است که از بیان آغاز تاریخی خط، خودداری کنیم. هر چند مسلم است که انتقال 

گرفتند و به آنان  اشخاصی بوده که خط را در زادگاهش فرامی هخط از مرکزی به مرکز دیگر، به واسط

، به جایی دادند و یا یکی از کسانی که با خط آشنا بوده که در قومشان، طالب آن بودند، آموزش می

آموزانده یعنی روند انتقال خط،  کرده که مردمش با خط آشنا نبوده و آن را به اینان می مهاجرت می

 تنها یک امر شخصی بوده است. 

نْدی (درگذشته به سال 
َ

ش
َ

ق
ْ
ل
َ
داود  . ق.) است که از بلاذری و ابن ابی ه ٨٢١بعد از ابن خلدون، ق

ها و جزئیات  ترین تفصیل کند؛ اما او در کتابش دقیق نقل میاند،  سجستانی، آنچه را که روایت کرده

 . ٣نهد در باب خط و انواع آن را به جا می

کنیم تا به بررسی  راویان و دانشمندان، بسنده می هاز بررسی آرای گذشتگان، به این مجموع

را به  که آن »تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية«دوران جدید برسیم. حفنی ناصف در کتاب 

                                           
[عبدالرحمان بن خلدون،  ۲۹۳عبدالرحمان بن خلدون، مقدمه (ابن خلدون)، چاپ عبدالرحمان محمد، ص  -١

 ]. ۸۳۰-۸۲۹، صص ۲محمد پروین گنابادی، ج مقدمه (ابن خلدون)، ترجمان : 

 . ۸۳-۷۹محمد مبروک نافع، تاریخ العرب ـ عصر ماقبل الاسلام، دوم، صص  -٢

عْشی فی صَناعة الاِنشاء، ج  -٣
َ
نْدی، صُبْحُ الا

َ
ش

َ
ق

ْ
ل

َ
 و بعد از آن.  ۱۱-۱۰، صص ۳احمدبن علی الق
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بررسی برخی از مشکلات اساسی در زبان عربی، اختصاص داده است. از تاریخ خط عربی در قبل 

ابن خلدون در بررسی مسأله استفاده  هگوید. وی بهترین کسی است که از نظری از اسلام سخن می

ان رای . وی پس از بی١کرده چرا که ـ به طور کلی ـ به مسأله بر اساس تمدن و بدویت نگریسته است

آرای هر دو گروه  همورخان اروپایی و مورخان عرب، راهی میانه را در پیش گرفت که در بردارند

اند، آغازی  است. وی معتقد است، آغازی که مورخان عرب برای نخستین واضع خط ثبت کرده

، خلفجان، حمیر، نفیس، نزار و مُرامر همگی  نسبی است نه مطلق؛ بنابراین اسماعیل

ان آغازی نسبی در [تأسیس خط عربی] هستند و تعیین زمان یا شخص [در این تأسیس]، نمایندگ

 . ٢گویی است گزافه

 همعروف در این سلسل هترین حلق گردد، تا بیان کند، قدیمی وی به رای مورخان اروپایی باز می

و » ها طینب«و بعد » ها حمیری«و » ها آرامی«و سپس » ها فنیقی«خط، مردم مصر و بعد از آنها 

ها و  و مردم حجاز هم آن را از حیری» ها کندی«هستند که مردم حیره و انبار، خط را از » کندیان«

 . ٣انباریان فراگرفتند

هایی  های هجایی زبان هایی را آورده است که شامل نشانه حفنی ناصف در این کتاب، جدول

 است که خط آنها با مراحل تکاملی خط عربی در ارتباط است. 

های آنها تأیید شده است  های کشف شده و ترجمه بسیاری از کتیبه هچنان که نتایج وی به وسیل

 کتاب وی بهترین کتابی است که به طور تفصیلی به این مسأله پرداخته است. 

باشد. وی  آخرین نفری که با رای علمی به این مسأله پرداخته است، دکتر ناصر الدین اسد می

ها را عرضه داشته و با کمال احتیاط به این نتیجه رسیده  های کشف شده و کتیبه ای از نوشته مجموعه

اند و با همین خطی که مسلمانان  ها در عصر جاهلی، حداقل سه قرن، خط داشته عرب«است که 

ای قدیمی و امری یقینی  نوشتند. آشنایی عرب جاهلی با نوشتن، آشنایی بعدها با آن آشنا شدند، می

کند و هر سخنی غیر از این؛  ها] آن را بیان می مبتنی بر دلیل مادی محسوس [= کتیبه است. پژوهش

 . ٤تنها به حدس و گمان متکی است

                                           
 . ۳۴حفنی ناصف، حیاة اللغة العربیة، ص  -١

 . ۵۱حیاة اللغة العربیة، ص  حفنی ناصف، -٢

 . ۲-۱همان، و نیز : ابوعبدالله الزنجانی، تاریخ القرآن، صص  -٣

 . ۳۳ناصرالدین اسد، مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیة، اول، ص  -٤



 تاریخ قرآن              70

 

های عربی را؛ آغاز قرن سوم میلادی تعیین  ، سرآغاز ورود خط آرامی به سرزمین١جان کانتینیو

 . ٢کرده است

نیست بلکه » قوم عرب«معنای خاص  در سخن دکتر ناصرالدین اسد، به» ها عرب« هاطلاق واژ

های نامشخصی وجود داشته است اما  عربستان، در مکان همراد وی آن است که نوشتن در شبه جزیر

یا دیگر افراد نسل قبل از نسل » حرب بن امیه«ورود آن به مکه ـ بنا به خبرهای وارد شده ـ از طریق 

بینیم که امر  ر دکتر ناصرالدین اسد، میبوده است. در هر حال، با پذیرش درستی نظ  پیامبر

کتابت با قدمتش در شبه جزیره، امری شایع نبوده است؛ بلکه محدود به اشخاص معدودی بوده 

توان رواج کتابت در هر نقطه از شبه جزیره را به عنوان صناعتی به این معدود اشخاص  است که نمی

اند، این مهم را به برخی تاجران که  اخبار آوردههای  توان بنا به آنچه که کتاب نسبت داد. تنها می

 اند. نسبت داد.  بسیار اهل سفر به نقاط مختلف شبه جزیره بوده

بخش مهمی که در این زمینه باید ملاحظه کنیم، کلام قرآن در باب خط و مسایل وابسته به آن 

ن تاریخ خط در هایی است که در پی تعیی است بدون شک، این کلام از آن جهت که متوجه عرب

 میان آنها هستیم، برای ما مفید خواهد بود. 

 می
ً
بار آمده است و نوشتن و مشتقات آن  ٩٠بینیم، در قرآن، خواندن و مشتقات آن، حدود  مثلا

 بار. اولین آیه هم با:  ٣٠٠حدود 

 قۡ ٱ﴿
ۡ
 .]۱العلق: [ ﴾رَأ

زهایی که آدمی آنها را گذاری قلم توسط خداوند و آموختن چی بوده است که بزرگداشت و ارج

 قسم یاده کرده است: » قلم«باشد. در آیات دیگر هم، خداوند به  داند، می نمی

 . ]۱القلم: [ ﴾طُرُونَ �سَۡ  وَمَا قَلمَِ لۡ ٱوَ ﴿

 .»نویسند سوگند به قلم و آنچه می«
 ] یا: ٩٣/  ١٧خواستار کتابی [اسراء،   کند که از پیامبر قرآن موارد بسیاری از مشرکان را یاد می

ةٗ  اصُحُفٗ ﴿ َ نَ�َّ  .]۵۲المدثر: [ ﴾مُّ

 .»های سرگشاده نامه«

                                           
1- J. Cantineau. 

 . ۷۶علم اللغة العربی، ص  يجان کانتینیو، دراسات ف -٢
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 گفتند:  کردند و می های پیشینیان وصف می بودند که آن را بخوانند. چنان که آنها وحی را افسانه

﴿ ٰ�َ
َ
 ٱ طِ�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ� صِيٗ�  رَةٗ بُ�ۡ  هِ عَليَۡ  َ�ٰ ُ�مۡ  فَِ�َ  تَتبََهَا�ۡ ٱ وَّ

َ
 . ]۵الفرقان: [ ﴾وَأ

 .»شود ] نوشته و صبح و شام بر او املا میخود [= پیامبر های پیشینیان است که آنها را برای  ... افسانه«
/  ١٨]، مداد [کهف، ٩١/  ٦انعام، » قراطیس«و  ٧/  ٦قرآن همچنین از قرطاس (کاغذ) [انعام، 

/  ٣عمران،  هم (آل) و أقلام٢٧/  ٣١(لقمان، » أقلام«، و ٤/  ٩٦، علق، ١/  ٦٨]، قلم [قلم، ١٠٩

، اعلی، ١٠/  ٨١، تکویر، ١٣/  ٨٠، عبس، ٣٦/  ٥٣، نجم، ١٣٣/  ٢٠)]، صحف (نامه) [طه، ٤٤

 (مدثر،  ١٩و  ١٨/  ٨٧
ً
] و رق ١٠٤/  ٢١)]، سجل (کتاب) [انبیاء، ٢/  ٩٨، بینه، ٥٢/  ٧٤و صفحا

 .١] سخن گفته است٣/  ٥٢(طومار) [طور، 

به آنها چسبیده است » بودن  امی«در طول تاریخ صفت  هایی است که اینها متوجه عرب ههم

پرستی  ها نیست بلکه امی بودن، بت ، جهل نسبت به خواندن و نوشتن عرب»امی بودن«بدون شک 

و دین آنهاست که هیچ ارتباطی با علم یا جهل ندارد ـ چنان که گذشت ـ یعنی آشنایی عرب با 

 اند.  هور آن را چنین توصیف کردهای نبوده است که روایات مش نوشتن امر تازه

 ای به ما در نگرش به این مسأله بیفکند.  ها، پرتو تازه شاید، این ملاحظه

 های تاریخی، در پی دو هدف هستیم:  در بیان این تفصیل

میزان تضارب آرا، پیرامون پیدایش خط عربی را بیان کنیم که تا چه حد حقیقت گم شده و  -١

 هن گشته است. امری که دکتر ناصرالدین اسد را به آن واداشت تا از مناقشدسترسی به آن غیر ممک

 . ٢پیرامون آن پرهیز کند تا در وادی آن سرگردان نماند

  هها را پیرامون ورود خط عربی به مکه بشناسیم نکت ض هدف دوم آن بود که بهترین فر -٢
ً
کاملا

 متأخر، یعنی 
ً
وارد مکه   نزدیک به زمان بعثت پیامبرروشن، این است که خط در زمانی تقریبا

 بخشد:  شد. لذا دو نتیجه؛ موضوع ما را اهمیت می

 طبق آنچه که درگذشته، در باب عدم آشنایی پیامبر 
ً
با خواندن و نوشتن، تأیید  الف: ضرورتا

شد، خط در میان قریش چندان سابقه نداشته و تنها تعداد اندکی که آن را فراگرفته بودند که 

 . ٣های تاریخی نام آن افراد را ثبت کرده است ابکت

                                           
 وایة تأخرّ الخط العربی، مجمع اللغة العربیة، [صفحه آن یاد نشده است]. ، نظرة فی رهدروز همحمد عز -١

 . ۲۴ناصر الدین اسد، مصادر الشعر الجاهلی، ص  -٢

یی بلاذری، فتوح البلدان، [احمدبن یح ۶۶۱-۶۶۰احمدبن یحیی البلاذری، فتوح البلدان، بخش پنجم، صص  -٣

 ]. ۲۲۵: آذرتاش آذرنوش، ص ترجمان
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رویش خط عربی، در آن روزگار، به این دلیل نبوده است که تحول نیافته و استقرار 
َ
ب: ضعف و ف

حفنی ناصف بپذیریم و بنا  هـ هر چند اندک ـ پیدا نکرده است، چه اگر ما اصل کهن آن را بنا به گفت

جزیره عربستان پذیرا  هکانتینیو، استعمال خط را از قدیم در شب دکتر ناصرالدین اسد و جان هبه گفت

 های نیست که بپذیریم، وقتی خط از هر جایی که بوده، به مکه انتقال یافت، به مرحل باشیم؛ چاره

رویش خط عربی، به ضعف تجرب
َ
گردد که از کسانی  نویسندگان جدید برمی هپختگی رسیده بود. ف

جدید از خلال چند نسل منتقل  هگرفتند. هر چند که تجرب را فرامی که به مکه آمده بودند، خط

گشت تا خط عربی زیبا شد، و نقص آن کامل گشت و نیاز به بهبود بخشیدن به خط و ثبت آن و 

ها و مفاهیم آن، ظاهر شد.  شناخت ابزار صاحبان آن در حیره و انبار برای تعیین شکل و ثبت دلالت

 اسلامی تحول یافت چنان که بیاید.  هکه جامعاین نیاز زمانی جدی گشت 

  گذاري (شکَلْ) و اعجامِ خط عربی در روزگار پیامبر  نقطه -2
باشد  هایی برای جلوگیری از اشتباه می مراد از اعجام، تفکیک بین حروف مشابه با نشاندن نقطه

شكوت إليه «گوییم:  برای سلب یا نفی ابهام است، چنان که وقتی می» إعجام«بنابراین همزه در 

 . ١مرا زایل نمود هیعنی به نزد او شکایت بردم پس سبب شکو» نيفأشكا

های حروف دلالت دارد.  هایی است که بر حرکت گذاری یا شکل، وضع علامت مراد از نقطه

ن ای بود که بر بالا یا پایی نامیدند، چون در ابتدا به صورت نقطه [النقط] می» گذاری نقطه«قدما آن را 

 گذاشتند.  می ٢حرف یا مقابل و یا سمت چپ آن

 رود.  گذاری به معنای اعجام به کار می هر چند که متونی داریم که در آن، نقطه

، از  آنچه که در این جا برای ما مهم است، این است که موضع خط عربی را در روزگار پیامبر

یا اعجام] یا هر دوی آنها، در خط به کار  مشخص نماییم، یعنی آیا یکی از اینها [نقط  این دو ویژگی

های [مصاحف] نخستین از  کنیم. وضعی که قرآن اعجام آغاز می هرفته یا خیر؟ ابتدا از اندیش می

اعجام در کتاب حاضر  هعلامتی داشتند ـ یعنی تنها شکل حروف را داشتند ـ موجب طرح اندیش بی

 شد. 

                                           
دارد. » سلب«[مطلب بالا، اشاره به یکی از معانی باب افعال یعنی  ۷۰حیاة اللغة العربیة، ص  حفنی ناصف، -١

 ]. ۹۱، ص ۱شیخ رضی، شرح شافیه، ج 

 . ۶۷همان، ص  -٢
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نزول وحی و بیان شفاهی و هم صحبت شدن با این وضع در صدر اسلام به خاطر نزدیکی با 

قابل قبول است، اما اوضاع بعد آن، دچار تحول گشت و ماندگاری قرآن ـ بدون  پیامبر 

 های فراوانی [= تصحیف] در قرائت آن گشت.  گذاری و اعجام ـ سرمنشأ اشتباه و غلط نقطه

گذاری [نقط] قرآن  علت نقطه«گوید:  بن عبدالله بن سعید] می ابواحمد عسکری [حسن

گونه روایت شده است که حدود چهل سال و اندی، تا زمان عبدالملک بن مروان، مردم  این

خواندند. چون نادرست نگاری و خطا [= تصحیف] فراوان گشت و در  را می مصاحف عثمان 

عراق شایع شد، حجاج [بن یوسف ثقفی] از کاتبان قرآن خواست تا برای حروف شبیه به هم، 

های زوج و  شود: نصربن عاصم، دست به این کار زد و نقطه هایی وضع نمایند. گفته می لامتع

فردی را وضع نمود و جاهای آن نقاط را با قرار دادن برخی بر بالای حروف و برخی در زیر حروف، 

نوشتند ولی  می» گذاری شده نقطه«متفاوت قرار داد؛ پس مردم روزگاری خط را به صورت 

گذاری،  شد، لذا اعجام را وضع کردند و پس از نقطه هم موجب نادرست نگاری می» اریگذ نقطه«

 . ١اعجام را پی گرفتند

های  کرد، این نشانه سخن عسکری ـ به طور کلی ـ کاشف از حقیقت علتی است که اقتضا می

در تعیین زیادی به کار روند تا متون [قرآن] در برابر خوانندگان روشن گردد. هر چند که عسکری 

گوید؛ چون روایت  کننده به این امر مهم در تاریخ خط عربی، قاطعانه سخن نمی نخستین اقدام

بینیم  بوده است و حال آن که در بسیاری از منابع اصلی، می» نصربن عاصم«کند که اولین کس  می

اگرفته است. که اولین کسی که به امر دست یازید، ابوالاسود دولی بود. که نصربن عاصم از وی فر

مشورت کرد و آن را برای کسی فاش نساخت، تا روزگار  ابوالاسود نیز در این خصوص با علی 

که وی از ابوالاسود خواست تا آنچه را که دارد، اظهار نماید تا برای مردمان در قرائت، » زیادبن ابیه«

ضع نمود، بدین صورت که گذاری را و الگو باشد. لذا ابوالاسود، نخستین کسی است که قواعد نقطه

زیر حرف برای کسره و برای  هبالای حرف برای فتحه، نقطه مقابل حرف برای ضمه، نقط هنقط

 . ٢تنوین، دو نقطه قرار داشت

                                           
 . ۱۹۶۳، اول، ۱۳ابواحمد، حسن بن عبدالله بن سعید العسکری، شرح ما یقع فیه التصحیف و التحریف، ص  -١

، ص ۳و ج  ۵-۴، صص ۱لی بن یوسف القفطی، انباه الرواة علی انباه النحاة، ج ابوالحسن جمال الدین ع -٢

، اول، ۴-۳و نیز : ابوعمرو الدانی، المحکم فی نقط المصاحف، صص  ۱۹۵۰، اول، دارالکتب، ۳۴۳-۳۴۴

۱۹۶۰ . 



 تاریخ قرآن              74

 

اما این دو متن پیشین [متن عسکری و قفطی] در یک امر اتفاق نظر دارند و آن، مسبوق بودن 

ت، چون اشتباه و خطا، ابتدا در ضبط اعراب رخ داد گذاری بر اعجام، در آن شرایط اس کاربرد نقطه

گذاری برای تشخیص  توان نسبت نقطه گذاری، به اعجام نیاز افتاد. بنابراین می و سپس بعد از نقطه

و » نصربن عاصم«ثبت کلمه را به ابوالاسد و اعجام را برای تشخیص و تفکیک حروف مشابه، به 

گرفت، نسبت داد. تمام این امور، به خاطر اصلاح رسم که از او فرا» یحیی بن یعمر«کسی چون 

 الخط قرآن بوده است. 

گذاری و اعجام، تاریخی مسبوق بر این  پرسیم، آیا ممکن است برای نقطه علیرغم اینها باز می

 تاریخ مشخص شده، وجود داشته باشد؟ 

یج بوده است، نقطه و حرکت بودن مصاحف عثمانی، به حکم خطی که در آن روزگار را آیا بی

خواستند ـ با توجه به آنچه روایات  امری محتوم بود؟ یا از جانب کاتبان، به خاطر حکمتی که می

 کنند ـ امری اختیاری بوده است؟  بیان می

گذاری [نقط] باید گفت: آنچه قطعی است، این است که خطی که به عرب رسید با  نقطه هدربار

های حروف نوشته شده دلالت  که از چیزهایی که بر شکلحرکات و سکنات، مضبوط نبوده است، بل

 . ٢. این امر، وضع تمام خطوط سامی است که با خط عربی ارتباط دارند١داشت، خالی بوده است

مردم در ضبط کلامشان به طبیعت و سرشت فصیحشان یا آنچه که بافت مکتوب [= سیاق 

 کردند.  نماید، تکیه می نوشته] مشخص می

ه با اعجام، مطلب متفاوت است، چون اخباری روایت شده، دال بر این که اعجام، نزد اما در رابط

این اخبار، آنچه است که ابوعمرو دانی گفته  هکاتبان عرب در عصر جاهلی مشهور بوده است. از جمل

گذاری نزد عرب، رفع ابهام [اعجام] از شکل و هیأت حروف است. از هشام کلبی روایت  نقطه«است: 

 . ٣گذاری را وضع کرده گفت: اسلم بن جدره، نخستین کسی بود که اعجام و نقطه است که میشده 

آورده است: » کشف الظنون«اند. صاحب کتاب  نسبت داده ٤این خبر را همچنین به ابن عباس

                                           
 . ۶۶حفنی ناصف، حیاة اللغة العربیة، ص  -١

 . ۶۰-۴۴همان، ص  -٢

آمده است که بیشتر آن را » خدره«. در این روایت ۳۵نقط المصاحف، ص ابوعمرو الدانی، المحکم فی  -٣

 کنند.  تلفظ می» جدره«

 . ۷۰حفنی ناصف، حیاة اللغة العربیة، ص  -٤
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 با  نقطه«
ً
. ١»اند وضع شده» حروف«گذاری و اعجام در عصر اموی پدید نیامده است بلکه ظاهرا

بعید است که حروف با وجود شباهت «کند که  جی خلیفه] عبارتی را از قلقشندی نقل میگاه [حا آن

است که   گذاری قرآن، از نقطه خالی بوده باشند. روایت شده در شکل و ظاهرشان، تا زمان نقطه

بنابراین اگر در  ٢گذاری و شکل [= حرکت به نقطه] صحابه، مصحف را از هر چیز حتی از نقطه

 . ٣گذاری و شکل نبود، پیراستن مصحف از آن، درست نبوده است نقطه زمان صحابه

از سخن قلقشندی و صاحب کتاب کشف الظنون، پیداست آنچه که به قدمت اعجام 

های حروف است. این شباهت را به طور کامل بین  شباهت شکل هخواند ملاحظ فرامی

ه آنها نزدیک است و مثل: (ج، ح، (ن) ب هبینیم مثل: (ب، ت، ث) که نشان های حروف می مجموعه

خ). نیز (د، ذ) که نشانه (ر، ز) به آن دو نزدیک است، و مثل: (س، ش)، (ص، ض) و دیگر 

های واژگان با بقای  های شبیه به هم یا نزدیک هم. بنابراین، پذیرفتن امکان تفکیک بین مدلول زوج

ورندگان خط یا نویسندگان آن به آ آمیز، دشوار است و طبیعی است که پدید این شباهت اشتباه

کند، این امر، به  های مختلف خط روی آوردند که مراد از الفاظ را مشخص می تفکیک بین نشانه

 گیرد.  اعجام صورت می هوسیل

کتابت را تنها  کردند و در روزگار پیامبر ها در نقل اخبار به حافظه تکیه می پیداست که عرب

بستند. به کارگیری آنها از حافظه در ثبت  ریف آن متن ـ به کار میدر ثبت متن قرآن ـ از ترس تح

های خود، رعایت اعجام را نادیده بگیرند و  متون و نقل آن، برخی را به این امر سوق داد که در نوشته

ها  ها و نامه کتاب هگذاری را شایست برخی از آنها اعجام و نقطه«حتی کار به جایی رسید که 

ر این امر دلالت دارد که نویسنده، آن کس را که به دو نوشته، با این کار دچار وهم ندانستند، چون ب

 . ٤»کند و سوء برداشت می

اعجام را  هها و سندهای باستانی کشف شده، مسأل تلاش معاصران در پژوهش و بررسی کتیبه

های  هوی به نوشت«روشنی بخشیده است. از جمله مطلبی است که حفنی ناصف بیان داشته که 

و » باء«باستانی قبل از خلافت عبدالملک دست یافته است که در آن اعجام برخی حروف مثل 

                                           
 . ۴۶۷، ص ۱مصطفی بن عبدالله، حاجی خلیفه (کاتب چلپی)، کشف الظنون، ج  -١

 آمده است.  ۱۵۱، ص ۳به همین صورت نیز در، صبح الاعشی، ج  -٢

 . ۴۶۷، ص ۱حاجی خلیفه، کشف الظنون، ج  -٣

 . ۴۱ناصرالدین الاسد، مصادر الشعر الجاهلی، ص  -٤
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. دکتر ناصرالدین اسد هم با توضیح بیشتر آورده است که وی با سندی ١»امثال آن وجود داشته است

 هجری قمری در روزگار عمربن خطاب  ٢٢پاپیروسی دست یافته است که تاریخ آن به سال 

گردد و به دو زبان عربی و یونانی نوشته شده بود. آنچه که از این پاپیروس برای ما مهم است،  یبرم

دار و با اعجام بوده است. حروفی مثل: (خ، ذ، ز، ش، ن).  این است که، برخی از حروف آن نقطه

در هجری قمری  ٥٨ای یافت شده به نزدیکی طائف که تاریخ آن، سال  کتیبه ههمچنین است دربار

اند،  گذاری احتیاج داشته سفیان است که بیشتر حروف آن، که به نقطه بن ابی روزگار معاویه

 . ٢گذاری و اعجام شده است نقطه

اما شکی نداریم که ساختار اعجامی جاهلی که به آن اشاره شده است، از ساختاری که بعدها 

ها ـ ابداع  م اختلاف روایتابوالاسود دولی، نصربن عاصم، یحیی بن یعمر و دیگران ـ علیرغ

اند، به آنان نسبت  اند، متفاوت است و گرنه علتی نداشت که روایات آنچه را که به وجود آورده نموده

 شناخته شده بود به کار 
ً
دهند و ممکن است به بیان این امر بسنده نمود که آنها ساختاری را که قبلا

ای یافت که تلاش برای اصلاح رسم الخط  ژهاند و عمل آنها فقط از آن جهت، اهمیت وی گرفته

 هتوانیم اشار یابد. تنها به همین دلیل، می قرآنی چنان مقدس بود که دست اصلاح به آن راه نمی

گذاری به دست صحابه و بزرگان  کنند، آغاز نقطه مورخان مصاحف را بفهمیم که گاهی ذکر می

قرآن بدون نقطه و «کند که  کثیر نقل می بن ابی یتابعین بوده است. ابوعمرو دانی، روایتی را از یحی

بوده » تاء«و » یاء«گذاری بر  علامت بود و اولین چیزی که صحابه در آن به وجود آوردند، نقطه

از «روایت کرده است که گفته: » اوزاعی«و نیز ». گفتند: عیبی ندارد، این، نور آن است است، و می

گاه  گذاری کردند، سپس تخمیس نمودند و آن د پس نقطهگفت: آغاز نمودن قتاده شنیدم که می

گوید: این کلام دلالت دارد بر این که صحابه و تابعین، آغازگران  ابوعمرو دانی می» تعشیر

گذاری و تخمیس و تعشیر بودند، چون حکایت قتاده تنها از آنهاست زیرا وی از تابعین بوده  نقطه

های اضافی، در روزگار  پیرایش قرآن از این نشانهدر  . یعنی خروج از سنت عثمان ٣»است

 این امر ویژه هر یک از صحابه
ً
ای از  ای بود که نسخه صحابه و بزرگان تابعین آغاز شده بود و غالبا

                                           
 . ۷۰حفنی ناصف، حیاة اللغة العربیة، ص  -١

 . ۴۰ناصرالدین الاسد، مصادر الشعر الجاهلی، ص  -٢

یه را با [تخمیس یعنی پنج پنج آ ۱۱-۱۰و صص  ۳-۲ابوعمرو الدانی، المحکم فی نقط المصاحف، صص  -٣

 و تعشیر یعنی ده ده آیه را با عشر یا سرِ عین (ء) علامت نهادن]. » خمس«
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کرد  هایی را که به آنها عادت کرده بود، به آن اضافه می ها [مصاحف] را در دست داشت و نشانه قرآن

که قرائت بدان خواسته شده، تعیین گردد، البته در چارچوب رسم الخط  تا معنا و مراد و ثبت وجهی

گوید:  های مورخان مصاحف، متن ابن جزری است که می پذیرفته شده. همچنین، از اشاره

نوشتند، نقطه و حرکت را حذف  است) را می صحابه وقتی مصاحف (مراد مصاحف عثمان «

اخیر باشد آنها  هغیر از عرض صحیح دیگر پیامبر های قرائت هکردند تا رسم الخط در بردارند

مصاحف را از نقطه و حرکت پیراستند تا یک خط واحد بر دو لفظ منقول شنیده شده و تلاوت 

 . ١گشته، دلالت داشته باشد؛ شبیه دلالت یک لفظ واحد بر دو معنای معقول و مفهوم

دهد که یک  این سو، سوق می پیرایش مصحف از نقطه و حرکت را به هوی در این سخن، مسأل

پذیرد که این پیرایش، در حدود آنچه بوده که از کتابت  عمل ارادی و از سر قصد بوده است. او می

گوییم  آن روزگار شناخته شده است، یعنی تا جایی که کتابت اعجام داشته. ما در پرتو این مطلب می

شده، این اعجام را در  نویسانده می ر که به احتمال زیاد، خطی که وحی بدان و به دستور پیامب

سخن خود یاد کرده، حذف  هبرداشته، اما صحابه آن را به همان قصد که ابن جزری از آن در دنبال

نخستین، مصاحف را از نقطه و حرکت  هصحاب«گوید:  اند. ابوعمرو دانی هم در این باره می نموده

هایی بوده است که خداوند  ها] و قرائت [لهجه پیراستند زیرا قصدشان بقای جواز و توسع در لغات

 . ٢»ها، اجازه داده است به بندگانش در گرفتن آن لغات و قرائت

  توان پرسید که: آیا آن بخش از قرآن که در روزگار پیامبر از باب طرح موضوعی دیگر، می

جام شده بود؟ و بیشتر اع تر از مصحف عثمان  کنندگان آن، منقوط نوشته شده بود، برای اخذ

هایی که در آن بخشی از وحی به  بایسته است برای تصور درستی از آن روزگار، بگوییم: صحیفه

 نوشته شده بود، مرجع ضبط و ثبت برای کسانی که به طور شفاهی از پیامبر املای پیامبر 

هایشان بود  در سینهشان بود ـ انجیل آنها  کردند، نبود زیرا بیشتر اعتماد آنها، به حافظه دریافت می

ای داشتند که برخی از وحی را در آن نگاشته بودند و قرائتی داشتند   ) ـ. در کنار آن، بعضی نسخه١(

ای که  گفتند، البته به میزان اجازه ای] داشتند که به آن سخن می که آن را حفظ کرده و لغتی [لهجه

اگر اعجام   م آن مکتوب در روزگار پیامبربینی داد. بنابراین، می حدیث حروف هفتگانه، به آنها می

گذاری و  گذاری و اعجام بیشتری داشته است، اگرچه اثر نقطه آن درست باشد ـ فی ذاته، نقطه

                                           
 . ۳۳، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -١

 . ۳ابوعمرو الدانی، المحکم فی نقط المصاحف، ص  -٢
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قرائت به حروف هفتگانه و عدم وجود مصحفی نمونه [= امام] از بین رفته  هاعجام، با وجود اجاز

 هگرگون شد به طوری که رسم الخط در بردارندد است. با این همه، اوضاع بعد از کتابت عثمان 

عام [در حدیث  هاجاز ههای مباح و جایز را در محدود ، قرائتوجوه زیادی گردید. ولی عثمان 

حروف هفتگانه] که مخالف با رسم الخط او بود، منع نمود و بعضی ازحرف را لغو کرد و بر برخی 

، توضیح بیشتری، در این باره، مان بعد از پیامبر باقی ماند. در آینده به هنگام سخن از متن در ز

 خواهیم داد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم:

 قرائت به معنا
 

 
 ملاحظات



 

 

 

 

 

 

 قرائت به معنا فصل چهارم: 

قرائت به قرآن به هفت  هطبیعی اجاز هنتیج» قرائت به معنا« هبدون شک، به نظر ما در مسأل

ظام های اختلاف جایز در ن هایی که گاهی شکلی از شکل باشد، به ویژه آن دسته از روایت حرف می

فرموده  روایت شده است که پیامبر  کردند، مثل آنچه که از ابوهریره  قرائت را مشخص می

[یعنی به جای علیم حکیم ». قرآن بر هفت حرف نازل شده است، علیمٌ حکیمٌ، غفورٌ رحیمٌ «است: 

ه این قرآن بر هفت حرف نازل شده است. بخوانید ک«توان گفت: غفور رحیم]. همچنین فرمود:  می

یا حدیثی ». هیچ حرجی نیست، اما ذکر رحمت را با عذاب و ذکر عذاب را با رحمت به پایان نبرید

 که طبری با اسناد خود از انس بن مالک، روایت کرده است که وی آیه: 

ۡ ٱ ناَشِئَةَ  إنَِّ ﴿ شَدُّ  ِ�َ  لِ �َّ
َ
قۡ  ا ٔٗ وَۡ�  أ

َ
 .]۶المزمل: [ ﴾٦ �يًِ�  ومَُ وَأ

 برخاستن شب، رن«
ً
 .»تر است جش بیشتر و گفتار [در آن هنگام]، راستینقطعا

قۡ ﴿خوانده است. برخی به او گفتند: ای ابوحمز! در آیه، » صوب قيلاً أ«را 
َ
باشد، پس  می ﴾ومَُ وَأ

های فراوانی که مدلول آن با آنچه  . و دیگر روایت١یکی است» أقوم وأصوب وأهيأ«گفت: 

 گذشت به هم نزدیک یا یکی است. 

قرائت بر هفت حرف، در حدود قرائت بوده نه نگارش. روند کتابت وحی، حد  هازگفتیم، اج

نمود  کرد و تعدد وجوه فاسد را از متن نفی می فاصلی بود که وحدت شکل را در قرآن حفظ می

ضمانت دیگری  هشد، مای ، در آنچه از قرآن نازل میبا جبرئیل  پیامبر هچنان که مرور هر سال

                                           
 . ۵۲، ص ۱ابن جریر الطبری، جامع البیان (تفسیر الطبری)، ج  -١
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 عامل حفظ آن از زیادت و نقص و یا تحریف بود. برای این وحدت و 

به او  عملش، بعد از تکلیفی که ابوبکر  هرا دربار توانیم مفاد سخن زیدبن ثابت  بنابراین، می

های پهن و  های درخت خرما، سنگ قرآن را از شاخه«آوری قرآن کرد، دریابیم که گفت:  در باب جمع

داود از طریق  توانیم مفاد روایت ابن ابی . همچنین می١»کردم های مردان جستجو و جمع می سینه

 عمر آمد و گفت: هر کس از پیامبر «بن عبدالرحمان بن حاطب را هم دریابیم که گفت:  یحیی

های  ها و شاخه ها، لوح چیزی از قرآن را فراگرفته است، باید ارائه نماید. آنها قرآن را روی صحیفه

  پذیرفت مگر این که دو گواه بر آن گواهی سی چیزی از قرآن را نمینوشتند وی از ک درخت خرما می

توبه، از ذهن و اوراقش ناپدید گشت و  هآخر سور هبینیم که دو آی را می . تا جایی که زید ٢»دهند

گواه او را   بنویسید که پیامبر«یافت و گفت: آن دو را تنها با ابوخزیمه بن ثابت انصاری 

 . ٣»ر قرار داده استمساوی گواهی دو نف

بدون شک این دو آیه، به صورت نوشته شده با ابوخزیمه یافته شده که گواهی او، بنا بر درستی 

گاهاند، این  بوده است. در این باره چیزی که ما را بیشتر می نقل و ثبت آنها از جانب پیامبر  آ

 . ٤ها یک نفر بودآن را ننوشت، چون او تن آیه رجم را آورد و زید  است که، عمر 

  همچنین شک نداریم که صحابه چیزی از قرآن را بدون ثبت آن در روزگار پیامبر

  های مشهور در روزگار پیامبر تر، مصحف اند حتی مصاحف و به عبارت صحیح وانگذاشته

، چنان که آنها، چیزی خلاف قرآن هم به خاطر نهی صریح در این باب ٥شد خوانده و عرضه می

روایت  شتند. نهی از این عمل را مسلم در حدیثی از ابوسعید آورده که او به نقل از پیامبر نو نمی

 . ٦»از من چیزی جز قرآن ننویسید«کرده است که فرمود: 

کند که وجود قرآن به صورت کامل  گونه تصویرگری می خیال برخی مردم این هبا وجودی که گاهی قو

ای کامل از آن،  ای پهن امری است به غایت دشوار چون نسخهه های خرما و سنگ و مکتوب بر شاخه

شده، گنجایش بیش از چند  ای که بر آن نوشته می کرده و هر قطعه بدون شک فضای زیادی را اشغال می

                                           
 . ۵۷، ص ۱تقان، ج جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، الا -١

 . ۵۸همان، ص  -٢

 همان.  -٣

 . ۵۸همان، ص  -٤

 ». الافکار الأبکار«، نقل از آمُدی در ۱۷ابوعبدالله الزنجانی، تاریخ القرآن، ص  -٥

 . ۶۰، ص ۱السیوطی، الاتقان، ج  -٦
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چون «روایت شده است که  از طریق عثمان  آیه را نداشته. اما باید گفت: خبری که از پیامبر 

این آیات را در «گفت:  خواند و می شد، برخی از نویسندگان را فرامی ینازل م ای بر پیامبر سوره

  ما نزد پیامبر«که گفت:  و همچنین سخن زیدبن ثابت  »ای قرار دهید که چنین و چنان است سوره

، هر دو روایت دلالت دارند بر این که کاتبان وحی، دقت ١»نوشتیم بودیم و قرآن را از روی کاغذ، می

ای باشند تا این که اجرای فرمان  ای مرتب و با هم و در مکان ویژه ه آیات هر سوره مجموعهکردند ک می

 هنگام نزول وحی بر آنان آسان باشد و آیات را در جایگاه خاص خود قرار دهند.  پیامبر 

گونه هم شد، اگرچه عوامل دیگری در  دقیق ـ این هحقیقت آن است ـ با ثبت متن قرآن به این شیو

وجود آوردن وجوه متفاوت با متن مکتوب قرآن یاری رساندند، از جمله اجازه در قرائت به آنچه به 

 در نقل  های لهجه که با توانمندی
ً
ها از حیث آوا و زبان، هماهنگ بود. همچنین یک عرب، اساسا

تا  کرد و نیازی نیست سوادی در شبه جزیره ـ تکیه می اش ـ با توجه به شیوع بی متون به حافظه

ثبت و  هبگوییم، کتابت ابزار پیمان بستن یا نقل علمی نبوده است، و کاربرد مفیدی جز در مسأل

به نگارش متن از  اهتمام شدید پیامبر  هنگارش قرآن نداشته است. گرچه نگارش آن به واسط

ترس از بین رفتن و یا تحریف بوده است، اما این روند ثبت و نگارش را عموم اعراب رعایت 

 . ٢ایشان سپرده شده بود هو اصحاب ویژ کردند چون این روند ثبت در خانه پیامبر  نمی

اند که  ای بوده کردند، بعضی از آنها، افراد ویژه بدین ترتیب، مردم قرآن را به طور شفاهی نقل می

کردند  ی، آنچنان که به آنها آموزش داده شده بود، بدون کم و زیاد کردن نقل م»حرف«آن را به همان 

و بعضی افراد معمولی بودند که خداوند نقل قرآن را بر آنان به طور موقت آسان کرده بود. اینان در 

گونه که حفظ کرده بودند و هر  شدند تا مردم را همان ها، پراکنده می جای سرزمین اسلامی و با جنگ

از خطاها در اثر اعتماد بودند آن را ثبت کنند، آموزش دهند. بدون شک، برخی   گونه که توانسته

داده. اما بدیهی است که این خطاها غیر عمدی بوده است، خطاهایی که  صرف به حافظه رخ می

پرداختند ـ  رخ داده بود و مردم به تکفیر یکدیگر می علت آن بحرانی است که در روزگار عثمان 

ده با هم متعارض نباشد و یا چنان که بیاید ـ با این همه، مقعول نیست تا زمانی که وجوه قرائت ش

خطای حافظه و نبودن مصحفی ثبت شده تا  هبعضی، تحریف آشکاری نشده باشند ـ در نتیج

 گیری به موضع تکفیر منجر شود.  الگوی مردم باشد ـ موضع

                                           
 . ۶۰، ص ۱السیوطی، الاتقان، ج  -١

 . ۳۹-۲۲تاریخ القرآن، ص  در این خصوص رجوع کنید به : ابوعبدالله الزنجانی، -٢
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مطلب دیگری که در رابطه با موضوع ما، نمایانگر اهمیت است، چیزی است که از برخی 

 و دیگران، سر زده است.  بن کعب، عمر، علی  د، ابیویژه مثل ابن مسعو هصحاب

فراگرفته و اندک اختلافی با مصحف  هایی از قرآن بودند که از پیامبر  چه اینان دارای نسخه

 گردد:  نوشت، داشتند. این اختلافات به دو علت باز می نمونه [= امام] که بعدها عثمان 

به اینان اجازه داده و آن را بر اینان  که پیامبر  منشأ اختلاف، آموزش وجوه قرائتی بوده -١

 خوانده است. 

ها و  تر از این، منشأ اختلاف، توهمی بوده است که برای برخی از وارثان این نسخه مهم -٢

های خود  مصحف هگرفتند، بوده؛ به طوری که برخی از صحابه در حاشی کسانی که از آنها می

کرد یادداشت  متن، برخی تفسیرهایی را که به فهم متن کمک می افزودند و یا درمیان مطالبی می

و یا تفسیری از ایشان بوده باشد.   های دخیل، حدیثی از پیامبر کردند. به ویژه اگر آن جمله می

های خود بین آنچه که متن بود و آنچه که تفسیر و توضیح بود، جدایی  البته صحابه در نسخه

ان، امر بر برخی از مردم و وارثان این مصاحف مشتبه شد و تمام افکندند. اما با گذشت زم می

 باشد.  مصحف را متن به حساب آوردند و پنداشتند که آن توضیحات آیاتی از قرآن می

های فراوانی آمده است که در آنها اختلاف به زیادت یا  های شاذ، از این نوع، روایت در قرائت

های تفسیری  آیند بلکه قرائت نظر ما قرآن به حساب نمی نقصان وجود دارد. بدون شک، اینها به

 هستند. امری که ابوحیان در تمام مواضع اختلافی این چنین؛ به آن اعتقاد دارد. 

اند به ویژه  های خود بدان اشاره کرده گذشتگان این مطلب را دریافته بودند و در بسیاری از نوشته

، ابن  هایی] که از ابی اند، حروفی [قرائت ن تصریح کردهبسیاری از دانشمندا«گوید:  ابن جزری، می

) است، اما کسی ٢مسعود و دیگران روایت شده است و با این مصاحف اختلاف دارند، منسوخ (

را داده است بر او دروغ » قرائت به معنا« هگوید: برخی صحابه همچون ابن مسعود اجاز که می

گونه که به  ، پس آن١نگریستم و قاریان را به هم نزدیک یافتمها  در قرائت«اند چه او گفته است:  بسته

آری! گاهی اینان تفسیر را در قرائت به عنوان توضیح و تبیین » شما آموزش داده شده، قرائت کنید

فراگرفته بودند بر ایشان محقق بود، از اشتباه درامان  کردند، و چون آنچه را که از پیامبر  وارد می

نوشتند، اما ابن مسعود از این کار  می رخی از آنان، این بیان تفسیری را با پیامبر بودند. چه بسا ب

                                           
م «متن درست، آن است که استاد شاکر در تفسیر طبری آورده است :  -١ أةِ، فوجدتهُ رَ إنی قد سمعت إلى القَ

 . (مقدمه تفسیر طبری) : (قرائت قاریان را نیوشیدم و آنها را به هم نزدیک یافتم). »متقاربين
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اکراه داشت چنان که مسروق از او روایت کرده است که وی از تفسیر قرآن اکراه داشته، و دیگران از 

 . ١»دقرآن را بپیرایید و آن را به آنچه که از آن نیست، نیامیزی«گفت:  اند که می او روایت کرده

کید این دیدگاه می سیوطی، مجموعه های  افزاید. وی قرائت ای از اخباری را افزوده است که بر تأ

گوید:  تقسیم کرده است. سپس می» موضوع«و » شاذ«، »آحاد«، »مشهور«، »متواتر«قرآن را به 

عنوان باشد و به  می» مدرج«برای من قسم ششمی هم پیدا شده است که شبیه نوعی حدیث به نام «

 : وقاص  بن ابی ) مثل قرائت سعد٣ها افزوده شده است ( تفسیر بر قرائت

خٌ   ٓۥوََ�ُ ﴿
َ
وۡ  أ

َ
خۡ  أ

ُ
 .٢]۱۲النساء: [ ﴾تٞ أ

 ) که سعید بن منصور روایت کرده است. ٤(

 : بیا قرائت ابن عباس 

ن جُنَاحٌ  ُ�مۡ عَليَۡ  سَ ليَۡ ﴿
َ
ْ تبَۡ  أ ّ�ُِ�مۡ  مِّن ٗ� فَضۡ  تغَُوا  .٣]۱۹۸البقرة: [ ﴾رَّ

 :بکه بخاری آن را روایت کرده است. یا قرائت ابن زبیر 

ةٞ  مِّنُ�مۡ  ُ�نوَۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  عُونَ يدَۡ  أ

ۡ
ِ  مُرُونَ وََ�أ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل  ﴾مُنكَرِ ل
 . ]۱۰۴عمران:  آل[

ه وادارند و از زشتی باز و باید از میان شما، گروهی [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایست«

 .»دارند ...

قرائت زبیر است یا  صابهم]أ[ويستعينون باالله علی ما دانم آیا  نمی«گوید:  می عمربن خطاب 

اند. و ابن انباری عقیده پیدا کرده که  تفسیر آن؟ سعید بن منصور و ابن انباری آن را روایت کرده

 کرد:  از حسن [بصری] روایت شده ست که قرائت میتفسیر است.  صابهم]أ[ويستعينون باالله علی ما 

 .٤]۷۱مریم: [ ﴾(الورود: الدخول) وَاردُِهَا إِ�َّ  مِّنُ�مۡ  �ن﴿

به معنای دخول [= الورود: الدخول]، تفسیری است که از حسن » ورود«گوید:  ابن انباری می

 . ٥اند تهکه برخی از راویان در آن دچار اشتباه شده و آن را در قرآن وارد ساخ

                                           
 . ۳۲ ، ص۱القراءات العشر، ج  يابن الجزری، النشر ف -١

 پدر و مادر] باشد و برای او برادر یا خواهری باشد ... . فرزند و بی برند کلاله [= بی و اگر مرد یا زنی که از او ارث می -٢

 : بر شما گناهی نیست که [در سفر حج] فضل پروردگارتان [= روزی خویش] را بجویید ... .نک -٣

 گردد. وارد می : و هیچ کس از شما نیست مگر [این که] در آننک -٤

 . ۷۷، ص ۱الدین عبدالرحمان السیوطی، الاتقان، ج  جلال -٥
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مصحفی غیر از مصحف موجود  علی «خویی در خلال سخنش به این موضوع که گفته شده 

گوید:  پرداخته و در رد این شبهه می ١»داشته و چیزهایی داشته که در قرآن موجود نبوده است

 . ٢»باشند درست آن است که این امور اضافی، تفسیری به عنوان تأویل می«

بریم، این است که تمام وجوه قرائت که از مصحف موجود، به  ، استفاده میاینها هآنچه که از هم

باشد و  زیادت یا نقصان، روایت شده است یا خارج از روایت شاذ نیست و قرآن بودن آن ثابت نمی

یا از نوع قرائت (مدرج) هستند که به عنوان تفسیر و توضیحی در متن گنجانده شده که باز هم از 

 قرآن نیستند. 

های شاذ به آنها  هایی که در بحث از منابع قرائت کنیم، روایت با توجه به این مطالب، بیان می

دست یافتیم و به آنها اعتماد کردیم و همچنین آنچه را که خاورشناس، آرتور جفری در کتاب 

داود سلیمان بن اشعث سجستانی (درگذشته به سال  المصاحف تألیف حافظ ابوبکر عبدالله بن ابی

اینها از قرآن نیست بلکه از  همرتب نموده است، هم ٣بزرگ کتاب مذکور ه. ق.) در ضمیم ه ٣١٦

 ایم.  ای است که ذکر کرده همان دسته

اند و وجود آنها هم در آن شرایطِ تاریخی، طبیعی  های بیانی، ضروری بوده ما معتقدیم آن زیادت

هستند که بعدها به علم تفسیر قرآن مشهور  های جزیی نخستین دانشی بود. به نظر ما اینها نشانه

ریزی  گشت، یعنی صحابه با این شرح و تفسیرهای جزیی، سنگ بنای نخستین این دانش را پی

ای جز این کار  های تألیف یا تحلیل متون شناخته شده نبود، چاره نمودند. آنها در شرایطی که شیوه

های بعدی بود تا در فهم کتاب خداوند گمراه  نسل آنها به این کار، هراس آنها بر هنداشتند. انگیز

شان بود و با اخلاص کم نظیر و عشقی راستین و استوار، آن را  نگردند و ادای امانتی بود که بر عهده

 ادا کرده بودند. 

ها، دریافتند و  ها و اشارات به مضامین متن قرآن را، با اختلاف دیدگاه های بعدی، این نشانه نسل

های تفسیری را بر آن بنا کردند و بدین ترتیب ساختار روشمند علم تفسیر  ی یا گرایشاحکام فقه

تکمیل گشت. اما ـ از باب کامل نمودن بحث ـ برآنیم که دیدگاه خاورشناسان را در این مشکل 

کنیم که اساس آن از  های اشاره شده، بر این امر تکیه می خاص، بیان کنیم. وقتی که ما در رد روایت

                                           
 . ۱۷۲، ص ۱ابوالقاسم الخویی، البیان، ج  -١

 . ۱۷۳همان، ص  -٢

3- Materials for the History of the Text of the Qurân, Leiden, 1973.  
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و   ث سند، ضعیف است بر اساس همان مبنایی است که مسلمانان، متونی را که از پیامبرحی

کردند که فرهنگ اسلامی در این باره فنی مستقل به نام  رسیده، به آن توثیق می اصحابش به آنها می

ساز پیدایش علم جرح و  را نو آفرید. بدون شک یکی از بزرگترین عامل زمینه» جرح و تعدیل«

کنندگان، دروغ بستن هواپرستان و نسبت دادن سخنانی به قرآن و سنت برای  یل، دروغ وضعتعد

استحکام بخشیدن انحرافشان بوده است و بدان وسیله با گرایش درست در عقیده و شریعت مبارزه 

هایشان نوشته بودند،  کردند. مسلمانان اخبار را از دهان افراد [= راویان] و از آنچه در نسخه می

نمودند. آنها هرگز بین دانش فرد و رفتارش  گرفتند و همیشه به وضعیت و شایستگی آنان توجه می می

افکندند. در نظر درست اینان، شخص وحدتی متکامل داشت که رفتارش بر علمش و  جدایی نمی

 گذارد. از این رو، گریزی از بررسی دقیق احوالش که ریزترین جزئیات علمش بر رفتارش تأثیر می

 زندگی ذهنی و رفتاری را بررسی کند تا رد و قبول نقلش ممکن باشد، نیست. 

کنیم که فرهنگی در روی زمین بر چنین مبنای نقدی روشمند و پاکیزه بنا شده باشد.  گمان نمی

 اند.  این چیزی است که مسلمانان در آن یگانه

گفتی نشدند. آنها روش خاورشناسان، نسبت به روش مسلمانان دچار ش هبه همین خاطر، تود

آورند تا با پژوهش و بررسی  آرا و پندارها و تصورات را گرد می«دیگری را به کار بستند و آن، این که: 

آنچه که مطابق مکان، زمان و شرایط اوضاع است و نیز با توجه به اهمیت بخشیدن متن بدون اسناد 

ان، این روش [خاورشناسان] را در . اگر این درست باشد که دانشمند١»به نتایجی دست یابند

های پیشینیان آن را بررسی نکرده و مجهول و مبهم مانده است،  اند که تلاش ای به دست داده حوزه

 هولی به کارگیری این روش در نقد و بررسی کلمه به کلمه و حرف به حرف نتایج به دست داد

رت دیگر، اگر چنین روشی در بررسی و ایم، درست نیست. به عبا پیشینیان بر مبنایی که بیان کرده

ها و شرایط  های مقدس پیش از قرآن، درست باشد از آن رو بوده که این کتاب تحقیق متون کتاب

خواند؛ شکی که با  هایی متداول در (اصلاح) آنها، همه به شک و تردید فرامی (وضع) آنها و تلاش

 های پیشین یهودی و مسیحی درنیامیخته  عقل و خرد نسل
ً
بود. اما در رابطه با قرآن، مسأله کاملا

ساخت، بزرگان و  انگیخت یا گمانی را آماده می متفاوت است زیرا هر آنچه که شکی برمی

اش به غایت رسید، بر رسیده، و با سنجش آن روش به  دانشمندان آن را با روشی قاطع که با فراگیری

 متون.  یازیدند، چه در نقد سندها و چه در نقد هدف دست می

                                           
 . ۴داود السجستانی، المصاحف، مقدمه آرتور جفری، ص  ابن ابی -١
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ها، پندارها و تصورات کسی که آنها را جمع آورده، آن امکان را  دانم چگونه رای از این رو نمی

آرمانی رهنمون باشد؟ چگونه در  هیافته است تا وی را به واقعیتی فعلی در آن روزگار دور و آن جامع

ر تحقیق و های صاحبان عربیت د زمانی که ذوق عربی این شخص، ناتوان گشته و حرمت روش

نگری را رد کرده و با عقل و گمان خود مسایلی قیاس کرده، چنین چیزی ممکن است؟ چگونه  ژرف

های آن از هم دور و آثار  ای است که کرانه ممکن است، در حالی که در قیاس او بررسی گذشته

  مکانی و زمانی
ً
 از زمان حال، متفاوت است؟ چنان که کاملا

ً
با شرایط  اش ناپیدا و شرایطش کاملا

 نماید.  های پیشین از اهل کتاب نیز متفاوت می امت

چنین روشی، صاحبش را تنها به لغزش در رای و عقب گرد طرح و نقشه و از دست دادن هدف 

ای که نقد و بررسی آن به  دهد. به عبارت دیگر، شک کردنی چنین روشمند در مسأله سوق می

جدایی  هگرفته است، محلی از اعراب ندارد این همان نقطمند انجام  های شک نظام ترین گونه دقیق

کتاب  هاند. چه نولدکه، نویسند تاریخ قرآن، مطلب نوشته هبین ما و خاورشناسان است که دربار

و  ٣و پرتزل ٢و برگشتراسر ١م. چاپ شده است و چه بعد از او، شوالی ١٨٦٠که در » تاریخ قرآن«

ند و بالاخره چه خاورشناس رژی بلاشر که در کتاب که روش او را کامل کرد ٤آرتور جفری

اش از قرآن برخی از آیات ساختگی را در متن قرآن، با این ادعا که  و ترجمه» درآمدی بر قرآن«

شان را  این مبنا، همان مبنایی است که خاورشناسان، اندیشه ٥شود، گنجانده موجب تکمیل قرآن می

                                           
1- Schwally. 

2- Bergstrasser.  

3- Otto Pretzl. 

 . ۴۰داود السجستانی، المصاحف، مقدمه آرتور جفری، ص  ابن ابی -٤

 به ترجمه او از سوره نجم بنگرید که در درون متن قرآن، برخی عبارات ساختگی مثل  -٥
ً
الغرانيق العلی  كتل«مثلا

فرََءَ�ۡ ﴿ چین] ا میان آیات [جای نقطهرا آورده است، و آن ر »وإنّ شفاعتهن لترتجی
َ
ٰ ٱ تُمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  تَ ل�َّ  ١٩ عُزَّ

 ٱ �َّاِ�ةََ ٱ ةَ وَمَنَوٰ 
ُ
لَُ�مُ  ٢٠ رَىٰٓ خۡ ۡ�

َ
كَرُ ٱ �  ٱ وََ�ُ  �َّ

ُ
است. وی این مطلب را از خبری  قرار داده  ﴾٢١ نَ�ٰ ۡ�

» اسباب النزول«حدی در های تفسیری گرفته است. چنان که ابوالحسن علی بن احمد وا نادرست در کتاب

، ۱۲هم آن را آورده است، قرطبی در [الجامع لأحکام القرآن]، ج  ۲۳۳. ق.، صفحه  ه ۱۳۱۵چاپ هند، سال 

ٓ ﴿: های نقل شده در نزول آیه اشاره کرده است که حدیث ۸۲-۸۰ص  رۡ  وَمَا
َ
 وََ�  رَّسُولٖ  مِن لكَِ َ�بۡ  مِن نَاسَلۡ أ

ٓ  نَِ�ٍّ  ٰٓ  إذَِا إِ�َّ لۡ  َ�مَ�َّ
َ
يۡ ٱ َ� � مۡ  ِ�ٓ  نُ َ�ٰ لشَّ

ُ
و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را «]. ۵۲[الحج:  ﴾ۦنيَِّتهِِ أ

، بخشی از آیه »ردک نمود، شیطان در تلاوتش القای [شبهه] می نفرستادیم جز این که هرگاه چیزی تلاوت می
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دند. اکنون بگذاریم بلاشر رأیش را در باب موضوع مان یعنی در باب این مسأله، بر آن بنا کرده بو

هجری قمری  ٣٥ای که از بیعت علی در سال  در خلال دوره«گوید:  بیان دارد. او می» قرائت به معنا«

شود، تمایلات مختلفی  هجری قمری آغاز می ٦٥پنجم اموی، عبدالملک، در سال  هتا بیعت خلیف

ها  وی هم قرار داشتند. با وجود این، مصحف عثمان در تمام سرزمینوجود داشته که تمامی رو در ر

های  افزود، چون پشتیبان آن، کسانی بودند که در تدوین آن، مشارکت داشتند و پست نفوذ خود را می

مشخصی پدید آمد  همهمی را در شام اشغال کرده بودند. شاید مقارن همین زمان، بوده است که نظری

اشته که اقدام اصلاحی عثمان ضروری بوده است. برای برخی مؤمنان، متن قرآن با که دلالت بر این د

ها که بر  حرفش مهم نبوده است بلکه روح قرآن مهم بود، لذا انتخاب وجه قرائتی (حرف) در قرائت

  انگیخت. چندان مهمی نبود و نگرانیی را برنمی هترادف محض مبتنی بود، مسأل

هاست،  ترین نظریه شود، بدون شک از خطرناک اطلاق می» ئت به معناقرا«این نظریه که به آن «

چون تعیین متن قرآن و رواج آن به خواسته و میل هر فردی متکی بود. چنین موضعی ـ با پذیرش این 

آورد ـ بهترین چیزی  امر که با وحی صاحبان مصاحف مخالف نبوده است و بدعتی به شمار نمی

کرد و موجب استحکام موقعیت مصاحف  مصاحف را تقویت می است که موضع طرفداران این

اسلامی  هگذشت و نژادهای غیر عرب در جامع گردید. با این همه، هر چه زمان می متشتت می

                                                                                                           
ه دارد. این احادیث هیچ یک درست نیستند اند که به حادثه غرانیق اشار . احادیثی است که راویان آن پنداشته۵۲

تو را همین کافی باشد که این حدیث به «آورده است که » الشفاء«و قرطبی با نقل سخن قاضی عیاض در کتاب 

من [دکتر شاهین] ». نحو صحیح آورده نشده و آن را با سندی صحیح و متصل و مورد اعتماد نقل نیامده است

سعید بن «یافتم چه طریق آن تا » مرسل«این حدیث را از سعیدبن جبیر  واحدی،» اسباب نزول«در کتاب 

این است : ابوبکر حارثی از ابوبکر بن حیان و او از ابویحیی رازی و او از یحیی (که منظور، یحیی بن » جبیر

به  حاتم رازی و ابن ابی» مجهولند«سعید قطان است) و او از عثمان بن اسود. در این طریق، سه نفر نخست 

است. علاوه بر این، » منقطع«اشاره نکرده است. سلسله سند نیز » الجرح والتعدیل«هیچ یک از آنها در کتاب 

اند. (ر. ک : توجیه النظر إلی أصول الأثر،  شافعی و ابن حنبل و دیگران، احتجاج به مراسیل را ضعیف شمرده

). همچنین نگاه کنید به : محاسن ۱۹۱۰، اول، ۱۵۲شیخ طاهربن صالح بن احمد الجزائری الدمشقی، ص 

بینید که ابن اسحاق  تا رای امام محمد عبده را ببینید. در این منبع می ۴۳۶، ص ۱۲التأویل، قاسمی، ج 

گوید: دروغ محض است علیرغم همه اینها، قاضی  گوید: این حدیث ساخته زنادقه است، و ابن حزم می می

و بررسی قرار داده است. بنابراین، رد این حدیث از حیث سند و متن و عیاض این خبر را از حیث متن مورد نقد 

از نسبتی که در این قطعه ساختگی به او داده شد، قطعی است. اما چگونه بلاشر با  پاک و منزه نمودن پیامبر 

 .همه اینها، ـ علیرغم دانشی که دارد ـ به این حدیث قانع شده است؟!
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ای از این  یافت تا جایی که پاره شدند، وجوه مختلف قرائتی که غیر ارادی بود، فزونی می ادغام می

 . ١»ل گرفته بودندها، بر اساس مصحف عثمانی، شک قرائت

گوید، برای برخی مؤمنان، روح قرآن مهم بود  مهمترین چیز در این متن، آن است که بلاشر می

هجری قمری به وجود آورد که  ٦٥تا  ٣٥ای را در خلال سال  نه حرف و متن آن، این مطلب نظریه

ای که در  . اجازهداد قرائت وجهی (حرفی) به جای وجه دیگر (حرف دیگر) را می هدر واقع، اجاز

بنا به شرایطی که گفتیم، موقت بوده است، البته با رعایت این امر که هر کس قرآن  روزگار پیامبر 

پایان یافت، و اگر  گونه که به او آموزش داده شده، قرائت نماید. این شرایط، با کار عثمان  را آن

ر شده، بدون شک در حال انقراض بود. تا موقت ماندگا هبعد از این تاریخ بقایایی از آثار این اجاز

این که به طور کلی از این جامعه ناپدید شده است، این بقایای در برخی از مصاحفی که دست به 

شده، باقی مانده و در خلال آن، دچار تحریف جاعلان شده به طوری که از سر  دست نقل می

 در ار ناسازگاری و دشمنی، چیزهای می
ً
زش سندهایی که این وجوه مختلف افزودند. ما اساسا

کنند و یا کلماتی از آن را به کلماتی ناهماهنگ  اند که در متن قرآن کم و زیاد می قرائتی به ما رسانده

دهند؛ شک داریم. به نظر ما قبل از صدور هر حکمی در باب  با رسم الخط عثمانی، تغییر می

است؛ امری که خاورشناسان به مفید بودن آن  زیادی در نقد سندها نیاز  درستی این وجوه، به تلاش

 هگوید، ادغام نژادهای غیر عرب در جامع ـ چنان که گفتیم ـ پذیرشی ندارند. اما سخن بلاشر که می

افزودند، نگاهی دو رو دارد، چه وی اشاره  ها این وجوه مبتنی بر معنا را می اسلامی که بعضی وقت

خصی نژادهای غیر عرب است؛ اگر این مطلب درست دارد که برخی وجوه، ناشی از تصرفات ش

ترین چیزهایی است که شک و تردید ما در درستی این وجوه منسوب به صحابه یا  باشد، از قوی

ای از این وجوه بر مبنای مصحف  کند. اما منظور از پندار او که پاره تابعین و غیر اینان، تقویت می

های مختلف صحیح که  افکندن در ارزش قرائت اند، چیزی جز شک آمده  عثمانی به وجوده

اند و بالاتر از آن، جز شک افکندن در خود رسم الخط عثمانی  هماهنگ با رسم الخط عثمانی

 باشد.  ها می درستی و صحت قرائت هگان نیست؛ رسم الخطی که یکی از معیارهای سه

ات دیگری را بدون اعتماد کند تا اطلاع شگفت آن که بعد از این، دکتر مصطفی مندور تلاش می

کنند. اطلاعاتی  به منابع، به سخن بلاشر بیفزاید که به هیچ رو به مسأله قرائت به معنا، خدمتی نمی

 هکه با غفلت از ارزش سندشان از حیث درستی و ضعف برگرفته شد، تا مبنایی باشد در تأیید نظری

                                           
 ]. ۸۸-۸۶[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، صص  ۷۰-۶۹ن، صص رژی بلاشر، درآمدی بر قرآ -١
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به طور خاص، «گوید:  می» معناقرائت بر اساس «قرائت به معنا، وی در فصلی، تحت عنوان 

ای وجود دارد که اتفاق نظر بسیاری است و آن، این که: گاهی قرآن به وجوه فراوانی خوانده  نکته

کنند. به  شود. البته بر این مبنا که معنا رعایت شود چنان که متون فراوانی این اندیشه را تأیید می می

رست است تا زمانی که مغفرت جای عذب و تمام قرآن د«گفت:  عُمر نسبت داده شده که می

کرد؛ با این تأیید که وی بعد از  ها دفاع می  ابن مسعود از تعدد قرائت». عذاب جای مغفرت را نگیرد

ها، چیزی جز مترادفات را نیافته است. ابوشامه مقدسی از برخی بزرگان نقل  نظر به اختلاف قرائت

ها اجازه  همسایگان فصیح آنها نازل شد و سپس به عرب ابتدا، قرآن به زبان قریش و«کند که:  می

اند، قرآن را  داده شد تا با وجود اختلافشان در الفاظ و اعراب، به زبان خودشان که به آن عادت کرده

] خود به زبان [لهجه دیگری هبخوانند و به هیچ یک از آنان تکلیف نشده است تا از زبان [لهج

اگر به هر گروهی دستور «غییر در واژگان را چنین تعبیر کرده است که: منتقل شوند. ابن قتیبه این ت

شد تا از زبان خود که در کودکی، جوانی و پیری به آن عادت کرده بودند، عدول نمایند کار  داده می

(دکتر مندور، متون مشابه دیگری را هم نقل کرده » گشت شد و به بحران تبدیل می بسیار دشوار می

 هاز این وجوه تفسیری، اندیش«گوید:  باشد). وی در ادامه می می» الاتقان«تاب که همگی از ک

دهد، تا چه حدی  هایی وجود دارد که به ما نشان می شکل گرفت. نمونه» قرائت بر اساس معنا«

هم متوجه نشد که کاتب   کردند و خود پیامبر مؤمنان از کلام خداوند در حد حروف آن پیروی می

». داد بر او، در هنگام نوشتن تغییر می  سرح، کلمات را هنگام خواندن پیامبر بن ابیوی، عبدالله 

گوید:  اسلامی دلالت دارد. او می هکند که بر رواج این نظریه در جامع در ادامه خبرهایی را نقل می

قرائتش دهد و هرگاه  عمربن عبدالعزیز فهمید که مردی هنگام خواندن قرآن، نظام آیات را تغییر می«

شود، بر او گناهی نیست،  کند که تا زمانی، تمام متن در هر نظامی ذکر می شود، ادعا می قطع می

 . ١»کرد چنان که روایت شده است، مسلمانی دیگر برخی کلمات را با مترادفهایش جابه جا می

، چاپ ٢٦١، ص ٣(ج » الأغانی«دکتر مندور پنداشته که این دو خبر اخیر را از کتاب 

اش، یافته است و نیازی به سند خبر  رساله ١٥ هوی در پانگاشت صفح هرالکتب) بنا به اشاردا

نیست؛ چنان که در روش خاورشناسی، مهم آن است که خبرهایی یافت شود؛ هر چند که ظن و 

پروا و زندیق  گمان باطلی باشد و هر چند صاحب خبر ـ به فرض درستی واقعه ـ نادان، احمق، بی

 زند و نه از دانشمندان.  مطمئن هستیم که چنین کاری نه از قاریان سر میباشد. ما 

                                           
 به بعد. ۱۱۳مصطفی مندور، رسالة الشواذ، ص  -١
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ما تلاش کردیم تا به متن این دو خبر که وی اشاره کرده است، دست یابیم از این رو در اخبار 

های جلد سوم کتاب الاغانی و  عمربن عبدالعزیز و حتی در اخبار عمربن خطاب و در دیگر موضوع

) شاید ٥بعدش تا جلد دهم جستجو کردیم ولی از آن دو خبر چیزی نیافتیم (جلدهای ماقبل و ما

از راغب » محاضرات الأدباء«این دو خبر آنچه باشد که علاوه بر این دو خبر، از کتاب دیگری به نام 

من غيرّ حرفاً من القرآن فأتی بنادرة ولما ایم. در این کتاب، این اخبار زیر نام ( اصفهانی یافته

(آن که حرفی [قرائتی] از قرآن را تغییر داد و قرائت نادری را بیان داشت و از آن قرائت  :روجع

 برنگشته است) آمده است: 

 حجاج به زنی از خوارج گفت: چیزی از قرآن، برایم بخوان. پس خواند:  -١

 .١»فواجاً أيت الناس يخرجون من دين االله أاالله والفتح ور ذا جاء نصرإ«

شدند ولی تو آنها را  باشد. زن گفت: آنها داخل می می» يدخلون«بر تو! حجاج گفت: وای 

 خارج کردی. 

 نشینی چنین خواند:  بادیه -٢

 .٢»لی قومهإإنا بعثنا نوحاً «

 باشد پس گفت: میان آن دو تفاوتی جز لجاجت تو وجود ندارد.  می» رسلناأ«به او گفته شد: 

 کسی چنین خواند:  -٣

 .٣»ة شراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يرهفمن يعمل مثقال ذر«
 به او گفتند: آن را تغییر دادی. گفت: 

 خذوا أنف هرشي أو قفاها فإنه
 

 ٤كلا جانبي هرشي لهن طريق 
 

 

                                           
ٓ  إذَِا﴿ نطور است:یه ایو آ -١ ِ ٱ نَۡ�ُ  ءَ جَا يۡ  ١ حُ فَتۡ لۡ ٱوَ  �َّ

َ
ِ ٱ ديِنِ  ِ�  خُلُونَ يدَۡ  �َّاسَ ٱ تَ وَرَ� فۡ  �َّ

َ
  ﴾٢ اوَاجٗ أ

 ].۲-۱  :نصرال[

ٓ ﴿ نطور است:یه ایو آ -٢ رۡ  إِ�َّا
َ
 ].۱ :[نوح ﴾ۦٓ مِهِ قَوۡ  إَِ�ٰ  نوُحًا نَاسَلۡ أ

�ٍ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  َ�مَن﴿ نطور است:یه ایو آ -٣ �ٖ  قَالَ مِثۡ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن ٧ ۥيرََهُ  �خَۡ�ٗ  ذَرَّ  ﴾٨ ۥيرََهُ  �َ�ّٗ  ذَرَّ
 ].۸ -۷ة:زلزلال[

 . ۸۵، ص ۱دباء، ج الراغب الأصفهانی، محاضرات الأ -٤
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 شود:  در این سه خبر که از حیث محتوا، به هم شبیه هستند، این موارد ملاحظه می

 آدمای هستند  صاحبان این اخبار، افراد ناشناخته -١
ً
اند  های نادانی بوده و به احتمال زیاد، واقعا

 جز آن زن که قصدش تمسخر حجاج بوده است. 

گاهانیده  -٢ هر یک از این صاحبان اخبار، از سوی کسی که حرفشان [قرائتشان] را شنیده، آ

گاهانیدن، دلیلی است بر این امر که جامعه به صورت حفظ شد می قرآن  هشدند و همین آ

 تغییر آن وجود نداشت.  هاجاز پایبند بود و

جا به جا کرد، متن قرآن را حفظ نموده و » أرسلنا«را با » بعثنا«نشینی که  پیداست، بادیه -٣

تصرف وی در متن، از قبیل خطای در حافظه بوده است. وی رد خویش را بر اساس روایتی 

 یده است. از گذشتگان پیش نبرده بلکه با متهم کردن طرف مقابل به لجاجت، دست یاز

پندارد، خبرش سندی از فهم و اساسی  آن، می هافتد که خبری وارد شده و گویند گاهی اتفاق می

 نشینی برایم چنین خواند:  از تأویل دارد. از جمله مطلبی که فرّاء روایت کرده است که بادیه

 .١»فخبرّ  كما بنعمة ربّ أو«

ث«گفتم: 
ّ

 . ٢»ر یکی استحدث و خب«نشین گفت:  باشد. بادیه می» فحد

بن  گوید: از انس اندازد. او می نقل کرده است، می چنین دلیلی ما را به یاد مطلبی که اعمش 

 خواند:  مالک شنیدم که می

وا «  .٣»ليه وهم يجمزونإلولّ
یجمعون و یجمزون و یشتدون یکی «است. گفت: » یجمعون«چیست؟ در آیه » یجمزون«گفته 

 . ٤»هستند

قۡ ﴿ حکایت کرده است که وی همچنین اعمش از انس
َ
خواند:  را چنین می ﴾�يًِ�  ومَُ وَأ

قۡ ﴿به او گفته شد: ای ابوحمزه » اصوب...«
َ
اقوم، اصوب و «درست است. انس گفت:  ﴾�يًِ�  ومَُ وَأ

                                           
ا﴿ نطور است:یه ایو آ -١ مَّ

َ
ثۡ  رَّ�كَِ  مَةِبنِعِۡ  وَأ  ].۱۱ :ضحیال[  ﴾١١ فحََدِّ

 ]. ۲۷۴، ص ۳[و نیز بنگرید به : فرّاء، معانی القرآن، ج  ۱۷۵ابن خالویه، مختصر البدیع فی القراءات الشاذة، ص  -٢

 آوردند. و آیه اینطور است: فتید، شتابزده به سوی آن روی مییا اگر پناهگاه یا غارها یا سوراخی [برای فرار] می -٣

ْ لَّوَلَّوۡ ﴿  ] ۵۷ ة:توبال[ ﴾مَحُونَ َ�ۡ  وهَُمۡ  هِ إَِ�ۡ  ا

سْرعَ].  ۷۲ابن جنّی، المحتسب، ص  -٤
َ
 = ا

َّ
تَد

ْ
 [جَمَحَ ـَ = جَمَزَ ـِ = اِش
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حروف  هروایت شده است، داخل در حوز . بدون شک آنچه از انس بن مالک ١»اهیأ یکی هستند

کید کردیم قرائت به حروف هفتگانه،   ه از پیامبرگونه ک باشد، آن هفتگانه می فهمیده و چنان که تأ

ای است موقتی. از طرفی به کار رفتن، چنین قرائتی از انس با توجه به فهمش به محتوای  اجازه

قرائتش، جایز است اما در خصوص آن، عرب گمنام، شکی در پیوستن وی به همتایانش که 

روایت کردیم وجود ندارد، و شخصی چون فرّاء که از پیشوایان اخبارشان را از راغب اصفهانی 

 قاریان است، اشتباه وی را اصلاح کرده است.

ابن جنی از قرائت انس (یجمزون) دفاعی کرده است که خوب است در این جا نقل شود. وی 

 گذشتگان حرفی را به جای حرفی دیگر، بدون آن که قرائتی به آن پ«گوید:  چنین می
ً
یشی گرفته ظاهرا

ای  کننده کردند اما با هماهنگی در معنا. این موضعی است که اگر چنین باشد، سرزنش باشد قرائت می

نیست و اگر از او  گوید: تمام این حروف [وجوه قرائتی] از پیامبر  زند و می به چنین قرائتی طعنه می

بدان داده نشده،  ری از سوی پیامبردیگر تا وقتی که چنین اختیا های جای واژ باشد، جا به جایی واژه

شود. اما  هم انکار نمی» یجمزون«باشد، قرائت  باشد و نیز اثر این حروف از پیامبر  جایز نمی

وجود دارد و به تقدم قرائت به این سه وجه  تنها چیزی که هست حسن ظنی است که به انس 

ون«
ّ

گوید: به هر قرائتی از این سه، که  خواند. چنان که وی می فرامی» یجمحون، یجمزون و یشتد

قرآن بر هفت حرف «شنیده شده است، چون فرمود:   آنها از پیامبر هخوانی، بخوان که هم می

 ». نازل شده است که همگی شافی و کافی هستند

 به ما می هاگر هم«اگر گفته شود: 
ً
شود:  رسید؟ گفته می این حروف خوانده شده باشند، حتما

آن حروف را به عنوان قرائت  رساندن آن کافی نیست؟ اما اگر گفته شود: انس در  مگر انس 

حکایت نکرده است بلکه بین آنها در معنا جمع کرده است و علت جواز قرائت را به معنا دانسته 

 شود: پاسخ آن، همان حسن ظن به انس  است نه به این علت که قرائتی پیشین باشد؟ گفته می

 ذکر
ً
 . ٢»شد است که قبلا

مجاز بوده است اما با جمع قرآن در یک  ما یقین داریم که قرائت این وجوه از جانب پیامبر 

پایان یافت، از این رو هیچ کس حق ندارد بعد از اجماع بر مصحف  مصحف توسط عثمان 

اب تواند ذکر شود ولی از ب به آن وجوه، قرائت نماید. البته این وجوه از باب تفسیر می عثمان 

                                           
 . ۱۶۲همان، ص  -١

 . ۷۲ابن جنّی، المحتسب، ص  -٢
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تلاوت نه، چنان که وضع موارد زیادی در مصاحف صحابه، این چنین است. تأمل ما در این موارد، 

 از زبان معجز این قطعیت را می
ً
وحی جدایند. در این پژوهش  هبخشد که این موارد اضافی کاملا

 و دیگران را ارائه خواهیم کرد.  هایی از بررسی مصحف ابن مسعود  نمونه

نشینان، شایسته نیست که ابزار تثبیت فرضی باشند که واقعیت تاریخی در آن  بادیهاما اخبار آن 

پسندد، چون هیچ کس مخالفان مذهب خود را قبول ندارد بلکه مردم،  روزگار، چنین چیزی را نمی

 ای چون انس  جایگاه صحابه هشمردند. ارزش این اخبار از مقایس قرائت یکدیگر را نادرست می

با عربی گمنام ـ از حیث سلامت حکم، دقت فهم و تفاوت شرایط زمانی ـ روشن  د یا ابن مسعو

 است و دیگری در قرن دوم و سوم.  شود. شرایط زمانیی که یکی در عصر پیامبر  می

از طرفی، در این روزگار اخیر [قرن دوم و سوم]، اخباری از این نوع، از هیچ کس نیامده است. 

ی نیستند که بر قرآن حجت باشند و تصویری درست از کیفیت بررسی متن در هر حال اینها، اخبار

  اند که موجب خنده می قرآن توسط گذشتگان را ارائه نمایند بلکه از قبیل حکایات نادری
ً
شوند. مثلا

با مردی زن صفت در مدینه که زنان مدینه را به فساد کشانده بود، عمر  :خبر عمربن عبدالعزیز 

را به حفظ دارد » الحمدلله«از وی پرسید: آیا چیزی از قرآن به حفظ دارد؟ گفت: وی را خواست و 

 کند و:  و در دو یا سه جا اشتباه می

عُوذُ  قلُۡ ﴿
َ
 .]۱الناس: [ ﴾١ �َّاسِ ٱ برَِبِّ  أ

 کند و:  خواند و در آن خطا می می

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
 .]۱الاخلاص: [ ﴾١ أ

شود؟  های پژوهش در قرآن بنا می آیا بر چنین خبرهایی، روش. ١خواند را مثل آب روان می

اتفاق نظر بسیاری از «گوید: قرائت به معنا  بینیم که به سادگی می نویسنده [دکتر مندور] را می

ذیل بر  هکند که بررسی آنها و ارائ وی در بیان این مطلب، به متنهایی تکیه می». دانشمندان است

گوید: ابن مسعود بعد از  به زمانشان، گذشت. اما شگفت آن است که میمیزان درستی آن با توجه 

در این جا به » مترادفات« هرا یافت. کلم )Synonymes(نظر در اختلاف قاریان، تنها مترادفات 

(نزدیک به هم) است که طبق آنچه به ما از ابن » متقارب« هنظر نویسنده، جانشین یا باز گردان کلم

لفظ (متقاربین) نیست. چگونه برای او (نویسنده) جایز است که به این رسیده جز  مسعود 

صورت در ترجمه تغییر دهد تا به این نظر برسد که قرائت به معنا به اتفاق نظر بسیاری استناد دارد. 

                                           
 . ۳۷۷، ص ۶، الاغانی، ج ابوالفرج الاصفهانی -١
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جمهور دانشمندان به شدت، قرائت به معنا را رد کردند چنان که ابن «او خود نقل کرده است که: 

. همچنین ١»کرده کرد و منکر این بود که وی به قرائت به معنا تشویق می مسعود دفاع می تیمیه از ابن

بنابراین، روایت سنت «... از سیوطی تفسیرش از متنی را که جوینی آن را نقل کرده، آورده که گفته: 

جایز آن را به معنا بیان کرده است ولی قرائت به معنا را  بر حسب معنا جایز است چون جبرئیل 

ندانسته است چون جبرئیل آن را به لفظ بیان داشته و اجازه داده نشده که وحی را به معنا آورد ... 

گوید: راز عدم قرائت به معنا، این است که مراد از قرآن، بیان لفظ و اعجاز آن است و هیچ  سپس می

 . ٢»کس قادر نیست که لفظی جانشین آن بیاورد

او توجهی به موضع دانشمندان پیشین در باب این مسأله ندارد و به بینیم که  علیرغم اینها، می

روایات [=  هخط ناقص عربی، نظارت و ضبط هم«گوید:  پردازد و می سرزنش خط عربی می

هایی برای اصلاح آن، ما بر این باوریم که روایت  سازد و علیرغم تلاش ها] را غیر ممکن می قرائت

. در واقع نظام خوبی به کار ٣»و غیر عثمانی را حفظ نموده استشفاهی، تمام آیات قرآن عثمانی 

دستیابی به ضبط دقیق روایات جز به  هگرفته شده که تاکنون تکمیل آن ممکن نشده است، اجاز

 . ٤»دهد حفظ کردن متن از طریق حافظه را نمی

 پرسش ما این است که ارزش خط عربی در مشکل قرائت به معنا تا چه حد است؟ 

داشت لذا  های خود بازمی توانمندی هخط در عمل مانعی بود که خروج روایات را از محدوداین 

ها را محدود کرد، اگرچه آنها را حذف نکرد. پس در بیان مشکل قرائت به  این خط رواج این روایت

معنا متعرض شدن به خط عربی، محلی از اعراب ندارد به طوری که خط عربی، علت اساسی رواج 

نه روایات قرائت به معنا باشد. [دکتر مندور] در این مسأله، تابع رای خاورشناسانی است که گو این

دانند. (این بحث به طور تفصیلی در جای خود خواهد  ها می خط عربی را یکی از علل وجود قرائت

شر را برد. او مفهوم سخن بلا آمد). نویسنده سخنش را با تغییر در کلمات، مثل بلاشر، به پایان می

های  قدرت هانواع دخالتی که به واسط هشود، علیرغم هم ملاحظه می«گوید:  رسانده، وقتی می

روی بسنده نکردند و چه بسا  قاریان متخصص صورت گرفت، روایات از زیاده همرکزی یا به واسط

                                           
 . ۱۵مصطفی مندور، رسالة الشواذ، ص  -١

 . ۱۶همان، ص  -٢

 همان. -٣

 . ۵۱همان، (به نقل از بلاشر)، ص  -٤
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لمانان . یعنی مس١»شمرد یافتند که حدیث حروف هفتگانه آنها را مجاز می ها چیزهایی می این روایت

هایی، تنها به خاطر جعل کردن  قاریان، به ابداع روایت هها و مبارز در هر روز، علیرغم دخالت قدرت

به تصریح حروف هفتگانه به آنها اجازه داده بود، دست   وجوهی از خیالشان، تا زمانی که پیامبر

 این ادعا را در بررسی آرای بلاشر رد کرده می
ً
 ر این جا نیازی به تکرار آن نیست. ایم و د یازیدند. ما قبلا

هایی بر اساس اختلاف لهجه  ای از قرائت اما نویسنده در جای دیگری از کتابش به مجموعه

بدون شک غیر ممکن است که در مسأله اعتماد به «برد.  پردازد و سخنش را چنین به پایان می می

رسانند، تفکیک قایل  می  تی به پیامبرای را به عصر صدر اسلام و ح های لهجه احادیثی که این ساخت

ای که تلاوت قرآن را به حسب معنا  ها دلیلی به نفع اندیشه توان در این روایت شویم. با این همه، می می

هایی که این حکم، بر اساس آنها بنا شده است، اختلاف  . با مراجعه به روایت٢»کند، بیابیم بیان می

کلمه را از شکلی به شکل دیگر که از حیث رسم الخط و تلفظ با آنها مغایر بینیم که  ایی را در آن می لهجه

کشاند بلکه بیشتر آنها در حدود رسم الخط عثمانی است و کمترین آنها، خارج از آن. اینک  باشد، نمی

 شود.  ) ارائه می٧هایی که نویسنده مشخص کرده است ( هایی که با قرائت حفص با شماره نمونه

 ذات هاي  در اسم

برآل: ٩٧/  ٢[در بقره]  ، جَ  .جبريل، جبرالّ

، ميكيل، ٣ميكال، ميكائيل: ٩٨/ ٢[در بقره]   .ميكلّ

باوه: ٢٦٥/ ٢[در بقره]  باوه و رِ باوه، رُ بوه، رَ بوه، رِ بوه، رُ  . رَ

ر: ٢٤٩/ ٢[در بقره]  ر، بِنَهْ  . بِنَهَ

هٌ : ٢١٦/ ٢[در بقره]  رْ ، كَ هٌ رْ  . كُ

ا، : ٥٩/ ٢[در بقره]  جزً ارِ جزً  . ٤رُ

                                           
 .۱۸مصطفی مندور، رسالة الشواذ، ص  -١

 . ۱۶۳همان، ص  -٢

پردازد، مقدم  آنها میهای شاذی که به بیان  علیرغم این که نویسنده، ساختار قرائتی حفص را در برابر روایت -٣

داشته ولی در این واژه، ساختار قرائتی حفص (میکال) را ذکر نکرده است بلکه (میکائیل) را مقدم آورده است 

 ]. ۱۵۴دانیم [ر. ک : رسالة الشواذ، ص  که علت عدول از آن را نمی

ایم [رسالة  که آورده در رساله دستخط نویسنده، ضبط این دو کلمه بر عکس است که شکل درست همان است -٤

 ]. ۱۵۵الشواذ، ص 
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ف: ١٤٣/ ٢[در بقره]  وُ ف، رَ وْ ئُف، رَ أُف، رَ ، رَ فٌ ءوُ  .رَ

، ظُلْمات: ١٧/ ٢[در بقره]   .ظُلُماتٍ

 ها  در فعل
م: ٦٠/  ٣٦[در یس]  يْكُ دْ اِلَ هَ ْ اَعْ  . أعهد، أحدّ ، ١اَلمَ

 .ك، أنطيناكأعطينا: ١/  ١٠٨[در کوثر] 

ل: ٥٣/  ١٥[در حجر]  ل، تاجَ ، تواجَ لْ جَ للاتوجل، تُوْ ل، تيجَ يْجَ  .، تَ

س، آساس: ١٠٩/  ٩[در توبه]  ، أساس، اُسُ ، اَساسَ  .أسَّ َسَ

تَ : ٢٥٨/  ٢[در بقره]  بَهُ  .فبهت، فبهت، فَ

 .ك، ويسفك، ويسفكويسف: ٣٠/  ٢[در بقره] 

سوا: ٨٧/  ١٢[در یوسف]  سوا، فتجسّ  .فتحسّ

 در ادوات 

 . ك، وسيعطيكولسوف يعطي: ٥/  ٩٣[در ضحی] 

 .فسوف نؤتيه، فسيؤتيه: ١١٤/  ٤[در نساء] 

 .سوف يؤتيهم، سنؤتيهم: ١٥٢/  ٤[در نساء] 

در این جا تنها به ذکر آنچه که نویسنده برای شاهد مثال و بررسی انتخاب کرده و ضبط آنها را 

هایی که در ضبط عربی آنها اشتباه کرده و یا به خاطر  کامل آورده، بسنده نمودیم و از برخی نمونه

نظر کردیم. اختلاف بین قرائت مشهور و  خواسته، نداده، صرف وضیح آنچه را که میاهمال ضبط، ت

ای است که ناشی از  های لهجه ها، منحصر به برخی از ویژگی های شاذ در این نمونه دیگر قرائت

، همزه دادن [همز]، اسکان، استنطاء و برخی ٢های آوایی مثل مماثله، [همگونی] برخی پدیده

) هر ٨باشد که بیشتر آنها را رسم الخط عثمانی در بردارد ( ها می منسوب به لهجه های فعلی ساخت

چند که یکی از دو شرط دیگر یعنی درستی و صحت سند که همان راز شاذ و ضعیف بودن آن است 

 ها تا قبل از گردآوری مصحف، جایز بوده است.  این قرائت هرا از دست داده است. هم

                                           
 (الیک) آمده است [رسالة الشواذ، ص  -١

ً
 ]. ۱۵۶در رسالة الشواذ، اشتباها

2- Assimilation. 
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باشد که داخل در اجازه حروف هفتگانه تا قبل از  می» سوف«و » سین« اما ادات استقبال همان

چنین قرائتی  بوده است و دلیل آن، این است که از ابن مسعود  الغای این اجازه با کار عثمان 

ای بوده است که ابن  رسیده است. از طرف دیگر، ادات استقبال، در معرض برخی تغییرات لهجه

اند و نیز  که لام الفعل را حذف کرده» سویکون«اند  گوید: گفته ه است. وی میمنظور به آن اشاره کرد

اند و نیز  اند و عین الفعل را به خاطر آسانی تلفظ تغییر داده الفعل را حذف کرده که لام» سایکون«

 . ١اند، چنان که (در مثال قبل) لام الفعل را حذف کردند که عین الفعل را حذف نموده» سف یکون«

 همان  ن مطلب، دلالت میای
ً
باشد و چهار  می» سوف«کند بر این امر که ادات استقبال اساسا

 هآن است، هر چند که از وجوه رایج و اختصار یافت هوجه دیگری [س ـ سو ـ سا ـ سف] اختصار یافت

). از تمام این ٩باشند ( ای می هایی لهجه آن، سین است، با این همه، این پنج وجه، همگی وجه

هایی که نویسنده آورده، بر استنتاجی که ذکرش گذشت،  خواهیم، بیان کنیم که نمونه طالب میم

ای به  کند. در هر حال به جواز قرائت به معنا دلالت ندارد چون در قرائتی از آن، کلمه کمک نمی

ها به رنج شود تا این جواز از آن استنتاج شود لذا سخن نویسنده تن ای با همان معنا تبدیل نمی کلمه

 افکندن خود است و تأثیری در تأیید مسأله ندارد. 

مذکور آورده، منتقل  های که نویسنده در رسال ترین مسأله بعد از این به موضع دیگری از مهم

پردازد که شاذ بودن آنها  شویم. وی در این موضع، به بحث و بررسی برخی از روایات شاذی می می

ترند [عبارات زیادی دارند]، سخن او چنین  معروف قرآن طولانی را از این حیث است که از متن

تر نمایند و آنچه را که  برخی از قاریان برجسته به ذهنشان چنین رسید که متن الهی را واضح«است: 

آنها در کار، علاقه به  همعتقد بودند، درست نیست، از حیث شکل و ساخت، تصحیح نمایند. انگیز

 های اعتقادی یا لاهوتی بوده است.  ایشتعیین و تعریف برخی گر

بینیم که دچار  هایی را در متن می های شاذ، کلمات یا عبارات های زیر از بین روایت در مثال

های زیر را  شویم، اگر تنها آنها را امری زاید یا برای تفسیر بدانیم. سپس نویسنده، قرائت اشتباه می

 آوریم.  گونه تفسیری از آن می آورد که آنها را با اختصار و بدون هر می

 [در مائده]:  -١

ٰ  فصَِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن﴿ يَّا�ٖ  ثَةِ ثََ�
َ
 .]۸۹المائدة: [ ﴾(متتابعان) �

                                           
 . ۱۶۴، ص ۹ابن منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -١
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 ). ١٠از ابی، ابن مسعود، اعمش، قتاده و ابن عون (

 [در احزاب]:  -٢

ٰ ٱ (و) تكَِ َ�ٰ َ�ٰ  وََ�نَاتِ  خَالكَِ  وََ�نَاتِ ﴿  .]۵۰الأحزاب: [ ﴾مَعَكَ  نَ هَاجَرۡ  ِ� �َّ

 ). ١١از ابن مسعود (

 [در کهف]:  -٣

ا﴿ مَّ
َ
بوََاهُ  فََ�نَ  مُ غَُ�ٰ لۡ ٱ وَأ

َ
ٓ  [وكان الغلام كافراً] منَِۡ�ِ مُؤۡ  � ن فخََشِينَا

َ
 انٗ َ�ٰ طُغۡ  هقَِهُمَايرُۡ  أ

 .]۸۰الکهف: [ ﴾٨ �رٗ وَُ�فۡ 

 ). ١٢از قتاده (

 [در کهف]:  -٤

ا﴿ مَّ
َ
بوََا فََ�نَ  مُ غَُ�ٰ لۡ ٱ وَأ

َ
ن )ك(فخاف ربّ  منَِۡ�ِ مُؤۡ  هُ �

َ
 .]۸۰الکهف: [ ﴾هقَِهُمَايرُۡ  أ

 ). ١٣از ابن مسعود (

 [در مائده]:  -٥

ِينَ ٱ وَطَعَامُ ﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
 .]۵المائدة: [ ﴾لَُّ�مۡ  حِلّٞ  (من قبلكم) بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ أ

 ). ١٤از سعیدبن جبیر (

 [در مریم]:  -٦

﴿ ۠ ناَ
َ
هَبَ  ن)أ نيمرأ( رَّ�كِِ  رسَُولُ  �

َ
 .]۱۹مریم: [ ﴾ازَ�يِّٗ  امٗ غَُ�ٰ  لكَِ  ِ�

 در برخی مصاحف. 

 [در مدثر]:  -٧

﴿ �ِ  ٰ ٓ  تٖ جَ�َّ  . ]۴۲-۴۰المدثر: [ ﴾فی سقر) ك(يا فلان) (ما سلك ٤٠ ءَلوُنَ يتََسَا

 . به نقل از عمربن خطاب  باز ابن زبیر 

 : ٤٢-٤٠/  ٧٤[در مدثر]  -٨

﴿ �ِ  ٰ ٓ  تٖ جَ�َّ   .]۴۲-۴۰المدثر: [ ﴾فی سقر) ك) (ما سلكمرءـلأيها ا(يا  ٤٠ ءَلوُنَ يتََسَا

 . به نقل از عمربن خطاب  ب از ابن زبیر

 عمران]:  [در آل -٩

 ٱ (بعض) ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
 .]۱۵۹عمران:  آل[ ﴾رِ مۡ ۡ�
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 ). ١٥از ابن عباس (

 [در حج]:  -١٠

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
ث) نَِ�ٍّ  وََ�  رَّسُولٖ  مِن لكَِ َ�بۡ  مِن نَاسَلۡ أ ٓ إِ  (محدّ ٰٓ  إذَِا �َّ لۡ  َ�مَ�َّ

َ
يۡ ٱ َ� �  ِ�ٓ  نُ َ�ٰ لشَّ

مۡ 
ُ
 . ]۵۲الحج: [ ﴾ۦنيَِّتهِِ أ

 ). ١٦( باز ابن عباس 

 [در جاثیه]:  -١١

 .]۴الجاثیة: [ ﴾٤ يوُقنُِونَ  �ٖ لّقَِوۡ  تٞ ءَاَ�ٰ  (ل) بَّةٍ دَآ مِن َ�بُثُّ  وَمَا قُِ�مۡ خَلۡ  وَِ� ﴿

 ). ١٧( از ابن مسعود 

 : ٣٢/  ٤٥[در جاثیه]  -١٢

ِ ٱ دَ وعَۡ  إنَِّ  �يِلَ  �ذَا﴿ اعَةُ ٱ ن)أ( وَ  حَقّٞ  �َّ  .]۳۲الجاثیة: [ ﴾�يِهَا بَ رَ�ۡ  َ�  لسَّ

 ). ١٨( از ابن مسعود 

 [در عنکبوت]:  -١٣

مَا﴿ ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ َ�عۡ  إِ�َّ وۡ  �َّ
َ
العنکبوت: [ ﴾�ً إفِۡ  لُقُونَ وََ�ۡ  (و مودة بينكم) انٗ َ�ٰ أ

۲۵[١. 

 . ود از ابن مسع

 [در بقره]:  -١٤

وَّفَ  (ألاّ) هِ عَليَۡ  جُنَاحَ  فََ� ﴿  . ]۱۵۸البقرة: [ ﴾بهِِمَا َ�طَّ

 ). ١٩( ٢ از ابی 

یابیم که نویسنده تا چه حد، توانایی صحابه  ها در پرتو حکم پیشین، درمی با تأمل در این روایت

اصلاح خطای آن در شکل یا و تابعین را در دخالت در متن قرآن ـ از باب روشن نمودن آن یا 

های اعتقادی ـ محدود تصور کرده است. نظر  ساخت فعلی (= صیغه) یا از باب تعیین برخی گرایش

                                           
بینیم که متن  ینقل کرده است، اما با مراجعه به متن مصاحف م ۶۷، ص ۲نویسنده این چنین از المصاحف، ج  -١

. بدین ترتیب میزان »إنما اتخذتم من دون االله أوثاناً وتخلفون إفكا إنما مودة بينكم«: اصلی چنین بوده است

 شود.  اختلاف بین متن اصلی و نقل شده مشخص می

 . ۲۰۰-۱۸۹مصطفی مندور، رسالة الشواذ، صص  -٢
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نویسنده، آنچه اینان را به این کار واداشته، ابهام متن یا استعمال غیر فصیح آن در شکل یا ساختار 

 شان بوده است.  فع و اهداف دینیبرداری آنها از قرآن برای منا [مثل ساختار فعلی] یا بهره

هدف به هر دو طرف قرآن و صحابه که بدون  هایی است بی ها، در حقیقت تهمت این روایت

باشند. نویسنده فراموش کرده است که اسناد مرهون و  گونه معیار علمی دقیق با فهم درست می هیچ

و تعدیل کند بنابراین، اینها  های شاذ را که به صاحبان آنها استناد داده شده، جرح سست قرائت

به ما رسیده است چون اکثر آنها ساختگی  تواند دلیلی باشد بر متنی که به تواتر از پیامبر  نمی

اند و هرگاه به برخی از آنها ـ از حیث سند یا متن  نسبت داده شده هستند و به اصحاب و به پیامبر 

رود، و صلاحیت مبنای چنین حکمی را  ز بین میشوند و اعتبار آنها ا ـ شک وارد گردد، ساقط می

 : هدر آی ندارند. ابوحیان در شرح بر قرائت عبدالله ـ ابن مسعود 

 .»فوسوس لهما الشيطان عنها«
 به جای: 

َّهُمَا﴿ زَل
َ
يۡ ٱ فَأ  .]۳۶البقرة: [ ﴾هَاَ�نۡ  نُ َ�ٰ لشَّ

 .»پس شیطان [آدم و حوا] را از [جنت] بلغزانید ...«
تلقی » تفسیر«رائت با متن مصحف اجماع شده، مخالفت دارد و بهتر است که گوید: این ق می

شود چه آنچه که از او و یا دیگران بدین صورت روایت شده است و با متن مصحف مخالفت دارد، 

منسوب به شیعه است، و برخی از علمای ما،  های ابن مسعود  این چنین است. بیشتر قرائت

بر طبق غیر آنچه که از او نقل آمده،  ا صحیح است که قرائت ابن مسعود اند: به تواتر نزد م گفته

هایی است که موافق رسم الخط است. هر چند که واحد هستند و به فرض درستی و  از قرائت

 . ١»صحت آنها، با آنچه که از طریق تواتر، ثابت شده است، تعارض ندارد

دهد، در  به صحابه و تابعین نسبت می نویسنده فراموش کرده است وقتی چنین تصرفاتی را

که روششان را در اظهار نظر در قرآن و   حقیقت، ناقل سخنان دشمنان خدا در دین اویند، کسانی

 سنت آوردیم. مبادا که صحابه و تابعین در قرآن، تنها به رای خود و بدون سندی مرفوع به پیامبر 

که برای افزودن، استوار کردن و گرایش به اغراض بسنده کنند. بنابراین، چرا آنها را متهم کنیم 

 .اند؟! اعتقادی خود، با متن قرآن بازی کرده

                                           
 . ۱۵۹، ص ۱ابوحیان، البحر المحیط، ج  -١
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اند را  های تفسیری های اضافی، عبارت شگفت آن که نویسنده، در ابتدا، این قول که این عبارت

آن خطا شمرده است چه این که شاید به ذوق و درک خویش، استواری و بلاغت متن قرآن را بعد از 

های تفسیری، ناچیز بودن  افزایش مذکور ملاحظه کرده و حال آن که با کمترین دقت به این زیادت

های  شود. چون که دانسته آمد در این عبارت [ضعف ادبی] آنها نسبت به متن اصلی فهمیده می

کید کردیم، ایجاد آن ـ به نظر ما ـ اضافی، اشاره ای  مقدمه هایی تفسیری و بیانی است که چنان که تأ

ناگزیر در پیدایش علم تفسیر بوده است. از تفسیرهایی که نویسنده در پی هر متنی، در آن دچار 

پوشی نمودیم تا کتاب  ها را به آنها تعلیل داده، چشم های بیانی جدید این قرائت لغزش شده و ارزش

ه حفظ گردیده شده و شماریم، مصون ماند؛ کتابی ک اش، می الهی از ایراد آنچه که عبث و بیهوده

 ).٢٠باطل به آن راه ندارد و از جانب خداوندی حکیم و ستوده نازل شده است (
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 متن قرآن بعد از پیامبر 
 

  بدر روزگار ابوبکر و عمر 
 بن عفان  در روزگار عثمان 

 ها برخی از شبهه 

 ملاحظات 



 

 

 

 

 

 

   متن قرآن بعد از پیامبرفصل پنجم: 

 بدر روزگار ابوبکر و عمر 
مسلمانان مدینه ایجاد کرد. چنان که  های در جامع ـ که پدر و مادرم فدای او باد ـ زلزله  رحلت پیامبر

کاسی عمیق در جای جای شبه جزیره داشت. اما وضع مسلمانان مدینه به خاطر احساس خلأ شدید انع

که به امور مردم بپردازد،  در پی آن مصیبت و مشغول شدنشان به پر کردن این شکاف و جانشین پیامبر

بر نگذشته بود که قدرت جدید علاوه  سخت دچار پریشانی گشته بود. چیزی از انتخاب ابوبکر 

های  مسئولیت سازماندهی جامعه با خبرهای ناگهانی شکاف در جای جای شبه جزیره مواجه شد. جنگ

گذاردند]  بود و بعضی از اسلام برگشته زکات نداده و بعضی نماز نمی رده [که در اوایل دوران ابوبکر 

صلابت با آنها رو با درایت و  در بیشتر جاهای این سرزمین از مهمترین مشکلاتی بود که ابوبکر 

این امور، مسلمانان را از تفکر در باب قرآن بازداشت یا لااقل در به جانبی افکندن  هبه رو شد. هم

مشکل امر قرآن کمک کرد. مردم از طرفی به جنگ خانمانسوز مشغول بودند و از طرفی فکر 

 مطمئن بودند ای قابل توجه در برابر قرآن ایجاد شود چون آنها از  کردند که مسأله نمی
ً
این جهت کاملا

  مکتوب و محفوظ بود. همسران پیامبر  هچرا که قاریان در میان مردم فراوان و قرآن هم در خان

کرد، در جنگ یمامه [در محل عقرباء] حدود  ای رخ داد که هرگز کسی آن را گمان نمی اما حادثه

 . ١چهار صد و پنجاه صحابی بودنددو هزار نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند که در بین آنها 

                                           
هجری قمری. در تاریخ الکامل ابن اثیر آماری  ۱۲و  ۱۱های  ری، تاریخ الطبری، حوادث سالابن جریر طب -١

: حوادث سال یازدهم کمتر از این، ذکر شده است. ر. ک شدگان روز جنگ عقربا وجود دارد که مربوط به کشته

 ].۳۰۳-۳۰۱[محمود رامیار، تاریخ قرآن، صص 
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 رسید و موجب اندوه او گشت. بخاری با اسناد خود، از زیدبن ثابت  خبر به عمر بن خطاب 

گفت: ابوبکر پس از کشتار یمامه به دنبال من فرستاد. در آن وقت عمربن  کند که می روایت می

کشتار در روز یمامه بر قاریان  گوید: خطاب هم آن جا بود. ابوبکر گفت: عمر نزد من آمده و می

ترسم، کشتار بر قاریان دیگر در جاهای دیگر، سخت گیرد و بسیاری از قرآن  قرآن سخت بود و می

خواهی کاری را  از بین برود. من معتقدم که به گردآوری قرآن دستور دهی. به عمر گفتم: چگونه می

دا قسم این، کار خوبی است؛ عمر انجام نداده است انجام دهم؟ عمر گفت: به خ که پیامبر

آمد تا این که خداوند دلم را نسبت به آن، راضی نمود و با عمر هم عقیده شدم.  پیوسته نزد من می

گوید: ابوبکر به من گفت: تو مردی جوان و عاقل هستی و ما تو را [به کارهای ناشایست]  زید می

پس به گردآوری قرآن بپرداز! زید گفت: به خدا نوشتی،  وحی را می کنیم، تو برای پیامبر  متهم نمی

تر از گردآوری قرآن نبود.  کردند، سخت ها، تکلیف می قسم اگر مرا به حرکت دادن کوهی از کوه

آن را انجام نداده است؟ ابوبکر گفت: به خدا   دهید که پیامبر گفتم: چگونه چیزی را انجام می

آمد تا این که خداوند دلم را برای کاری که دل  من میقسم کار خوبی است. ابوبکر هم پیوسته نزد 

های  درخت خرما و سنگ هقرآن را از شاخ هابوبکر و عمر را بدان راضی کرد، راضی ساخت، لذا هم

 : همردان گرد آوردم، تا این که آی هپهن نازک و سین

ٓ  لقََدۡ ﴿ نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا
َ
 ُ�معَليَۡ  حَرِ�صٌ  مۡ عَنتُِّ  مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ  أ

 ِ  ٱب
ۡ ْ توََلَّوۡ  فإَنِ ١٢٨ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ُ ٱ ِ�َ حَسۡ  َ�قُلۡ  ا ۡ  هِ عَليَۡ  هُوَۖ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ  تُۖ توََ�َّ

  . ]۱۲۹-۱۲۸التوبة: [ ﴾١٢٩ عَظِيمِ لۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ رَبُّ  وَهُوَ 
 برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر ا«

ً
و دشوار است شما در رنج بیفتید، به [هدایت] شما قطعا

خدا مرا بس است، «حریص و نسبت به مؤمنان، دلسور مهربان است * پس اگر روی برتافتند، بگو: 

 .»هیچ معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است
ن مرگش و سپس تا پایان زندگی را فقط نزد ابوخزیمه انصاری یافتم. مصاحف نزد ابوبکر تا زما

 . ١عمر و آنگاه نزد حفصه، دختر عمر، باقی ماند

در برابر سخن او ـ  و موضع ابوبکر  برای ابوبکر  از این حدیث ـ هنگام بیان عمر 

لبریز از احساس خطری گریبانگیر بود که هشداردهندگان آن در جنگ یمامه  فهمیم که عمر  می

زدیک بود که تمام حافظان قرآن، آن شاهدان عادل بر درستی متن مکتوب قرآن نمایان شده بودند و ن

                                           
 . ق.  ه ۱۲۹۹، چاپ المطبعة البهیة، ۱۹۶، ص ۳صحیح البخاری، ج ابوعبدالله محمدبن اسماعیل البخاری،  -١
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های پهن و نازک، شاخه و پوست درخت خرما و  را فراگیرد. چنان که دانستیم، قرآن در سنگ

مردم پراکنده بود و شکل کتاب واحدی به خود  هاستخوان شتران یا کتف گوسفندان یا شتر و سین

حفظ کرده بودند [جمع به معنای حفظ].  ابی که آن را در روزگار پیامبراصح هنگرفت مگر در سین

کشید. پیداست که صحابه در آن روزگار،  اصحابی که جنگ یکایک آنان را به تدریج به کام خود می

ارزش متن مکتوب را دریافته نبودند و بلکه اعتمادشان به حفظ کردن آن بوده است. بیشتر گمان بر 

کسی متوجه این ماجرا نشده بود و شاید علت آن باشد که وی در بین  مر آن است که جز ع

 کرد.  کاتبان وحی بود و بیش از همه نسبت به حفاظت از آن احساس مسئولیت می

آمد و احتمال از دست رفتن بسیاری از قرآن، هنگام فراگیر شدن کشتار  نزد ابوبکر  عمر 

گیری نسبت به موافقت با رای  در تصمیم ر داد. اما ابوبکر قاریان در تمام شبه جزیره را به او خب

چنین کاری را انجام نداده بود پس چگونه ممکن  تردید نمود، دلیل وی آن بود که پیامبر عمر 

مسلمانان  هاست او چنین کند و یا بر آن کار موافقت نماید؟ این از یک سو، و از سوی دیگر تجرب

های خاص  ها و تصمیم شد و راه حل نمود، مواجه می در برابرشان رخ می پیوسته با مشکلاتی تازه که

 یافتند. نخستین موضع مهمی که برای ابوبکر  طلبید که سند آنها را در قرآن و سنت نمی خود را می

زنند و  رده بود، یعنی زمانی که به وی خبر دادند گروهی از دادن زکات سرباز می هپیش آمد، مسأل

ز مدعیان پیامبری [مانند اسود عنسی، طلیحه اسدی، مسیلمه کذاب ...] پیروی دیگران هم ا

 . ١اند کنند و تمام دین را رها کرده می

 : هبا تمسک به آی در تصمیم به جنگ دچار تردید شد ولی ابوبکر  عمر 

ْ  فإَنِ﴿ ْ  تاَبوُا قاَمُوا
َ
لَوٰ ٱ وَأ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوَُا ْ  ةَ لزَّ  . ]۵التوبة: [ ﴾هُمۡ سَبيِلَ  فخََلُّوا

 .»...ایشان گشاده گردانیدپس اگر (مشرکان) توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه بر «
  من مأمور شدم تا با مردمان بجنگم تا به یگانگی خداوند و رسالت محمد: «و حدیث پیامبر

ن کنند مال و جانشان درامان است شهادت دهند و نماز را اقامه نمایند و زکات بپردازند. اگر چنی

در این  ). ابوبکر ١. به جنگ با آنها فرمان داد (٢»مگر به حق اسلام و حسابشان با خداوند است

پردازند و مرتدان،  موقعیت مهم و خطرناک، فرمان صریحی در باب جنگ با کسانی که زکات نمی

نمود و موقعیت وی را استحکام  می داد، از او دفاع کند، فرمانی که به او آرامش می صادر می

                                           
موجود  ۲۶۰-۲۳۲، صص ۲ابن اثیر، ج » الکامل«اخبار مربوط به رده [ارتداد از آیین اسلام] به طور مفصل در  -١

 ، اول.۲۶۰، ص ۱است و نیز : محمد الخضری، محاضرات فی تاریخ الأمم الإسلامیة، ج 

ْ  فإَنِ﴿[باب  ۹، ص ۱خاری، ج البخاری، صحیح الب -٢ ْ  تاَبوُا قاَمُوا
َ
لَوٰ ٱ وَأ ْ  ةَ لصَّ كَوٰ ٱ وَءَاتوَُا ْ  ةَ لزَّ  ]. ﴾سَبيِلَهُمۡ  فخََلُّوا
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کند،  در ضرورت گردآوری قرآن به وی اظهار می بخشید. اما موقعیت جدیدی که عمر  می

ای داشت  ای از نوع تازه بود چه نه متنی وجود داشت تا آن را حل کند و نه در گذشته، سابقه تجربه

تواند دست به کاری زند که  مانان، میمسل هبه عنوان خلیف که در حل آن یاری رساند. آیا ابوبکر 

 آن را انجام نداده است؟ یعنی قرآن را در مصحفی گردآوری نماید.  پیامبر

رفت که اگر  در حقیقت، این نخستین موقعیت از نوع خود بوده است و احتمال آن به جد می

ند تا از صحابه داوری برد مردم پناه می هنتوانسته بود، ابوبکر را قانع نماید، آن دو به تود عمر 

قانون اساسی تمام امت اسلامی  هگیری منحصر به دو نفر نبود، بلکه مسأل خواهند زیرا خطر تصمیم

آن بود. بدون شک تصمیمی که این داوری آن را تفسیر خواهد کرد ـ اگر انجام  هو کتاب ـ نازل شد

دشوار حکمی  هجماع آنها در آن دوراجماع مسلمانان بر امری بود و ا  ویژگی هگرفت ـ در بردارند می

نمود که بر هر کسی که در این داوری شرکت خواهند داشت، از صحابه و تابعین و ...،  قطعی می

در گردآوری قرآن، رای اجماعی بود، چه بسا  الاجرا باشد. بدین ترتیب اگر تردید ابوبکر  لازم

ز با اجماعی که در نسل اول صحابه های بعدی هرگ شد چون نسل قرآن تا روزگار اخیر جمع نمی

، مهمترین تصمیمی بود که کردند. بدین ترتیب، تصمیم ابوبکر  صورت گرفته بود، مخالفت نمی

اش گرفت و بزرگترین گامی بود که در تاریخ این امت برداشته شد، چون راه حل بنیادین  در زندگی

یف بوده است. تصمیمی که آغازگر آن سلامت و حفاظت قرآن از تحر همشکلی اصلی بود که نتیج

اش بود. همچنین این تصمیم  حرکت تمدن اسلامی در تاریخ با تکیه بر قانون اساسی و حفظ شده

 قانون و معیار هر گونه اصلاح رسم الخط مصحف یا کتابت آن در روزگاران بعد قرار گرفت. 

بیشترین «گوید:  یدم علی میدر حدیثی که سفیان از سدی و او از عبد خیر آورده که او گفت: شن

پاداش در باب مصاحف از آنِ ابوبکر است، رحمت خدای بر ابوبکر باد! او نخستین کسی است که 

 . ١»قرآن را میان دو لوح گرد آورد

و با مشورت  های فراوانی بر این امر دلالت دارند که این حرکت، از جانب ابوبکر  روایت

ریخ این امت برای نخستین بار، با توجه به بحران عامی که در بوده است، و این کار در تا عمر 

آن را انجام داده است، قابل  روز یمامه رخ داد، صورت گرفت. اما این که گفته شده است علی 

وقتی «پذیرش نیست. چنان که روایتی است که اشعث از محمدبن سیرین روایت کرده است که 

د که جز برای نماز روز جمعه ردایی بر تن نخواهد کرد مگر از دنیا رفت علی قسم یاد کر پیامبر

                                           
 . ۵، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١
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این که قرآن را در مصحفی گرد آورد و این چنین کرد. ابوبکر بعد از مدتی در پی علی فرستاد و 

گفت: ای ابوالحسن! آیا از خلافت من ناراضی هستی؟ گفت: نه به خدا قسم! اما من قسم یاد 

 . ١»گاه با او بیعت کرد و ابوبکر بازگشت ه را بر تن کنم. آنام که تنها برای نماز روز جمع کرده

را ذکر نکرده است. او » مصحف«کلمه » اشعث«گوید: هیچ کس جز  ابوبکر سجستانی می

تا «] که: اند [از قول علی  ). [در توضیح باید گفت]: آنچه روایت کرده٢است (» لیّن الحدیث«

آن] بدین معناست که حفظ آن را کامل کنم چه به کسی آوری نمایم [حتی أجمع القر قرآن را جمع

 . ٢شود که قرآن را جمع آورده است کند، گفته می که قرآن را حفظ می

روایت شده است که به گردآوری قرآن فرمان داده بود. زمانی که  همچنین از عمربن خطاب 

نی بوده است و وی در روز یمامه ای از کتاب خدا پرسش کرد، به او گفته شد: آیه با فلا آیه هوی دربار

گاه به گردآوری قرآن فرمان داد. او  گفت: همه از خداییم. آن به شهادت رسیده است. عمر 

 ه. این سخن هم به خاطر حوادث ذکر شد٣نخستین کسی است که قرآن را در مصحف گرد آورد

او «مکن است مراد از پیشین در صحیح بخاری و منقطع بودن سند حدیث قابل قبول نیست. البته م

 . ٤آوری قرآن باشد عمر به جمع هاشار» نخستین کسی است که قرآن را در مصحف گرد آورد

قرآن آمده، حدیث  هاز مطالب شگفتی که در باب نخستین گرد آورند«سیوطی آورده است که 

 از طریق کهمس و ابن بریده، است که گفت: نخستین کسی که» المصاحف«ابن اشته در کتاب 

 ابوحذیفه، است.  هآزاد شد هقرآن را در مصحفی گرد آورد، سالم بند

گاه  آوری نماید و چنین کرد. آن وی [سالم] قسم یاد کرد که ردایی بر تن نکند مگر قرآن را جمع

های  بنامید. سالم گفت: این از نام» سفر«تصمیم گرفتند تا بر آن، نامی نهند. برخی گفتند: آن را 

نامیده » مصحف«لذا نپسندیدند. پس سالم گفت: مثل آن را در حبشه دیدم که یهودیان است و 

گوید: سند این حدیث هم  . سیوطی می٥بنامند» مصحف«شد و لذا تصمیم گرفتند که آن را  می

 . ٦شود که وی [سالم] یکی ازگردآوران قرآن به فرمان ابوبکر بوده است منقطع است و بر این حمل می

                                           
 . ۱۰همان، ص  -١

 با زیادت.  ۵۸، ص ۱و نیز : السیوطی، الاتقان، ج  ۱۰همان، ص  -٢

 . ۱۰، ص ۱المصاحف، ج  -٣

 . ۵۸، ص ۱الدین السیوطی، الاتقان، ج  جلال -٤

 همان. -٥

 همان. -٦
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شود، حبشی است باید گفت: معیاری که ما در بررسی  که گفته می» مصحف« هواژ هاما دربار

کند. حداکثر؛ این واژه از واژگان مشترک سامی است، تا  آن را تأیید نمی ١[واژگان] قرضی و معرب داریم

المصحف، «زمانی که دارای اصلی با صرف کامل [= کامل التصرف] باشد. در لسان العرب آمده است: 

های نوشته شده در میان دو جلد؛ گو این که صحافی شده است.  صحیفه هی در بردارندالمصحف یعن

تمیم آن را به کسر و  هقبیل گوید: ای] است. ابوعبید می کسر [مصحف] و فتح آن [مصحف] لغتی [لهجه

کنند و کسی به فتح تلفظ نکرده است. همچنین یاد نشده  قیس آن را به ضم [مصحف] تلفظ می هقبیل

 . ٢»ین کلمه فتح داده شده باشد. آنچه ذکر شد، از لحیانی و او از کسانی آورده استکه ا

ایم که ضعف بودن خبر  ارزش نیست چه ما، این را از آن جهت آورده این انحراف از موضوع بی

آشنا بود ولی نه » مصحف«[سالم] را بیان کنیم، چون عرب قبل از استعمال خاص این واژه با کلمه 

) بدیهی است ٣قرآن] از زبان حبشی نقل شده باشد ( همجموع ها که به این مناسبت [تسمیاین معن

هم با او  به تنهایی انجام نداده است بلکه عمربن خطاب  که گردآوری قرآن را زیدبن ثابت 

همکاری کرده است. چنان که در روایت ابن ابی داود از طریق هشام بن عروه و او به نقل از پدرش 

است: ابوبکر به عمر و زید گفت: بر در مسجد بنشینید و هر کس چیزی از کتاب خدا را با دو  آمده

گوید: رجال این حدیث با وجود انقطاع سند آن،  شاهد نزد شما آورده آن را بنویسید. سیوطی می

شین ) ـ با توجه به آنچه که سیوطی در روایت پی٤. شاید سالم بن معقل (٣مورد اعتماد [ثقه] هستند

 از وی گفت ـ در این کار سهیم بوده است. 

ـ با توجه به آنچه که از ابوالعالیه بصری آمده ـ در این کار شرکت  بن کعب  همچنین، ابی

آنها قرآن را در زمان خلافت ابوبکر در مصحفی گرد آورده بودند «داشته است. ابوالعالیه گفته: 

 . ٤»کرد ته میبن کعب بر آنان دیک نوشتند و ابی مردانی می

نماییم. دکتر  و همکارانش در گردآوری قرآن می در این جا توقفی کوتاه در شرح روش زید 

توان گفت: وی روش تحقیق علمی رایج در روزگار ما را به  بدون تردید می«گوید:  حسین هیکل می

 . ٥»کار بست و این روش را با دقتی هر چه تمامتر دنبال کرد

                                           
 ر. ک : عبدالصبور شاهین، القراءات القرآنیة فی ضوء علم اللغة الحدیث.  -١

 . ۱۸۶، ص ۹ابن منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -٢

 . ۹، ص ۱و نیز : المصاحف، ج  ۵۸، ص ۱الدین السیوطی، الاتقان، ج  جلال -٣

 همان.  -٤

 ، چهارم.۳۴۳محمد حسین هیکل، الصدیق ابوبکر، ص  -٥
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 : هاز آی در گذشته از تفسیر البحر المحیط در خصوص قرائت عمر  شاید اگر بدانچه که

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نصَارِ ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾�َّ

 .»و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که (با نیکوکاری) از آنان پیروی کردند«
در سلامت روشش در جمع  کرده بودیم، برگشتی داشته باشیم، میزان رنج و تلاش زید  نقل

ِينَ ٱوَ ﴿قرائت درست آیه را:  قرآن را درک کنیم، چه در آن جا زید  بَعُوهُمٱ �َّ دانست، و  می ﴾...�َّ

ابی به بن کعب، قرائت زید با استشهاد  تلاش داشت تا عمر را راضی کند، که سرانجام با حضور ابی

ها و از  سه موضع از قرآن، تأیید شد. این روش و عادت زید بود. او قرآن را از کاغذها، تکه استخوان

 کرد. اختلاف بین او و عمر  آوری می آوردند، جمع هر چیزی از قرآن که صحابه برای او می

 پیرامون (واو) به میزان دقت و گزینش وی در تمام عملش، دلالت دارد. 

شود و همچنان موضع شرح و تفسیر بسیاری از خاورشناسان  ا پرسشی که مطرح میدر این ج

برای اقدام به چنین امر مهمی نسبت به دیگر صحابه  آن است که چرا زید بن ثابت  ١باشد می

هایی  انتخاب شده است؟ به گمان ما، پاسخ جاحظ در این زمینه بهترین پاسخ به چنین وسوسه

آخر قرآن بر  هتر و احق است، چه قرائت عرض دند که قرائت زید، شایستهدی«گوید:  است. وی می

 هقرآن را شنیده بودند، بیش از کسانی بودند که عرض هبود و چون کسانی که آخرین عرض پیامبر 

  ابتدایی قرآن را شنیده بودند، لذا مردم را به قرائت زید واداشتند نه قرائت ابی و عبدالله [بن مسعود]

که قرائت همگی، حق بود؛ ولی چه بسا حقی در روزگاری ـ در کنار حقی دیگر ـ پایان  هر چند

ورزی باشد، لذا حقی را به نفع حقی دیگر که عمل  اختلاف و طمع هها و از بین برند بخش قیل و قال

] اگر فقیهی ببیند که هم به آن، بهتر و شایسته
ً
روز  هدانشمندان به روز هتر است، ترک کردند. [مثلا

پسندند، و او باید آن روزه را،  اند و افطار آن روزه را در آن روز نمی هیچ اختلاف توافق کرده عرفه، بی

واجب از مستحب را به آنان بفهماند ـ و یا اگر بترسد که در گذر زمان به  هافطار کند تا جایگاه روز

کرده و حقی را به خاطر  امر واجب چیزی غیر از واجب اضافه شود ـ [اگر چنین کند] درست عمل

. جوانب این ٢...»حق برتری ترک کرده است، چه برای حق، اختلاف، حرام و ... درجاتی است 

                                           
به بعد [رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، ص  ۳۲ر. ک : رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، ص  -١

 به بعد].  ۵۲

مر اتریشی، ، ثبت کتابخانه امیر موسیو کری۲۴۰۶۹مختارات فصول الجاحظ، نسخه خطی، دارالکتب، شماره  -٢

 الف.  ۹۳ب و  ۹۲، برگه شماره ۱۸۷۷
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و اصلح دانستن او بر دیگر صحابه] چه بسا در خلال سخنان بعد  مسأله یعنی [انتخاب زید 

 روشن گردد. 

ب شده است که جوان و از زید بدان جهت نسبت به دیگر صحابه انتخا«گوید:  دکتر هیکل می

تر و کمتر اهل  آنها نسبت به این امر تواناتر بوده است. وی به خاطر جوان بودنش، کم تعصب هبقی

بزرگ، از قاریان و حافظان، و  هتفاخر به علمش بوده است. این امر، وی را به شنیدن سخنان صحاب

داشت. هر چند متواتر  وامی دقت در گردآوری، بدون ترجیح دادن چیزهایی که حفظ کرده بود،

قرآن را برای بار دوم در سال وفات   اخیر قرآن، هنگامی که رسول خدا هاست که وی در عرض

 . ١عرضه کرد، حضور داشته است خود به جبرئیل 

گاه به آنچه بود که  موضع پیشین او با عمر  بر این دلالت دارد که وی حافظی ثابت رای و آ

 و درست را به هیچ اعتباری واننهاده است. کافی است به سخن ابوبکر حفظ کرده و امر نیک 

های انتخاب وی نسبت به این امر، در عین سادگی پر هراس،  او مراجعه شود تا علل و انگیزه هدربار

نهاد  گاه صحف را نزد ابوبکر  متن قرآن را گرد آورد و آن ). بدین روش زید ٥مشخص شود (

، دختر لتا زمانی که زنده بود و بالاخره نزد حفصه  ود و سپس نزد عمر تا زمانی که زنده ب

بر این مطلب دلالت دارد که این  لبه حفصه  . انتقال صحف از ابوبکر ٢، ماندعمر 

آمدند، چون اگر ملک  ها از زمانی که نوشته شدند. در مالکیت عمومی به شمار می صحیفه

بردند. ظن غالب آن است که این  ندان وی نباید به ارث میبود، غیر از فرز می خصوصی ابوبکر 

سوم، هرگاه که طالب آن باشد،  هبه این دلیل ماند تا گرویی باشد که خلیف لصحف نزد حفصه 

المؤمنین بود. این تصرف چیزی است که در  در آن تصرف کند، به خصوص که حفصه یکی از ام

 عمل اتفاق افتاد. 

کوشد بذر شک و تردید و پیرامون گردآوری قرآن  ن بلاشر گفتیم که میاین مطلب را برای رد سخ

را در روزگار ابوبکر به پایان نرسید بلکه در روزگار عمر به پایان رسید، چون پانزده ماه قبل از مرگ 

پرسد: آیا تدوین این مصحف راه حل موقعیتی بود  گاه می ابوبکر این تدوین آغاز شده بود. بلاشر آن

 هجامعه به طور منطقی به مجموع«دهد:  ترسید؟ ... بلاشر خود چنین پاسخ می از آن میکه عمر 

وحی مکتوبی نیاز داشت تا از جانب همه قبول گشته و آن را پذیرفته باشند. اما آیا این مجموعه، 

                                           
 . ۱۲۱و نیز المقنع، ص  ۳۴۱محمد حسین هیکل، الصدیق ابوبکر، ص  -١

 . ۹، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -٢
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ها، ملک شخصی ابوبکر و عمر  های ابوبکر بوده است؟ هرگز! چون این صحیفه همان صحیفه

ملک خلیفه و رهبر جامعه. همه چیز به طور کلی، بر این دلالت دارند که خلیفه اول و  اند نه بوده

همراهش [عمر]، وقتی این پیامد را احساس کردند که متن کامل وحی نزد آنها وجود ندارد، یکی از 

نی را کرد، واداشتند تا متنی قرآ ] از آنها برای این کار استفاده میکاتبان پیشین وحی را که محمد [

برای آن دو فراهم نماید؛ و باز حق داریم، بپرسیم که آیا امکان داشته تلاش عمر ـ چه به تأیید یا 

 علاقه و تمایل به مالکیت شخصی نسخه
ً
ای از  مخالفت ابوبکر ـ به علت دیگری بوده باشد؟ مثلا

امر در ذهن  مالک چنین مصحفی بودند. به دیگر بیان، این وحی، چنان که دیگر اصحاب پیامبر

ای [امامی] را بر گروه مؤمنان تحمیل نمایند، بلکه فقط  ابوبکر و و عمر نبود که مصحف نمونه

 . ١»تر نباشد مسأله این بود که رهبر این گروه، از دیگر صحابه که موقعیت بهترین داشتند، پایین

 این سخن بلاشر مبتنی بر چند ادعاست: 

 بت که تحقق بخشیدن به انگیزه ابوبکر و عمر گردآوری قرآن یک عمل شخصی بوده اس -١
 تن مصحفی شخصی] موجب آن شده است.[در داش

این انگیزه ناشی از یک غیرت شخصی و احساس نقص در آن دو نسبت به دیگر صحابه د -٢

نقص] به کار  هرا [به عنوان برابر نهاد واژ ”Infériorité“ هبوده است. بلاشر در این جا کلم

 مه به معنای پستی و زیردستی است]. برده است [این کل

عمل [تدوین قرآن] هر دوی آنها، مسبوق به اعمال مشابهی نزد بسیاری از صحابه بوده  -٣

ای که ذکر آن گذشت، در این ادعاها با  . شاگرد وی، دکتر مصطفی مندور، در رساله٢است

تی به آن وی همراه است و حتی گاهی در خلال تعبیرهایی که از وی گرفته است، کلما

 ’Complexe d“گوید:  مندور می ”Infériorité“گوید:  افزاید. وقتی بلاشر می می

Infériorité”ها ملک  آن صحیفه«گوید:  یعنی نقص پیچیده و مبهم. وقتی بلاشر می ٣

گوید: حفصه آن را به  ، مندور می)Propnrieté Personnelle(شخصی بوده است 

 . )Patrimoine Personnel(ه است مالی شخصی به ارث برد هعنوان ذم

گوییم: [در صورت شخصی بودن صحف] چرا بعد از ابوبکر به عمر منتقل شد؟ ... دیگر  ما می

ای از قرآن نزد مردمی  ارزش حقیقی نسخه«آن که اگر آن نسخه به خاطر تمامی امت نبوده است، 

                                           
 ]. ۵۴-۵۳[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، صص  ۳۴-۳۳رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، ص  -١

 .۳۶-۳۵همان، صص  -٢

 .۶مصطفی مندور، رسالة الشواذ، مقدمه، ص  -٣
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روزگاری که محفوظات وی مورد در  ١»گرد آورده، چیست؟ که آن را از راه حافظه روزگار پیامبر

 اعتمادتر و در ضمیر و زبانش حاضرتر بوده است. 

شاید بعد از توضیحاتی که دادیم، موضع ما در برابر این ادعاها روشن شده باشد. اما به 

گوید: ابوبکر زمانی به گردآوری قرآن  کنیم. وی می ای می ای که بلاشر در آن افتاده، اشاره مغالطه

های فردی دیگری بوده است. بلاشر از جمله به نام تعدادی  سبوق یا همزمان با تلاشپرداخت که م

) و دیگران، ٦( بن کعب، زیدبن ثابت، ابودرداء، ابوزیدبن سکن از صحابه مثل معاذبن جبل، ابی

در گردآوری قرآن [در نقل ابوالعالیه] ـ که ذکرش گذشت ـ استدلال   کند. چنان که خبر ابی اشاره می

 های فردی، مسبوق یا همزمان با جمع قرآن توسط ابوبکر  . ما منکر آن نیستیم که تلاش٢نماید یم

ها برای گردآوری قرآن نبوده بلکه برای حفظ محفوظاتشان بوده است که  بوده است، اما این تلاش

ین باره گرفته است. در ا و بعد از آن، از ترس فراموشی یا اشتباه، صورت می  در روزگار پیامبر

 سخن خواهیم گفت. 

[به جمع قرآن] فرمان داد، صحابه هر چه از قرآن را که داشتند با  به زید  وقتی ابوبکر 

قرار دادند و آن را با گواهی عادلانی، موثق ساختند، تمام ماجرا این  شتاب ارائه و در برابر زید 

را بزداید و آن را  از کار ابوبکر بوده است، اما اهداف خاورشناسی بر آن است که ویژگی جدیت 

تلاش و جدیت و بدون تواتر و ثبوت قطعی بروز دهد تا در نظر مردم یک کار  هکاری بدون پشتوان

هم از دیگران به پایبندی و  گیر آن را موجب نگشته و ابوبکر  فردی جلوه کند که مصلحتی همه

 تر نبوده است.  گیری، در این کار، شایسته پی

کید می شت به وضع این مصحف در روزگار عمر با بازگ کنیم که وضع این  به عنوان خلیفه، تأ

بود، با این فرق، که فعالیت بیشتری در  مصحف، استمرار وضع مصحف در دوران ابوبکر 

 هآموزش قرآن و دور داشتن مردم از اشتباه در قرائت به وجهی که در حدود حروف هفتگانه، شایست

ما دارد. ابن سعد  هصورت گرفت. به خبری دست یافتیم که دلالت روشنی بر گفتباشد،  قرائت می

گفت: قرآن در روزگار  کند که می از محمدبن کعب قرظی با اسناد خود، روایت می» طبقات«در 

بن کعب، ابوایوب و  پنج تن از انصار، معاذبن جبل، عباده بن صامت، ابی هبه وسیل  پیامبر

                                           
 . ۱۸و نیز : ابوعبدالله الزنجانی، تاریخ القرآن، ص  ۷۱، ص ۱الدین السیوطی، الاتقان، ج  جلال -١

[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، ص  ۴۵و  ۳۵و  ۱۲رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، ص  -٢

 و ...]. ۵۴و  ۲۷
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د. در دوران عمربن خطاب، یزیدبن ابوسفیان به او نامه نوشت که جمعیت آوری ش ابودرداء جمع

اند و به کسانی نیازمندند که به آنان قرآن را بیاموزند و در  شام رو به فزونی نهاده و شهرها را پر کرده

 مؤمنان! مرا به مردانی که به آنان آموزش دهند، یاری نما! پس عمر  دین تعلیمشان دهند. ای امیر

ن پنج تن را طلبید و به آنان گفت: برادران شما در شام از من کمک خواستند تا کسانی به آنان قرآن آ

گاه سازند پس مرا به سه تن از خودتان یاری کنید ـ رحمت  را بیاموزند و آنان را نسبت به دین آ

تن از شما  دهید پس در آن شرکت ورزید و اگر سه خدای بر شما باد ـ اگر تمامتان پاسخ مثبت می

شوند پس از بین تان خارج شوند. پس گفتند: نتوانیم که همگی شرکت  به نمایندگی مشخص می

گاه معاذ، عباده و ابودرداء حاضر به  بن کعب هم بیمار. آن کنیم زیرا ابوایوب پیرمردی است و ابی

ح از فهم و رفتن شدند. عمر گفت: از شهر حمص شروع کنید، شما مردمان را در آن جا در یک سط

فهمند، اگر چنین یافتید، گروهی از مردم را به سوی این  درک نخواهید یافت. کسانی از آنها، نیک می

کسانی روانه دارید اگر از مردم [در قرائت و فهم دین] راضی شدید، یک نفر در آن جا بماند و 

ندند تا این که از مردم دیگری به دمشق و نفر سوم به فلسطین رود. آنها به حمص آمدند و آن جا ما

راضی گشتند. عباده در آن جا ماند و ابودرداء به دمشق رفت و معاذ به فلسطین. اما معاذ در سال 

طاعون عمواس از دنیا رفت، و عباده بعد از او به فلسطین رفت و در آن جا از دنیا رفت، و ابودرداء 

مین منوال ادامه یافت و به تدریج با : وضع به ه١همچنان در دمشق ماند تا این که از دنیا رفت

های ایران و رم در آن  گسترش فتوحات و پراکندگی مسلمانان در بیشتر نقاط زمین مثل سرزمین

یافت و  شد، قرآن هم رواج می یافت. هر چه این مناطق بیشتر می روزگار، این وضع هم گسترش می

حروف  هتوانستند در محدود می گشت. آنها نظارت بر کیفیت تلفظ تازه مسلمانان ضعیف می

بن  سوم، عثمان هتوانستند تا زمان خلیف ای که قرآن به آن، نازل شده بود، هر قرائتی را که می هفتگانه

 . )٧(، قرائت کنند عفان 

  عفان  بن در روزگار عثمان
وخیم گشت. وی در سال بیست و چهار هجری قمری به خلافت رسید  اوضاع در روزگار عثمان 

 هو روزگارش به کثرت فتوحات مشهور گشت. شش سال جنگ و کشورگشایی سپری شد و مسأل

مسلمانانی گذاشته شده بود که با خود هر آنچه از محفوظات قرآنی را  هآموزش قرائت قرآن به عهد

                                           
 . ۳۵۶، ص ۲محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج  -١
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های قرائتی، بین آنچه که اینان قرائت  که قادر بر ثبت و بیانش بودند، به همراه داشتند. تفاوت

یافت. البته اینان در این کار  متن نازل شده بود، به تدریج گسترش می هردند و آنچه که شایستک می

ام  اند، تا این که سال سی  اند بلکه در درستی آن متحیر بوده [تفاوت در قرائت] قصد عمدی نداشته

و به آذربایجان رفتند  با سعیدبن عاص  هجری قمری فرارسید، سالی که حذیفه بن یمان 

سعید در آن جا ماند تا زمانی که حذیفه از سفرهایش بازگشت و سپس هر دو به مدینه بازگشتند. در 

در این سفر مطلبی را متوجه شدم که اگر مردم به «طول راه، حذیفه به سعیدبن عاص چنین گفت: 

. گفت: قرآن دچار اختلاف خواهند شد و هرگز به آن باز نخواهند گشت هحال خود رها شوند، دربار

پنداشتند،  چه چیزی؟ گفت: گروهی از مردم حمص را دیدم که قرآن را از مقداد فراگرفته بودند و می

گفتند: قرائت آنها از قرائت دیگران بهتر  قرائت آنها از دیگران بهتر است. مردم دمشق را دیدم که می

عود فراگرفته بودند. مردم بصره گفتند و قرآن را نزد ابن مس است. مردم کوفه را دیدم که آنها چنین می

» لباب القلوب«گفتند و قرآن را نزد ابوموسی اشعری آموزش دیده و مصحف وی را  همچنین می

گاه ساخت و آنان را از آنچه که  نامیده بودند. وقتی آن دو به کوفه رسیدند، حذیفه مردم را از این امر آ

اری از تابعین با او موافقت کردند ولی و بسی  رفت، برحذر داشت. اصحاب پیامبر بیم آن می

طرفداران ابن مسعود به او گفتند: از چه چیز ناخشنودی؟ مگر ما به قرائت ابن مسعود، قرائت 

کنیم؟ حذیفه و موافقان وی، خشمگین شدند و گفتند: شما بیابانگردانی هستید، سکوت کنید!  نمی

ه بمانم، نزد عثمان خواهم رفت و به او شما بر خطا هستید. حذیفه گفت: به خدا قسم! اگر زند

خواهم گفتم که میان مردم و این کژروی، مانع شود. پس ابن مسعود بر حذیفه برآشفت و سعید  می

خشمناک شد و برخاست و مردم پراکنده گشتند. حذیفه با عصبانیت نزد عثمان رفت و ماجرا را به او 

پس امت را دریابید. عثمان صحابه را جمع کرد و  ام، پرده ای بی گفت. عثمان گفت: من اندازکننده

ماجرا را به آنان گفت و آنها هم کار را بزرگ پنداشتند و همگی با رای حذیفه موافق گشتند. عثمان 

ها را نزد ما بفرست تا از روی آن بنویسیم، این  پی حفصه، دختر عمر، فرستاد و گفت: صحیفه

 . ١»ر ابوبکر نوشته شده بودندهایی هستند که در روزگا ها همان صحیفه

بینیم  ابتدای این خبر با خبر پیشین در باب فعالیت عمر در توزیع قاریان در شهرها می هبا مقایس

که عباده بن صامت در حمص ماند و از آن جا به فلسطین رفت و در آن جا از دنیا رفت، و در این 

اند. این بخش از این دو خبر، در بیان  رفتهبینیم که قرآن را از مقداد فراگ خبر، مردم حمص را می

                                           
 ام. ، حوادث سال سی۳ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج  -١
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میزان فعالیت صحابه در نشر قرآن در شهرهای مختلف، کافی است به طوری که دو صحابی از 

 در یک زمان در حمص بوده
ً
 اند.  معلمان قرآن، تقریبا

این خبر، تنها به وجود اختلاف بین قاریان اشاره دارد، بدون این که میزان این اختلاف را 

کند، زیرا رای جمهور صحابه را در  شخص نماید. اما این خبر تفصیل ارزشمندی را به ما ارائه میم

گفتند: شما بیابانگردانی هستید، پس  کند که به آنان می مواجهه با قاریان کوفه در آن زمان ذکر می

 ساکت شوید، شما بر خطا هستید .... .

صادق رافعی، در بیان این اختلاف پر در این جا کافی است که به سخن استاد مصطفی 

خواندند به اختلافی حروفی بود که  وجوه قرائتی که به قرآن را می«گوید:  مخاطره، گوش کنیم که می

قرآن به آن نازل شده بود. بنابراین، کسی که این اختلاف را از مردم آن شهرها ـ به هنگام گرد آمدن 

 هکرد که این وجوه، همگی مای شوند، تعجب می ـ میدر جنگ علیه دشمنان و یا در مجامع دیگر 

مستند است  ها به پیامبر  اختلاف در یک کلام باشند! چنان که وقتی وی بداند که تمام این قرائت

ای روی دهد، چه این  آن را داده است، ممکن بود، در دلش شک و شبهه هاجاز  و حضرت رسول

ه طوری که برخی اختلافات قرائتی از دیگر اختلافات اختلاف مثل دیگر اختلافات در کلام گشت ب

گمان » فصیح«و » افصح«و » مدخول«و » صریح«نمود، و از این اختلاف، انواع قرائت  بهتر می

ورزیدند، از آن اختلاف  یافت و بر آن استمرار می رفت. این امری بود که اگر در بین آنها رواج می می

گفت: این  کردند. یکی می شد و یکدیگر را نفی می منجر میفراتر رفته و بدون شک به درگیری 

روم.  گفت: این قرائت من است و بر این روش می ام و دیگر می قرائت من است و من آن را بر گرفته

ها، چیزی جز تکفیر یکدیگر و اتهام به فسق نبود و ناگزیر، فتنه  ها و لجبازی کاری در ورای این ستیزه

 . ١»ره سرزنش به دنبال داردو آشوبی بود که هموا

ای که نزد این اصحاب و قرائت آنها و قرائت آن بیابانگردان  بدون شک، اختلاف قابل ملاحظه

دریافته بودند ـ   گونه که آن را از پیامبر حروف هفتگانه ـ آن هبوده، از مواردی نبوده است که اجاز

های خطا ـ چنان که در این  خاطر وجود زمینهاین اختلاف باشد، بلکه این اختلاف، به  هدر بر دارند

 غیر عمدی. 
ً
 روایت است ـ یا چگونگی بیان بوده که البته خطایی است قطعا

هایی متعددی آمده است که مجموع آنها، از میزان اختلاف بین  روایت» المصاحف«در کتاب 

کردند و در آن اختلاف  ره میقرآن با هم مذاک هدربار«ها پرده بردارد. از جمله آمده است:  این قرائت

                                           
 . ۳۵-۳۴مصطفی صادق الرافعی، اعجاز القرآن، صص  -١
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در خلافت «. و یا آمده است: ١»ورزیدند، تا جایی که نزدیک بود میان آنها فتنه و آشوبی رخ دهد می

عثمان، معلمی به تعلیم قرائت برای شخصی و معلمی دیگر به تعلیم قرائت به شخص دیگر 

شدند تا  ا هم دچار اختلاف میشدند ب پرداخت به طوری که اینان و جوانانی که تعلیم داده می می

گوید: آنچه را گفت نفهمیدم تا این که گفت ـ: برخی از این  جایی که آن به معلمان رسید ـ ایوب می

کردند، چون خبر به عثمان رسید، به خطبه ایستاد و گفت:  معلمان قرائت برخی دیگر را انکار می

د، پس آن کس که از من دور است و در شوی شما در نزد من قرائت اختلاف دارید و دچار لحن می

، شهرهای دیگر است به مراتب در اختلاف و لحن بیشتری است. پس ای اصحاب محمد

 . ٢»اجتماع کنید و برای مردم مصحفی نمونه [امام] بنویسید

شد  ای پرسیده می آیه هاند که چون از یکی از اینان دربار مردمی در عراق بوده«همچنین آمده است: 

دانم، در نتیجه در میان مردم،  گفت: من این قرائت را کفر می کرد، دیگر کس به او می ه را قرائت میو آی

مردی قرآن «. در روایتی دیگر آمده است: ٣»این تکفیرها، رواج یافت و در قرآن دچار اختلاف گشتند

 . ٤»کردی گفت: کافر شدی به سبب آنچه که از قرآن، قرائت کرد و به دوستش می را قرائت می

دهند، اختلافی که ـ به  اینها، متونی هستند که به گستردگی خطر این اختلاف، گواهی می ههم

ها به ما  عام [حروف هفتگانه] وارد نیست. با تمام اینها، یکی از این روایت هاجاز هنظر ما ـ در حوز

ی از یزیدبن معاویه که بخشد که حذیفه بدان برانگیخته است، روایت ای از این اختلاف را می نمونه

ای نشسته بودم که حذیفه نیز در آن حلقه  من در روزگار ولیدبن عقبه در مسجد، در حلقه«گفت:  می

گوید: در آن جا نه کسی بود که مانع مردم شود و نه خبری از مأموران دولتی بود که  بود. یزید می

خواند به این گوشه ـ نزدیک  ، قرآن میهر کس به قرائت ابوموسی«ناگاه بانگ زنی، بانگ برآورد که: 

کند به این گوشه ـ نزدیک دار  ابواب کنده ـ بیاید و هر کس که به قرائت عبدالله بن مسعود قرائت می

 بقره اختلاف پیدا کردند. یکی چنین خواند:  های از سور عبدالله ـ بیاید. آن دو گروه، در آیه

ا الحجّ والعمرة لبيت«  .»وأتموّ

                                           
 . ۲۱، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

آن روزگار، خطا نبوده بلکه اختلاف در وجوه و  . لحن در۲۱، ص ۱ابن ابی داود السجستانی، المصاحف، ج  -٢

 بیان بوده است. 

 . ۲۳همان، ص  -٣

 . ۲۵همان، ص  -٤



 تاریخ قرآن              118

 

 نین: و دیگری چ

﴿ ْ وا تمُِّ
َ
ِ  رَةَ عُمۡ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱ وَأ  .١]۱۹۶البقرة: [ ﴾ِ�َّ

 .»و برای خدا، حج و عمره را به پایان رسانید«
 . ٢پس حذیفه خشمگین شد و از شدت غضب چشمانش سرخ گشت .... 

علیرغم کثرت متون که بر خطرناک بودن این مسأله دلالت دارند، چه این خطر موجب پدید آمدن 

به   مترتب بوده، تصمیم عثمان  مر شده یا امور زیاد دیگر ـ آنچه که بر هشدار حذیفهیک ا

اش را از تصمیم پیشین در روزگار  پردازی مصحفی نمونه [امام] بوده است. تصمیمی که پشتوانه نسخه

ت، و پردازی نیاف گرفت و تابع آن بود، حتی عثمان چیزی جز کار ابوبکر را برای نسخه می ابوبکر 

حتی جز زیدبن ثابت کسی را نیافت که این مهم را که در روزگار ابوبکر هم داوطلب این کار شده بود، 

صورت   انجام دهد. این کار با همکاری گروهی از قاریان و نویسندگان خوب از اصحاب پیامبر

ت تا آن را در ها را بفرس عثمان نزد حفصه فرستاد که صحیفه«آید که:  گرفت. از روایت چنین برمی

گردانیم. وی آنها را نزد عثمان فرستاد و عثمان  پردازی نماییم و سپس به سویت بازمی مصاحف نسخه

به زیدبن ثابت، عبدالله بن زبیر، سعیدبن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد تا آنها را 

بان قریش بنویسید، چون قرآن در مصاحف استنساخ کنند. عثمان گفت: اگر اختلاف پیدا کردید به ز

برداری کردند، عثمان  به زبان قریش نازل شده است. آنها هم چنین کردند. وقتی که مصحف را نسخه

 . ٣»ای مصحفی فرستاد و هر چه غیر آن را، سوزاند ها را نزد حفصه باز گرداند و به هر منطقه آن صحیفه

 ای از گردآوری ابوبکر  ، نسخهان ها، بر این دلالت دارند که مصحف عثم بیشتر روایت

. ٤اند بوده است، و گروهی که مسئولیت نوشتن آن را پذیرفته بودند، بنا به روایت، چهار نفر بوده

                                           
و نیز : ابوحیان، البحر  ۳۶قرائت ابن مسعود چنین است. ر. ک : الکرمانی، شواذ القراءة، نسخه خطی، ص  -١

 . ۷۲، ص ۲المحیط، ج 

 . ۱۲-۱۱، صص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -٢

ام. رافعی روایت دیگری را ذکر کرده است که سندیت این عمل را  ، اخبار سال سی۳ابن اثیر، الکامل، ج  -٣

 مستقل از مصحف حفصه بوده است و سپس عثمان نزد  می
ً
افزاید و آن این که، کار زید در روزگار عثمان اولا

ها را به حفصه باز  قسم یاد کرد که آن صحیفه ها را به او بدهد و حفصه فرستاد و از او خواست تا آن صحیفه

ها عرضه و تطبیق شد پس چون اختلافی نداشتند،  ها را به او داد و مصحف بر آن صحیفه گرداند. حفصه صحیفه

گاه عثمان به نوشتن مصاحف دستور  ها را به حفصه باز گرداند و حفصه خیالش راحت شد. آن عثمان آن صحیفه

 . ۳۷دق الرافعی، اعجاز القرآن، ص داد. ر. ک : مصطفی صا

 . ۱۹۷-۱۹۶، صص ۳ر. ک : محمدبن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ج  -٤
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و برخی هم تعداد آن گروه را به  ١ها به زیدبن ثابت و سعیدبن عاص بسنده کردند برخی از روایت

 . ٢رسانند دوازده تن می

نفر] در نوشتن مشارکت داشته باشند اما غالب آن است که چهار  ١٢د [مانعی نیست که این تعدا

به  هایی را که عثمان  گاه دیگران بقیه نسخه نخست، اقدام کردند و آن هنفر نخست به نوشتن نسخ

 اند.  برداری کرده شهرها، فرستاده بود، از روی آن، نسخه

بن فارس به  خبری است که حسین، ترین خبرهای نگاشت مصاحف در روزگار عثمان  از مهم

من نزد عثمان بودم که «گوید:  عثمان] نقل کرده است. هانی می هآزاد شد هاسناد خود از هانی [بند

گوسفندی که عثمان  ههای شان کردند، از جمله استخوان ها را با یکدیگر مقابله می اصحاب مصحف

فامهل «و » الم يتسن«ها نوشته بود:  نبن کعب فرستاد. روی این استخوا مرا با آنها به نزد ابی

بن کعب، دوات خواست پس یکی از دو  گوید: ابی هانی می». لا تبديل للخلق«و » الكافرين

 را حذف کرد و نوشت: » لام«

ِ ٱ قِ ِ�َلۡ ﴿  .]۳۰الروم: [ ﴾�َّ

 را پاک کرد و نوشت: » فامهل«و 

 . ]۱۷الطارق: [ ﴾َ�مَهِّلِ ﴿

 د و نوشت: هائی الحاق کر» لم یتسن«و 

 .٣]۲۵۹البقرة: [ ﴾يتََسَنَّهۡ  لمَۡ ﴿

مشترک بوده   این مطلب بدان معناست که نوشتن بین نویسندگان خوب اصحاب پیامبر

 نماید.  بخشد که هر گونه احتمال را نفی می می است، و این مشارکت اعتمادی به عمل عثمان 

گرداند و تا زمان حیاتش نزدش باقی ها را به حفصه باز  بعد از نوشتن مصحف، صحیفه عثمان 

هایی را که قرآن از روی آن نوشته شده  به دنبال حفصه فرستاد و از او خواست تا صحیفه ٤ماند. مروان

گوید: وقتی حفصه از دنیا  است به او بدهد ولی حفصه از این کار خودداری کرد. سالم بن عبدالله می

                                           
 . ۲۳-۲۲، صص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

 ]. ۴۲۰-۴۱۷[محمود رامیار، تاریخ قرآن، صص  ۲۵همان، ص  -٢

 ]. ۳۲۳-۳۲۲صص ، ۲[السیوطی، الاتقان، ج  ۹ابن فارس، الصاحبی، ص  -٣

هجری قمری) حفصه در  ۴۴، حوادث سال ۳منظور، مروان بن حکم والی مدینه است. (ابن اثیر، الکامل، ج  -٤

 ). ۸۶، ص ۳هجری قمری از دنیا رفت. (محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج  ۴۵سال 
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ها را به  عزیمه را نزد عبدالله بن عمر فرستاد تا آن صحیفهسپاری او بازگشتیم، مروان،  رفت و از خاک

. با توجه به ١ها به دست مروان رسید، دستور داد تا آن را تکه تکه نمایند دست او بفرستد؛ وقتی صحیفه

این که در تعداد مصاحفی که عثمان آنها را به شهرها فرستاد، اختلاف است ولی مشهور آن است که 

 .٢ولی به روایتی چهار تا و به روایت هفت تا و یک عدد در مدینه ماند پنج مصحف بوده است

قرائت  هاز جنب آن بپردازیم، اهمیت عمل عثمان  های که اکنون لازم است به بحث دربار مسأله

برداری مصاحفی چند از مصحفی، محدود باشد که آن را زید  به نسخه است، اگر عمل عثمان 

است، این عمل چه ارزشی داشته است؟ برای این که محتوای این عمل را در روزگار ابوبکر نوشته 

به خوبی درک کنیم، باید به آنچه که در دوران ابوبکر بود، یعنی گردآوری قرآن توسط او باز گردیم. 

ها حفظ کرده بود و شاید این کار از جانب ابوبکر برای روزگار نیاز به قرآن  وی قرآن را در صحیفه

ها به عمر منتقل شد. روزگار عمر هم  اما تقدیر به او مهلت نداد و بمرد و آن نسخه بوده باشد.

نداشتند چون   استقرار روزگار ابوبکر بود و در آن روزگار مردم نیاز به عمومی کردن این مصحف

های]  سفرهای حافظان (از صحابه) محدود بود و بعدها هم آثاری از اختلاف در حروف [قرائت

سال با  ٦گونه که در روزگار عثمان بود، ظاهر نگشت. بلکه در روزگار عثمان هم، حدود  قرآن، آن

و  آرامشی نسبی از چنین اختلافاتی سپری گشت. وقتی این اختلافات اوج گرفت، عثمان 

 صحابه تصمیم گرفتند که این مصحف جمع شده را در سطحی وسیع منتشر سازند. 

به   رسد ـ آن است که مصحف ابوبکر هم به نظر میمعنای این سخن ـ چنان که منطقی 

 در رابطه با نوشتن کاتبان وحی در روزگار پیامبر
ً
به   حرف واحدی نوشته شده بود، چنان که قبلا

کاتبان  هآمده، بیش از هم ٣این مطلب اشاره کردیم. زیدبن ثابت بنابر آنچه که در احادیث صحیحی

پرداخته است و این  بن قرآن در روزگار ابوبکر و عثمان بود و به نوشت  وحی ملازم پیامبر

 ب، ابوبکر و عثمان الله بدان معناست که روش نوشتن قرآن در سه مرحله، عهد رسول
ً
، تقریبا

خود، صلاح را در این دید که قرآن را از اعجام ـ  ه، مرحلیکی بوده است مگر این که عثمان 

بیشتری یافته و وجوه قرائتی زیاد دیگری را  هالخط قرآن دامن چنان که بحثش گذشت ـ بپیراید تا رسم

 صحیح است، در برگیرد.  که نقل آن از پیامبر 

                                           
 (به اختصار).  ۲۵، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

 . ۶۰، ص ۱لسیوطی، الاتقان، ج الدین ا جلال -٢

الدین السیوطی، الاتقان، ج  و نیز جلال ۱۹۷-۱۹۶، صص ۳محمدبن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ج  -٣

 .۲۴۴-۲۳۳، صص ۱به بعد و الزرکشی، البرهان، ج  ۵۷، ص ۱
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سازی لغوی وجوه قرائت شده در  ، محقق شد، همان نزدیکهدف دیگری که از کار عثمان 

ا نابود آن روزگار در شهرهای مختلف و از بین بردن اختلافی بود که نزدیک بود وحدت جامعه ر

، انتشار متن قرآنی به زبان قریش و سازد. یعنی به طور اساسی، از جمله اهداف اقدام عثمان 

 باستوار ساختن این سنت زبانی بود که مقدمات زیادی برای آن، در روزگار ابوبکر و عمر 
ته های صحابه و آنان که از صحابه برگرف پشت سر گذاشته شده بود. دستور سوزاندن دیگر مصحف

، به این امر یاری رساند. مردم در دیگر شهرها هم تن به این فرمان دادند جز بودند، توسط عثمان 

وی   که با این کار مخالفت کرد و در کوفه به مردم دستور داد که به مصحف عبدالله بن مسعود 

نمایم در  دهید که به قرائت زیدبن ثابت قرائت چگونه به من فرمانی می«گفت:  عمل کنند و می

ام، در حالی که زیدبن  هفتاد سوره و اندی فراگرفته و قرائت کرده  حالی که من از دهان پیامبر

پرداختند. به خدا قسم چیزی از قرآن نازل نشده است مگر  آمد و به بازی می ثابت با نوجوانی می

اتر نیست و من دانم در چه موردی نازل شد، هیچ کس از من نسبت به کتاب خدا دان این که می

بهترین شما هم نیستم. اگر بدانم در جایی که بتواند شتر به آن جا رود، کسی از من کتاب خدا داناتر 

 به آن جا خواهم رفت
ً
 . ١»وجود دارد، حتما

 ای که او را فراگرفته بود، با سوزاندن مصحفش و با عمل عثمان  به دلیل شبهه ابن مسعود 

به تنهایی دست به این عمل زده است، و حال آن  نداشت که زید پ مخالفت ورزید، چه وی می

ای بیش متکی  ترین کس برای این کار بود. اما وقتی فهمید که موضع او بر شبهه که وی شایسته

 هاز سین ای است که ابوبکر  آن را فرستاده است، همان نسخه نیست و مصحفی که عثمان 

 های پهن و نازک، برگرفته است که در روزگار پیامبر های درخت خرما و سنگ حافظان و شاخه

هم به تنهایی دست به این کار نزده است، و گروه زیادی از اصحاب در آن  نوشته شده و زید 

و سپس برای حفظ  ٢اند، ابتدا با خرسندی مسلمانان بر آن اجماع کرده هاند، و هم شرکت داشته

 وحدت امت موافقت نمود. 

بن سعد  ، به اتمام رسید و حتی مصعبافقت تمامی امت با مصحف عثمان بدین ترتیب، مو

ها را سوزاند مردم زیادی را، درک کردم. پس از اینان در  وقتی که عثمان مصحف«گفت:  می

گوید: ولی هیچ کس از آنان،  خصوص کار عثمان، اظهار شگفتی کردم. مصعب [در ادامه] می

                                           
 . ۱۶، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

 . ۱۸ف، داود السجستانی، المصاح ابن ابی -٢
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کرد، من به آن  اگر عثمان این کار را نمی«در این باره گفت: هم  . علی ١منکر کار عثمان نشدند

در گردآوری  به کوفه رسید، مردی برخاست و بر کار عثمان  . وقتی علی »کردم اقدام می

بانگ برآورد و گفت: ساکت باش! وی هر چه کرد با مشورت ما  مصحف ایراد گرفت، ولی علی 

 . ٢»کردم یکرد، اگر من به جای او بودم هم، چنین م

 ها برخی شبهه
صورت گرفت،  شبهاتی  در ضمن خبرهایی که روایت شده است، بر کاری که به دست عثمان 

این خبرها، خبری است که ابن خالویه روایت کرده است که قرائت ابن  هوارد شده است. از جمل

 به جای:  »ووصی ربک«) ١٧اسراء ( هسور ٢٣ هعباس در آی

 . ]۲۳الإسراء: [ ﴾رَ�ُّكَ  وَقََ�ٰ ﴿

بن  . دیگر خبری است که از یحیی٣چسبیده شده است» صاد«به » واو«گفت:  ابن عباس می

ها وقتی  ابن عباس، از عثمان روایت شده است که مصحف هآزاد شد هیعمر و عکرمه، بند

رهایش کنید که عرب «برداری شد، بر وی عرضه گشت و در آن حروفی از لحن یافت وگفت:  نسخه

 . ٤»ا اصلاح خواهد کرد و یا به زبان خود، عربی خواهد گرداندآن ر

ثقیف و آن که بر وی املاء  هاگر نویسنده از قبیل«ای در روایتی دیگر دارد که:  این خبر، تکلمه

بن عروه  . یا روایتی که هشام٥»شد کرد، از قبیله هذیل بود، هرگز در قرآن، این حروف یافت نمی می

 : هلحن قرآن در آی هدربار ل است که وی از عایشه از پدرش روایت کرده

 . ]۶۳طه: [ ﴾نِ حَِ�ٰ لََ�ٰ  نِ َ�ٰ َ�ٰ  إنِۡ ﴿

 : هو آی

ۡ ٱوَ ﴿ لَوٰ ٱ مُقيِمِ�َ ل ۚ لصَّ ۡ ٱوَ  ةَ كَوٰ ٱ توُنَ مُؤۡ ل  .]۱۶۲النساء: [ ﴾ةَ لزَّ

 و آیه: 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا َّ�  ْ ٰ ٱوَ  هَادُوا  .]۶۹المائدة: [ ﴾ونَ  ُٔ ِ� ل�َّ

                                           
 . ۱۲، ص ۱همان، ج  -١

 ام. ، حوادث سال سی۳ابن اثیر، الکامل، ج  -٢

 . ۷۵ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص  -٣

 . ۱۱۵ابوعمرو الدانی، المقنع، ص  -٤

 . ۱۱۷ابوعمرو الدانی، المقنع، ص  -٥
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 . ١اند پرسید و عایشه گفت: ای پسر خواهرم! این کار نویسندگان است. اینان در نوشتن، اشتباه کرده

  اما در رد خبر نخست، همین کافی است که از قرائت شاذی خبر می
ً
دهد و هر قرائت شاذی غالبا

قرائت  تواند در برابر آنچه که به روایت صحیح و به طور نسبی از حیث سند ضعیف است، و نمی

تنها رسم الخط نیست بلکه نقل و بیان » وقضی«متواتر ثابت شده، بایستد. اساس اثبات قرائت 

شفاهی هم در کنار رسم الخط مطرح است و تصور وجود رسم الخط قبل از روایت معقول نیست 

اند،  بلکه رسم الخط تنها ثبت آن چیزی است که صحابه از طریق حفظ و تلاوت آن را نقل کرده

 سازد.  نیاز می نابراین ضعیف بودن خبر در اسنادش از ابن عباس ما را از طریق بحث و بررسی آن بیب

لحن در قرآن است که در  هاما خبرهای دیگری که همگی در مضمون یکی هستند، دربار

 شود.  اختلاف آشکار اعرابی، نمایان می

ی [حدیثی] بررسی نموده و چنین ابوعمرو الدانی خبر روایت شده از عثمان را با نقد اصطلاح

گفته است: این چنین خبری به نظر ما، حجت نیست و به دو جهت استدلال بر آن صحیح 

باشد. یکی این که، حدیث علاوه بر اختلاط سند و اضطراب الفاظ، مرسل است، چون ابن  نمی

ر، ظاهر الفاظ حدیث، اند. از طرف دیگ اند و نه او را دیده یعمر و عکرمه از عثمان نه چیزی شنیده

کند، چون در آن، طعن بر عثمان وجود دارد و حال آن که وی در دین  صدور آن از عثمان را نفی می

گماشته است. امکان ندارد که وی به  اسلام دارای جایگاهی بوده است، و به صلاح امت همت می

ینان برای رفع اختلاف در پرهیزگار و نیکوکار و با نظارت بر ا هجمع مصحف به همراهی دیگر صحاب

آیندگان  هگاه لحن و اشتباه آن را در بین آنها رها کند و اصلاح آن را به عهد قرآن، پرداخته باشد و آن

اند درک نخواهند کرد،  گذارد، آیندگانی که بدون شک غایت قرآن و آنچه را که همعصران آن دیده

 . ٢آورد و به آن اعتقاد داشته باشدبنابراین، جایز نیست که کسی چنین سخنی را به زبان 

عروه آن موارد را لحن نامیده و «پردازد که  می ل ابوعمرو الدانی همچنین به سخن عایشه

عایشه هم بنابر اتساع در اخبار و مجاز گویی در عبارت، اطلاق لحن کرده است و گرنه چنین 

آنچه که «گوید:  در ادامه می چیزی مخالف مذهب آن دو و خارج از اختیار آنها بوده است. دانی

خبر، بدون قطعیت به آن، بدان تأویل یافت، بنابر آن است که عایشه با توجه به منزلت، علم و 

گاهی به زبان قومش، صحابه را به لحن و کاتبان را به خطا متهم کرد و حال آن که جایگاه صحابه  آ

                                           
 . ۱۱۷ابو عمرو الدانی، المقنع، ص  -١

 . ۱۱۶-۱۱۵ابوعمرو الدانی، المقنع، صص  -٢
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گاهی به زبان، جایگاهی است غیرقابل ان کار، بنابراین، چنین لحنی به صحابه نسبت به فصاحت و آ

 . ١»جایز نیست

(خطای کاتبان)  ل کند که برخی از دانشمندان سخن عایشه دانی رای دیگری را هم بیان می

اند. این  اند که آنها در انتخاب وجه برتر حروف هفتگانه، خطا کرده کرده  گونه تأویل را این

که گفت:  اند، مثل این سخن عمر  أویل نمودهدانشمندان، لحن را به قرائت و لغت [لهجه] ت

ترین ماست، ولی بعضی از قرائت و  یعنی ابی بن کعب، قاری» نا لندع بعض لحنهإقرؤنا وأأبي «

 . ٢کنیم لغتش را ترک می

آن با خطا ـ در نظر ه در واقع بحث و بررسی این مسأله شایسته است بر تصور مفهوم لحن و رابط

نیاز کرده  خاورشناس آلمانی یوهان فک در کتاب العربیه، ما را از این حیث بیصحابه ـ مبتنی باشد. 

لحن و مشتقات آن اختصاص داده  هکتابش را به بررسی تاریخی ـ معنایی واژ هاست چه ضمیم

لحن، در زبان جاهلی و صدر اسلام به معانی میل و گرایش،  هاست. وی آورده است که واژ

بیان آمده است، اما هرگز به  هو شیو هواز، رمز و اشاره، معما و توریهوشیاری و زیرکی، بلاغت، آ

گیرد که لحن به طور  طور مطلق به معنای اشتباه در بیان نیامده. یوهان فک در پایان، این نتیجه را می

دهد که این معنا، در  نسبی در زمانی متأخر به این معنای که دلالت داشته است. وی ترجیح می

 . ٣ول و اوایل قرن دوم هجری قمری بوده استاواخر قرن ا

این سخن، آن است که به طور واقعی، تفسیر لحن به خطا را دور از ذهن بدانیم چون در  هلازم

های معروف این واژه در آن روزگار نبوده است. بنابراین تنها این  زبان آن نسل و از معانی و مدلول

ای که متوجه رسم الخط  سیر شود. پس نیمی از شبهههای قرائت تف ماند که لحن به گونه وجه می

ای در کنار صحابه که در  تر، چنین شبهه رود، به عبارت صحیح عثمانی شد، با این تفسیر از بین می

رود چه اگر خطا و  ها یعنی خطاها را به جای گذاشته باشند، از بین می رسم الخط برخی از لحن

 خود نیز حذف میاشتباهی بود و صحابه، خود، آن را نو
ً
کردند و امت اسلام را رها  شته باشند حتما

 کردند تا در تلاوت کتاب خداوند، سرگردان گردند.  نمی

                                           
 . ۱۱۸همان، ص  -١

 ]. ۴۵۲-۴۵۱[محمود رامیار، تاریخ قرآن، صص  ۱۱۹همان، ص  -٢

[این کتاب توسط عبدالحلیم النجار به  ۲۴۶-۲۳۵اللغات و اللهجات و الأسالیب، صص  يالعربیة، دراسات ف -٣

 عربی باز گردان شده، دارالکتاب العربی، القاهره]. 
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دیگر این  هنیم هکنند را به عهده گرفت که شاید برون ل ابوعمرو دانی تأویل سخن عایشه

ون بر قرائت مشهور شبهه باشد البته به فرض این که نقل این سخن از عایشه درست باشد. اما اکن

ۡ ٱوَ ﴿ لَوٰ ٱ مُقيِمِ�َ ل ۚ لصَّ ۡ ٱوَ  ةَ كَوٰ ٱ توُنَ مُؤۡ ل افزاییم. این قرائت، یکی از مواردی  شرح و توضیحی می ﴾ةَ لزَّ

رسیده و هر آنچه که در تفسیر مشکل اعرابی آن گفته شده  ل است که در این روایت از عایشه

آمده  بن کعب  نیز صادق است. روایتی از ابیاست، در تفسیر دیگر موارد آمده از وی در این خبر 

(به رفع) قرائت کرده است. گروهی از جمله ابن عباس، ابن » مقيمون الصلاةـوال«است که وی 

 . ١اند مسعود، عیسی ثقفی، ابوعمرو بن علاء و اعمش و دیگران هم به این شکل قرائت کرده

حف ابی مثل مصحف عثمان گفته شده در مص«گوید:  ابوحیان در شرح این قرائت می

و ابان بن عثمان روایت شده است که نوشتن  ل آمده است. از عایشه» مقيمين الصلاةـوال«

مصحف بوده است، ولی چنین سخنی آن دو صحیح نیست  ه(با یاء) خطای نویسند» المقیمین«

اند، چه قطع صفت در زبان عرب مشهور است و باب  های فصیح بوده چون آن دو از عرب

اند چنان که سیبویه هم مورد  ای است که سیبویه و دیگران، شواهدی از آن را ذکر کرده ستردهگ

اند  بدانچه بعضی گمان کرده«گوید:  زمخشری می .)٨(قطع صفت تفسیر کرده استمذکور را به 

کنیم. چه بسا کسی که  لحن و خطایی در رسم الخط مصحف است، توجهی نمی» والمقیمین«که 

ها و از تفنن نصب بنابر  های عرب ننگریسته و از روش» الکتاب«ن رو آورده در به این گما

) و بر او پوشیده مانده که پیشینیان نخستین ـ صحابه ـ که مثل آنها در ٩خبر بوده ( اختصاص بی

اند که در کتاب خداوند  ها از آن بوده ) غیرتمندتر بر اسلام در دفع طعن١٠تورات و انجیل است (

های بعدی آن  ه جای گذارند تا افراد بعد از آنها، آن را پر کنند و یا خللی ایجاد کنند که نسلشکافی ب

 .٢»را اصلاح نمایند

                                           
 . ۴۸و ابن جنی، المحتسب، ص  ۳۹۵، ص ۳، ابوحیان، البحر المحیط، ج ۶۶الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -١

 ]. ۵۹۰، ص ۱[محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف، ج  ۳۹۶-۳۹۵، صص ۳ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٢
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 مشکل مصاحف فصل ششمم: 

پایان قطعی نیافت، بلکه این کار سنگ بنای استقرار  کار عثمان  همشکل متن قرآنی به واسط

الخط عثمانی هماهنگ بود، قرائت آن جایز و هر چه با در تاریخ قرآن گشت. هر قرائت که با رسم 

هایی که در دست داشتند، سوزاندند، اما  گشت. لذا مردم صحیفه آن مخالفت داشت، رها می

 هتوانستند وجوه مختلفی را که از صحابه و کسانی که از صحابه بر گرفته بودند، بسوزانند، لذا مسأل نمی

مت، در چارچوب روایت و بیان شفاهی باقی ماند و هر کس که این این وجوه قرائتی خارج از اجماع ا

  گرفت. وجوه را طالب بود، آنها را از دهان حافظان، گاهی به پنهانی و گاهی به آشکارا، می

گردد و به  شکی نیست که تاریخ شاذ در قرائت قرآن، به وجود مصحفی نمونه [امام] باز می

خروج از رسم الخط آن  هاند، صبغ گر که با آن مخالف بودههای دی مجرد وجود این مصحف، قرائت

در آن روزگار مشهور نبود، اما احساس » شذوذ«و شذوذ از متن آن پیدا کردند. چه بسا اصطلاح 

و شهرت آن در شهرها، تجسم  مردم نسبت به آن به تدریج به تبع موفقیت تصمیم عثمان 

و  ، قبل از خرسندی به کار عثمان بن مسعود یافت. شاید سرآغاز این احساس در حدیث ا می

اجماع مسلمانان باشد که به مردم کوفه گفته است که دست از مصاحفی غیر از مصحف خودش 

 . ١بردارند

آنها در تمام حروف با  هآنها را به شهرها فرستاد، هم لازم به ذکر است، مصاحفی که عثمان 

 ههایی که بعد از آن دربار تلافی با هم داشتند که کتاباند بلکه اندک اخ هم مطابقت کامل نداشته

                                           
 . ۱۷-۱۶، صص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١
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. البته این اختلاف به ١رسم الخط عثمانی و مصاحف شهرها نوشته شد، بر آن نقش گذارده است

مصاحف عثمانی یک شکل  هرساند چه هم ، ضرری نمیهای همسان مصحف عثمان  مصحف

 آیند.  واحد از مصحف نمونه [امام] به حساب می

 زیاد است. در این جا اما اخ
ً
تلاف این مصحف نمونه [امام] از مصاحف دیگر صحابه، ظاهرا

کید می ورزیم که گردآوری مصحف در بین دو جلد، به صورت کامل و تمام، قبل  بر آنچه گذشت تأ

هایی  هایی از سوره دیگر صورت نگرفته است بلکه به صورت مجموعه هتوسط صحاب  از ابوبکر

به آن را کم و بیش حفظ کرده بودند و از باب تغلیب بر آنها مصحف نام نهاده بوده است که صحا

بن کعب روایت شده است که هر یک از آن دو  ابن مسعود و ابی هبودند، جز در آن مورد که دربار

 . ٢مصحفی را تکمیل نموده بودند که با ترکیب مصحف نمونه [امام] تفاوت داشت

ای که مالکیت  یم؛ اگر بدانیم، به طور اساسی صحابهممکن است، این حقیقت را دریاب

 باشند:  مصحفی به آنها نسبت داده شده است به قرار زیر می

 -٦عمربن خطاب  -٥عبدالله به عباس  -٤بن ابیطالب  علی -٣بن کعب  ابی -٢ابن مسعود  -١

 . ٣لله بن زبیر عبدا -١٠عبدالله بن عمر  -٩ام سلمه  -٨عایشه دختر ابوبکر  -٧حفصه دختر عمر 

دیگر مثل، ابوموسی اشعری، زیدبن ثابت، انس بن  هبینیم که به صحاب متون دیگری هم می

 دهند.  ، مالکیت مصحفی با ویژگی خاصی را نسبت می٤حذیفه ابی هآزاد شد همالک و سالم بند

مصحف  ها قابل قبول هستند اما نه به این معنا که این مجموعه آیات، به صورت این متن ههم

ها بگویند، مانند  اند؛ به طوری که برخی از منابع در نسبت دادن برخی از قرائت کاملی وجود داشته

دانیم، در جنگ احد، هشت سال  مصحف حمزه بن عبدالمطلب و حال آن که حمزه، چنان که می

ه به ها ک سوره هقبل از پایان یافتن وحی، به شهادت رسیده بود. بعدها مفهوم مصحف از مجموع

نظام خاصی چیده شده بودند، تحول یافت و به صورت متن کامل قرآنی با ویژگی خاص درآمد، به 

ای که شامل حروف قرآن بود، چه با مصحف نمونه [امام] هماهنگ باشد و چه نباشد. این  گونه

 مسأله در مصاحف تابعین که سجستانی به ترتیب زیر نام آنها را ذکر کرده است نمایان شد: 

                                           
: ابوعمرو الدانی، المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف و نیز ۳۹، ص ۱ستانی، المصاحف، ج داود السج ابن ابی -١

 اهل الامصار. 

 . ۴۶-۴۵محمدبن الندیم، الفهرست، صص  -٢

 . ۸۸-۵۰داود السجستانی، المصاحف، بخش اختلاف مصاحف صحابه، صص  ابن ابی -٣

 . ۵۸، ص ۱الدین السیوطی، الاتقان، ج  جلال -٤
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سعیدبن  -٥مجاهد [بن جبر یا جبیر]  -٤عکرمه  -٣ریاح  بن ابی عطاء -٢عبید بن عمیر لیثی  -١

حطان بن  -٨موسی شامی  محمدبن ابی -٧اسود بن یزید نخعی و علقمه بن قیس نخعی  -٦جبیر 

  اعمش. -١١طلحه بن مصرف ایامی [الیامی]  -١٠بن کیسان مدینی [مدنی]  صالح -٩عبدالله رقاشی 

اند که نامیدن آنها به مصاحف تابعین  نظر ما، این مصاحف، نسخه تکراری از روایات صحابه بودهبه 

ای که از او برگرفته،  تنها به جهت دریافت یک تابعی از صحابی و ارتباط مصحف وی با مصحف صحابه

آنچه که  . حتی مصاحفی به برخی افراد گمنام به ویژه از شیعیان هم نسبت داده شده. مثل١باشد می

 . ٢کرمانی از آن به مصحف ابن شمیط نامبرده است. او احمر بن شمیط از یاران مختار ثقفی بوده است

توان بیان کرد که بیشتر آنها با  بدون بررسی دقیق در جزئیات اختلاف این مصاحف، می

اند، جز در اموری که اختلاف در آن صحیح است، البته به  هماهنگ بوده مصحف عثمان 

ستثنای آنچه که به مصحف ابن مسعود و ابی در برخی از جاها نسبت داده شده است (به این ا

این فصل اشاره خواهیم کرد). اما بسیاری از این مصاحف تنها اختلاف را در چند  همطلب در ادام

توان آن را با وجود چند حرف متفاوت، مصحف نامید، چون این  اند که نمی حرف اندک، ثبت کرده

 دهد نه حقیقی.  رساند که اختلاف را امری خیالی جلوه می گذاری نوعی استقلال را مینام

، وجوه اختلاف مصحف ابوموسی اشعری را ذکر »المصاحف«کافی است بدانیم که کتاب 

اطلاق شده است، تا جایی که گویی چیزی غیر از » لباب القلوب«نکرده است. مصحفی که به آن 

را ذکر  تنها چهار صورت از اختلاف مصحف ابوموسی اشعری » حفالمصا«قرآن بوده. کتاب 

 به جای: » ابراهام«کرده است. یکی کلمه 

 . ]۱۲۴البقرة: [ ﴾مَ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ ﴿

 به جای: » لا یفقهون«و یکی 

 .]۱۰۳المائدة: [ ﴾قلِوُنَ َ�عۡ  َ� ﴿

 به جای: » صوافی«و یکی 

﴿ ٓ  .]۳۶الحج: [ ﴾فَّ صَوَا

 به جای: » ومن تلقاءه«و چهارم 

 . ]۹الحاقة: [ ﴾ۥلهَُ َ�بۡ  وَمَن﴿

                                           
 حابه و تابعین صورت گیرد تا رابطه بین آنها را بیشتر روشن نماید. لازم است مقایسه مفصل و دقیقی بین مصاحف ص -١

 هجری قمری.  ۶۷و  ۶۶های  التاریخ، حوادث سال يو نیز : ابن اثیر، الکامل ف ۹۳الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -٢
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 به جای: » لا یفقهون«های شاذ، سه مورد از این چهار مورد را ثبت نموده، و قرائت  های قرائت کتاب

 .]۱۰۳المائدة: [ ﴾قلِوُنَ َ�عۡ  َ� ﴿

توان گفت که ابوموسی مصحفی به نام خود داشته  . آیا به خاطر چهار وجه، می١اند را رها کرده

) با این ١شود؟ ( های قدیمی شمرده می ، و نام خاص هم داشته و به اعتبار تاریخ قرآن از نسخهاست

شود، مصحفی است که سجستانی تنها ده روایت  نامیده می ل قیاس آنچه که مصحف حفصه

های شاذ در نزد ما، آمده و پنج  های آن را ثبت کرده است، پنج روایت در منابع قرائت از قرائت

دیگر از معنای متن معروف قرآن خارج نیست؛ هر چند که در جزئیات اندکی اختلافی روایت 

 )!!.٢خ قرآن صاحب مصحف گشته است (های دهگانه حفصه در تاری دارند. به خاطر همین روایت

، تنها سی و سه مورد اختلاف ذکر شده است که بیست و یک بن مالک  در مصحف انس

گردد، یعنی بیش از نصف آن. دیگر موارد هم چیزی مخالف با معانی  مورد آن به شکل اعرابی برمی

 ).٣اند ( های شاذ، تنها بیست وجه آن را ذکر کرده متن معروف قرآن در آن وجود ندارد و منابع قرائت

که بیست و نه روایت مخالف در آن آمده است که پانزده روایت به  مصحف عمربن خطاب 

، از متن معروف قرآن، خارج نیست تا اگر این اختلاف در گردد و  وجوه اعرابی باز می
ً
بقیه، مطلقا

اند که  های شاذ، چهارده وجه آن را ذکر کرده رسم الخط نباشد، پس در معنا باشد. منابع قرائت

 .)٤بیشتر آن از این نوع اخیر هستند (

ت آن که تنها ده روایت قرائتی را ذکر کرده است که هشت روای مصحف زیدبن ثابت 

های  اختلاف نحوی دارند و دو روایت دیگر آن از مفهوم عام متن قرآن، خارج نیستند. منابع قرائت

 ).٥اند ( شاذ، شش وجه از این ده وجه را ثبت کرده

هم چهل روایت قرائتی شاذ را ثبت کرده است که در بیست و نه  مصحف عبدالله بن زبیر 

ایت آن هم از معنای کلی متن معروف قرآن خارج روایت آن، اختلاف نحوی است و یازده رو

های  هم آمده است. از این روایت  نیست. برخی از این یازده روایت، در قرائت عمربن خطاب

 ). ٦های شاذ، تنها یک مورد آمده است ( گانه در منابع قرائت چهل

فی آورده است که در آن حرو ٢، سجستانیبمصحف عبدالله بن عمرو بن عاص  هدربار

                                           
و  ۴۶۰، ص ۸و ابوحیان، البحر المحیط، ج  ۱۷۲در مورد قرائت نخست، ر. ک : ابن خالویه، المختصر، ص  -١

و در مورد قرائت سوم، ر.  ۲۴۸و الکرمانی، شواذ القراءة، ص  ۱۶۱در مورد قرائت دوم ر. ک : المختصر، ص 

 . ۱۰۷، و ابن جنی، المحتسب، ص ۹۵ک : المختصر، ص 

 . ۸۳، ص ۳داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -٢
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حتی یک روایت قرائتی از » المصاحف«وجود دارد که با حروف مصاحف ما اختلاف دارد. کتاب 

اند که دو حرف [وجه  آن را ثبت نکرده است، اما منابع ارجاعی ما برای آن سه روایت ثبت کرده

 به جای:  ١»رباوه« هقرائتی] آن از رسم الخط عثمانی خارج نیستند. یکی کلم

 . ]۵۰منون: المؤ[ ﴾وَ�ٖ رَ�ۡ ﴿

 و دیگری: 

 .٢]۱۳الجاثیة: [ ﴾هُ مِّنۡ  اَ�يِعٗ ﴿

 به جای:  ٣»فمارت به«روایت سومی هم با رسم الخط عثمانی اختلاف دارد که » منه«به جای 

 .]۱۸۹الأعراف: [ ﴾ۦبهِِ  َ�مَرَّتۡ ﴿

 ). ٧باشد ( می

ده ، تنها هجده روایت قرائتی مخالف را ثبت کرده است. اختلاف سیزلمصحف عایشه

روایت آن نحوی و پنج روایت دیگر آن با معنای متن معروف قرآن، اختلاف ندارند. منابع 

 ). ٨اند ( های شاذ ارجاعی ما، چهارده روایت از آن ثبت کرده قرائت

های  مصحف سالم بن معقل بن عتبه بن ربیعه که در دو حرف [وجه قرائتی] اختلاف دارد و کتاب

اند، هر چند که ممکن است آن دو حرف از مصحف دیگری  ا ذکر نکردههای شاذ چیزی از آن ر قرائت

قبل از اقدام  ،٤هجری قمری در جنگ یمامه در دوران خلافت ابوبکر  ١٢در سال  باشد. سالم 

به گردآوری قرآن، به شهادت رسید، جنگی که علت اصلی چنین اقدامی بود. اما این که گفته 

های  است، درست نیست مگر به این معنا که نزد او مجموعه شود، سالم، صاحب مصحفی بوده می

ها بوده است که در آن روزگار پیشین، آنچه را در حافظه داشته، گردآوری کرده است که  از صحیفه

بدون این که شکل مصحف به خود بگیرد. تردید سیوطی در خبر گردآوری قرآن توسط سالم 

یکی از گردآوران قرآن به فرمان  نیستیم که سالم گذشت. هر چند که ما با سیوطی هم داستان 

 ). ٩بوده است ( آوری قرآن توسط ابوبکر  بوده باشد چون وفات وی قبل از جمع ابوبکر 

                                           
 . ۴۰۸، ص ۶، ابوحیان، البحر المحیط، ج۱۶۷، الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۹۸ابن خالویه، المختصر، ص  -١

 . ۱۴۷و ابن جنی، المحتسب، ص  ۴۴، ص ۸، البحر المحیط، ج ۲۲۱، شواذ القراءة، ص ۱۳۸المختصر، ص  -٢

 .۴۳۹، ص ۴و البحر المحیط، ص  ۹۳، شواذ القراءة، ص ۴۸-۴۷المختصر، صص  -٣

 . ۸۸، ص ۳محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج  -٤
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. ق.) که پنج روایت قرائتی را ثبت  ه ٥٩(درگذشته به سال  ل سلمه و بالاخره مصحف ام

یگری از معنای متن معروف قرآن، بیرون کرده است. چهار روایت از آن از رسم الخط عثمانی و د

 ). ١٠اند ( نیست. منابع ارجاعی ما تنها یک روایت از آن را ذکر کرده

اینها، ده مصحف منسوب به صحابه هستند که هیچ یک از آنها، به معنای مصحف نیست بلکه 

ان اهمیتی ندارند، تاریخ قرآن، چند هباشند که ـ به نظر ما ـ در مسأل هایی می بیشتر به معنای صحیفه

، علی  های ابن مسعود، ابی به ویژه وجوهی که در آنها آمده است، در مصاحف مهم یعنی مصحف

 هم آمده است.  و ابن عباس 

رود که ما از ارزش آنچه که در این مصاحف آمده و با رسم الخط مصحف  شاید گمان می

ما خطور نکرده است بلکه این مسأله از ایم، اما این مسأله به ذهن  عثمانی مخالفت داشته کاسته

باشد که در جای خود از آن سخن خواهیم گفت.  های شاذ می دیگری است که در مورد قرائت هجنب

ایم. در بحث و بررسی ابن  این مسأله در باب حروف هفتگانه و در فصل قرائت به معنا بررسی کرده

 و دیگران باز به آن اشاره خواهیم کرد.  مسعود 

های زیادی در گذشته، پیرامون  ای که باقی ماند و باید به آن اشاره کنیم، این است که کتاب تهنک

کتاب  همصاحف نوشته شده است که ابن ندیم آنها را ذکر کرده، و آرتور جفری در مقدم

 باشند:  ها به شرح زیر می بر آنها توضیحاتی افزوده است. این کتاب» المصاحف«

یحصبی (درگذشته به سال از ابن عامر » الشام والحجاز والعراق اختلاف مصاحف«کتاب  -١

 ).. ق ه ١١٨

کسایی (درگذشته به از » اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة«کتاب  -٢

 ).. ق ه ١٨٩سال 

غدادی از فراء ب» اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فی المصاحف«کتاب  -٣

 ). . ق ه ٢٠٧(درگذشته به سال 

 ). . ق ه ٢٢٩هشام (درگذشته به سال  از خلف بن» اختلاف المصاحف«اب کت -٤

 . ق.). ه ٢٣١از مدائنی (درگذشته به سال » اختلاف المصاحف وجامع القراءات«کتاب  -٥

 ).. ق ه ٢٤٨ستانی (درگذشته به سال از ابوحاتم سج» اختلاف المصاحف«کتاب  -٦

 ). . ق ه ٢٥٣درگذشته به سال فهانی (از محمدبن عیسی اص» المصاحف والهجاء«کتاب  -٧
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 ).. ق ه ٣١٦سال  داود سجستانی (درگذشته به از ابن ابی» المصاحف«کتاب  -٨

 ). . ق ه ٣٢٧نباری (درگذشته به سال از ابن ا» المصاحف«کتاب  -٩

 ).. ق ه ٣٦٠فهانی (درگذشته به سال از ابن اشته اص» المصاحف«کتاب  -١٠

 از وراق. » غریب المصاحف«کتاب  -١١

 . ١داود سجستانی به ما رسیده است از ابن ابی» المصاحف«ها، تنها کتاب  کتاب از بین این

 پژوهشی در مصحف ابن مسعود 
های منسوب به ابن  روایت هتر دربار این مصحف یا به عبارت صحیح هقبل از بحث تفصیلی دربار

که مصحفی  در این مصحف، مایلم به یک حقیقت تاریخی متواتر اشاره کنم و آن، این مسعود 

همان مصحف عثمانی است که مسلمانان آن را در جای جای زمین   که بر آن اجماع شده،

خوانند. در اجماع صحابه بر آن، جای عبدالله بن مسعود خالی نیست و این مطلب در حیات  می

 از قول ابوحیان [به پایان بحث قرائت به معنا رجوع کنید] آورده
ً
یم که ا وی هم ثابت شده است. قبلا

به تواتر در نزد ما صحیح است که قرائت ابن مسعود به غیر آنچه که از او نقل شده، از جمله «

ابوحیان این حقیقت را فراوان در بررسی ». باشد هایی است که با رسم الخط، هماهنگ می قرائت

وی در مصحف، اختلاف دارد ذکر نموده است.  ههای ابن مسعود که با متن نگاشته شد برخی قرائت

 ٢»ليهنإصلحوا أفالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ االله ف«شرحی بر قرائت ابن مسعود: 

مصحف  هبهتر است این قرائت را به قرائتی تفسیری حمل کرد چون با متن نگاشته شد«گوید:  می

 ]. فأصلحوا إليهننمونه [امام] اختلاف دارد و در آن اضافه هم هست [

قل صحیح و بدون شک رسیده است که وی قرآن را با توجه به رسم الخط ، به ناز ابن مسعود 

داده است، لذا این قرائت را بهتر است به  خوانده و به دیگران آموزش می قرآن می همتن نگاشته شد

 ١»فأذاقها االله الخوف والجوع«  . همو در تعلیقی بر قرائت ابن مسعود٣»تفسیر حمل کرد

                                           
و نیز نک : محمدبن الندیم، الفهرست، ص  ۱۰السجستانی، المصاحف، مقدمه آرتور جفری، ص  داود ابن ابی -١

۶۰ )۱۱ .( 

ٰ ٱفَ ﴿) قرائت عمومی: ۳۴/  ۴نک : (نساء،  -٢ ٰ  تُ لَِ�ٰ ل�َّ ُ ٱ حَفظَِ  بمَِا بِ غَيۡ لّلِۡ  تٞ فَِ�ٰ َ�ٰ  تٌ نَِ�ٰ َ�  ].۳۴[النساء:  ﴾�َّ

آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ پس زنان درستکار، فرمانبردارند [و] به پاس «

 .»کنند می
 . ۲۴۰، ص ۳ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٣
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رائت، تفسیر معنای آیه است نه قرائت آن، چون آنچه از وی، به طور گویم این ق نویسد: می می

 . ٢»مصحف آمده است همستفیض، نقل شده، مثل آن چیزی است که در متن نگاشته شد

 به جای: » و وصی ربک] «١٧اسراء [ هسور ٢٣ هابوحیان در تعلیق بر قرائت ابن مسعود از آی

 ]۲۳الإسراء: [ ﴾رَ�ُّكَ  وَقََ�ٰ ﴿

بهتر است که چنین قرائتی، به تفسیر حمل شود، چون قرائتی است که با متن نگاشته «د: گوی می

باشد چنان که این قرائت [وقضی] از ابن  می» وقضی«مصحف، اختلاف دارد و متواتر قرائت:  هشد

 . ٣»مسعود، ابن عباس و دیگران به طور مستفیض در سندهای قاریان هفتگانه [قراء سبعه] آمده است

این قرائت، تفسیر است نه «گوید:  می ٤»وما يعبدون من دوننا«در قرائت ابن مسعود وی 

تخرج «. ابوحیان قرائت ٥»قرآن، چه از عبدالله به تواتر آنچه که در متن مصحف است، رسیده است

 از ابن مسعود به جای: » بالدهن

ِ  بُتُ تَ�﴿ هۡ ٱب  .]۲۰المؤمنون: [ ﴾نِ �ُّ

 . ٦»تی است مبتنی بر تفسیر، به خاطر تواتر قرائت جمهور از ابن مسعودگوید: این قرائت، قرائ می

  است، ولی با این همه، آن را در متن قرآن می  گاهی قرائت، سخنی منقول از پیامبر
ً
بینیم. مثلا

بر خردمندان پوشیده «گوید:  می ٧»الدين عند االله الحنيفة  نإ«ابن انباری در قرائت ابن مسعود 

ها داخل  از باب تفسیر است ولی برخی که احادیث را در قرائت سخن پیامبر نیست که این

 . ٨»اند ها شمرده کنند، آن را جزء قرائت می

                                                                                                           
ٰ ﴿) قرائت عمومی: ۱۱۲/  ۱۶(نحل،  -١ �َ

َ
ُ ٱ َ�هَافأَ و خدا هم به « ].۱۱۲[النحل:  ﴾فِ وۡ �َۡ ٱوَ  وعِ �ُۡ ٱ ِ�اَسَ  �َّ

. در خصوص خبر »هراس را به [مردم] آن (شهر) چشانید دادند طعم گرسنگی و [سزای] آنچه انجام می

 ]. ۱۲۴مستفیض بنگرید به : [محمد جمال الدین القاسمی، قواعد التحدیث، ص 

 . ۵۴۳، ص ۵ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٢

 . ۲۵، ص ۶ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٣

در خصوص قرائت ابن مسعود مقایسه کنید با  است. ﴾بُدُونَ َ�عۡ  وَمَا﴿: )، قرائت عمومی۱۶/  ۱۸: (کهف،  نک -٤

 ]. ۳۶۷، ص ۱۰و القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج  ۲۲۱-۲۲۰، صص ۱۵: [الالوسی، روح المعانی، ج 

 . ۱۰۶، ص ۶ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٥

 . ۴۰۱، ص ۶ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٦

ِ ٱ عِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿)، قرائت عمومی : ۱۹/  ۳عمران،  نک : (آل -٧  ].۱۹عمران:  [آل ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ

 . ۴۱۰، ص ۲ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٨
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این روایت را قرطبی هم از طریق شعبه و او از عاصم و وی از زرین حبیش و او از ابی و او هم از 

إن الدين عنداالله الحنيفة لا «چنین قرائت کرده است:   نقل کرده است که پیامبر  پیامبر

. ١گاه سخن پیشین ابن انباری را آورده است ) و آن١٢(»مجوسيةـاليهودية ولا النصرانية ولا ال

هایی را آورده است [و آن را بر  بدین ترتیب، ابوحیان در مواردی بسیار زیاد از تفسیرش، چنین قرائت

  بن کعب نگاهی داشته باشیم. مصحف ابی تفسیر حمل کرده است]. در خصوص قرائت اخیر، باید به

های هفتگانه بپردازیم تا از میزان  تر گردد، اگر به بررسی سندهای قرائت شاید مسأله روشن

گاهی یابیم.   حضور ابن مسعود در این اسناد، آ

 . ٢قرائت حمزه از اعمش و او از زربن حبیش و او از عبدالله بن مسعود -

و این » زربن حبیش، ابوعبدالرحمن سلمی، ابوعمرو شیبانی«د از النجو قرائت عاصم بن ابی -

 .٣سه تن از عبدالله بن مسعود

 . ٤»طبق سند قبلی«قرائت ابوعمرو بن علاء از عاصم و عاصم از ...  -

. همچنین ٥قرائت کسایی از حمزه و او از اعمش و او از زربن حبیش و او از عبدالله بن مسعود -

قرائت عاصم و حمزه و کسایی و خلف و اعمش به او «گوید:  ابن مسعود میابن جزی در شرح حال 

. اما وی از تصریح نام ابوعمرو بن علاء غفلت نموده است چه در نظر وی قرائت او، ٦»شود ختم می

 هایی که از استادان فراوانش دریافته است.  هایی [= اختیار] است از روایت مجموعه گزینش

ای جز  نسبت به مصحف نمونه [امام]، این چنین باشد، چاره بن مسعود بنابراین، اگر موضع ا

 هتسلیم شدن به سخن ابوحیان نداریم که در خصوص آنچه که از او روایت شده و با متن نگاشته شد

شان، خبر واحد هستند و با آنچه که  ها، به فرض درستی این روایت«مصحف، متفاوت است، گفته: 

های عبدالله بن  بیشتر قرائت«گوید:  در همین مورد باز چنین می». ض ندارندبه تواتر رسیده، تعار

 . ٧»شود مسعود به شیعه نسبت داده می

                                           
 . ۴۳، ص ۴ابوعبدالله محمدبن احمد القرطبی، الاجامع لأحکام القرآن، ج  -١

 . ۲۶۱، ص ۱الدین محمد بن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  شمس -٢

 . ۳۴۶، ص ۱همان، ج  -٣

 . ۵۳۵همان، ص  -٤

 . ۵۳۵همان، ص  -٥

 . ۴۵۹همان، ص  -٦

 . ۱۶۱، ص ۱ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٧
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پیداست که هدف این گروه شیعی، آن است که به کتاب خداوند، چیزهایی بیفزایند که ادعای 

نیست که از قرآن باشند؛ آنها را تأیید نماید، از این قبیل، برخی اضافات در دست داریم که عاقلانه 

نه از حیث معنا و نه از حیث سبک و اسلوب، و آشکارا، ویژگی وارداتی در متن و بیگانگی از متن 

والسابقون «) ٥٦واقعه ( هسور ١٠ هوحیانی و معجزه در آنها پیداست، مثل موارد اضافی در آی

علی  ليمواـجعلهم الوذريته الذين اصطفاهم االله من أصحابه و عليفهم  يبالإيمان بالنب

) بدون شک چنین ١٤( ١»هم الفائزون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كغيرهم أولئ

هایی ارتباطی با ابن مسعود ندارد بلکه ساختگی است و سازندگان آن، ابن مسعود را بسان  عبارت

باشد و یا از آن خبر  اند که در پشت وی پنهان شوند. بعید است که وی چنین گفته ای قرار داده پرده

ها و  اسلامی آن فتنه ه)، چون عمر عبدالله بن مسعود به سرآمده بود و هنوز در جامع١٥داشته باشد (

 را محور این نزاع قرار داده بودند، ظاهر نگشته بود.  هایی که وزیدن گرفت و خاندان علی  آشوب

های مخالف با مصحف]  ایتاینها [رو«از طرفی، در متن ابوحیان دیدیم که گفته است: 

نسبت داده شده است تنها از  هایی که به ابن مسعود  در واقع روایت». خبرهای واحد هستند

هایی واحد هستند. اما در مقابله با روایت متواتر که بر اجماع شده  . و روایت٢بوده» اعمش«طریق 

شوند، واحد به  می گرند، چون خبرهای واحد وقتی با خبرهای صحیح مقایسه است، شاذ می

آیند. شافعی در تعریف حدیث  آیند اما وقتی با متواتر مقابله شوند، باطل به حساب می حساب می

شاذ، حدیثی است که شخص مورد قبولی آن را روایت کند که مخالف روایت کسی «گوید:  شاذ می

 . این از حیث روایت. ٣»تر است است که از او شایسته

اند که ثقه، حافظ و  او آورده ههای جرح و تعدیل دربار ی اعمش، کتاباما از حیث راوی یعن«

 ). ١٦( ٤»آشنا به قرائت و پرهیزگار اما مدلس بوده است

                                           
 . ۹۷آرتور جفری، ماتریال، ص  -١

 . ۵۷، ص ۲داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -٢

که در [شاذ حدیثی است  ۱۹۲۵، ۱۱۱الدین القاسمی، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، ص  جمال -٣

چی، درایة  تر است، واقع شود. [کاظم مدیر شانه مقابل و معارض حدیث مشهور یا حدیثی که راویانش حافظ

 ].۶۱الحدیث، ص 

 . ۳۳۱، ص ۱بن حجر العسقلانی، تقریب التهذیب، ج  احمدبن علی -٤
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های کتاب  توان مسأله روایت راوی را هم بیفزاییم، می ١اگر به شاذ بودن روایت، تدلیس

، قرار دهیم. این مسأله به المصاحف را به شکل کامل در جای صحیح آن، در رابطه با ابن مسعود

 طور زیاد نسبت به غیر او هم تفاوت ندارد. 

                                           
یث معروف به مقدمه . ق.) در کتاب خود، علوم الحد ه ۶۴۳نصر شافعی (درگذشته به سال  حافظ عثمان بن ابی -١

 : تدلیس دو نوع است«گوید :  نین میچ ۲۹-۲۸، صص ۱۳۲۶ابن صلاح، اول 

تدلیس در اسناد بدین معنا که راوی از کسی که او را ملاقات کرده، چیزی را روایت کند که آن را از او  :الف

آن که راوی از کسی که هم  نشنیده است ولی طوری سند را بیاورد که دیگران گمان کنند، از او شنیده است. یا

عصر اوست، چیزی روایت کند در صورتی که او را دیدار نکرده و سند را طوری آورده که گمان شود آن کس را 

تواند یک راوی یا چند راوی دیگر  ). بین راوی و آن که از او نقل کرده، می۱۷دیدار کرده و از او شنیده است (

أخبرنا فلان یا حدثنا و چیزی «کند، در اسناد خود نباید بگوید :  س میباشند. چنین شخصی که در اسناد تدلی

شبیه این دو [چرا که این الفاظ بیانگر اتصال سند هستند و حال آن که این گونه نیست] بلکه او باید بگوید: قال 

 فلان یا عن فلان و مانند آن. 

، از شیخی، حدیثی را که از او شنیده است تدلیس در شیوخ [که از آنان روایت شده]، بدین نحو که راوی: ب

ای غیر مشهور یا وصفی که بدان مشهور  روایت کند ولی [نخواهد نام او معلوم شود] پس او را به نامی یا کنیه

که بدان شهرتی ندارد، توصیف   ای آورد تا شناخته نگردد [یا او را به شهر یا قبیله یا صنعت و حرفه نیست می

اند، چنان که  قسم اول (تدلیس در اسناد) بسیار ناپسند است و بیشتر علما آن را سرزنش کرده) اما ۱۸نماید] (

شعبه بن حجاج یکی از کسانی است که بسیار از آن بد یاد کرده است همان طور که از شافعی روایت شده که 

اگر زنا کنم بهتر : «گفت  گفت : تدلیس مثل دروغگویی است. همچنین از او روایت شده که شعبه می شعبه می

این کلام شعبه، حمل بر مبالغه وی در نهی از نوع تدلیس شده است. علما در قبول ». است تا تدلیس نمایم

روایت کسی که به این نوع، تدلیس شناخته شده است، اختلاف دارند. گروهی چنین شخصی را مجروح دانسته 

چه بکند ـ ولی قول صحیح، تفصیل است، بدین معنا که شود ـ چه تصریح به سماع بکند و  و روایتش قبول نمی

رود، به طوری که سماع و اتصال را  مدلس آنچه را که روایت کرده، اگر با لفظی آورد که احتمال تدلیس در آن می

سازد چنین روایتی در حکم روایت مرسل و انواع آن است و اگر با لفظی آورد که بیانگر اتصال  مشخص نمی

شود. در کتاب صحیح مسلم و  عت، حدثنا، و اخبرنا، روایت وی قابل قبول و بدان احتجاج میاست مانند سم

شمار است مانند آنچه قتاده، اعمش، سفیان  های حدیثی معتبر از این قسم تدلیس بی بخاری و دیگر کتاب

باره اینان، به معنای دروغ اند که البته تدلیس در ثوری، سفیان بن عیینه، هشام ابن بشیر و غیر اینان، تدلیس کرده

 )». ۱۹نیست بلکه نوعی ابهام است با لفظی احتمالی (

آنچه آمد، تدلیس در حدیث بود، اما در روایت قرآن، ما به مذهبی گرایش داریم که سخت از روایت تدلیس، 

شامل  نفرت دارد چه اگر برای مدلس گزیری از تدلیس در روایت نباشد، ولی کتاب خدا، چنین تدلیسی را

 شود.  نمی
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های شاذ نسبت داده شده است، با مصحف نمونه  قرائت هآنچه که به ابن مسعود، دربار ههم

اعرابی با حفظ  ههای او تنها از جنب [امام] در تناقض نیست و یا با آن اختلاف ندارد. بیشتر قرائت

 نحوی است. غیر از این روایتساختار کلمه، متفا
ً
ها [قرائتی]،  وت است. یعنی منشأ اختلاف، غالبا

 توان اختلاف را به شکل زیر تقسیم کرد:  می

 ای دارند. هایی که ویژگی لهجه یتروا -١

 هایی که ویژگی ترادف دارند.  روایت -٢

 هایی که از متن مصحف، کم دارند. روایت -٣

 د.هایی که از متن مصحف اضافه دارن روایت -٤

 هایی که بدون کم یا زیاد شدن و یا ترادف، تغییری در آن رخ داده است.  روایت -٥

کند، چون ادعای قرائت در آنها و  های شاذ ایجاد می چهار نوع اخیر، اشکال زیادی در قرائت

آید؛ ولی به  قرآن بودن آنها ـ اگر درست باشند ـ از خطرناکترین اسباب فتنه و آشوب به حساب می

هایی، به نزاع بین  خدا، اینها درست نیستند. دست یازیدن برخی از قاریان به چنین روایت هشکران

آن، ترک مردم از اخذ قرائت از آنها گشت. لذا  هآنها و جمهور مسلمانان منجر شد که نتیج

اخبار این نزاع، خبری  ههای آنها در قرائت از بین رفت و یا به فراموشی سپرده شد. از جمل روش

به خدا سوگند اگر به «که ابن اثیر روایت کرده است که حجاج بن یوسف ثقفی گفته است: است 

شما فرمان دهم که از این در خارج شوید و شما از در دیگر خارج شوید، خونتان بر من حلال 

ام عبد ـ یعنی ابن مسعود ـ قرائت کند مگر این   است و احدی را نخواهم یافت که قرآن بر قرائت ابی

گردنش را خواهم زد و آن قرائت را از مصحف خواهم کرد هر چند که با استخوان خوک برای  که

من نیز شنیدم که این چنین «نزد اعمش بیان شد و اعمش گفت: » حذف آن، مصحف را بتراشم

 . ١»گفت ولی در دلم گفتم: من علیرغم میل تو قرائت خواهم کرد می

پنداریم، منشأ بیشتر آنچه باشد که به  تصویری داریم که میبا تمام اینها، از زندگی ابن مسعود، 

 او نسبت داده شده و اختلاف آشکاری با متن مصحف داشته است. 

وقتی یاران ابن مسعود، جمع «لیلی روایت کرده است:  ابن جزری از عبدالرحمان بن ابی

. شاید کسانی ٢»کرد یکردند و او برای آنها تفسیر م گشودند و قرائت می شدند، مصحف را می می

                                           
 ]. ۳۶۴-۳۶۳. ق. [محمود رامیار، تاریخ قرآن، صص  ه ۹۵، حوادث سال ۴التاریخ، ج  يابن اثیر، الکامل ف -١

 . ۴۹۵، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٢



 تاریخ قرآن              140

 

گرفتند، به  شدند، گاهی از او تفسیر را به عنوان قرائت بر می که در مجلس او برای تفسیر حاضر می

ویژه اگر بدانیم که در صدر اسلام، بیشتر گرایش مردم به فهم کتاب خداوند بوده است تا توجه و 

تمادی به تفاوت کلام خداوند دقت به ظاهر و حرف حرف متن، چون از جانب آنها، اطمینان و اع

نموده که این کلام به هم درآمیزند. اما معنای این  نسبت به غیر آن وجود داشته و غیر ممکن می

گردد بلکه  قرائت به حروف هفتگانه باز نمی هها به اجاز سخن، این نیست که بسیاری از این قرائت

های  ید کند ـ گاهی اوقات از بارزترین راهآنها را مق در واقع این اجازه ـ قبل از این که عثمان 

ها] متفاوت بوده است، چه به آموزش قرائت و چه با موافقت از جانب  قرائت به حروف [قرائت

نوشته شد و مسلمانان به آن اجماع کردند، هر آنچه که با  ؛ اما وقتی مصحف عثمان  پیامبر

شد و دیگر صحف  باید در قرائت ترک میمصحف عثمان [امام] متفاوت بود، شاذ به حساب آمد و 

 گشت.  سوزانده می

هجری قمری، مردم را در کوفه  ٣٢تا سال  ، بعد از رضایت به کار عثمان ابن مسعود 

گاه  داد، تا این که به مکه کوچ کرد و در مسیرش به ربذه رسید و شاهد وفات ابوذر بود و آن آموزش می

 . ١»جری قمری، یعنی سه سال قبل از قتل عثمان، از دنیا رفته ٣٢به مدینه آمد و در پایان سال 

های  اینها حوادثی است در رابطه با موضع ابن مسعود. اما برخی اخباری که در بعضی از کتاب

اش  شیعی آمده است بر این باورند که ابن مسعود از مخالفت با عثمان تنها بعد از آزار و شکنجه

گوید: بسیاری از دانشمندان اهل سنت  ی محدث] طبرسی میتوسط عثمان، دست برداشت. [نور

مثل شهرستانی در الملل و النحل به نقل از نظام، شکنجه و آزار ابن مسعود توسط عثمان را روایت 

اند.  اند و شارح المقاصد [سعد تفتازانی] و شارح التجرید [فاضل قوشچی] هم آن را پذیرفته کرده

عثمان خواست تا مردم را به مصحف واحدی گرد آورد. مصحف  وقتی«گوید:  شارح التجرید می

عبدالله بن مسعود را طلب کرد و عبدالله بن مسعود با وجود زیادت و نقصانی که در مصحفش بود، 

 . ٢»از تحویل آن به عثمان ابا کرد لذا عثمان او را شکنجه کرد تا بپذیرد

                                           
 هجری قمری. ۳۲همان و نیز : ر. ک : ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، حوادث سال  -١

، ۶۰۵، نسخه موجود در دارالکتب، شماره ۱۱۳بن محمد تقی النوری الطبرسی، فصل الخطاب، ص حسین  -٢

 تفسیر تیمور. 
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او را شکست و او هم به سبب همین  هدر روایت دیگری، طبرسی آورده است که عثمان دو دند

 . ١»ضربه از دنیا رفت

این خبرها ضعیف است و در رد آن کافی است بگوییم که هیچ گاه ابن مسعود در طول 

ای شکایت نکرده است بلکه خبرهای  اش که بیشتر آن را در کوفه سپری کرد، از چنین بیماری زندگی

کرده است و به آموزش قرائت از  وضع عثمان تلاش میکنند که او به پشتیبانی از م درست بیان می

کنندگان بر  پرداخت و چنان که گذشت، در میان اجماع مصحف او که موافق با جمهور امت بوده می

 این مصحف نیز بود. 

بخشد اما گاهی  گاهی آدمی، عالمی را به خاطر خطا در فهم موضعی از بحث یا ارزیابی آن می

گویی یا نسبت دادن سخنانی به گذشتگان که آن را به زبان  روغآن شخص عالم به خاطر د

شود، چون این کار خیانتی است به امانتداری در  اند، تحقیر خود را از سوی آدمی موجب می نیاورده

 علم و تهمتی است به دانشمندان پیشین. 

حل از نظام، بسیاری از دانشمندان اهل سنت مثل شهرستانی در الملل والن«در این قول طبرسی 

با این که سخنی کوتاه است ولی سه ». اند شکنجه و آزار ابن مسعود توسط عثمان را روایت کرده

 اشکال وجود دارد: 

طبرسی در میان بسیاری از دانشمندان اهل سنت، تنها چهار نفر مثل شهرستانی، نظام،  -١

 هستند. » بسیاری«شارح المقاصد و شارح التجرید را آورده است که اینها به نظر وی 

به شهرستانی در این مسأله تهمت زده شده است چون وی این حادثه را در مقام محکوم  -٢

گرایش وی به رفض [شیعه] و بدگویی «های وی بیان کرده است، از جمله  کردن نظام و بیان زشتی

پردازد که  می مان . شهرستانی در ادامه به بیان افترا و تهمت و نظام به عث٢»بزرگ هصحاب هاو دربار

عثمان، عبدالله بن مسعود را به خاطر حاضر نمودن مصحف و سخنی که به عثمان گفت، «گفت: 

گاه نظام بر این رسوایی عثمان افزود که وی  آن«گوید:  نظام می هسپس شهرستانی دربار». زده است

ب گرفته و ابن مسعود را عی» أقول فيها برأيی«علی و عبدالله بن مسعود را به خاطر آن که گفتند: 

دروغگو دانسته است؛ و » مهأبطن  في يمن شق يمه والشقأبطن  فيالسعيد من سعد «در روایت 

                                           
 . ۱۳۱النوری الطبرسی، فصل الخطاب، ص  -١

محمدبن عبدالکریم الشهرستانی، الملل و النحل، مطبوع در حاشیه الفصل فی الملل والاهواء و النحل، ابن  -٢

 . ۶۴، ص ۱حزم، ج 
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. آیا شهرستانی، بدین نحو از بسیاری دانشمندان ١»پیامبر هصحاب ههای زشت دربار دیگر دروغ

 اند؟  را روایت کرده نسبت به ابن مسعود  است که شکنجه عثمان 

همه مهمتر، آن که طبرسی، نظام را از دانشمندان دانسته است و حال آن که چنان که  از -٣

داند، چنان که ابن حزم نیز وی را به  کنندگان بر اهل سنت، می دیدیم، شهرستانی وی را از خروج

. ولی با این همه، طبرسی، از این که او را جزء دانشمندان اهل ٢کفر محض توصیف نموده است

، شرمی نداشته است، و بعد از این چه ارزشی برای نقل این کتک زدن و آزار از سوی سنت آورد

 آن، برای خواننده وجود خواهد داشت؟  هگویند

های مختلف و گاه ساختگی را به مصحف  دارد تا روایت آنچه که طرفداران این خبرها را وامی

ی باطلشان پیرامون سلامت قرآن از ، نسبت دهند، آن است که آنان را در نشر ادعاهاابن مسعود 

تحریف یاری رساند، چه از لوازم ساختگی بودن این داستان، جعل کردن چنین خبرهایی است که 

هایی که داخل در متن  ای با شما برای بیان عبارت اند تا مقدمه آن را به شکل روایت مجسم ساخته

 ). ٢٠اند ( قرآن بوده

تاریخی  ه، اما اکنون سخن در جنببن ابیطالب  به این مسأله در بررسی مصحف علی

 برای ما کافی است.  مصحف ابن مسعود 

ای است که در آن  های این مصحف، بررسی مجموعه مهمترین مطلب در بررسی روایت

هایی چند از آن، نه به صورت بررسی  ای نمایان است و ما آن را با ذکر نمونه های قرائت لهجه جنبه

های قرائتی ترادف را در این مصحف ارائه  ش قرار خواهیم داد. سپس روایتتمام، مورد کنگا

مصحف عثمانی که فقط  ههایی هستند متفاوت با متن نگاشته شد نماییم تا بیان کنیم که روایت می

 تفسیر و توضیح در آنها وجود دارد.   ویژگی

 اي در قرائت ابن مسعود  هاي لهجه جنبه
. و جای شگفتی نیست اگر برخی ٣از قبیله هذیل است ییم، ابن مسعود قبل از هر چیز، باید بگو

ای این  های لهجه های منسوب به وی پدیدار گردد. از ویژگی هذلی در روایت ههای خاص لهج جنبه

 ه. چنان که پدید٤کنند تبدیل می» عین«را به » حاء«باشد، یعنی  می» فحفحه«ای  لهجه هقبیله، پدید

                                           
 . ۶۵ان، ص هم -١

 . ۱۴۷، ص ۴الملل و الأهواء و النحل، ج  يبن احمد الظاهری (ابن حزم)، الفصل ف علی -٢

 .۴۵۸، ص ۱طبقات القراء، ج ي ابن الجزری، غایة النهایة ف -٣

 . ۲۲۲، ص ۱الدین السیوطی، المزهر، ج  جلال -٤
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وجود » استنطاء«نیز به » انصار«و » قیس«، »ازد«، »سعدبن بکر«های  ین آنها و قبیلهای مشترکی ب لهجه

 .١کنند [مانند أعطی وأنطی] تبدیل می» نون«باشد، به » طاء«ساکن را وقتی در کنار » عین«دارد، یعنی 

به آوایی  هموضعی قابل تأمل دارد. اگرچه این پدید» فحفه«در رابطه با  در واقع، ابن مسعود 

در تمام موارد،  ٢»عتی حین«از او به » حتی حین«است ولی تنها در » عین«به » حاء«معنای تبدیل 

بدون » حین«تبدیل شده است و حای » عین«به » حتی«روایت شده است. شگفت آن که حای 

 تغییر مانده است. 

 تر این که:  شگفت

 .]۱۴۸الصافات: [ ﴾حِ�ٖ  إَِ�ٰ ﴿

به عین] قرائت کرده » حین«و » حتی«غییر در هر دو [تغییر حای بدون ت ٣»حتی حین«را به 

 : هاست. همچنین از او روایت شده است که آی

نضُو�ٖ  حٖ وَطَلۡ ﴿  .٤]۲۹الواقعة: [ ﴾٢٩ مَّ

 .»اش خوشه خوشه روی هم چیده است های موز که میوه و درخت«
. ٥»ی است به جای طلعطلح، لغت«گوید:  قرائت کرده است. ابن سیده می» وطلع منضود«را به 

 با این قرائت اخیر که اتحاد معنایی دو کلمه را در برگرفته، منطبق است. » فحفه«آوایی  هتعریف پدید

تبدیل کرده » حاء«را به » عین«آوایی هم آمده است. یعنی  هاما از او روایت عکس این پدید

 در آی
ً
 : هاست، مثلا

فََ� ﴿
َ
  ].۹العادیات: [ ﴾٩ قُبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَا ِ�َ ُ�عۡ  إذَِا لَمُ َ�عۡ  أ

 .»داند که چون آنچه در گورهاست، بیرون ریخته گردد مگر نمی«

 ﴾ِ�َ ُ�عۡ  إذَِا﴿

                                           
 همان. -١

و ابوحیان، البحر المحیط،  ۱۱۹، شواذ القراءة، ص و الکرمانی ۶۳ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص  -٢

 . ۸۰، ۶۴، ۴۹و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۸۳و ابن جنی، المحتسب، ص  ۳۰۷، ص ۵ج 

 . ۸۰آرتور جفری، ماتریال، ص  -٣

و  ۲۳۷، الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۱۰۱، ابن خالویه، المختصر، ص ۲۰۶، ص ۸ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٤

 . ۹۷جفری، ماتریال، ص آرتور 

 . ۵۳۳، ص ۲این منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -٥
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بعثرت و بحثرت دو لغت «قرائت کرده است. در لسان العرب آمده است که  ١»إذا بحثر«را به 

ند، چه این که عرب آوایی هست های تابع تفسیر واحدی از جنب های لهجه . همه این گونه٢»هستند

. اما آنچه که از ٣کند یکی از این دو حرف را به خاطر قریب المخرج بودن به دیگری تبدیل می

دهد  شناسیم، این را به دست می ای در سنت [آوایی] بدوی و شهرنشین می های کلی لهجه ویژگی

» عفعفه«گر یعنی ای بدوی و قسم دی باید منسوب به قبیله» فحفه«که یکی از این دو قسم یعنی 

متمدن و شهرنشین باشد و هذیل نیز از قبایلی است که  همنسوب به قبیل» حاء«به » عین«یعنی قلب 

 تحت تأثیر محیط شهرنشین حجاز بوده است. 

شاید بتوان این تناقض ظاهری را این گونه رد کنیم که قرائت (بحثر) به جای (بعثر) از باب 

 هن بدوی و شهرنشین جاری است و هیچ ارتباطی با پدیدمماثله [همگونی] است که در زبا

را چنین توجیه کنیم که به » وطلع منضود«توان قرائت  ندارد. چنان که می» عفعفه«یا » فحفحه«

 لغتی است در طلع، چنان که در لسان العرب آمده است. » طلع«اصل کلمه قرائت شده است و 

های تفسیری باشد که ابن  از باب قرائت هم» الی حین«به جای » حتی حین«شاید قرائت 

آمد که  ای نمایان گردد، چون اگر چنین نبود، لازم می لهجه هخواسته است در آنجا جنب مسعود نمی

ای قومش پیروی نماید  های لهجه شود ـ از سنت در چنین مقامی ـ که قرائت به تفسیر تأویل می

ای را در  قرائت تفسیری کرده و پدیده لهجه ٤»واهموأتاهم تق«را به جای » وأنطاهم تقواهم«چنان که 

راز این مخالفت  هگونه که بیاید ـ با تمام اینها، این سؤال همچنان دربار  آن نمایانده است ـ همان

ها  آوایی، باقی خواهد ماند هر چند که این مخالفت در واقع یک مورد است و با گرایش کلی قرائت

 ارتباطی ندارد. 

، مشهور است، این است که وی معلم بوده و عموم مردم را از هذلی ابن مسعود  هآنچه دربار

آموزانده است و به همین قصد تربیتی به کوفه فرستاده  گرفته تا تمیمی، قریشی و غیره را قرائت می

                                           
و  ۵۵، ص ۸، ابوحیان، البحر المحیط، ج ۱۷۸، ابن خالویه، المختصر، ص ۲۶۹الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -١

 . ۱۱۱آرتور جفری، ماتریال، ص 

 . ۷۲، ص ۴ابن منظور، لسان العرب، ج  -٢

 . ۸۳ ابن جنی، المحتسب، ص -٣

. در این کتاب، توضیحی ارزشمند در خصوص این پدیده آوایی و ۹۷اللهجات العربیة، ص  يابراهیم انیس، ف -٤

 علت تسمیه آن آمده است. 
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 . او نیز به میزان آنچه که از پیامبر ١اند شده و مردم از ادبیات، زبان و قرائتش، مطالبی فراگرفته

داد، لذا در  قرائت به حروف هفتگانه به مردم قرآن را آموزش می هفراگرفته بود و در حدود اجاز

 بینیم.  های هذیل، قریش و تمیم را می قبیله ههایی از لهج های قرائتی وی جنبه روایت

ای شخصی خود گرفته است، اصرار ورزد چه  لهجه هتوانست بر توانایی زبانی که پدید او نمی

ای بین  های هفتگانه [در حدیث الأحرف السبعة] اختلاف لهجه نست که یکی از حرفدا می

پوشی از  آمدند، البته با چشم تلاش وی، آموزش کسانی بود که نزد وی می هزبانهاست و هم

شد. به خاطر همین امر مهم آموزشی است که عمربن  ای که گاهی ظاهر می های لهجه تفاوت

قرائت کرده است، از او پرسید: چه کسی، این قرائت را » عتی حین« وقتی شنید که کسی خطاب 

خداوند قرآن را «نوشت:  به ابن مسعود  به تو آموخته است؛ پس گفت: ابن مسعود. لذا عمر 

 . ٢»عربی و به زبان قریش نازل کرده است پس به زبان قریش برای آنها قرائت نما، نه به زبان هذیل

ای  های لهجه که همیشه بهتر است رواج متن قرآن، خالی از ویژگی این سخن گویای آن است

خاص  هتوانسته از لهج هم دلالت دارد که می باشد چنان که این سخن بر توانایی ابن مسعود 

قریش یا غیره، منتقل شود، چنان که شأن معلمی توانمند و کارا  هدیگری مثل لهج ی هخود به لهج

اش، از وی تأثیر یافته  ای هذلی در کمترین محدوده لهجه  ن ویژگیچنین است ابن مسعودی که ای

ای تمیم و قبایل بدوی  های خاص لهجه ها و جنبه است کسی است که بخش زیادی از ویژگی

آن نیز از وی تأثیر گرفته است. گویی او با این که شهرنشین است، همیشه علاقمند است تا  ههمسای

یابد که وی را از آنچه که در محیط قریش بر او جریان داشته خاصی گرایش  هدر کلامش به شیو

ای را به کار گیرد که از ارزش قرائت وی  متمایز سازد، این مسأله تا زمانی که ابن مسعود لهجه

 برد.  آید بلکه بر عکس، شأن قرائت وی را بالا می نکاهد، بدعت و امری نوظهور به شمار نمی

آشکار » استنطاء«های قرائتی وی، چیزی به نام  هایی از روایت مثال به عنوان مثال، در کنار ورود

 ای آوایی در پنج قبیله است نه یک قبیله، چنان که گذشت.  شود که پدیده می
ً
 به جای:  ٣»كإنا أنطينا«مثلا

﴿ ٓ ا �ۡ  إِ�َّ
َ
 . ]۱الکوثر: [ ﴾كَ َ�ٰ طَيۡ أ

                                           
 . ۱۴، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

 . ۸۳ابن جنی، المحتسب، ص  -٢

و ابوحیان، البحر  ۲۷۱نی، شواذ القراءة، ص و الکرما ۱۸۱ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص  -٣

 . ۵۱۹، ص ۸المحیط، ج 
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 به جای:  ١»أنطاهم تقواهم«و 

﴿ ٰ ٰ َ�قۡ  هُمۡ وَءَاتٮَ  . ]۱۷محمد: [ ﴾هُمۡ وَٮ

 .»شان داد [توفیق] پرهیزگاری«
یابیم که ابن  ای بدوی و تمیمی را می های لهجه شود. در کنار اینها، بخش زیادی از جنبه گفته می

ای] وی در  های لهجه شود [با چنین گرایش مسعود به آن علاقمند است تا جایی که پنداشته می

ای تمیمی که در قرائتش  های لهجه از پدیده نهایت به سطح فصاحت اعراب منتقل شده است.

ادغام به معنای عام آن است که شامل محو آوایی در آوایی دیگر یا جانشینی  هنمایان است، پدید

 باشد.  ای بین آنها می آوایی به جای آوایی دیگر به واسطه رابطه

 شکل اول ادغام، مثل قرائت ابن مسعود در: 

 .٢]۱۲۳و  ۱۱۰النساء: [ ﴾ءًاسُوٓ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن﴿

 .»هر کس کار بدی کند«

[بسولت] (به ادغام)  ٣»بل سولت«که نظر قرائت حمزه و کسایی و هشام در  [وميعمسوءا]

 [به صورت ادغام] که در اصل:  ٤»افتختم«است. همچنین قرائت 

فَ ﴿
َ
ذَۡ ٱأ  . ]۱۶الرعد: [ ﴾تمُ�َّ

 .»اید؟ آیا برگرفته«
 بوده است. قرائت: 

ا﴿ رُ َ�تَ  مَّ رَ  مَن �يِهِ  ذَكَّ  .٥]۳۷فاطر: [ ﴾تذََكَّ

 .»گرفت هرکس که باید در آن عبرت گیرد، عبرت می«
 و قرائت: 

كرِٖ  مِن َ�هَلۡ ﴿ دَّ  .٦]۱۵القمر: [ ﴾مُّ

                                           
 . ۹۱و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۱۴۱؛ المختصر، ص ۲۲۴شواذ القراءة، ص  -١

 . ۲۱بنگرید به : ابن خالویه، المختصر، ص  -٢

 . ۵، ص ۳ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٣

 . ۵۰، ماتریال، ص و آرتور جفری ۱۲۴الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -٤

 . ۷۸و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۳۱۶، ص ۷؛ ابوحیان، البحر المحیط، ج ۲۰۱الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -٥

 . ۹۵؛ آرتور جفری، ماتریال، ص ۱۷۸، ص ۸، البحر المحیط، ج ۱۴۸، المختصر، ص ۲۳۳شواذ القراءة، ص  -٦
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 .»ای هست؟ آیا پند گیرنده«

 به جای:  »عت«و قرائت 

 .١]۲۷غافر: [ ﴾تُ عُذۡ ﴿

 .»ام پناه برده«
 ). ٢١نیز از ابن مسعود رسیده است (

 (با زاء) است که در اصل:  ٢»فازدع بما تؤمر«از شکل دوم ادغام، قرائت ابن مسعود 

 . ]۹۴الحجر: [ ﴾دَعۡ صۡ ٱفَ ﴿

 .»آنچه را که بدان مأموری، آشکار کن«
در این جا با نوعی تفخیم همراه است تا با مبدل منه [صاد] » زاء«کنیم تلفظ  باشد. گمان می می

آید. مثل  می» سین«با صدای زیر [در مقابل زای قبلی] به جای » اءز«). اما ٢٢تناسب داشته باشد (

هم جزء قسم » فاء«به جای » ثاء«). آمدن ٢٣( ٣»الكسبرة و الكزبرة«و  »الكسب و الكزب«

 به جای: » وثومها«اخیر است، مثل 

 .٤]۶۱البقرة: [ ﴾وَفوُمِهَا﴿

 .»و سِیرِ [زمین]«
[به معنای قبر] و » جدث و جدف«دم است و نیز مثل: در زبان [لهجه] تمیم به معنای گن» ثوم«

 ». ثم و فم«

بینیم که از ساختار ادغام شده در قرائت عمومی، عدول کرده و  در مقابل ادغام تمیمی، وی را می

 به جای: » یتصعد«کلمه را به اصل آن یعنی با اظهار [حرف مدغم] آورده است مثل 

 . ]۲۷الحج: [ ﴿﴾      ،٥)۲۷/  ۲۲(حج 

                                           
 . ۸۴آرتور جفری، ماتریال، ص  -١

 . ۱۳۰لکرمانی، شواذ القراءة، ص : ابنگرید به -٢

 . ۷۱۶، ص ۱ابن منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -٣

؛ الکرمانی، شواذ ۶؛ ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص ۱۷: ابن جنی، المحتسب، ص بنگرید به -٤

 . ۲۶و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۲۳۳، ص ۱؛ ابوحیان، البحر المحیط، ج ۲۶القراءة، ص 

 . ۴۲و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۸۲؛ شواذ القراءة، ص ۲۱۸، ص ۴: ابوحیان، البحر المحیط، ج نگرید بهب -٥
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 .»از هر راه دوری«
 به جای: » المتزمل«و 

ۡ ٱ﴿ مِّلُ ل  .١]۱المزمل: [ ﴾مُزَّ

 .»جامه به خویشتن فروپیچیده«
قریش است که بحث کامل آن، در کتابمان در خصوص  ههای لهج این اظهار، از ویژگی

رو بن ، ابوعمالأصوات والنحو العربی أثر القراءات في[قرائت] ابوعمرو بن علاء وجود دارد [

 العلاء، الخانجی، القاهره]. 

 با همزه به جای واو: » ما اوری«ای تمیمی در روایات ابن مسعود، قرائت او  های لهجه از دیگر جنبه

 .٢]۲۰الأعراف: [ ﴾ريَِ وۥُ  مَا﴿

 .»پوشیده ماند«

 »ضوء علم اللغة الحديث] القراءات القرانية [ في«است بحث مبسوط آن را در کتاب 
  ایم. آورده

 ای تمیم، کسره دادن حرف مضارع در آیه:  های لهجه این جنبه هاز جمل

 . ]۱۹الإنشقاق: [ ﴾كَُ�َّ لََ�ۡ ﴿

 .»بر خواهید نشست«
، که بحث کامل آن در بخش اول از باب دوم کتاب پیشینمان ٣تمیم [لترکبن] است هبه لهج

من «ه قبایلی وجود دارد مثل: هایی منسوب ب های ابن مسعود، همچنین نمونه وجود دارد. در قرائت

 ٥»معیق«گویند:  ها می و تمیمی» عمیق«گویند:  ها می (با تقدیم میم) چه حجازی ٤»كل فج معيق

 به جای: » حرث حرج«چه بسا، این قلب حروف در قرائت وی در 

                                           
 . ۲۵۲و شواذ القراءة، ص  ۳۶۰، ص ۸و  البحر المحیط، ج  ۱۶۴: المختصر، ص بنگرید به -١

 . ۴۲ماتریال، ص  و آرتور جفری، ۲۷۹، ص ۸؛ ابوحیان، البحر المحیط، ج ۱۸۵الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -٢

 . ۴۲و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۲۶۲، الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۴۴۸، ص ۸ج بنگرید به: ابوحیان، البحر المحیط،  -٣

 . ۶۳و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۳۶۴، ص ۶؛ البحر المحیط، ج ۱۶۳: شواذ القراءة، ص بنگرید به -٤

 . ۲۷۰ص  ،۱۰ابن منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -٥
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 .١]۱۳۸الأنعام: [ ﴾رٞ حِجۡ ﴿

 .»کشتزارهای ممنوع«
این قرائت سخنی در  هباشند. دربار می ٢منیز باشد که هر دو [حرج و حجر] به معنای حرا

 بن کعب خواهیم آورد.  بررسی مصحف ابی

 قرائت ابن مسعود: 

 .٣]۲۳الجاثیة: [ ﴾وَةٗ غَِ�ٰ ﴿

در همین آیه (به ضم غین) » غشاوه«ربیعه است و نیز  ه(به فتح غین) بنابر قول ابوحیان به لهج

 به جای: » انی بریء«. همچنین قرائت ٤باشد قبیله عکلیه می هلهج

ٓ  إنَِِّ� ﴿  .٥]۲۶الزخرف: [ ﴾ءٞ برََا

 بیزارم«
ً
 .»واقعا

لهجات قبایل  هاینها، از مجموع هنجد است. پیداست هم هقبیل هابوحیان طبق لهج هبنابر گفت

 باشند.  بدوی تمیم می

مای «ای تمیم در قرائت ابن مسعود، استعمال مای نفی به صورت  های لهجه از دیگر جنبه

 :همقابل مای حجازی] در آی [در» تمیمی

ا ذَاَ�ٰ  مَا﴿  .٦]۳۱یوسف: [ ﴾�ََ�ً

 .»این بشر نیست«
 (به رفع) است. 

                                           
و آرتور جفری،  ۸۲؛ شواذ القراءة، ص ۵۵؛ ابن جنی، المحتسب، ص ۲۳۱، ص ۴: البحر المحیط، ج بنگرید به -١

 . ۴۲ماتریال، ص 

 . ۱۶۳، ص ۴و ج  ۲۳۴، ص ۲لسان العرب، ج  -٢

؛ ۱۳۸ابن خالویه، المختصرمن کتاب البدیع، ص  ،۴۹، ص ۸بنگرید به : ابوحیان، البحر المحیط، ج  -٣

 . ۸۹و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۲۲۱، ص ةکرمانی، شواذ القراءال

 . ۴۹، ص ۸البحر المحیط، ج  ،۲۲۱، ص هشواذ القراء -٤

و آرتور جفری، ماتریال،  ۱، ص ۸؛ البحر المحیط، ج ۱۳۵؛ المختصر، ص ۲۱۷، ص هبنگرید به : شواذ القراء -٥

 . ۸۷-۸۶ :ص

 . ۴۹و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۱۱۸، ص هشواذ القراء ؛۳۰۴، ص ۵: البحر المحیط، ج بنگرید به -٦
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کند که در شکل آوایی خود، بر  هایی بروز می های تعلیمی ابن مسعود، روایت از بعضی ویژگی

در رود که دخل و تصرف خاصی از جانب وی  اساس و مبنایی از زبان تکیه ندارد و گمان غالب می

شناختی و در پرتو فهم وی از معانی حروف هفتگانه صورت گرفته باشد، به طوری  حدود حس زبان

 از  های قرائتی را که اکنون به آن می که جنبه
ً
پردازیم نزدیک است رنگ تناقض به خود بگیرد، مثلا

 وی روایت شده است: 

دِۡ ﴿ نۡ  بهِِم فََ�ّ  .١]۵۷الأنفال: [ ﴾فَهُمۡ خَلۡ  مَّ

 .»ا که در پی ایشانند تار و مار کنکسانی ر«
» دال«به جای » ذال«نداریم و گویی » شرذ«در زبان عرب، ترکیب «گوید:  ابن جنی می

 . [ابدال دال به ذال]. همچنین: ٢»باشد می

ةٗ  وََ� ﴿  .]۸التوبة: [ ﴾ذمَِّ

تفسیر  ها که آن را ، که چیزی در منابع ما و قاموس٣(با دال) از ابن مسعود روایت شده است

ایم و پیداست ـ اگر روایت درست باشد ـ ابدالی نادر است. اینها چنان که گفتیم، بر  کند، نیافته

 ویژگی تعلیمی و آموزشی ابن مسعود، دلالت دارد. 

شود و  ای تمیم مربوط می های لهجه ماند که به سنت های باقی می ای، پدیده های لهجه از جنبه

های منسوب به ابن مسعود در این  است. در روایت» قاف«مات به در برخی از کل» کاف«آن، قلب 

 دهیم.  خصوص مثالی آمده است که آن را محور بحث قرار می

 تکویر:  هسور ١١ هوی در آی

 .٤]۱۱التکویر: [ ﴾كُشِطَتۡ ﴿

 .»گاه که آسمان از جا کنده شود آن«
گویند:  تمیم و اسد میخوانده است، در لسان العرب آمده است: قبیله » قشطت«را به قاف 

قاف در این جا بدل از کاف نیست چون دو لهجه از ». کشطت«گوید:  قیس می هو قبیل» قشطت«

                                           
 . ۹۶و الکرمانی، شواذ القراءة، ص  ۵۰؛ ابن خالویه، المختصر، ص ۵۰۹، ص ۴ج  بنگرید به: ابوحیان، البحر المحیط، -١

 . ۳۵۵، ص ۱الفیروزآبادی، القاموس المحیط، ج  -٢

 . ۴۴و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۵۲ختصر، ص : المه : و نه پیمان: بنگرید بهقرائت عمومی، ولاذم -٣

، و ابوحیان، البحر المحیط، ج ۱۶۹ابن خالویه، المختصر، ص  ،۲۶۰، ص ةبنگرید به : الکرمانی، شواذ القراء -٤

 . ۴۳۴، ص ۸
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به  »وإذا السماء قشطت«گوید:  قرائت ابن مسعود می هباشند. ابن منظور دربار های مختلف می قوم

 ١»ور و کافورقاف«و » قسط و کسط«به یک معناست، مثل » کشطت«های  قاف است و با قرائت

 «چنان که ابن مسعود هم 
ً
 را به جای: » قافورا

 .٢]۵الإنسان: [ ﴾َ�فوُرًا﴿

در » کاف«به » قاف«خوانده است. اگر این دو مثال را در برابر آنچه از ابن مسعود در قلب 

قرار دهیم. در برابر این اختلاف  ٤(به کاف) نقل شده [کهر همان قهر است] ٣»فلاتکهر«قرائت 

آموزش ابن مسعود به حساب  هشویم مگر آن که آن را از باب شیو در قرائت دچار حیرت میروشن 

در این جا از » قاف«نموده است، ترقیق  گرفتند، متفاوت می آوریم که به اختلاف کسانی که از او فرامی

که با  »هاء«و بین » تاء و حرکت آن«مستعلیه بین » قاف«باشد چه وقتی که  باب شباهت [مماثله] می

و » تاء«شود که همسان صفت  تبدیل می» کاف«شود، واقع گردد، از باب مشابهت به  استعلا ادا نمی

  [زبانی] در نزد بدویان مشهور است. هباشد تا نوعی انسجام آوایی به وجود بیاید. این شیو» هاء«

گوید:  م که میچه بسا تعجب ما زیاد گردد اگر شرح ابن خالویه را بر این قرائت اخیر بخوانی

؛ »وإذا السماء قشطت«این قرائت مثل قرائتی است که ابن مسعود در تکویر، قرائت کرده است: «

اما چه شباهتی بین دو قرائت است که ابن خالویه به آن اشاره کرده است با این همه، وقتی سخن 

،  رسیم که این سه مثال از قرائت حسین بن فارس را یادآور شویم، به تفسیری می
ً
ابن مسعود [کافورا

های] ناپسند و زشت  های [لهجه کشطت، تکهر] را در بردارد. ابن فارس در ضمن بحث از زبان

 . ٥کنند تلفظ می» کاف«و » قاف«تمیم حرفی را بین  آورد که بنی می

تلفظ » قاف«ها، نه به  توان گفت که ابن مسعود در این مثال بنابراین، در پرتو این سخن می

کرده است. سخن  تمیم تلفظ می هقبیل هبه شیو» کاف«و » قاف«بلکه بین » کاف«و نه به  کرده می

کند که او هم بین دو قرائت علیرغم تعارض ظاهری بین آنها،  پیشین ابن خالویه این رای را تأیید می

                                           
 . ۳۷۹، ص ۷ابن منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -١

 . ۳۹۵، ص ۸: البحر المحیط، ج بنگرید به -٢

، ۱۷۵؛ المختصر، ص ۴۸۶، ص ۸: میازار. بنگرید به : البحر المحیط، ج  ۹)، بخشی از آیه ۹۳نک : ضحی ( -٣

 . ۱۱۰و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۲۶۶، ص ةشواذ القراء

 . ۱۶۴، ص ۵ابن منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -٤

الدین السیوطی،  لو جلا ۵، ص ۱و نیز : الجمهرة، چاپ حیدرآباد، ج  ۲۵بن فارس، الصاحبی، ص  حسین -٥

 . ۲۲۲، ص ۱المزهر، ج 
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ما  باشد، ولی شباهتی قایل است، هر چند که اینها، احتمالاتی تفسیری و روشنگر در این مسأله می

است. چیزی که » گاف«همان صدای » کاف«و » قاف«به این نظر تمایل داریم که این صورت بین 

ها هرگاه در تلفظ حروفی که  کند، نقل ابن فارس از ابن درید است که عرب این رای را تقویت می

رین شوند، در هنگام سخن گفتن؛ آن حروف را به نزدیکت کنند [مثل گاف] ناچار می بدان تکلم نمی

و » کاف«، »قاف«افزاید: حرفی که بین  کنند. وی در ادامه می حروف هم مخرجش تبدیل می

 ١»کمل«گویند:  که در هنگام اضطرار می» جمل«ای رایج در یمن است مانند  باشد. لهجه» جیم«

» گاف«کنیم بلکه صوتی، شبیه  نیست که امروزه تلفظ می» کافی«حرف » کاف«بدون شک این 

 جندول را  عامیانه مصری، جیم به گاف تلفظ می هیم قاهری است [در لهجفارسی یا ج
ً
شود مثلا

 کند.  ای را برای ما تفسیر می گویند] این آوا، قرائت ابن مسعود به این آواهای لهجه گندول 

دهد، سخن سیبویه در شیوع ابدال در زبان فارسی است.  آنچه که در ترجیح این رای، یاری می

[گاف] باشد را به خاطر نزدیکی آن با » جیم«و » کاف«ها حرفی که بین  عرب« گوید: می  وی

 ٣است» جوارب«که اصل آن در فارسی » جورب«، مثل کلمه ٢کنند تبدیل می» جیم«به » جیم«

). بنابراین درست است که این صوت واسطه که به جیم قاهره [گاف فارسی] شبیه است، یک ٢٤(

 کردند.  فصیح تلفظ می» جیم«های گذشته، به صورت  که عرب قول باشد و همان چیزی باشد

  هایی از روایات ترادف در قرائت ابن مسعود  نمونه
 قرائت عمومی قرائت ابن مسعود

نَا( - »ارشدنا« - دِ  ٤)اهْ

 ٥)مشوا فيه( - » مرو فيه«و » مضوا فيه« -

 ١ك)ادع لنا رب( - »كسل لنا رب« -

                                           
ٰ ﴿) : ۴۰/  ۷(اعراف، » حتی یلک الکمل«های شاذ  . از قرائت۲۵ابن فارس الصاحبی، ص  -١  ﴾مَلُ �َۡ ٱ يلَجَِ  حَ�َّ

 . ۸۶به لهجه یمنی است. بنگرید به : الکرمانی، شواذ القراءة، ص  ].۴۰[الأعراف: 

 . ۳۴۲، ص ۲عمروبن عثمان بن قنبر، الکتاب، ج  -٢

 . ۱۱۲اللغة الفارسیة، ص  يمحمد موسی هنداوی، المعجم ف -٣

 . ۲۵و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۱. بنگرید به: ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص ۶حمد، بخشی از آیه  -٤

ن، البحر المحیط، ؛ ابوحیا۳؛ المختصر، ص ۲۱: الکرمانی، شواذ القراءة، ص . بنگرید به۲۰، بخشی از آیه  بقره -٥

 . ۹۵و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۹۰، ص ۱ج 
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 ٢)... بأيديهم( - »ميكتبون الكتاب بأيمانه« -

 ٣)نبذه ...( - » نقصه فريق منهم« -

 ٤)... ومن اتبعن( - »سلمت وجهی الله ومن معیأ« -

 ٥)... سواء ...( - »ينكمعدل بيننا و  إلى كلمة« -

 ٦)... مما تحبون( - »حتی تنفقوا بعض تحبون« -

 ٧)... ذرة( - »ةيظلم مثقال نمل لا« -

 ٨)أعزة ...( - »غلظاء علی الكافرين« -

 ٩)سنقتل ...( - »سنذبح ابناءهم« -

 ١٠)... خوار( - »ارؤله ج« -

 [فرق = وجل = فزع] ١١)وجلت ...( - »فرقت قلوبهم« -

 ١٢)... تأذن ...( - »قال ربكم ذإو« -
                                                                                                           

 . ۲۶و ماتریال، ص  ۲۵۱، ص ۱: البحر المحیط، ج . بنگرید به۶۸، بخشی از آیه بقره -١

 . ۲۸: شواذ القراءة، ص رید به. بنگ۷۹بقره بخشی از آیه  -٢

 . ۲۷و ماتریال، ص  ۳۲۴، ص ۱لمحیط، ج ؛ البحر ا۲۹: شواذ القراءة، ص . بنگرید به۱۰۱بقره، بخشی از آیه  -٣

 . ۴۸: شواذ القراءة، ص . بنگرید به۲۰، بخشی از آیه عمران آل -٤

، ابن خالویه، المختصر من ۴۸۳، ص ۲: ابوحیان، البحر المحیط، ج . بنگرید به۶۴، بخشی از آیه عمران  آل -٥

 . ۳۳، آرتور جفری، ماتریال، ص ۱۳کتاب البدیع، ص 

 . ۳۴و آرتور جفری، ماتریال، ص  ۵۴۲، ص ۲: البحر المحیط، ج . بنگرید به۹۲بخشی از آیه عمران،  آل -٦

، الکرمانی، شواذ ۲۶و المختصر، ص  ۲۵۱، ص ۳: البحر المحیط، ج . بنگرید به۴۰، بخشی از ایه نساء  -٧

 . ۳۶و ماتریال، ص  ۶۰القراءة، ص 

 . ۳۹و ماتریال، ص  ۵۱۲، ص ۳حیط، ج . بنگرید به : البحر الم۵۴مائده ، بخشی از آیه  -٨

 . ۸۹. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۱۲۷اعراف، بخشی از آیه  -٩

، ص ۴؛ البحر المحیط، ج ۴۶؛ المختصر، ص ۹۰. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۱۴۸اعراف، بخشی از آیه  -١٠

 [جؤار از جأر ـ : صاحب بشدة الصوت]. ۳۹۲

و  ۹۴الکرمانی، شواذ القراءة، ص  ،۴۵۷، ص ۴: ابوحیان، البحر المحیط، ج گرید به. بن۲، بخشی از آیه انفال  -١١

 . ۴۴آرتور جفری، ماتریال، ص 

 . ۵۱و ماتریال، ص  ۴۰۷، ص ۵: البحر المحیط، ص . بنگرید به۷از آیه  ابراهیم ، بخشی -١٢
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 [ظعن ـ ظعنا: سار] ١)يوم ...( - »حين ظعنكم« -

 ٢)... من زخرف( - »بيت من ذهب« -
هایی  توانیم تا آخر قرآن ادامه دهیم و برای تراد، صدها نمونه را از میان روایت اگر بخواهیم، می

های تفسیری هستند  نیاز از بیان است که اینها، همه، روایت که در دست داریم، ردیف کنیم ولی بی

بر   که از زبان معلمی از معلمان نخستین این امت نقل شده است که از همه؛ بیشتر از پیامبر

های منسوب به صحابه مثل  باشد که دیگر مصحف ه است و مصحف او نمونه و الگویی میگرفت

 ). ٢٥شود ( با آن سنجیده و تطبیق داده می ابی، علی و ابن عباس 

 اشاره کردیم، این روایت
ً
باشند که  ها ترادف، سرآغاز پیدایش علم تفسیر قرآن می چنان که قبلا

برای آن تصور کرد. فقیهان هم به این تفسیرها تکیه کرده و  توان سرآغازی غیر از این روش نمی

ها را  های تفسیری نیز این روایت اند. کتاب احکام و نظریاتی را در فقه و اصول، بر اساس آن بنا کرده

 بیش از دیگران مقاصد  بر گرفته اند چه آرای بزرگانی است که آن را از پیامبر بیان نموده
ً
اند و غالبا

اگرفته و بیش از همه در فهم مراد وی در پرتو اسباب نزولی که مشاهده کرده و احکام امر و او را فر

ها، در بررسی دیگر  نمودند. بعضی دیگر از این روایت نهی که از ایشان دیده بودند، توانمندتر می

 ). ٢٦آید ( مصاحف می

 بن کعب  پژوهشی در مصحف ابی
ترین آنها در اسلام  و بن مالک بن نجار از انصار و پیشگامعمر بنی هبن کعب بن قیس از قبیل ابی

است که با هفتاد نفر شاهد بیعت عقبه بود. قبل از اسلام، زمانی که کتابت در میان عرب اندک بود، 

 دانست. از کاتبان وحی هم بوده است. جایگاه وی چنان است که خداوند به پیامبر نوشتن می

فرمود:  اش می با ستایش از او، درباره قرائت کند و پیامبر   فرمان داد تا قرآن را بر ابی

 . ٣»ترین امت من، ابی است قاری«

بود و  ها با پیامبر های بدر، احد و خندق بوده است، وی در تمام صحنه شاهد جنگ   ابی

آوری  عیکی از کسانی بود که قرآن را از راه حافظه [جمع به معنای حفظ] جم  بعد از وفات پیامبر

                                           
 .۵۴و ماتریال، ص  ۱۳۴: شواذ القراءة، ص . بنگرید به۸۰نحل، بخشی از آیه  -١

؛ ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص ۸۰، ص ۶: البحر المحیط، ج . بنگرید به۹۳اسراء، بخشی از آیه  -٢

 . ۵۵و ماتریال، ص  ۱۳۹؛ شواذ القراءة، ص ۱۳۶

 . ۴۹۸، ص ۳محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج  -٣
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داشت. روزی  کرد و منزلتش را گرامی می آمد و پیوسته با او مصاحبت می نزد او می نمود. عمر 

پسندم که دینت آلوده  گماری؟ عمر گفت: نمی پرسید: چرا مرا به کاری نمی از عمر   ابی 

 کرد.  اش قرآن را در هر هشت شب ختم می گردد. ابی در طول زندگی

 ب و عثمان ١یکی از کسانی بود که در روزگار ابوبکر ی آن است که ابی از مسایل ثابت و قطع
اند،  پردازی مصحف شرکت داشته است. در اخبار گروهی که به جمع قرآن پرداخته در گردآوری و نسخه

گوید: حماد بن زید از ایوب و  گوید: عارم بن فضل می شود، چنان که ابن سعد می این مطلب تأیید می

آوری قرآن  اند که عثمان دوازده نفر از قریش و انصار را برای جمع مدبن سیرین آوردههشام از مح

. همچنین خبر مشارکت وی در روزگار ٢بن کعب و زیدبن ثابت در میان آنها بودند خواند که ابی فرامی

 . ٣کرد میبن کعب بر آنان املا  نوشتند و ابی آوری قرآن را بیان کردیم که مردانی می در جمع ابوبکر 

گفت: نزد عثمان  در گذشته از حسین بن فارس نقل کردیم که از هانی روایت کرد که وی می

گوسفندی که  هنمودند، عثمان مرا با استخوان شان بودم که افراد گروه، مصاحف را عرضه و تطبیق می

ن کعب ب نزد ابی» لاتبديل للخلق«و » فأمهل الكافرين«، »لم يتسن«در آن نوشته شده بود: 

و » لخلق الله«ها را حذف کرد و نوشت:  گوید: ابی دوات را خواست و یکی از لام می  فرستاد. هانی

در دو  . ابی ٤)لم يتسنههایی افزود (» لم يتسن«و به » فمهل«را حذف کرد و نوشت، » فأمهل«

لا کردن، مهم، یعنی نوشتن و ام هخبر نخست یکی از نویسندگانی است که برای انجام این وظیف

انتخاب شده بودند، در خبر سوم نیز وی بازبینی بود که آنچه که باید در مصحف نمونه [امام] حذف 

عیب و نقص  کرد. این چنین است شأن کاری که قصد شده بی شد، حذف یا ابقا می یا نوشته می

بادا حرفی در قرآن کردند تا م آن را بازبینی می  باشد چه گروهی آن را بر عهده گرفته بودند و گروهی

 باشد که خداوند بر پیامبرش نازل نکرده و آن را نپسندیده است، و نیز تأیید این کلام الهی باشد که: 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إنَِّا﴿  .]۹الحجر: [ ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انزََّ

 نگهبان آ تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده بی«
ً
 .»ن خواهیم بودایم و قطعا

                                           
 . ۹، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

 . ۵۰۲، ص ۳لکبری، ج ابن سعد، الطبقات ا -٢

 . ۱۰۶همان، ص  -٣

 . ۹ابن فارس، الصاحبی، ص  -٤
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کوتاهی نکرد بلکه در املا، کتابت و    در اجماع صحابه بر مصحف نمونه [امام] نه تنها ابی

 ورزید.  مراجعه و بازبینی آن هم مشارکت 

مشهور است که در  هکند، تحقیق در سندهای قاریان هفتگان دیگری که سخن ما را تأیید می هجنب

گاه می بن کعب  با ابی آن به اتصال سند قرائت شش تن آنان  شویم، آن شش تن عبارتند از:  آ

: بر هفتاد تن از تابعین قرائت کرد، از سعیدبن مسیب که وی نیز بر ابن نعیم نافع بن ابی -١

مخزومی قرائت کرد. و همه این سه نفر  هربیع عباس و ابوهریره و عبدالله بن عیاش بن ابی

 .١ هم بر پیامبراند و او  بن کعب قرائت کرده نیز بر ابی

 هآزاد شد ه: بر عبدالله بن سائب، مجاهد بن جبر المکی و درباس، بندعبدالله بن کثیر -٢

 . ٢بن کعب ابن عباس، قرائت کرده و ابن عباس و ابن سائب هم بر ابی

: از کسانی است که ابوالعالیه ریاحی بر آنان قرائت کرده که او هم بر ابوعمرو بن علاء -٣

 .٣نموده است بن کعب قرائت ابی

 . ٤: بر ابوعبدالرحمان سلمی قرائت کرد و او بر ابیالنجود عاصم بن ابی -٤

 .٥ارتباط سندی دارد  : او هم مثل عاصم با ابیحمزه الزیات -٥

 . ٦بن کعب اتصال سندی دارد : بر حمزه و نافع قرائت نمود و از طریق آن دو با ابیکسائی -٦

بن کعب، غیر از آن چیزی است که راویان  به ابیتن از قراء سبعه  ٦اتصال سندی قرائت این 

کید می دیگر از وی بر گرفته بن  کند که مصحفی که در دست ماست از طریق ابی اند. این مطلب تأ

نقل شده است. هرگاه   های زیاد دیگری که از پیامبر به ما رسیده است؛ البته در کنار راه کعب 

صحف خاصی داشته است، ضروری است که با این م  در تاریخ مصاحف آمده باشد که ابی 

های او که  کاری و حتی احتیاط زیاد مواجه شویم تا ما را در پذیرش قرائت خبر با اندکی محافظه

ای [امام] که خود، آن را پسندیده، نوشته و بازبینی کرده است، یاری رساند.  مطابق با مصحف نمونه

                                           
 . ۱۱۲، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -١

 . ۱۲۰همان، ص  -٢

 . ۱۳۳همان، ص  -٣

 . ۱۵۵، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -٤

 . ۱۶۵همان، ص  -٥

 . ۱۷۲همان، ص  -٦
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که با مصحف نمونه [امام] اختلاف دارد یاری کند تا آن های او  همچنین ما را در آنچه از قرائت

 های سندی و تفسیری آن باز گردانیم.  ها را به منابع و زمینه قرائت

های او نقل شده است و با مصحف نمونه [امام] اختلاف دارد ـ با  بدون شک آنچه که از قرائت

های آحاد در روایت  نقد و بررسی روشها ـ از طریق خبر واحد رسیده که در  توجه به بهترین ارزیابی

نمایند ولی  گیرند و درست می قرآن گفتیم که، اگرچه در مسایل سنت در کنار احادیث صحیح قرار می

 نادرست می در مسأله روایت
ً
 باشند.  های قرآن در برابر روایت متواتر قرار گرفته و کاملا

آنها گردآورده، ـ به نظر ما ـ  هرا به واسط نسبت داده شده و مصحف خود   هایی که به ابی  روایت

ها] را  گردد، به طوری که مردم، بسیاری از حروف [قرائت به قبل از کتابت مصحف نمونه [امام] باز می

اند. اما موضع او در برابر مصحف نمونه [امام] ـ به نظر  از وی بر گرفته و به صورت مرفوع روایت کرده

 آن چیزی است که در مصحف وی با آن اختلاف داشته است.  عدول از تمام هما ـ به منزل

های  های وی که کتاب هایی از قرائت بنابراین، بعد از این مقدمه، اشکالی ندارد که به نمونه

اند، بپردازیم؛ چه او در این  های شاذ آن را منسوب به مصحف وی یا قرائت وی دانسته قرائت

 ها، مشارکت داشته باشند.  دیگر با او در این روایت هبها قرائتی تنها باشد و یا صحا روایت

 ای  های قرائتی با ویژگی لهجه روایت -۱

 اند.  انصار قرائت کرده هبه لهج ١»التابوة« بابی و زیدبن ثابت 

 طی و برخی عرب قرائت کرده است.  هقبیل هرا به لهج ٢»وذروا ما بقي من الربا« ابی 

 را به فک ادغام و به لهجه حجاز قرائت کرده است.  ٣»يضرركم كيدهموأن تصبروا وتتقوا لا «ابی 

اند که قرائت عمومی  قرائت کرده ١»حراث حرج« ابی، ابن مسعود، ابن عباس و ابن زبیر 

 باشد [که به معنای کشتزارهای ممنوع است].  می »حرث حجر«

                                           
؛ ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ۴۲شواذ القراءة، ص . بنگرید به : الکرمانی، ۲۴۸نک : بقره، بخشی از آیه  -١

 [قرائت عمومی : التابوت].  ۲۸و ابن جنی، المحتسب، ص  ۲۶۱، ص ۲؛ ابوحیان، البحر المحیط، ج ۱۵ص 

و شواذ القراءة،  ۱۷؛ المختصر، ص ۳۳۷، ص ۲: البحر المحیط، ج . بنگرید به۲۷۸، بخشی از آی : بقرهنک -٢

 مومی : مابقی]. [قرائت ع ۴۵ص 

[قرائت  ۵۳و شواذ القراءة، ص  ۴۳، ص ۳. بنگرید به البحر المحیط، ج ۱۲۰، بخشی از آیه عمران نک: آل -٣

 عمومی : لایضرکم]. 
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 قرائت کرده است. » سلقوكم«به جای  ٢»حداد بألسنةصلقوكم «ابی 

 اند.  [عذت] قرائت کرده» ذال«بدون  ٣»وإنی عت بربی« ببی و ابن مسعود ا

 اند.  قرائت کرده» بعثر«به جای  ٤»إذا بحثر« ﴿﴾ بو ابن مسعود   ابی

 اند.  قرائت کرده »كأعطينا«به جای  ٥»كإنا أنطينا«، ب، ابی و ابن مسعود  پیامبر

باز  هکنند، در حوز ای تفسیر می های لهجه های قرائتی و امثال آن را که سنت این روایت ههم

شمرد، چنان که  ها را قوانین آوایی مجاز می ها در صدر اسلام جایز بوده بعضی از این روایت قرائت

 چنین است. » حرج«و » صلقوکم«، »بحثر«، »عت: «در قرائت ابی 

اشد، آسان نماید. شناسی داشته ب ها برای کسی که اندک اطلاعات زبان چه بسا تفسیر این مثال

گیرند و یکی مجهور و دیگری مهموس باشد، صوتی که مقدم  وقتی که دو صوت کنار هم قرار می

گردد و در آن ادغام [ادغام صغیر  است [مجهور] از آن صورتی که متأخر است [مهموس] متأثر می

مشهور در  میان قاریان هفتگانه، ابوعمرو بن علاء روشیل: عذت، عت. درشود مث متقارب] می

نگاشت مؤلف]. یا این که آن صوت  الأصوات والنحو العربی أثر القراءات فيادغام دارد [

ر [مهموس] نزدیک شود، مثل: اش عدول کرده تا به ویژگی صوت دیگ مجهور از ویژگی اصلی

و » سقر و صقر«هم جایز است و در کلماتی چون » صاد«به » سین«). ابدال ٢٧» (بحثر بعثر،«

 و ... روایت شده است. » صخب سخب و«

بوده است، ابن جنی را به دفاع » حجر«که اصل آن » حرج«ها در  اما اختلاف در ترتیب صوت

شمرد و آن را تبدیل آواها در موقعیت  آواشناسی مجاز می هاز آن واداشته به طوری که آن را از جنب

) یکی ٢٨مانی که اشتقاق اکبر (این تبادل آوایی، تا ز«گوید:  کند. وی می خاص خود تفسیر می

                                                                                                           
؛ شواذ القراءة، ۴۱؛ المختصر، ص ۲۳۱، ص ۴. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۱۳۸، بخشی از آیه نک : انعام -١

 . ۵۵و المحتسب، ص  ۸۲ص 

و الکرمانی، شواذ القراءة،  ۲۲۰، ص ۷: ابوحیان، البحر المحیط، ج . بنگرید به۱۹نک: احزاب، بخشی از آیه  -٢

 [الصلق : الصوت الشدید و السلق : الطعن باللسان].  ۱۹۳ص 

 . ۲۱۲: شواذ القراءة، ص . بنگرید به۲۷نک : غافر، بخشی از آیه  -٣

و البحر  ۱۷۸؛ ابن خالویه، المختصر، ص ۲۶۹اذ القراءة، ص . بنگرید به : شو۹، بخشی از آیه عادیات -٤

 . ۵۰۵، ص ۸المحیط، ج 

 . ۵۱۹، ص ۸و البحر المحیط، ج  ۲۷۱، شواذ القراءة، ص ۱۸۱. بنگرید به : المختصر، ص ۱نک : کوثر، بخشی از آیه  -٥
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ل م «و » ل ک م«، »م ک ل«، »م ل ک«، »ک م ل«، »ک ل م«رساند مثل:  باشد، به معنا ضرر نمی

گردند و یک غرض و هدف را  که با تأمل و اندیشه در آنها، در نهایت، به یک معنای کلی برمی» ک

ح ج ر، ج ر ح، ر ج ح، «بل تصورند نیز این موارد قا» حرج«). همچنین در بین ٢٩کنند ( دنبال می

مشترک  همعناست ولی نقط دانیم مهمل و بی تا آن جا که ما می» ر ح ج«اگرچه ». ج ح ر، ح ر ج

گردد. اگر این درست باشد ـ که درست هم هست ـ  معانی بقیه، به سختی و تنگی و اجتماع برمی

اشتند که اینها، کشتزارهای است یعنی [مشرکان] پند» حرث حجر«حرث حرج ـ به معنای «آیه 

 . ١ممنوع است که کسی جز آن که آنها بخواهند، نباید از آن بخورد

 

 های قرائتی با ویژگی تفسیری  روایت -۲

 ها دو شکل دارند:  این روایت

کید می نماید.  الف) ویژگی غالب بعضی از آنها، بیان ترادف خالص است که هدفی تفسیری را تأ

 علت آن را در 
ً
 های آن در مصحف ابی به قرار زیر است:  ایم. نمونه مصحف ابن مسعود بیان کردهقبلا

آٱ وََ� ﴿به جای   ابی  قرائت کرده است. » غير الضالين«، و ٢﴾لِّ�َ لضَّ

شَوۡ ﴿ابی و ابن مسعود به جای  ْ مَّ اند.  قرائت کرده» مضوا فيه«و  »كلما أضاء لهم مروا فيه«، ٣﴾�يِهِ  ا

ٓ  منِ لوُنَ يؤُۡ ﴿جای  ابی و ابن عباس به   اند. قرائت کرده» للذين يقسمون من نسائهم«، ٤﴾�هِمِۡ �سَِّا

ۡ ٱكَ ﴿ابی به جای   قرائت کرده است.  »مسجونةـفتذروها كال«، ٥﴾مُعَلَّقَةِ ل

                                           
 . ۵۶-۵۵بن جنی، المحتسب، صص  عثمان -١

 . ۱۶؛ الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۲۹، ص ۱وحیان، البحر المحیط، ج . بنگرید به : اب۷بخشی از آیه  فاتحه -٢

و ابوحیان،  ۲۱؛ الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۳. بنگرید به : ابن خالویه، المختصر، ص ۲۰، بخشی از آیه بقره -٣

 . ۹۰، ص ۱البحر المحیط، ج 

 ۱۸۰، ص ۲و البحر المحیط، ج  ۳۹ة، ص ؛ شواذ القراء۱۳. بنگرید به : المختصر، ص ۲۲۶، بخشی از آیه بقره -٤

 خوردند [ایلاء]].  [به ترک همخوابگی با زنان سوگند می

[ابوحیان از قول ماوردی  ۳۶۵، ص ۳البحر المحیط، ج  ،۲۹. بنگرید به : المختصر، ص ۱۲۹نساء، بخشی از آیه  -٥

 ین معنای در سخن نیز نهفته است]. آورد که تعلیق الشیء یعنی دور کردن آن از جایگاه اصلی و آرامش که چن می
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ن الذين اتقوا إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا فإذا هم إ«از سوره اعراف را  ٢٠١ابی آیه 

 که در قرائت عمومی چنین است: قرائت کرده است » مبصرون

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ْ �َّقَوۡ ٱ �َّ هُمۡ  إذَِا ا يۡ ٱ مِّنَ  �فِٞ َ�ٰٓ  مَسَّ ْ  نِ َ�ٰ لشَّ رُوا بۡ  هُم فإَذَِا تذََكَّ ونَ مُّ ُ�ِ ٢٠١ ﴾ 
 .]۲۰۱الأعراف: [

ای از جانب شیطان بدیشان رسد  در حقیقت، کسانی که [از خدا] پروا دارند، چون وسوسه«

 .»آورند و به ناگاه بینا شوند[خدا را] به یاد 

 قرائت کرده است. » فزعت قلوبهم«، ١﴾قلُوُ�هُُمۡ  وجَِلتَۡ ﴿ابی به جای 

عۡ ﴿ ابی و ابن مسعود به جای
َ
 اند.  قرائت کرده» أعصر عنبا«، ٢﴾�رٗ َ�ۡ  ِ�ُ أ

 اند.  قرائت کرده »إنی نذرت للرحمن صمتا«، ٣﴾امٗ صَوۡ ﴿ابی، انس بن مالک و ابن زبیر به جای 

اند، بدون شک این  قرائت کرده »فقبصت قبصة«، ٤﴾ضَةٗ َ�بۡ  تُ َ�قَبَضۡ ﴿ابی و گروهی به جای 

یکی از حافظان  های مترادف در جای واژه مترادفش به وسیل تغییرها، به قصد تفسیر و با قرار دادن واژه

 بوده است که حتی یک کلمه از وحی منزل را فراموش نکرده بودند. 

های اضافی ـ بیانی بر آنها غالب است که ـ به  عبارت  ها، ویژگی این روایت ب) اما در شکل دوم

کید داشته است. از جمله:  نظر ما ـ ویژگی  ای است که از همان گذشته با آن بوده و بر آن تأ

 رَ�َّنَا )(يقولان عيِلُ َ�ٰ �سۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ مِنَ  قَوَاعِدَ لۡ ٱ مُ  ِۧ� َ�ٰ إبِۡ  َ�عُ يرَۡ  �ذۡ ﴿ بابی و ابن مسعود 
ٓ  َ�قَبَّلۡ   اند.  قرائت کرده» یقولان«با افزودن  .٥]١٢٧البقرة: [ ﴾مِنَّا

                                           
 . ۴۵۷، ص ۴: ابوحیان، البحر المحیط، ج . بنگرید به۲خشی از آیه انفال، ب -١

و البحر المحیط، ج  ۸۳؛ ابن جنی، المحتسب، ص ۱۱۹. الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۳۶، بخشی از آیه یوسف -٢

 . ۳۰۸، ص ۵

، ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ۱۸۵، ص ۶المحیط، ج . بنگرید به : البحر ۲۶، بخشی از آیه مریم -٣

 . ۱۴۷، و شواذ القراءة، ص ۸۴ص 

و  ۲۷۳، ص ۶؛ البحر المحیط، ج ۱۰۱؛ المحتسب، ص ۸۹. بنگرید به : المختصر، ص ۹۶طه، بخشی از آیه  -٤

 [قبض گرفتن باتمامی دست و قبض گرفتن با انگشتان دست].  ۱۵۴شواذ القراءة، ص 

و ابن خالویه، المختصر، ص  ۳۲؛ الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۳۸۸، ص ۱: ابوحیان، البحر المحیط، ج نگرید بهب -٥

 ای پروردگار ما...]. «گفتند] :  بردند [می های خانه [کعبه] را بالا می [و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه ۱۰
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» فی آخرهم«با افزودن  .١]١٢٩البقرة: [ ﴾هُمۡ مِّنۡ  رسَُوٗ�  )آخرهم (في �يِهِمۡ  عَثۡ �ۡ ٱوَ  رَ�َّنَا﴿ ابی

 قرائت کرده است. 

ٞ ﴿ هابی آی ة يَّا�ٍ  مِّنۡ  فعَدَِّ
َ
خَرَ  �

ُ
قرائت کرده است » متتابعات«را با افزودن  .٢]١٨٤البقرة: [ ﴾أ

 ). ٣٠] (فعدة من أيام آخر ـ متتابعات[

لَوٰ ٱوَ ﴿از سوره بقره  ٢٣٨ هابی و ابن عباس در آی ِ لصَّ ۡ ٱ ة را با افزودن  .٣]٢٣٨البقرة: [ ﴾طَيٰ وسُۡ ل

 ]. والصلاة الوسطی ـ صلاة العصراند [ قرائت کرده» صلاة العصر«

 اتوُهُنَّ  َٔ َ� ) (إلی أجل مسمی هُنَّ مِنۡ  ۦبهِِ  تُمتَعۡ تَمۡ سۡ ٱ َ�مَا﴿ د ابی، ابن عباس و ابن مسعو
جُورهَُنَّ 

ُ
 اند.  قرائت کرده »إلی أجل مسمی«را با افزودن  ٤]٢٤النساء: [ ﴾أ

اعَةَ ٱ إنَِّ ﴿ ابی َ�ادُ  ءَا�يَِةٌ  لسَّ
َ
خۡ  أ

ُ
من نفسی فكيف أظهركم «را با افزودن  .٥]١٥طه: [ ﴾فيِهَاأ

 ). ٣١رده است (قرائت ک» عليها

شان، گاهی نمایانگر آرای صاحبان آن در برخی مشکلات،  ها در کنار ارزش تفسیری این روایت

قرائت » الصلاة الوسطی«آیند، چنان که در تعیین مراد  ها و احکام فقهی به شمار می گیری موضع

قضا  هابع ایام در روزمعنا را روشن کرده و در قرائت ـ متتابعات ـ قطع به اشتراط تت» صلاة العصر«

 گردد.   ظاهر می

پسندد، در حالی که گرایش صحیح به  گاهی روایت بر حکمی دلالت دارد که قاری آن را می

عکس آن قرائت است و به قرائت درست باید استناد جست مثل آنچه که برخی فقیها به ویژه فقیهان 

 َ�مَا﴿ هدر آی س و ابن مسعود شیعه در جواز ازدواج موقت [متعه] به قرائت ابی، ابن عبا

                                           
 ای از خودشان برانگیز ...].  ! در میان آنان فرستاده[پروردگارا ۳۹۲، ص ۱بنگرید به : البحر المحیط، ج  -١

 . ۳۵، ص ۲بنگرید به : البحر المحیط، ج   -٢

آورد که  قول را در رابطه با صلاة وسطی می ۱۷[ابوحیان  ۲۴۰، ص ۲: ابوحیان، البحر المحیط، ج بنگرید به -٣

 صلاة عصر در صدر قرار دارد]. 

اید،  [و زنانی را که متعه کرده ۲۱۸، ص ۳و البحر المحیط، ج  ۵۹ءة، ص : الکرمانی، شواذ القرابنگرید به -٤

 ای به آنان بدهید].  مهرشان را به عنوان فریضه

[در  ۲۳۳، ص ۶و البحر المحیط، ج  ۸۷؛ ابن خالویه، المختصر، ص ۱۵۱: شواذ القراءة، ص بنگرید به -٥

 ...]. خواهم آن را پوشیده دارم  حقیقت قیامت فرارسنده است. می
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جُورهَُنَّ  اتوُهُنَّ  َٔ َ�  )(إلی أجل مسمی هُنَّ مِنۡ  ۦبهِِ  تُمتَعۡ تَمۡ سۡ ٱ
ُ
کنند.  استدلال می. ]٢٤النساء: [ ﴾أ

حال آن که ازدواج موقت ». خدا این چنین نازل کرده است«گفت:  به ابونضره می بابن عباس 

 . ١نهی شده است بنا به حدیث پیامبر 

روایت شده است که وی تنها هنگام ضرورت، ازدواج موقت را جایز دانسته  ان که از ابی چن

گفته است: ازدواج موقت مثل حالت اضطرار در خوردن گوشت مردار، خون و گوشت خوک  و می

، عدول از جواز حلیت ازدواج موقت روایت شده است چه ب. همچنین از ابن عباس ٢می باشد

هَاَ�ٰٓ ﴿  هبه آیوی نسخ این آیه را  ُّ�
َ
ٓ ٱ تُمُ طَلَّقۡ  إذَِا �َِّ�ُّ ٱ � تهِِنَّ  َ�طَلّقُِوهُنَّ  ءَ لنّسَِا  .]١الطلاق: [ ﴾لعِدَِّ

. جمهور مسلمانان بر این رایند که ازدواج موقت زناست. قرائت عمومی که خالی ٣بیان کرده است

 ). ٣٢کند ( ش را تقویت میتفسیر است، این گرای هاز زیادت قرائتی [إلی أجل مسمی] که به منزل

 شود، از قرآن است.  متونی است که گفته می ههایی که در بر دارند روایت -٣

ها ـ علیرغم محدودیت آنها ـ یکی از مهمترین مسایل تاریخ قرآن را برانگیخته است.  این روایت

تا ادعاهای مخالف  ها، آهسته آهسته قدم برداشته و به این سو رو نموده شیعه با بعضی از این روایت

مسلمانان را اعلان نمایند، به طوری که برخی از خاورشناسان آن را ابزار حمله به کتاب  هخود با تود

سوره واقعه را چنین قرائت  ١٠آیه  باند. به عنوان مثال: ابی و ابن مسعود  خداوند قرار داده

اصطفاهم االله من أصحابه وذريته الذين  عليفهم  يوالسابقون بالإيمان بالنب«اند:  کرده

هم الفائزون الذين يرثون الفردوس هم فيها  كعلی غيرهم أولئ ليمواـوجعلهم ال

 ها:  ) همچنین است از این گونه روایت٣٣. (٤»خالدون

به من فرمود:   از عاصم و او از زربن حبیش و او از ابی آورده است که ابی گفت: پیامبر

 يَُ�نِ  لمَۡ ﴿ خواندند:  قرآن را بر تو بخوانم، آن گاه پیامبر خداوند به من فرمان داده است تا
ِينَ ٱ َّ�  ْ ولو أن ابن آدم سأل وادياً فأعطيه «سوره بینه خواندند:  هدر ادام پیامبر  ﴾...َ�فَرُوا

لسأل ثانياً، ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً ولايملأ جوف بنی آدم إلا بالتراب ويتوب االله 

                                           
 . ۲۱۸، ص ۳ابوحیان، البحر المحیط، ج  -١

 . ۱۴۷، ص ۲ابوبکر احمدبن علی الرازی، الجصاص، احکام القرآن، ج  -٢

 همان. -٣

 . ۹۷آرتور جفری، ماتریال، ص  -٤
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مشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن ـالذين عند االله الحنيفية غير ال كوذل علی من تاب

 . ١»يفعل خيراً فلن يكفره

در الاتقان سیوطی به نقل از عبدالله بن عبدالرحمن و او به نقل از پدرش آورده است که وی 

الرحيم  بسم االله الرحمن«در مصحف ابن عباس قرائت ابی و ابوموسی، چنین است: «گفت:  می

 ه[سور كمن يفجر كونخلع ونترك نكفر الخير ولا كونثنی علي كونستغفر كنا نستعينإاللهم 

نسعی ونحفد،  كليإنصلی ونسجد و كنعبد ول كياإاللهم «، همچنین آمده است: »خلع]

 ». جفد] ه[سور ٢»بالكفار ملحق كن عذابإ كونرجو رحمت كنخشی عذاب

ند که ادعای قرآن بودن آنها شده است. (اگر خبر اخیر را دو این چهار خبر یا روایت، متونی هست

شوند که به مصحف ابی منسوب  خلع و حفد) اخبار، چهار خبر می هخبر به حساب آوریم (دو سور

نیامده  هستند). اما روایت نخست، بدون شک ساختگی است چه این که در مصحف علی 

ترین مردم به ذکر آن، در گردآوری قرآن، او  تهاست، و اگر چنین روایتی صحت داشته باشد، شایس

خالی از این  یافت ولی مصحف علی  بوده است و باید از جانب وی در میان مردم رواج می

شود. در این  روایت است پس پذیرش آن از سر نادانی است، و انسان خردمند وارد این مسایل نمی

 رجوع کرد.  خصوص باید به مصحف علی 

وم که در بخاری آمده است، حدیثی است صحیح از روایت ابن عباس و ابن زبیر و اما روایت د

ترین دلیل بر قرآنی نبودن این عبارات، سخن ابن عباس در روایت بخاری است  انس بن مالک. ساده

اگر نظم و ساختار این  ٣ها آیا از قرآن است یا نه؟ دانم این عبارت نمی«که در آخر آن گفته است: 

کرد. این  ا به سخن خداوند بیشتر شبیه بود تا به سخن بشر، ابن عباس در آن شک نمیه عبارت

ای خوش در زهدورزی و کم ارزش نشان دادن دنیاست، چنان که  ها در نهایت متضمن نغمه عبارت

باشد. این همان چیزی است  متضمن تعادل بخشیدن و ارزش نهادن به موضع آدمی در برابر دنیا می

                                           
 . ۲۶۸الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -١

شده، اضطراب بین این دو سوره  های مطرح [اندک تأملی در روایت ۶۵، ص ۱الدین السیوطی، الاتقان، ج  جلال -٢

 در برخی  به ظاهر سوره را می
ً
(باتقدیم و تأخیر) است و در برخی  كو نخشی عذاب» نرجو رحمتک«فهماند مثلا

 ]. كنخشی نقمت

 . ۱۰۳، ص ۴محمدبن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، ج  -٣
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ها از قرآنند چنان که از انس و ابی نقل شده  ابه را به این گمان سوق داد که این عبارتکه برخی صح

 ». نازل شد ١»ألهاكم التكاثر«ها از قرآنند تا این که  کردیم این عبارت ما گمان می«است که 

در این » یهودیه، نصرانیه، حنیفیه«گوید: کلمات  می» اللهجاتالقراءات و«کتاب  هنویسند

 ةبعثت بالحنيفي«ترند. در حدیثی آمده است  قرآنی نیستند و به واژگان حدیث شبیه روایت،

طعام ضارعت فيه  كيختلجن فی صدر لا«، چنان که در حدیث دیگر آمده است: ٢»ةالسمح

 ). ٣٤( ٣»النصرانية

(خلع و حفد) است.  هشود که شامل دو سور بعد از این دو روایت، نقش روایت سوم مطرح می

شود که سه تن از صحابه در روایت این دو سوره در  ایم، روشن می یتی که از سیوطی نقل کردهاز روا

باشند. همچنین این دو سوره از  می ، ارتباط دارند که ابن عباس، ابوموسی و ابیمصحف ابی 

در نماز به حال قنوت  هم روایت شده است. در خبر است که پیامبر  بطریق عمر و علی 

 ای از قرآن:  این دو سوره را با آیه کرد که جبرئیل  رین میمضر را نف

 ٱ مِنَ  لكََ  سَ ليَۡ ﴿
َ
 .]۱۲۸عمران:  آل[ ﴾ءٌ َ�ۡ  رِ مۡ ۡ�

 هو به قولی بین سور» الناس« ه. این دو سوره، بنا به قولی، در مصحف ابی بعد از سور٤نازل کرد

 اند.  عصر و همزه قرار داشته

رابر خبر این دو سوره که تنها مصحف ابی ـ نه دیگر مصاحف خاورشناس فرانسوی، بلاشر، در ب

ایرادی  صحابه ـ به آنها متمایز است، موضع گرفته و به گردآوری مصحف در روزگار ابوبکر 

ناچیز نموده است، وی به مصحف ابی اشاره کرده و آن را در آن روزگار به دور از ارزش و اعتبار 

 . ٥گردآوری شده توسط مردم مدینه) هنی بوده است (نسخدانسته است، چون بیانگر گرایش مد

در خصوص این  ها از منفرد بودن مصحف ابی  تر بر قرآنی نبودن این عبارت دلیلی قوی

شود که عباراتی  ها در مصحف ابی، موجب آن نمی عبارات وجود ندارد، چه تنها بودن این عبارت

                                           
 . ۱۰۴همان، ص  -١

 . ۸۰عبدالوهاب حموده، القراءات والهجات، ص  -٢

 . ۵۰۴مانسنک، مفتاح کنوز السنة، ترجمان : محمد فؤاد عبدالباقی، ص  -٣

تر،  این دو سوره یا به معنای دقیق  [آمده است که حضرت علی ۶۵، ص ۱الدین السیوطی، الاتقان، ج  جلال -٤

 ]. ۳۵۳-۳۵۰اند. محمود رامیار، تاریخ قرآن، صص  خوانده این دو دعا را در قنوت می

 ]. ۵۷[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، ص  ۳۸، درآمدی به قرآن، ص رژی بلاشر -٥
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ای که این  ابت شده است. عاقلانه نیست، صحابهقرآنی به حساب آیند چون تمام قرآن به تواتر ث

ای که پایبند آن بوده، عدول نمایند و  اند، از قاعده تواتر را با اجماع بر تک تک آیات قرآن ثابت کرده

 بن کعب  خبری واحد را برای اثبات متن مشخص، بپذیرند، هر چند که این خبر واحد از ابی

رجم را آورد، صحابه از وی نپذیرفتند لذا در  هیی آیهم به تنها باشد. همچنین وقتی عمر 

به حساب آمد به طوری که به حکم » منسوخ التلاوة دون الحكم«مصحف نوشته نشد و به عنوان 

 ). ٣٥( ١شود آن عمل می

را رد » صلاة العصر هيوالصلاة الوسطی و«در باب  ل همچنین صحابه، روایت حفصه

پرسید: آیا برای این سخن شاهدی داری؟ گفت: نه. پس  ل هاز دخترش حفص اند، چه عمر  کرده

 . ٢دهیم عمر گفت: به خدا قسم، تا زمانی که زنی بدون شاهد به آن گواهی دهد، آن را در قرآن قرار نمی

از ترس  از باب ثبت برخی دعاهای پیامبر ها در مصحف ابی  چه بسا وجود این عبارت

اخیر قرآن که  هاند که در عرض ین بروند، باشد و یا چه بسا قرآن بودهاین که مبادا فراموش شوند یا از ب

). ٣٥بر اساس آن، نوشته شده است، نسخ شده باشند ( بمصحف در روزگار ابوبکر و عثمان 

 ها، نقصی برای مصحف نمونه [امام] به حساب آیند.  با وجود این، ممکن نیست که این عبارت

  ب پژوهشی در مصحف ابن عباس
برای او دعا کرد که   است که پیامبر دالله بن عباس بن عبدالمطلب، پسر عموی پیامبر عب

خداوند به او حکمت و تأویل کتاب عطا کند، از این رو داناترین مردم به تأویل قرآن گشت. تفسیر 

از  بعد از وفات ایشان،  پیامبر هترین تلاش برای بیان معانی قرآن است. در میان صحاب وی قدیمی

، تا زمان مرگش، فتوا بدارتر و پیشتر، ابن عباس بود و حتی در زمان عمر و عثمان  همه سابقه

. وی به لقب ٤»ابن عباس چه مترجم خوبی برای قرآن است!«گوید:  او می هبن مسعود دربار. ا٣داد می

. ٥»البحرفعل قال البحر و«گفت:  ریاح در اشاره به او می شهرت داشت و عطاء بن ابی» البحر«

اند  ای وصف کرده برخی از تابعین که روش او را در بررسی مسایل دینی بر گرفته بودند، او را به گونه

                                           
 . ۵۸، ص ۱جلال الدین السیوطی، الاتقان، ج  -١

 . ۱۲حسین بن محمد تقی النوری، فصل الخطاب، ص  -٢

 . ۳۶۶، ص ۲محمدبن سعد، الطبقات الکبری، ج  -٣

 همان. -٤

 همان. -٥
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گوید:  یابیم. ابن سعد در الطبقات الکبری می که گویی خود را در برابر دژی از درستی وحکمت می

چیزی  هرگاه از ابن عباس درباره«گفت:  کند که می یزید نقل می از عبیدالله بن ابی» بن عیینه سفیان«

کرد و اگر در قرآن نبود و بلکه در سخنی از  شد اگر جواب آن در قرآن بود، از قرآن بیان می سؤال می

، از ابوبکر و عمر  داد و اگر، نه در قرآن بود و نه در سخنی از پیامبر بود، بدان خبر می  پیامبر

 . ١»نمود شد، خود اجتهاد می نمی کرد و اگر در هیچ یک از اینها یافت نقل می

بدین ترتیب به میزان پایبندی وی به اصول و التزام به ترتیب مراتب استدلال [کتاب، سنت ...] 

پی برده و به میزان اخبار وی در ارتباط با تفسیر قرآن و کمک جستن او از شعر در توضیح ابهامات 

 مجا های سیره واقف می قرآن در کتاب
ً
 ل اثبات یا تحلیل آن نیست. شویم که فعلا

در اجماع بر مصحف نمونه [امام] بوده است و این مهم، زمانی  ببدون شک، ابن عباس 

قاریان هفتگانه در سندهای مشهورشان را با وی بیان کنیم.  هبرای خواننده روشن خواهد شد که رابط

اصول نقد اصطلاحی  اگر در تاریخ آمده است که او مصحفی داشته است، بایسته است در حدود

[جرح و تعدیل] و تاریخی به آن بنگریم. کافی است در این قسمت، خبری را ذکر کنیم که به نظر ما از 

کشد و از میان اخباری که تاکنون به  بزرگ را به تصویر می همهمترین خبرهایی است که موضع صحاب

 تاریخ قرآن بوده است. ، از مصاحف بما رسیده، بیانگر این مهم است که مصحف ابن عباس 

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿احزاب:  هسور ٦از آیه سوره  بشهاب خفاجی، قرائت ابن عباس 
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ  منِِ�َ مُؤۡ ل
نفُسِهِمۡۖ  مِنۡ 

َ
زۡ ﴿(بدون » ب لهم]أ، [وهو  .]٦الأحزاب: [ ﴾أ

َ
َ�ٰ   ٓۥجُهُ َ�ٰ وَأ مَّ

ُ
) را ذکر کرده ﴾تُهُمۡ أ

گذشت  از کنار جوانی می ده است که روزی عمر است و سپس در پی آن، خبر زیر را روایت کر

 . ٢»آن را از مصحف حذف کن«کرد و به او گفت:  که چنین قرائت می

پیداست که در دست آن جوان، مصحفی به معنای اصطلاحی آن نبوده است بلکه به طور مطلق به 

ه بوده فراگرفته و قرآنی، اطلاق شده است. بدون شک، آن جوان، آن متن را همان گونه ک هآن، صحیف

 از قرآن است اما عمر 
ً
ـ در آن روزگار اولیه ـ متوجه این نکته شده که بافت  تلقی نموده که تماما

ها را  باشد لذا به آن جوان فرمان داد تا آن عبارت های اضافی، غیر قرآنی است و از نوع تفسیر می عبارت

                                           
 همان. -١

، اول، ۳۰۳، ص ۱مدبن عمر، الشهاب الخفاجی، نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، ج احمدبن مح -٢

 . ق.  ه ۱۳۲۵
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کرد، به گمراهی  ز موارد تفسیری تفکیک نمیاز مصحف حذف نماید چه وقتی آن جوان متن قرآنی را ا

 ای را از بن کند.  فتنه هها از مصحف، ریش در حذف این عبارت افتاد. از این رو فرمان عمر  می

این خبر، دلالت کلی دارد که در موارد بسیاری قابل صدق است اما آنچه ما را واداشت تا آن را 

 بود.  بعباس در این قسمت بیان کنیم، ارتباط آن با ابن 

چیزی که آن را از  باگر این ملاحظات را نصب العین قرار دهیم، در مصحف ابن عباس 

متمایز سازد، نخواهیم یافت، بلکه مصحف او هم شامل  بمصحف ابن مسعود و ابی 

 باشد.  هایی با تغییر قرائتی [تفسیری] می ای و روایت های قرائتی با ویژگی لهجه روایت

 ای رائتی با ویژگی لهجههای ق روایت -۱

 . ١اند (به فتح هاء) قرائت کرده» جهره«ابن عباس و گروهی 

 . ٢اند (به کسر سین) قرائت کرده» کما سئل«ابن عباس و گروهی 

 .٣اند بر وزن یفتعل قرائت کرده» أن یطاف بهما«ابن عباس و گروهی 

ةٍ «ابن عباس و گروهی  وَ بْ نَّةٍ بِرَ ثَلِ جَ مَ  .٤اند ) قرائت کرده(به کسر راء» كَ

 . ٥اند (به فتح همزه) قرائت کرده» أصری«ابن عباس و گروهی 

                                           
؛ الکرمانی، شواذ ۵. بنگرید به : ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص ۵۵)، بخشی از آیه ۲نک : بقره ( -١

[قرائت عمومی  ۱۶لمحتسب، ص و ابن جنی، ا ۲۱۱، ص ۱ابوحیان، البحر المحیط، ج  ،۲۵القراءة، ص 

جمع جاهد و  -۲جهره مصدر و هم معنای جهره.  -۱است. بنابر قرائت به فتح هاء دو وجه وجود دارد. » هجهر«

 منصوب به حالیت]. 

 است]. » کما سئل«[قرائت عمومی  ۹. بنگرید به : المختصر، ص ۱۰۸)، بخشی از آیه ۲نک : بقره ( -٢

ان یطوف از باب «[قرائت عمومی  ۴۵۷، ص ۱. بنگرید به البحر المحیط، ج ۱۵۸آیه  )، بخشی از۲نک : بقره ( -٣

فلاهبان یطتوف  ←تفعل است. طبق قرائت ابن عباس از باب افتعال 
واوبلق

ان یطتاف  

ءاطهب
ءاتبلق

نثمان یططاف  
ماغدا

 ان یطاف].  

القراءة، ص و شواذ  ۳۱۲، ص ۲؛ البحر المحیط، ج ۱۶. بنگرید به : المختصر، ص ۲۶۵)، بخشی از آیه ۲نک: بقره ( -٤

 لغتی است . الفیومی، المصباح المنیر]. » ربوه«لغت بنی تمیم و » ربوه«است. » بربوه«[رائت عمومی  ۴۳

، ۳، ابوحیان، البحر المحیط، ج ۲۴. بنگرید به : ابن خالویه، المختصر، ص ۱)، بخشی از آیه ۳عمران ( : آلنک -٥

 است]. » تساءلون به«[قرائت عمومی  ۱۵۷ص 
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 . ١اند (بدون همزه) قرائت کرده» تسلون به«ابن عباس و گروهی 

 هقبیل هاند که لهج های ضمیر) قرائت کرده (به سکون» نادی نوح ن ابنهو «ابن عباس و گروهی 

 . ٢طییء است هبیلق هازدسراه یا بنی کلاب و عقیل و یا لهج

 . ٣اند (به صاد) قرائت کرده» وأصبع عليكم«ابن عباس و گروهی 

 . ٤اند ای قرائت کرده (به ضم عین) به لهجه» يحملون العرش«ابن عباس و گروهی 

 ه(به سکون حاء) به لهج...» ) صحف إبراهیم ١٨الصحف الأولی («... ابن عباس و گروهی 

 . ٥اند تمیم قرائت کرده

ها با رسم الخط مصحف هماهنگ  ای روشن است. بیشتر این روایت ها، گرایش لهجه یتدر روا

 آنها خواهیم داد.  هباشند که توضیح بیشتری دربار است اما به خاطر ضعف سند آنها، شاذ می

ترجیح آوای حلقی (هاء) برای فتح است، و روایت دوم شامل  هروایت نخستین شامل پدید

درک  هباشد. برای خوانند ادغام می هم در کلمه و سومی شامل پدیدانسجام آوایی نر هپدید

 های قرائتی و قرائت عمومی دشوار نخواهد بود.  ای در بین این روایت های لهجه تفاوت

 های قرائتی با ویژگی تفسیری  روایت -۲

ْ دۡ ٱ﴿ قرائت ابن عباس:  . ١ ﴾(الاسلام) ِ�  خُلوُا

                                           
، ص ۳، ابوحیان، البحر المحیط، ج ۲۴. بنگرید به : ابن خالویه، المختصر، ص ۱)، بخشی از آیه ۴ساء (: ننک -١

 است]. » تساءلون به«[قرائت عمومی  ۱۵۷

و  ۷۸ابن جنی، المحتسب، ص  ،۲۲۶، ص ۵. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۴۲)، بخشی از آیه ۱۱: هود (نک -٢

ای یمنی است. به آن زاد  است. ازد، قبیله ﴾وَنَادَی نُوحٌ ابْنَهُ ﴿[قرائت عمومی:  ۱۱۲الکرمانی، شواذ القراءة، ص 

 گویند].  ه، ازد عمان و ازد السراهشنوا

و شواذ  ۷۸؛ المحتسب، ص ۱۹۰، ص ۷: البحر المحیط، ج . بنگرید به۲۰)، بخشی از آیه ۳۱(: لقمان نک -٣

گوید : بنی کلب چنین لغتی دارند، اینان  ابوحیان می است....» أسبغ «... [قرائت عمومی  ۱۹۱القراءة، ص 

 تبدیل کنند]. » صاد«ای جمع آید به  در کلمه» قاف«یا » خاء«یا » غین«را چون با » سین«

و  ۴۵۱، ص ۷البحر المحیط، ج  ،۲۱۲: شواذ القراءة، ص . بنگرید به۷)، بخشی از آیه ۴۰( : غافرنک -٤

 . ۱۳۲المختصر، ص 

 . ۴۶۰، ص ۸و البحر المحیط، ج  ۲۶۳. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۱۹و  ۱۸های  )، بخشی از آیه۸۷نک : اعلی ( -٥
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ْ  �نۡ ﴿  . ٢﴾(السراح) عَزَمُوا

﴿ ِ رَادَ  مَنۡ ل
َ
ن أ

َ
 .٣﴾لرَّضَاعَةَ ٱ (يكمل) أ

رۡ ﴿
َ
شۡ  َ�عَةَ أ

َ
 ). ٣٦( ٤﴾(ليال) �ۖ�وعََۡ�ٗ  هُرٖ أ

لَوٰ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ةِ لصَّ  . ٥است لکه املای حفصه  ﴾(وصلاة العصر) طَيٰ وسُۡ ل

 ٱ (بعض) ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
 . ٦﴾رِ مۡ ۡ�

مۡ ﴿ حِلَّتۡ  (كانت) تٍ طَيَِّ�ٰ  هِمۡ عَليَۡ  نَاحَرَّ
ُ
 . ٧﴾لهَُمۡ  أ

ِ ٱ (تقية)﴿  . ٨»هبقی«به جای  ﴾لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  �َّ

ا﴿ مَّ
َ
بوََاهُ  فََ�نَ  (فكان كافراً) مُ غَُ�ٰ لۡ ٱ وَأ

َ
 . ٩﴾مِنَۡ�ِ مُؤۡ  �

﴿ ٰ ٓ َ�ۡ  مِن )ك(مل هَاَ�نَادَٮ  . ١﴾تهَِا

                                                                                                           
ادخلوا فی [قرائت عمومی : ...  ۲۸. بنگرید به الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۲۰۸)، بخشی از آیه ۲نک : بقره ( -١

 ...]. السلم 

؛ ابوحیان، البحر ۴الویه، المختصر من کتاب البدیع، ص . بنگرید به: ابن خ۲۲۷)، بخشی از آیه ۲نک: بقره ( -٢

سرحت است. » ان عزموا الطلاقو «[قرائت عمومی  ۳۹و شواذ القراءة، ص  ۱۸۳، ص ۲المحیط، ج 

 ]. مرأة أی طلقتهاـال

[قرائت  ۲۱۳، ص ۲و البحر المحیط، ج  ۴۰. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۲۳۳)، بخشی از آیه ۲نک : بقره ( -٣

 ...].  ان يتممومی : ع

 . ۲۲۳، ص ۲و البحر المحیط، ج  ۴۰. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۲۳۴)، بخشی از آیه ۲نک : بقره ( -٤

، الکرمانی، شواذ القراءة، ۲۴۰، ص ۲: ابوحیان، البحر المحیط،ج . بنگرید به۲۳۸)، بخشی از آیه ۲(نک : بقره  -٥

 . ۱۵ابن خالویه و المختصر، ص  ،۴۱ص 

؛ ابن جنی، المحتسب، ص ۹۹، ص ۳. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۱۵۹)، بخشی از آیه ۳عمران ( نک: آل -٦

 . ۵۵و شواذ القراءة، ص  ۴۱

 . ۳۹۴، ص ۳و البحر المحیط، ج  ۶۶. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۱۶۰)، بخشی از آیه ۴نک : نساء ( -٧

و  ۲۵۲، ص ۵و البحر المحیط، ج  ۱۱۴: شواذ القراءة، ص به. بنگرید ۸۶)، بخشی از آیه ۱۱(نک : هود  -٨

 [تقیة به معنای تقوای الهی]. ۶۰المختصر، ص 

 . ۱۵۴، ص ۶. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۸۰)، بخشی از آیه ۱۸نک : کهف ( -٩
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 طه، بر:  هاز سور ٦و  ٥ هاز ابن عباس روایت شده است که در قرائت در آی

 .]۵طه: [ ﴾شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿

 کرد و از:  وقف می

َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ۥَ�ُ  ٥ تَوَىٰ سۡ ٱ﴿ ٰ لسَّ  .]۶-۵طه: [ ﴾تِ َ�

. آیا این روش قرائت، مشکل اعتقادی بین اهل سنت و معتزله در خصوص ٢کرد شروع می

 ). ٣٧کند؟ ( آنها با حقیقت و مجاز را حل نمی همشکل ذات و صفات خدا و رابط

شود چه بسا  نسبت داده می رگانی با قرائت آن موافقند و به پیامبریابیم که بز قرائتی از او را می

بر اتصال سند این قرائت، نص باشد چه از طریق مختلف روایت شده است، چنان که به ابن 

ریاح، عطاء بن یسار، محمدبن علی [باقر]، جعفربن محمد [صادق]،  مسعود، عکرمه، عطاء بن ابی

والشمس تجری لا مستقر «عبیده منسوب است این قرائت:  بن حسین [سجاد] و ابن ابی علی

 .٣»لها

 ). ٣٨شناسی در باب حرکت خورشید هماهنگ باشد ( است که چه بسا آشکارا با حقایق علم ستاره

ها قرائتی در بر دارند، برای بیان معنای  آشکارا پیداست، زیادت یا تغییرهایی که این روایت

سازند  ها اگرچه بافت بیانی عبارت قرآنی را سست می این روایت باشد. مشخصی است که مراد آیه می

 نمایند.  ولی، حداقل به نظر ابن عباس، مراد از عبارت قرآنی را در بیشتر مواقع، مشخص می

پس مصحف ابن عباس در حقیقت، همان مصحف عثمانی است که ثبوت آن از وی به تواتر 

تنویر باشد [ ها، در تفسیر ابن عباس می وایترسیده است از این رو، جایگاه حقیقی این ر

 ، به همت فیروزآبادی]. المقیاس

  پژوهشی در مصحف علی 
از دوران نوجوانی یکی از پیشگامان در اسلام بود. وی در   بن ابیطالب، پسر عموی پیامبر علی

را در   برکرد و پیام تمام حوادث و مراحل دعوت جاویدان اسلام حضور داشت و با آن زندگی می

                                                                                                           
 ادی، عیسی [به قولی دیگر، من ۱۸۳، ص ۶. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۲۴)، بخشی از آیه ۱۹نک: مریم ( -١

 بوده است]. 

 . ۱۵۰الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -٢

، ص ۷؛ ابوحیان، البحر المحیط، ج ۱۲۶؛ ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص ۲۰۲شواذ القراءة، ص  -٣

 . ۱۳۶و ابن جنی، المحتسب، ص  ۳۳۶
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به حفظ داشته   ها همراه بود. از کسانی است که قرآن را در روزگار پیامبر بیشتر حوادث و جنگ

 است و علاوه بر این، از کاتبان وحی هم بوده است. 

یکی از کسانی است که بر مصحف نمونه [امام] اجماع کرده است، چون بنا به قول  علی 

کرد، من  اگر او چنین نمی«فرمود:  ف را سوزاند، علی مصاح داود، وقتی عثمان  ابن ابی

 شود:  . قرائت چهار تن از قاریان هفتگانه به او ختم می١»کردم می

ابوعمرو بن علاء از نصر بن عاصم و یحیی بن یعمر که هر دو از ابوالاسود آموزش قرائت  -١

 . ٢اند و او هم از علی  دیده

 بر النجود از عبدالرحمن سل عاصم بن ابی -٢
ً
. ٣قرائت کرده است علی می که وی مستقیما

قرائت عاصم از طریق حفص بن سلیمان بن مغیره در بیشتر کشورهای شرقی شایع  امروز

  است.

زین  و ایشان از [امام] علی /و ایشان محمد باقر  /حمزه الزیات از [امام] جعفر صادق  -٣

هم بر  ]اند و [امام حسین  فراگرفته /و ایشان از پدرشان [امام] حسین  /العابدین 

 . ٤اند قرائت کرده پدرشان علی 

 . ٥کسائی که نزد حمزه با سند پیشین قرائت کرده است -٤

چه بسا در این سندها، سند قرائت حمزه از همه بیشتر جلب نظر نماید چون در این سند، 

توان  در پرتو آن میای که  به طور منظم آورده شده است به گونه سلسله راویان امامان اهل بیت 

 اند.  مطمئن شد که این نیکان از اهل بیت از اجماع مسلمانان بر مصحف نمونه [امام] خارج نشده

رضایت آنها هم این است که محتوای این مصحف را بدون کم یا زیاد کردن یا ادعایی که  هنشان

 اند.  ش دادهزند، برای مردم قرائت کرده و آموز به کمال این اثر جاودان وحی لطمه 

را بسیار علاقمند به حفظ سلامت متن قرآن، آن گونه که در رسم الخط عثمانی ثبت  علی 

 فرمود.  یابیم به طوری که هر کس قصد دست یازیدن به این رسم الخط را داشت نهی می شده، می

                                           
 . ۱۲، ص ۱داود السجستانی، المصاحف، ج  ابن ابی -١

 . ۱۳۳، ص ۱فی القراءات العشر، ج  ابن الجزری، النشر -٢

 . ۱۵۵همان، ص  -٣

 . ۱۶۵همان، ص  -٤

 . ۱۷۲همان، ص  -٥
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ه جای که با (عین) ب »وطلع منضود«در آیه  از جمله این که ابن خالویه در ذکر قرائت علی 

گوید: علی آن را بر بالای منبر قرائت کرد.  ) میوطلح منضود(حاء) خوانده است (قرائت عمومی: 

 . ١»قرآن نیست که تغییر یابد هشایست«به ایشان گفته شد: آیا آن را در مصحف تغییر دهیم؟ فرمود: 

ه که هست، گون بخواهد رسم الخط مصحف، همان چه علاقه و اشتیاقی از این بالاتر که علی 

عین. به «به » حاء«یا » حاء«به » عین«ترین تغییری در آن رخ ندهد، حتی به تبدیل  باقی بماند و کوچک

نظر وی، مهم آن نیست که تغییر مطابق با قرائت او باشد و لاغیر، بلکه مهم آن است که برای مردم این 

نماید که هر جا ضرورت  تشویق می خطرناکی به حساب آمده و مردم را هکار سنت نگردد، سنتی که روی

راند و در نتیجه متن وحیانی دچار تحریف و  دیدند دست به تغییراتی بزنند که هوای نفس به آن حکم می

مهم را فراموش کرده باشد که هر کس سنت بدی را  هکسی نیست که این نکت تغییر گردد. علی 

 اند را تا روز قیامت به دوش کشد.  آن عمل کردهگذاری نماید، باید بار گناه آن و کسانی که به  پایه

 خداوند وی را به پاس این سنت نیکو پاداش خواهد داد، چرا که مردم را از ایجاد تغییر در 
ً
قطعا

 قرآن بازداشت و کتاب خداوند تا روز قیامت محفوظ ماند. 

بلکه  مصحفی نسبت داده شده است، حرف و سخنی نیست در این که در تاریخ، به علی 

 اطلاعاتی را که از  هوجود ملاحظاتی سیاسی ـ تاریخی دربار
ً
این مصحف، موجب شده که تقریبا

ایم، از این مصحف به راحتی به دست ندهیم.  به دست داده بمصحف ابن مسعود و ابی 

اند و مسایلی که در پیرامون آن  هایی که به این مصحف چسبانیده کننده با روایت گران جعل افراط

اند؛ به طوری که موجب تفرقه و جدایی مردم در  ور ساخته اند، آتش مشکل را شعله خته و پرداختهسا

های  ای، امری ساده نیست چون با لغزشگاه اند. اختلاف در چنین مسأله ای شده چنین مسأله

ی دو ها دارا کشاند. این لغزشگاه اعتقادی و جدیی در ارتباط است که به تدریج آدمی را به سقوط می

 سو است و حد وسطی ندارد یا الحاد و انحراف است و یا ایمان و استواری. 

 هدر قبال مصحف نمونه [امام]، مسأل دانیم، بعد از شناخت موضع علی  لذا لازم می

 های شیعی بررسی نماییم.  مصحف وی را با تفصیل بیشتری از دیدگاه برخی گروه

جود دارد که هر یک بیانگر چیزی است که در مکانی و نزد های شیعی، سه واژه و این گروه در کتاب

 شخصی که همان امام منتظر باشد، مکنون است و راز این امور نامشخص، روزی آشکارا خواهد شد. 

                                           
 ]. ۳۴۲، ص ۱[محمد هادی معرفت، التمهید، ج  ۱۵۱حسین بن خالویه، مختصر البدیع، ص  -١



 173 فصل ششم: مشکل مصاحف

 

دارند. خبر صحیح آن در اصول کافی » جامعه«ای به نام  کنند که [ائمه] صحیفه آنها بیان می

آورده است که ایشان به او فرمود: ای ابا  /از [امام] صادق است که ابوبصیر (در روایتی طولانی) 

دانند، جامعه چیست؟ ابوبصیر  محمد! ما جامعه داریم و آنان [مخالفین یا اکثر شیعه] چه می

ای است که طول آن هفتاد ذراع  گفتم: قربانت گردم! جامعه چیست؟ فرمود: صحیفه«گوید:  می

آن را با دست خود   آن را املا کرده و علی  . پیامبراست  ذراع پیامبر ه[ساعد] به انداز

 هحلال و حرام و هر آنچه که مردم به آن نیاز دارند، حتی دی ههم» جامعه«نگاشته است. در 

 . ١خراشیدگی روی پوست، وجود دارد

گفت: برخی از  همچنین است در کتاب کافی در خبری صحیح به نقل از ابوعبیده که می

پوست گاوی است «پرسیدند. امام فرمود: » جفر« هدربار  مان از امام صادقدوستان و یاران

ای است به طول هفتاد ذراع که عرض آن بسان  لبریز از علم. گفتند: جامعه چیست؟ فرمود: صحیفه

ران فالج [شتر نر تنومند که دو کوهان دارد] است. در آن هر آنچه که آدمیان نیاز دارند، وجود دارد و 

 . ٢»خراشیدگی روی پوست هی نیست که در آن نباشد حتی دیا مسأله

وجود  هگیریم که لازم نیست دربار با ذکر این دو خبر، در برابر دو چیز به نام جامعه و جفر قرار می

تاریخی آن، بحث و مناقشه نماییم چه امری است مربوط به امور اعتقادی که حتی نظر درست دادن 

 تر است.  ای غیبی شبیه جود این، محتوای آن دو به طور اجمالی به شیوهآن دشوار است، با و هدربار

نسبت به این دو، موضع مبهمی است. به دیگر بیان، چه چیز از  اما موضع مصحف علی 

اند، این مطلب  هایی که به این جنبه پرداخته مصحف وی در جامعه و جفر وجود دارد؟ ... در کتاب

که قدر جامع این سه چیز [مصحف علی، جامعه، جفر] است، اسرار یابیم اما آنچه  را مبهم می

) تأثیر این سه چیز، تأثیری وهمی است و نزد امام ٣٩برانگیز بودن آن در نزد این گروه شیعی است (

 منتظر، محفوظ است و بنا به قول طبرسی [محدث نوری] تنها او علم این سه را داراست. 

                                           
دق القاسم از اصحاب امام باقر و صا [ابوبصیر، یحیی بن ابی ۱۰۸میرزا حسین النوری، فصل الخطاب، ص  -١

زدند. وی ثقه شناخته شده و در  صدا می» ابومحمد«گاهی او را با کنیه   علیهما السلام است. امام صادق

 ]. ۷۴و ص  ۲۸، ص ۲۰. ق. فوت کرده است. ابوالقاسم الخویی، معجم رجال الحدیث، ج  ه ۱۵۰سال 

ب فیه ذکر الصحیفة و ، با۲۳۹، ص ۱[الکلینی، الاصول من الکافی، ج  ۱۰۸النوری، فصل الخطاب، ص  -٢

علیها السلام. منظور از جفر، جفر ابیض است و منظور از پوست گاو هم ظرفی است  هالجفر و مصحف فاطم

ها در آن جای گیرد. چنان که در روایات دیگر از آن به جراب، اهاب، نامبردار  که از این پوست تهیه شده تا کتاب

 ]. ۵۹، ص ۳ج  شده است. محمد باقر المجلسی، مرآة العقول،
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در روزگارمان نزد ابویعلی، «ا ابن ندیم آورده است که: خبری ر در رابطه با مصحف علی 

  هایی از آن نبود و فرزندان امام حسن بن ابیطالب دیدم که ورق حسنی، مصحفی به خط علی هحمز

 . ١»در گذر زمان آن را به ارث برده بودند

را که در میان فرزندانش به ارث گذاشته   این خبری است که وجود مصحف به خط علی

دیگری  هپذیرند و از مسأل نماید. اما شیعیان غالی [= افراطی] آن را نمی ه است، مشخص میشد

ای از مصحف نمونه [امام]  گویند، یعنی مصحفی غیر از این مصحف موجود که نسخه سخن می

هایی ساقط شده است. در نزد این گروه،  است، به طوری که از مصحف نمونه [امام] عبارت

قرآن مخصوصی داشته است که  ر این خصوص شده است. آنها معتقدند علی ادعاهای زیادی د

جمع کرده و آن را بر مردم عرضه نموده است ولی مردم از آن اعراض   آن را بعد از وفات پیامبر

نمودند، لذا وی آن را از مردم پنهان نمود و به فرزندانش به ارث رسید و هر امامی آن را همچون 

 های نبوت به ارث برد.  امامت و گنجینههای  دیگر ویژگی

بن الحسن است که بعد از  این شیعیان غالی] این مصحف نزد حضرت حجت ه[طبق عقید

دهد. این مصحف، با این  سازد و آنها را به قرائت آن فرمان می ظهورش آن را برای مردم ظاهر می

و از جهت زیادت و نقصان ـ ها، آیات و حتی کلمات  قرآن موجود، از حیث تألیف، ترتیب سوره

ترتیب این مصحف، بر حسب نزول است و ابتدا آیات مکی و سپس مدنی . «٢»متفاوت است

 . ٤»آیات منسوخ بر آیات ناسخ مقدم شده است«و  ٣»آمده

مشتمل بر زیاداتی است که در مصحف نمونه  این سخن، آن است که مصحف علی  هلازم

که مصحف نمونه [امام] متهم به عدم مطابقت با مصحف اصل [امام] نیست و این، بدان معناست 

 آورد:  است و این، یعنی وقوع تحریف در آن!!. طبرسی دو دلیل بر اثبات این ماجرا [تحریف در قرآن] می

آنچه که  ههای آسمانی از جمله تورات و انجیل رخ داده است و هم کتاب هتحریف در هم -١

شود چه این سنت الهی  ست، ناچار برای این امت نیز واقع میهای پیشین واقع شده ا برای امت

های هستی را به عنوان شاهد این سخن آورده و بیان  های سنت گاه طبرسی آیات و نشانه است. آن

                                           
 . ۴۸ابن الندیم، الفهرست، ص  -١

 . ۹۷النوری، فصل الخطاب، ص  -٢

 . ۹۸النوری، فصل الخطاب، ص  -٣

 . ۲۴همان، ص  -٤
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دارد که چنین امری، عادی و طبیعی است در ضمن، وی در اثبات تحریف تورات و انجیل  می

 . ١گوید مبسوط سخن می

رود، غفلت کرده است چون هر  ن که، این استدلال علیه خودش نیز به کار میاما طبرسی از ای

آنچه که احتمال وقوع آن در مصحف نمونه [امام] به حکم این سنت الهی، باشد، احتمال وقوع آن 

 به مصحفی که توهم  هم می در رابطه با مصحف علی 
ً
باشد. بنابراین ادعای تحریف ضرورتا

 گردد.  هان است؛ باز میشده پیوسته در غیب و ن

ها در آن تدوین یافته و بین  ای که بین شرایط زمانی که انجیل طبرسی از تفاوت قابل ملاحظه

شرایط زمانی که قرآن در آن مدون شده، یا غفلت کرده و یا خود را به غفلت زده است تا جایی که، 

های دینی،  ی، عقاید و دعوتمسیحیت در مقایسه با تاریخ ایدئولوژ هدر این خصوص، تاریخ عقید

 مستثنی شمرده شده است. 

هایی وحیانی یا  وجود آموزه هکافی است بگوییم که طبق روال معمول، عقاید و باورها در نتیج

باشد. اما در  آن می ههاست، در بر دارند آیند که کتابی که اساس و مبنای آن آموزه بشری به وجود می

 برعکس است چ
ً
گاه  پولس به وجود آمد و آن هون باورهای دینی ابتدا به واسطمسیحیت وضع کاملا

نویسان  میلادی انجیل ٦٣میلادی نوشت و از سال  ٦٣و  ٥٥های  های خود را بین سال وی رساله

 های چهارگانه به قرار زیر است:  های خود کردند. تاریخ انجیل شروع به نوشتن انجیل

های آخر عمرش  متی، تألیف انجیل را در سال میلادی). ٧٩انجیل متی (درگذشته به سال  -١

 آغاز کرد. 

میلادی به قتل رسید). در نسبت انجیل به وی اشتباه شده است  ٦٢انجیل مرقس (وی در سال  -٢

 دهند. میلادی) نسبت می ٣١چه برخی منابع اصلی آن را به استادش پطرس (درگذشته به سال 

 دی نوشته است.میلا ٩٠انجیل لوقا (شاگرد پولس) که حدود سال  -٣

آخر قرن اول میلادی  همیلادی). وی انجیل را در ده ١٠٠انجیل یوحنا (درگذشته به سال  -٤

 نوشته است. 

 ٣٢٥های موجود، در سال  های چهارگانه از میان تعداد انبوه انجیل پذیرش و تصویب انجیل

. ٣وزانده شدها س انجیل هصورت گرفت و بقی ٢میلادی در مجمع بزرگان کلیسا در شهر نیکیه

                                           
 به بعد.  ۳۵همان، ص  -١

٢ -Nikaia  [شهری است قدیمی در آسیای صغیر] 

 . ۱۹۶۶، دوم، ۱۶۰-۱۵۳ :احمد شلبی، المسیحیة، ص -٣
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آیند، چون تنها داستان  ها، با این وضع، متن انجیل وحی شده به حساب نمی پیداست که انجیل

های  ای را که در رساله ها، اصول اعتقادی مسیحی های این انجیل هستند. بیشتر بخش مسیح 

فات قدیسان مسیحی وجود دارد، در بر ندارند و در طول تاریخ دچار تغییرات اصلاحی و اضا

 اند.  فراوانی توسط مجامع مختلف کلیسایی شده

تورات (عهد قدیم) باید گفت که امروزه مباحث نقادانه ثابت  هعهد جدید؛ اما دربار هاین دربار

آن، با سفر یشوع، در زمانی به مراتب چند قرن دیرتر از زمانی نوشته  هکرده است که اسفار ششگان

 اند.  ن تألیف گشتهاند که گفته شده است در آن زما شده

نسبت داده  سفرهای پنجگانه [پیدایش ـ خروج ـ اعداد ـ لاویان ـ تثنیه] که به موسی

های مختلف [از سرودهای مذهبی قوم یهود، احکام و  اند، در حقیقت حاصل گردآوری قطعه شده

 به زمان مجموعه
ً
آن تغییر ترتیب  هجگردد که نتی های متأخرتری باز می ای از نظم و نثر است] که واقعا

سفرهای عهد قوم بر حسب زمان تألیف آنها بوده است، به طوری که کتب انبیا [بنوئیم] و کتب 

ق.  ٥٣٨-٥٨٦وزگار اسارت بابلی (تاریخ [کتوبیم] که اعتقاد بر آن است آخرین چیز بوده که در ر

 ) نوشته شده بودند، قبل از تورات، قرار گرفتند. م

متهم باشد، نیست بلکه » عهد قدیم«حققی مسلمان که به تعصب علیه آنچه آمد، ادعاهای م

. بنابراین، آنچه ١باشد های طولانی و دشوار دانشمند آلمانی، جولیوس ولهوزن می پژوهش هنتیج

ها شکل گرفته، چه  ها و سینه ذکر شد با تدوین قرآن که ثبت و ضبط آن در پی نزول وحی در صحیفه

 اشد؟ تواند داشته ب نسبتی می

وجود دارد؟  بچه نسبتی بین آن و بین روند ثبت و ضبط قرآن در روزگار ابوبکر و عثمان 

کید می  ). ٤٠نماید ( روند ثبتی که بر امانت نقل، درستی بیان و سلامت روش علمی تأ

 مستلزم وقوع تغییر و تحریف در  -٢
ً
دلیل دوم طبرسی آن است که کیفیت گردآوری قرآن عادتا

کند که  عقل حکم می«گوید:  مه مجلسی در مرآة العقول با اشاره به این مطلب میآن است. علا

 گردآوری آن 
ً
وقتی قرآن به صورت پراکنده نزد مردم باشد و غیر معصوم به گردآوری آن نپردازد، عادتا

 مطابق با واقع نخواهد بود، آن
ً
ای  نسخه  گوید: آری! در حضور پیامبر گاه طبرسی می کاملا

 . ٢آن را به ارث برد ...  آوری شده بود که علی  ها و حریر و کاغذها جمع نده در صحیفهپراک

                                           
1- Julius Wellhausen, Moscati: Die Altsemitischen Kulturen, p. 140-141.  

 ]. ۳۱، ص ۳[محمد باقر المجلسی، مرآة العقول، ج  ۷۳النوری، فصل الخطاب، ص  -٢
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آن را  بنید که این قرآن کنونی که صحابه به همراه علی عقلی که از بند تعصب آزاد باشد، می

یر آوری کردند و همگی به آن اعتماد داشته و کمال و درستی ثبت و ضبط آن را پذیرفته بودند غ جمع

ممکن است که در یک حرف آن تحریف رخ داده باشد؛ چون بر درستی هر حرف آن اجماع 

 ـ بر گرد گمراهی جمع نمی
ً
 و اصطلاحا

ً
 ٤١گردند ( صورت گرفته است، و امت اسلام ـ عقلا

ً
) قبلا

گردآوری و ثبت قرآن در مصاحف و روش رسمی، دشوار و پر وسواس کسانی که به این  هشیو هدربار

 ایم.  داختند، سخن گفتهمهم پر

ماند که چه چیز را  متحیر می مصحف علی  هاین عقل، همچنین در برابر اخبار آمده دربار

قصد دارند تا  کنندگان با بافتن اخباری راجع به مصحف علی بپذیرد و چه چیز را رد کند؟ جعل

کید کنند و به منظور رسیدن به این هدف سیا  بر حق آل علی سی دست به جعل و در ولایت تأ

اند که قرآنند ولی تغییر یافته، در میان  هایی که اینان آورده و گمان کرده تزویرهایی بزنند. روایت

باشد، به طوری که حتی یک  رسیده است موجود نمی  های قرائتی که از علی روایت  مجموعه

  نسبت دهد.  ها را به مصحف علی تواند این روایت نفر از این گروه نمی

و گاهی به مصحف  از این رو، اقوالی مأثور را به او نسبت داده و گاهی آن را به مصحف ابی 

کنندان ـ سرآمیز بودن  سازند و شاید علت این کار ـ در نظر این جعل ، منسوب میابن مسعود 

 بوده که کسی به آن اطلاع ندارد.   مصحف علی

 گاهی می
ً
َ ٱ إنَِّ ﴿ت کرده است: ابن مسعود چنین قرائ«گویند:  مثلا  اوَنوُحٗ  ءَادَمَ  طََ�ٰٓ صۡ ٱ �َّ

 . ١»عمران وآل«به جای  .]٣٣عمران:  آل[ ﴾(وآل محمد) هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  وَءَالَ 

ُ ٱ وََ�َ� ﴿قرائت کرده است  یا ابن مسعود  ۡ ٱ �َّ ۚ لۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل  وََ�نَ  طالب)(بعلی بن ابی قتِاَلَ
ُ ٱ  .٢]٢٥لأحزاب: ا[ ﴾�عَزِ�زٗ  قوَِ�ًّا �َّ

 .٣]٤الشرح: [ ﴾(بعلی صهرک رَكَ ذكِۡ  لكََ  نَاوَرََ�عۡ ﴿و یا از همو: 

                                           
؛ مولی ۲۳۳و نیز : الخویی، البیان، ص  ۳۳)، بخشی از آیه ۳عمران ( [آل ۱۱۳النوری، فصل الخطاب، ص  -١

 ]. ۲۷۷، ص ۱البحرانی، البرهان، ج و هاشم  ۳۲۸، ص ۱محسن فیض، الصافی، ج 

 ]. ۱۸۲، ص ۴و نیز : الصافی، ج  ۲۵)، آیه ۳۳[احزاب ( ۱۱۴النوری، فصل الخطاب، ص  -٢

 ]. ۴)، آیه ۹۴[انشراح ( ۱۱۰همان، ص  -٣
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محتوایی دور از سبک، شیوه و روح قرآن هستند که تنها  ههایی که در بر دارند و دیگر روایت

هایی  هایی روشن بر شمرد، هدف توان آنها را اضافاتی ساختگی و وارد در متن مقدس برای هدف می

شناسد و بیشتر مردم، حتی افرادکم دانش، به آن جهلی ندارند، و مقاصد آن را  بانش، آن را میکه صاح

 یابند.  همتایی اسلامی ـ انسانی، غریبه و ناآشنا می با روح دموکراسی اسلامی و با طبیعت مبارزات بی

نه اشاره ها کافی است به سخن یکی از مجتهدین شیعه یعنی خویی در این زمی در رد این روایت

دارای مصحفی غیر از این مصحف موجود بوده که   علی«کنیم که در اثنای آنچه که گفته شده: 

های ساختگی که در بالا  باشد (مانند عبارت هایی غیر از آنچه بوده که در این قرآن می شامل بخش

 به بعضی اشاره می
ً
فسیری به عنوان درست آن است که این اضافات، ت«گوید:  کنیم)؛ می آمد و بعدا

 . ١)٤٢» (باشند تأویل می

چنین رایی بر زبان گروهی از شیعیان جاری است که طبرسی ضمن نقد آن، اشاره کرده است که 

ای کم نشده  از مصحف نمونه [امام] کلمه، آیه و سوره«اند:  مصحف نمونه [امام] گفته هدربار  این گروه

 هویل قرآن و تفسیر معانی آن بر حقیقت نازل شداز باب تأ  است بلکه آنچه که در مصحف علی

ها اضافی نزولی، از کلام خداوند که همان معجزه  آن آمده، حذف شده است، هر چند که این عبارت

 فرماید:  شود چنان که خداوند می قرآن باشد، نیست. گاهی تأویل قرآن، قرآن نامیده می

ِ  جَلۡ َ�عۡ  وََ� ﴿ ن لِ َ�بۡ  منِ ءَانِ قُرۡ لۡ ٱب
َ
 .]۱۱۴طه: [ ﴾امٗ عِلۡ  ِ� زدِۡ  رَّبِّ  وَقلُ ۖۥ يهُُ وحَۡ  كَ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ ُ�قۡ  أ

و در [خواندن] قرآن، پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد، شتاب مکن و بگو: پروردگارا بر «

 .»دانشم بیفزای
 . ٢»شود و در بین اهل تفسیر در این خصوص اختلافی نیست پس تأویل قرآن، قرآن نامیده می

 ] در سطوحی متفاوت قرار دارند:  ها در این زمینه [مصحف علی در واقع روایت

سطح مرسوم و معمول که ممکن است عقل آن را بپذیرد و هیچ ذوقی از آن گریزان نباشد.  -١

ای یا اختلاف نحوی یا تغییر در لفظ ـ موافق با  هایی با ویژگی لهجه این سطح در روایت

های مختلف امری است مسلم  این مسأله در رابطه با قرائت گردد. رسم الخط ـ مجسم می

 است، ذکر خواهد شد.  هایی از آن منسوب به مصحف علی  که نمونه

                                           
 [عبارت داخل پرانتز، از سوی مؤلف است].  ۱۷۳-۱۷۲، صص ۱ابوالقاسم الخویی، البیان، ج  -١

 . ۱۱۰ص  النوری، فصل الخطاب، -٢
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ها، مربوط به چیزی است که اختلاف در آن ممکن است چون بر  سطح دوم این روایت -٢

یابیم  میهای معتدل شیعه را  هایی عقلانی مبتنی است. در این صورت، برخی گروه دیدگاه

پذیرند. چنان که در حدیث حروف هفتگانه  که آن را پذیرفته و برخی از آنها را هم نمی

] دیدم که ابوعبداله زنجانی آن را پذیرفته است ولی خویی آن را با تکیه الأحرف السبعة[

زراره] از [امام] صادق رد کرده و چنین استدلال نموده است که  هبر حدیث زراره [صحیف

 راویان است. هحد است و از نزد خدای واحد نازل شده است و اختلاف از ناحیقرآن وا

ها، سطح افراطی است که از حدود عقل و منطق تجاوز کرده است و  سطح سوم این روایت -٣

اند. به دیگر بیان، معتدلین شیعه  بسیاری از شیعیان معتدل ـ چنان که دیدیم ـ آن را نپذیرفته

هایی تفسیری و  ها را جزء قرآن به حساب آورند بلکه آن را روایت یتاند که این روا نپذیرفته

پندارند و ـ چنان که  اند، در حالی که جاعلان آن را قرآن حقیقی می توضیحی شمرده

آن را حذف  گر بر حق خلافت علی  دارند که بعضی از صحابه توطئه گذشت ـ بیان می

ی نامأنوس میان اینان هست از چنین گفتارنیز در  اند؛ حال آن که صحابه که علی  کرده

 آمیز به دورند. و گناه

ماند که به طور کل از عقل گذر کرده و هر منطقی را به  ها باقی می سطحی دیگر از روایت -٤

باد تمسخر گرفته است تا جایی که به جعل و تزویر رسیده و بر تاریخ بهتان و دروغ بسته 

 پذیرند.  که طبرسی از اینان است، نمیاست. چنین سطحی را حتی غالیان شیعی 

 های کامل یا دو سور باید که قصه را دوباره آغاز کنیم، گفته شده متونی از قرآن به صورت سوره

 هبا چهل و یک آیه بوده و دیگری سور» النورین«کامل حذف شده است که یکی از آنها سوره 

 با هفت آیه. » ولایت«

 هدر دور ١را آورده است و خاورشناس گارسن دوتاسی» رینالنو« هطبرسی در کتابش، متن سور

 منتشر کرده است.  ٤٣٦تا  ٤٣٣در صفحات  ١٨٤٢سال  هدر ژانوی ٢سیزدهم مجله آسیایی

های آن پیوند و  این سوره در حقیقت، متنی است با ساختاری پست و نامناسب که میان اندیشه

) وجود دارد که عذاب يوم عظيمـ  سميع عليمت] (ارتباطی نیست و تنها در آن فواصل قرآنی [آخر آیا

                                           
1- Garcin De Tassy.  

2- Journal Asiatique.  
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خوردگان  در غیر ساختار آخر آیات قرآن و به صورتی زشت و متزلزل آمده است. با این همه برخی فریب

 ها از قرآن بوده و از آن حذف شده است.  پندارند که این عبارت و خاورشناسان مغرض می

آن داوری  هآوریم تا به ذوق خود، دربار واننده میرا برای خ» النورین«های سوره  برخی از جمله

نزلناهما يتلوان أمنوا بالنورين آمنوا آيها الذين أيا «کند. خیالباف این متن چنین آورده است: 

ن إنا لسميع عليم. أويحذرانكم عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض و تيياآعليكم 

منوا آجنات نعيم. والذين كفروا من بعد ما يات؛ لهم آالذين يوفون بعهد االله ورسوله فی 

 نفسهم وعصوا لوصيأالجحيم. ظلموا  بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم عليه، يقذفون في

رض بما شاء واصطفی من نور السموات والأ ين االله الذإيسقون من حميم.  كولئأالرسول، 

لا هو إله إيشاء لا  من خلقه، يفعل االله ما كولئأمؤمنين. ـملائكة والرسل وجعل من الـال

پردازی است که عقل و ذوق ساختار و  دروغ هتا پایان آن، که سخنان بیهود »الرحمن الرحيم

پذیرد. اما دو تلاش در تحقیق اصل این سوره، موفق شده تا راه را برای ما در بحث  محتوای آن را نمی

 دهد.  یات تاریخی قرار خودش در میان طومار جعل هروشن کند و آن سوره را در جایگاه شایست

دبستان «تلاش نخست، تلاش طبرسی است که پس از نقل این سوره از صحاب کتاب 

های  از ظاهر کلام صاحب دبستان المذاهب پیداست که آن را از کتاب«گوید:  می» المذاهب

 ام؛ ولی از شیخ محمدبن های شیعی نیافته شیعی گرفته است ولی من اثری از این سوره در کتاب

نقل آمده است که آنها [منظور مخالفین شیعه » المثالب«عمر بن شهر آشوب مازندرانی در کتاب 

. ١»ولایت باشد هاند و شاید این سوره، همان سور ولایت را از قرآن حذف کرده هاست] تمام سور

 سخن طبرسی از دو جنبه برای ما مفید نموده است. 

مطرود بودن آن  هافته است و این نخستین نشانهای شیعی نی وی این متن جعلی را در کتاب -١

 است. 

ای  حقیقت این سوره، برای طبرسی مشخص نیست چه در نزد او این سوره، مشتبه با سوره -٢

 هولایت با سور هکند که سور اشاره می ٢باشد. خاورشناس گلدزیهر است که به نام سوره ولایت می

 . ١تنورین تفاوت داشته و دارای هفت آیه بوده اس

                                           
 ]. ۱۸۹[محمد هادی معرفت، صیانة القرآن من التحریف، ص  ۱۵۷النوری، فصل الخطاب، ص  -١

2- Ignaz Goldziher. 
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تلاش دوم که با دقت و تحقیق در اصل این سوره است، تلاش خاورشناس فرانسوی، بلاشر، 

است. وی با اطلاق عنوان جعلی و ساختگی بودن بر این سوره، یادآور شده است که این سوره به 

ایرانی، محسن فانی، در قرن  هیکی از جاعلان و فریبکاران ساخته شده که در کتاب نویسند هوسیل

این سوره برای اولین بار در اروپا «گوید:  تحقیق خود می ه) وی در ادام٤٣. (٢»فدهم آمده استه

گارسن دوتاسی در خلال قرن نوزدهم منتشر شد و سپس میرزا کاظم بَک، بعد از این یک  هبه وسیل

آن سوره را آورده، متن را  ٤١٤ هآسیایی، بخش دوم، صفح ه، در مجل١٨٤٣سال، یعنی در سال 

». ای به زبان فرانسوی به دست داد بندی نمود و از آن ترجمه (آیات) را تقسیم هیرایش کرده و جملو

نورین] تقلیدی است فاحش از سبک و اسلوب قرآنی که  هاین قطعه [سور«گوید:  بلاشر در ادامه می

بن  لی. ق] است چون مفسیر شیعی، [ع ه ٤و  ٣بدون شک در قبل از قرن نهم و دهم میلادی [قرن 

 . ٣»شناخته است زیسته، آن را نمی ] که در آن عصر می٤و  ٣ابراهیم] قمی [از اعلام قرن 

توان به نقد این سخنان بیهوده پرداخت، چون پژوهش درست علمی،  بعد از این دیگر نمی

 به واضع آن اشاره دارد که در گور تاریخ پنهان شده است. 
ً
 تقریبا

هجری قمری، متن قرآنی درستی را  ٣٩٨یعیان بغداد در سال ش«گوید:  خاورشناس گلدزیهر می

باشد ولی دادگاه علمای اهل سنت به  اند که به گمانشان، مصحف عبدالله بن مسعود می ارائه کرده

های جاعلان حفظ  گویی  و مسأله پایان یافت. خداوند کتاب خود را از یاوه ٤»سوزاندن آن حکم داد

 ). ٤٤جاعلان (  از دروغ را هم کند و ابن مسعود  می

 

  مصحف علی  بازگشت به
یابیم که  درباره آنچه که گذشت، نیامده است، درمی وقتی دانستیم که هیچ روایتی از علی 

پرداخت،  به آن نمی  باشد که اگر عثمان مصحف مورد نظر وی همین مصحف نمونه [امام] می

 از او در وی به آن اقدام می
ً
های شاذ است که  ای از قرائت دست داریم مجموعه کرد. آنچه که فعلا

                                                                                                           
 . ۲۹۴گلدزیهر، مذاهب التفسیر الاسلام، ترجمان : عبدالحلیم نجار، ص  -١

 ]. ۲۱۰[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، ص  ۱۸۵رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، ص  -٢

[رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود رامیار، ص  ۱۸۵رژی بلاشر، درآمدی بر قرآن، زیرنویس صفحه  -٣

 ]. ۶۳-۶۲، صص ۱و نیز : محمد جواد البلاغی، آلاء الرحمن، ج  ۲۵۸، زیرنویس ۲۱۰

 .۲۹۵تفسیر الاسلامی، ترجمان : عبدالحلیم النجار، ص گلدزیهر، مذاهب ال -٤
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گردد و گاهی به توضیح و تفسیر. در هر حال اختلاف کلی با آنچه  ای برمی گاهی به اختلاف لهجه

روایت شده است، ندارد. تنها  بو یا ابن عباس  بن کعب  یا ابی که از عبدالله بن مسعود 

هایی] مخصوص به  تر، در طبیعت حروفی [قرائت اختلاف در ویژگی یک واژه یا به عبارت صحیح

محیط مشخصی است که آثار خود را بر واژگان باقی گذارده است.  هاست که نمایند علی 

داند  را داخل در آرای وی می ها و تفسیرهای علی  نظر در بیان قرآنی، قرائت صاحب هخوانند

ها از آنها روایت شده، این  و قرائت نیز که این مصاحف اصحاب رسول خدا هچنان که ویژگی بقی

 گونه است. 

 اي  هایی با ویژگی لهجه قرائت

 . ١(به فتح همزه) ﴾بُدُ َ�عۡ  إيَِّاكَ ﴿ـ   قرائت علی

 [نعبدو].  ٢گردد تولید می» واو«که از آن » دال«به اشباع » نعبد« -

 . ٣»)طا«(به همزه و ضم  »خطؤات الشيطان« -

 . ٤»)لام«(به کسر  »فليصمه« -

 . ٥»)نون«(به ضم  »فنصف ما فرضتم« -

 . ٦»)راء«(به ضم » ربیون« -

 .١»)صاد«(به ضم  »صنوان«و همچنین ») قاف«(به ضم  »قنوان« -

                                           
؛ الکرمانی، شواذ القراءة، ۱. بنگرید به ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع، ص ۵: فاتحه، بخشی از آیه نک -١

 . ۲۳، ص ۱، و ابوحیان، البحر المحیط، ج ۱۵ص 

 . ۱و ابن خالویه، المختصر، ص  ۱۵قراءة، ص . بنگرید به : الکرمانی، شواذ ال۵نک : فاتحه، بخشی از آیه  -٢

؛ ابن ۴۷۹، ص ۱؛ ابوحیان، البحر المحیط، ج ۳۴. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۱۶۸نک : بقره، بخشی از آیه  -٣

 [قرائت عمومی : خطوات ...].  ۱۱و المختصر، ص  ۲۴جنی، المحتسب، ص 

و شواذ القراءة، ص  ۱۲؛ المختصر، ص ۴۱، ص ۲لمحیط، ج . بنگرید به : البحر ا۱۸۵، بخشی از آیه نک : بقره -٤

 [قرائت عمومی : فلیصمه ...].  ۳۶

، ۲و البحر المحیط، ج  ۴۱؛ شواذ القراءة، ص ۱۵. بنگرید به : المختصر، ص ۲۳۷نک : بقره ، بخشی از آیه  -٥

 [قرائت عمومی : فنصف].  ۲۳۵ص 

؛ شواذ القراءة، ۲۲؛ المختصر، ص ۷۴، ص ۳لبحر المحیط، ج : ا. بنگرید به۱۴۶آیه عمران، بخشی از  : آلنک -٦

 [قرائت عمومی : ... ربیون ...].  ۴۰و المحتسب، ص  ۵۴ص 
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 . ٢»)میم«(به ضم  »مرية في« -

 . ٣»)عین«(به سکون  »أحد عشر« -

 . ٤»)کاف«(به ضم  »تنكصون« -

 . ٥»)میم«(به ضم  »لم يطمثهن« -

 .٦»)عین«(به  »وطلع منضود« -

 . ٧(به تخفیف [ذال]) »كذابا« -

ای دور از آنچه که از قرائت  ها و امثال آن که فراوان از وی روایت شده است، پدیده در این روایت

گردد، یعنی کسره در قرائت ما که همان قرائت قریشی است در این  عمومی رسیده است، آشکار می

 باشد.  قریشی مطلبی است ـ به ضم می ـ با این که های منسوب به علی  قرائت

شود ـ چه منابع بر آن تصریح کرده  های مضموم، به تمیم نسبت داده می بدون شک، این روایت

، ضمه بنا »ربیون«گوید: در قرائت  باشند و چه نکرده باشند ـ. از جمله سخن ابن جنی است که می

یا آنچه که ابوحیان آورده است که ضمه در . ٨ای است تمیمی است و کسره [ربیون] هم لهجه هبر لهج

                                                                                                           
؛ و المختصر، ۸۰؛ شواذ القراءة، ص ۱۸۹، ص ۴: البحر المحیط، ج . بنگرید به۹۹، بخشی از آین : انعامنک -١

 [قرائت عمومی : قنوان، صنوان].  ۳۹ص 

و شواذ  ۲۱۱، ص ۵؛ البحر المحیط، ج ۵۹. بنگرید به : المختصر، ص ۱۰۹و  ۱۷های  از آیه : هود، بخشینک -٢

 [قرائت عمومی : فی مریة].  ۱۱۱القراءة، ص 

؛ المختصر، ۲۷۹، ص ۵؛ البحر المحیط، ج ۱۱۵. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۴: یوسف، بخشی از آیه نک -٣

 عشر].  [قرائت عمومی : احد ۸۰؛ المحتسب، ص ۶۲ص 

، ۶و البحر المحیط، ج  ۹۹؛ المختصر، ص ۱۶۸. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۶۶، بخشی از آیه نک : مؤمنون -٤

 [قرائت عمومی : تنکصون].  ۴۱۲ص 

 ۲۳۶و شواذ القراءة، ص  ۱۹۸، ص ۸. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۷۴و  ۵۶های  : رحمن، بخشی از آیهنک -٥

 مثهن]. [قرائت عمومی : لم یط

و شواذ القراءة،  ۱۵۱؛ المحتسب، ص ۲۰۶، ص ۸. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۲۹: واقعه ، بخشی از آیه نک -٦

 [قرائت عمومی : وطلح منضود].  ۲۳۷ص 

واذ ؛ ش۱۶۵؛ المحتسب، ص ۴۱۴، ص ۸. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۳۵و  ۲۸: نبأ، بخشی از آیه نک -٧

]. عمومی [قرائت ۲۵۸القراءة، ص 
ً
 : کذابا

 . ۴۰عثمان بن جنی، المحتسب، ص  -٨
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» صنوان«و » قنوان«قرائت  ه. ابوحیان و کرمانی در زمین١است» تمیم«و » اسد« هقبیل هبه لهج» مریه«

 . ٢است و کسره [قنوان و صنوان] در میان عرب مشهورتر است» قیس«قبیله  هاند که به لهج گفته

کید دارد، گرایش بدویان به شن های جدید زبان هایی که پژوهش از گرایش و » ضم«اسی بر آن تأ

مشخصی نیست، چنان که در ابتدا به  هاست. مراد از تمیم در این جا، قبیل» کسر«شهرنشینان به 

کردند که  کند، بلکه نماد گروه بزرگی است که در وسط و شرق شبه جزیره زندگی می ذهن خطور می

اند و  بدویت در شبه جزیره بوده هت. اینها نمایندگان جنبتمیم بوده اس هاز مهمترین ارکان آن، قبیل

مدنیت آن.  ههای شمالی شبه جزیره، نمایندگان جنب قریش، انصار، هذیل و ثقیف و دیگر قبیله

شمرد. دکتر ابراهیم  چیزی است که قوانین آوایی آن را مجاز می» کسر«یا » ضم«بنابراین، گرایش به 

ه طور کلی به معیار جانشینی آوای نرم [جانشین شدن ضمه به جای قبایل بدوی ب«گوید:  انیس می

یابیم که  های خشونت بدوی را هم می کسره] به نام ضم [ضم دادن] گرایش دارند چون یکی از نشانه

از حیث آوایی به هم شبیه هستند چون هر دو از » ضمه«و » کسره«کنند.  تلفظ می» ضمه«به 

های زبانی، جای دیگری را  ا هر یک از این دو در بسیاری از پدیدهباشند لذ آواهای نرم فشرده می

های  شهرنشینی و نرمی در بیشتر محیط هسازی آوایی]. با این همه، کسره نشان گیرند [جانشین می

 محل ٤٥سان حرکت مؤنث در زبان عربی، قرار گرفته است ( زبانی است و بدین
ً
) چه تأنیث معمولا

مؤنث ضعیف است. بدون شک، شهرنشین به طور کلی به این آوا [کسره] نرمی و لطافت و یا جنس 

 این که، حرف 
ً
اصلی تصغیر  هباشد، نشان می» کسره«ای از  که شاخه» یاء«بیشتر گرایش دارد. مضافا

کید دارند که  در بسیاری از » کسره«در زبان عربی شمرده شده است. حتی برخی از معاصران، تأ

است، تحول زبان   وایی، لطافت و کوتاهی وقت است. آنچه قابل ملاحظهها، رمز حجم کم آ زبان

آوایی ضم]  هها [پدید هایی جدید است که در بیشتر اوقات به رهایی از برخی از ضمه عربی به لهجه

 . ٣های متمدن، استقرار یافته است گرایش دارد چنان که تبدیل ضمه به کسره در شهرها و محیط

(به اشباع ضمه) که از آن » نستعین«و » نعبد«در  بدوی در قرائت علی  هنگاهی به این پدید

دهد،  شود [نعبد و نستعینو] مفید خواهد بود. آنچه که در این مورد به ما اطمینان می تولید می» واو«

آورده است که » العین«خلیل بن احمد در «گوید:  سخنی است که ابن خالویه آورده است. او می

کرد که عربی  را به اشباع ضمه نون [نستعین] قرائت می ﴾٥ تَعِ�ُ �سَۡ  �يَّاكَ  بُدُ َ�عۡ  كَ إيَِّا﴿  علی

                                           
 .۲۱۱، ص ۵ابوحیان، البحر المحیط، ج  -١

 . ۸۰و الکرمانی، شواذ القراءة، ص  ۱۸۹، ص ۴همان، ج  -٢

 . ۱۹۶۵، سوم، ۹۱اللهجات العربیة، ص  يابراهیم انیس، ف -٣
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. همچنین ١»از ورش هم، چنین قرائتی روایت شده است«گوید:  باشد. ابن خالویه می محض می

قرائت » طلح«را به جای » طلع«بینیم که  می »وطلع منضود«بدوی دیگری در قرائت وی در  هجنب

های بدوی است  محیط  ه است چه عدول از آوای مهموس [حاء] به مجمهور [عین] از ویژگیکرد

گذارند؛ برعکس  های باز، بر آواهای جهردار تأثیر می که به قصد شنواندن صداها در محیط

ها و مردم با یکدیگر، به آواهای مهموس گرایش دارند  نزدیکی فاصله ههای شهری که به واسط محیط

 هایی، این آواها برای شنواندن کافی هستند.  نین محیطزیرا در چ

اما در روایت قرائتی (أحد عشر)؛ طبق منابعی که به آن رجوع کردیم، چیزی که این قرائت را 

متناسب با محیط چنین قرائتی، بداند نیامده است بلکه مشهور آن است که بدویان با گرایش به 

 به جای  کن میحجازی حرف وسط کلمات متحرک را سا هلهج
ً
تُب«کنند، مثلا

ُ
گویند:  می» ک

تْب«
ُ
چنان که در قرائت ابوعمرو بن علاء نیز چنین آمده » رُسْل«گویند:  می» رُسُل«و به جای » ک

ها، حرف وسط را متحرک  اعداد بر عکس است چه تمیمی هاست. با وجود این، این مطلب دربار

 . ٢اند کرده تلفظ» عشره«ها به سکون  و حجازی» عشره«یعنی 

در این دو لهجه، چیزی که این قرائت (أحد عشر) را تفسیر کند، وجود ندارد مگر این که به این 

های خاص حجاز نسبت دهیم که در تلفظ آن در  نظر روی آوریم که چنین قرائتی را به یکی از محیط

کید آوایی با تلفظ قریش و همسایگان آن متفاوت است. به دیگر بیان ، اگرچه این محیط شدت و تأ

های (قریش و همسایگان آن) در ساکن کردن [اسکان] حرفی [از  خاص حجازی با دیگر محیط

اختلاف » نبر«أحد عشر] مشترکند ولی در مکان تکیه آوایی [محل سکون] یا به اصطلاح علمی 

را  علی  آوایی رایج در قرائت هدارند. در هر حال این قرائت، مثالی است منحصر به فرد که پدید

 طلبید، به ذکر آن، نیازی نبود.  کند و اگر کلام چنین توضیحی را نمی با مشکل مواجه نمی

، به عنوان فردی قریشی و شهرنشین، بعد از این مطالب، حق داریم از حکمت قرائت علی 

ی ای بدوی] بپرسیم؟ ... پاسخ به این سؤال ساده است. با وجود به این حروف بدوی [قرائت لهجه

داده است  کرده و آموزش می به روایت عثمانی، منظورم قرائت قریشی است، قرائت می که علی 

ها را به زبان  ولی روش وی و نسل نخست آن دوره، روشی تعلیمی بوده است که گاهی قرائت

کردند، چنان که چنین چیزی را در قرائت ابن  ای دیگران ادا می ای خود و گاهی به زبان لهجه لهجه

 دیدیم.  فراوان  مسعود 

                                           
 . ۱ حسین بن خالویه، مختصر البدیع (المختصر من کتاب البدیع)، ص -١

 . ۳۱۵عمرو بن العلاء، (رساله فوق لیسانس)، ص  قراءة ابی يعبدالصبور شاهین، الأصوات ف -٢
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های متمدن شبه جزیره، رایج بوده که فرزاندانشان را در  عادتی در محیط«شاید بتوان گفت: 

در این کلام خود   سپردند تا شیر نوشند، از آن رو بوده که علاوه بر پیامبر ها نزد دایگانی می بیابان

ترم. من قریشی هستم و در میان  ما فصیحترم یعنی در عربی از ش من از شما عرب«کند که  اشاره می

 . ١»ام سعد شیر خورده بنی هقبیل

یافت و خلفا به این عادت، نسبت به فرزندانشان اشتیاق  این عادت تا دوران بعد نیز ادامه 

» محبت به ولید به ما ضرر رساند«گفت:  داشتند. از عبدالملک بن مروان نقل شده است که می

رزندش، ولید، آن بود که چون از روی علاقه به او و مادرش، آن دو را در منظور وی از محبت به ف

نشین نسپرد موجب گشت کلامش  شهر گذاشت و ولید را همچون دیگر اعراب به نزد دایگان بادیه

دچار اشتباه گردد و فصاحت عربی نباید ولی برادرش، سلیمان، که در بادیه رشد کرده بود، عربی 

 . ٢»گشتفصیح و بدون اشتباه 

های بدوی را نمایان کرده باشد  در قرائتش برخی از جنبه بنابراین، عجیب نیست که علی 

 کردند.  چنان که دیگر فصیحان غیر از او همچنین می

با وجود این، شیوه تلفظ بدویان در نزد شهرنشینان دوست داشتنی بود به طوری که شهرنشینان 

آوایی  هان را به زبانشان منتقل سازند، از جمله، انتقال پدیدهای زبانی بدوی کردند تا سنت تلاش می

آوایی، به سنت  هبدوی همزه دادن [همز] به زبان فصیحان شمال شبه جزیره بود تا جایی که این پدید

دادند. بنابراین،  زبانی رایجی تبدیل شد که اهل زبان در مناسبات مهم و ادبی به آن علاقه نشان می

را واداشته تا به این  بدوی، همان چیزی باشد که علی  هگرایش عمومی به لهجاحتمال دارد این 

هایی از او نقل شده است. باید گفت که قرائت قریش نزد  شکل بدوی قرائت کند چنان که روایت

 دوم.  هنخست بوده است و قرائت بدوی در مرتب هوی در مرتب

 

 لخط عثمانی های با ویژگی تفسیری یا موافق با رسم ا قرائت -۲

 قرائت عمومی قرائت علی 

 ٣»جنفا« - (به حاء و یاء)» فمن خاف من موص حيفا«
                                           

 . ۹۹، ص ۱سیرة الامین المأمون (السیرة الحلبیة)، ج  يالدین الحلبی، إنسان العیون ف بن برهان علی -١

 . ۹۹، ص ۱لبیة)، ج سیرة المأمون (السیرة الح يالدین الحلبی، إنسان العیون ف بن برهان علی -٢

 . ۲۴، ص ۲[حاف ـ حیفا = جنف ـ جنفا = ظلم] بنگرید به : ابوحیان، البحر المحیط، ج  ۱۸۲بقره ، بخشی از آیه  -٣
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 ١(بدون الف) »الكلم« »يحرفون الكلام«

 . ٢»عبدا الله« (به تصغیر) »أن يكون عبيدا الله«

 ٣»يوم حصاده« (بدون الف) » يوم حصده«

  ٤»وريشا« (با الف) »ورياشا«

  ٥»الرشد« (با الف) »وإن يروا سبيل الرشاد«

  ٦»خلقوا« »علی الثلاثه الذين خالقواو«

 ٧(با غین) »شغفها« (با عین)» و گروه بسياری: قد شعفها قرائت علی 

 ٨»أفلم ييئس« »منواآالذين «

 ٩»لنبوئنهم« (با ثاء)  »لنثوينهم«

 (با جیم) ١٠»ننجی« (با حاء)» ثم ننحی الذين اتقوا«

                                           
و  ۲۶؛ ابن خالویه، المختصر، ص ۲۶۳، ص ۳: البحر المحیط، ج . بنگرید به۴۶، بخشی از آیه نساء -١

 . ۶۱الکرمانی، شواذ القراءة، ص 

 . ۴۱۲، ص ۳و البحر المحیط، ج  ۶۷. بنگرید به : شواذ القراءة، ص ۱۷۲شی از آیه نساء، بخ -٢

 . ۸۲: الکرمانی، شواذ القراءة، ص . بنگرید به۱۴انعام، بخشی از آیه  -٣

، ابوحیان، البحر ۴۳؛ ابن خالویه، المختصر، ص ۸۵: شواذ القراءة، ص رید به. بنگ۲۶، بخشی از آیه اعراف -٤

 [الریش = الریاش = الخیر و الحالة الجمیلة].  ۲۸۲ ، ص۴المحیط، ج 

 . ۴۶و المختصر، ص  ۸۹: شواذ القراءة، ص . بنگرید به۱۴۶، بخشی از آیه اعراف -٥

؛ شواذ القراءة، ص ۵۵؛ المختصر، ص ۱۱۰، ص ۵: البحر المحیط، ج . بنگرید به۱۱۸، بخشی از آیه توبه -٦

 . ۷۴؛ ابن جنی، المحتسب، ص ۱۰۵

 . ۳۰۱، ص ۵و البحر المحیط، ج  ۸۲؛ المحتسب، ص ۱۱۷. بنگرید به: شواذ القراءة، ص ۳۰بخشی از آیه  یوسف، -٧

؛ شواذ القراءة، ص ۶۷؛ المختصر، ص ۳۹۳، ص ۵. بنگرید به: البحر المحیط، ج ۳۱)، بخشی از آیه ۱۳رعد ( -٨

 . ۸۷و المحتسب، ص  ۱۲۴

، ص ۵و البحر المحیط، ج  ۱۳۲؛ شواذ القراءة، ص ۹۱ص  . بنگرید به : المحتسب،۴۱نحل ، بخشی از آیه  -٩

۴۹۲  .[
ً
 [ثوی = بوا = أقام = اتخذ منزلا

] بنگرید به : ابوحیان، البحر لأن فيهما نوع من الصرف. بنگرید به : [ننحی = ننجی = ۷۲مریم، بخشی از آیه  -١٠

 . ۲۱۰، ص ۶المحیط، ج 
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 (بصورت استفهام) ١»من بعثنا« »يا ويلنا من بعثنا«

 (با باء)  ٢»جبلا« »جيلا«
تقریبی   هایی که آوردیم، تعبیراتی است درست و قابل اعتماد از ویژگی تمام این نمونه

های اضافی از  های وی عبارت آمده است. با وجودی که در قرائت های قرائتی که از علی  روایت

 ٧٩ هآی بن کعب  نیم که همچون ابن مسعود، ابن عباس، ابیبی متن قرآن وجود ندارد ولی او را می

در » مامهم ملک يأخذ كل سفينة صالحة غصباأوكان «کهف را چنین قرائت کرده است:  هاز سور

ٓ  وََ�نَ ﴿حالی که قرائت عمومی چنین است:  لكِٞ  ءَهُموَرَا   مَّ
ۡ
الکهف: [ ﴾ابٗ غَصۡ  سَفيِنَةٍ  ُ�َّ  خُذُ يأَ

رسیده  هو دیگر صحاب  ، تنها تفاوت تفسیری است و طبق آنچه که از علیلذا این تفاوت .٣]٧٩

اند، این فرق تنها به عنوان بیان مراد آیه، شمرده  کرده که مطابق مصحف نمونه [امام] قرائت می

های قرائتی وی، مطابقت دائمی با رسم الخط عثمانی دارد، هر چند که  شود. اما دیگر روایت می

از قرائت عمومی » قصر الف«یا » اشباع«های قرائتی که با  رد متفاوت است. روایتپندا خواننده می

 با رسم الخط عثمانی موافقند چون به طور معمول  نمایند. قرائت متفاوت می
ً
هایی هستند که کاملا

کند مانند  شود لذا کلمه احتمال دو تلفظ را پیدا می نگاشته نمی» الف«در رسم الخط عثمانی 

خوانیم. این کلمه (ملک) در قرائت  می» مالک«که ما به صورت الف  ﴾٤ ّ�ِينِ ٱ مِ يوَۡ  لكِِ َ�ٰ ﴿

کلم و «باشد. و یا مثل  می» ملک«صحیح ابوعمرو بن علاء نیز با الف است ولی در قرائت غیر او 

همچنین ». خالفوا و خلفوا«و » شدرشاد و «، »ريشارياشا و«، »حصاده و حصده«، »کلم

یابیم که مطابقت آن با رسم الخط عثمانی به این گونه نیست، بلکه  ئتی از وی را میهای قرا روایت

، »حيفا و جنفا«باشد مانند  بیانگر معنایی است که با معنای قرآنی در قرائت عمومی ناسازگار نمی

، »شغفهاشعفها و» «لنبوئنهملنثوينهم و«، »ييئسيتبين و«، »ننجیننحی و«، »عبداعبيدا و«

 ». جبلاجيلا و«و » ؟من بعثناا ون بعثنم«

                                           
؛ ۱۲۵؛ ابن خالویه، المختصر، ص ۳۴۱، ص ۷محیط، ج : البحر ال. بنگرید به۵۲، بخشی از آیه یس  -١

 . ۱۳۶؛ ابن جنی، المحتسب، ص ۲۰۳الکرمانی، شواذ القراءة، ص 

 . ۲۰۴و شواذ القراةء، ص  ۳۴۴، ص ۷. بنگرید به : البحر المحیط، ج ۶۲، بخشی از آیه یس -٢

 ». گرفت ] را به زور میپیشایپش آنان، پادشاهی بود که هر کشتی [درستی: « ۷۹، بخشی از آیه کهف -٣
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هایی نگاشته شده بود خالی از نقطه و اعجام،  با توجه به این که رسم الخط عثمانی تنها نشانه

را در بر دارد؛ البته تا زمانی که روایت قرائت   لذا احتمال هر دو وجه قرائتی روایت شده از پیامبر

 هد آمد، درست باشد. بدین دو وجه با توجه به آنچه گذشت و آنچه خوا

در قرائت عمومی » أفلم ييئس«به جای » أفلم يتبين«با این همه، لازم است درنگی بر قرائت 

داشته باشیم زیرا چه بسا خواننده چنین پندارد که علیرغم پذیرش هماهنگی احتمالی با رسم الخط 

تبین و «معنای ظاهری  عثمانی، بین معنای این دو قرائت تفاوت و تعارض است بدین بیان که بین

تفاوت وجود دارد. چه بسا برخی از خوانندگان را نیز این گمان رود که اختلاف دو قرائت در » یأس

 رسم الخط عثمانی و معنا، مسلم است. 

قبل از ورود به بررسی این دیدگاه، خوب است خواننده بداند که این قرائت [أفلم یتبین] از ابن 

بن حسین،  ملیکه، جحدری، علی علی، جعفربن محمد، عکرمه، ابن ابیمسعود، ابن عباس، زیدبن 

اینها از قاریانی هستند که در  هابو یزید مدنی، علی بن بذیمه و عبدالله بن یزید روایت شده است و هم

). این تعداد ٤٦منابع مختلفی که در دست ماست، این روایت قرائتی به آنها نسبت داده شده است (

 دارد.  به احتیاط در صدور حکم، قبل از بیان حقیقت مسأله از دیگر وجوه، وامی قاریان، ما را

های لغت آن را  گام نخست در این بررسی، آن است که بدانیم این دو قرائت به یک معناست و کتاب

قرائت  این«گوید:  کنند و شواهد لغوی فصیح بر آن تأکید دارند. ابوالفتح عثمان بن جنی می تأیید می

فلَمَۡ ﴿ همل تفسیر آیشا
َ
ِينَ ٱ سِ  َٔ ياَْۡ�  أ ْ ءَامَنُوٓ  �َّ باشد از ابن  می »أفلم يتبينوا«است که به معنای  ﴾ا

 ای از قبیله نخع است. شاعر گفته:  ای طایفه ایم که گفته است: این قرائت طبق لهجه عباس روایت شده

 أنا ابنه نيلم ييأس الأقوام أأ
 

 ١اً؟ن كنت عن أرض العشيرة نائيإو 
 

 و از سحیم بن وثیل [یربوعی ریاحی] آمده: 

 ننيذ يأسروإأقول لأهل الشعب 
 

 ٢ابن فارس زهدم؟ نيألم تيأسوا أ 
 

 . ١»است» الم تعلموا«به معنای » الم تيأسوا«که 

                                           
 آیا مردم ندانستند که من فرزند اویم، هر چند که از سرزمین قبیله، دور بودم؟.  -١

گویم : آیا ندانستید که من پسر آن سوارکار زهدمم  کنند، می به مردم شعب [اسم مکانی] وقتی مرا اسیر می-٢

، ذیل ۱۷است. بنگرید به : تاج العروس، ج  [زدهم] نام اسب بشربن عمرو برادر عوف بن عمرو جد سحیم بوده

، ذیل (شعب). شرح بیت را ببینید در : ۳، ذیل همان و نیز : معجم البلدان، ج ۶(یئس) و نیز : لسان العرب، ج 

 ]. ۲، زیرنویس شماره ۲۶۱، ص ۱الکشاف، ج 
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 ». یأس در این جا به نظر بیشتر مفسران به معنای علم [دانستن] است«گوید:  ابوحیان می

 هاین قرائت، طبق لهج«گوید:  آیا مؤمنان ندانستند؟ قاسم بن معن می گویی چنین گفته شده:

 . ٢»باشد نخع می های از قبیل [وهبیل] طایفه ههوازن و ابن کلبی گفته است: طبق لهج

کند بلکه یکی از این دو  بنابراین، لغت، مشکلی در هماهنگی بین معنای دو قرائت ایجاد نمی

است که معنای آن در بافت معنایی آیه [سیاق] مبهم نموده  قرائت، مسئول تفسیر قرائت دیگری

است. اگر ـ بعد از این سخنان ـ خواننده بپندارد که بین دو قرائت اختلافی در رسم الخط عثمانی 

وجود دارد، ضروری است به سخن ابوحیان در دفاع از قرائت [أفلم یتبین] مراجعه کند که گفته 

فلََمۡ ﴿ی این قرائت، قرائت تفسیر«است: 
َ
نیست، چنان که ظاهر سخن زمخشری بر آن   ﴾سِ  َٔ ياَْۡ�  أ

و سازگار با متن   ] بلکه قرائتی است مستند به پیامبر٥٣٠، ص ٢دلالت دارد [الکشاف، ج 

» ییس«بدون همزه » ییأس«اجماعی، رسم الخط عثمانی؛ چون در این رسم الخط،  هنگاشته شد

اند و هر دو در  که سازگار با رسم الخط عثمانی» فتثبتوا«و » افتبینو«شود مانند قرائت  نوشته می

فلَمَۡ ﴿نویسنده، «گوید:  ]. اما آن که می٢٥١، ص ٢های قراء سبعه آمده است [النشر، ج  قرائت
َ
 أ

» أفلم یتبین«را کشیده تا به صورت » سین«های  را در حال چرت زدن نوشته و دندانه ﴾سِ  َٔ ياَْۡ� 

 . ٣»ملحد استدرآمده، سخن زندیقی 

توان  توان چیزی افزود. حداکثر چیزی که در این خصوص می بعد از سخنان ابوحیان، دیگر نمی

ها به خاطر خروج از وجوه مشهور قرائت، شاذ به حساب  گفت، آن است که این دسته روایت

 آیند.  می

ولی بدون شک، گفته شده است، » أفلم یتبین«علیرغم تمام آنچه که در جواز و دفاع از قرائت 

تر است از این رو بایسته است در همین حد  سند آن از سند قرائت مشهور [أفلم ییئس] ضعیف

ها، قرائت او  بررسی و فهم اشارات لغوی و تاریخی آن، بسنده کرد. قرائتی دیگر از این دسته قرائت

بًّا﴿نظیر قرائت عمومی  ٤»قد شعفها حبا« ا حُ هَ فَ غَ قرائت از وی روایت شده است که هر دو  ﴾قَدْ شَ

است. با این که در رسم الخط عثمانی بین این دو قرائت تفاوتی نیست اما در معنا، تفاوتی نسبی دارند. 

                                                                                                           
 . ۸۷ابن جنی، المحتسب، ص  -١

 . ۳۹۲، ص ۵ابوحیان، البحر المحیط، ج -٢

 ]. ۵۰، ص ۱۷[مقایسه کنید با : تاج العروس، ج  ۳۹۲ همان، ص -٣

 اند.  ، حسن بصری، شافعی، مجاهد و ابن محیصن، چنین قرائت کردهگروهی حدود هجده قاری به اضافه علی  -٤
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به قلب زلیخا که از شدت  یعنی رسیدن عشق یوسف » شعفها«در » شعف«مطلب آن که توضیح 

 هپرد ی عشق یوسف یعنی گوی» شغفها«در » شغف«عشق نزدیک است قلبش را آتش زند. اما 

. پس نتیجه یکی است، یعنی زن عزیز مصر، زلیخا، ١قلب زلیخا را شکافته و به آن وصال یافته است

گشته است. اما نمایش این دلباختگی از قرائتی تا قرائت دیگر متفاوت  مجنون عشق به یوسف 

  است.

صحف عثمان، ها، با حفظ صورت نگاشته شده در م بدین ترتیب است که برخی قرائت

 بخشند.  هایی در چگونگی برداشت از بافت معنایی قرآنی [سیاق] به ما می دیدگاه

های  طولانی شد تا حقیقتی که در برخی از کتاب از روی عمد، سخن در باب مصحف علی 

ها رازهایی وجود دارد که  قدیم و جدید شایع شده است برای همگان روشن گردد چه در این کتاب

آن  هاند چرا که سخن گفتن دربار از ورود به آن به خاطر لاینحل بودنش پرهیز کرده دانشمندان

ادبی است به احساسات برخی، بدون هیچ دلیل و علتی. با توجه به آنچه  همچون نبش قبر بوده و بی

کید کنم که دیگر مسأله لاینحل و بغرنج ننموده و در بردارند اموری  هگذشت، دوست دارم تأ

باک و شجاع  آن بی هتر، تاریخ آن روشنتر و روحی باشد زیرا مسأله قرآن مهم و ممنوع نمی اسرارآمیز

 ایستد.  نمایان، می های عالم است که در برابر حقارت استهزاءکنندگان، غفلت رازپردازان و یاوه

ها و توجیهات سری که نیروهای  هیچ چیز جز بیان صریح و گفتگوی آزاد، راه حل پیچیدگی

ها بر آن حاکمیت  کنند؛ نیست، نیروهایی که افسانه های ساده الهام می و رازآمیز به عقل پنهان

 یابند و جسارت مقابله با نور را ندارند.  می

 خیالاتی در سر بپرورانند که روزی وعده
ً
های داده شده، تحقق  عقلانی نیست که بعضی دائما

یدا بوده، خواهند دید و محتویات آن را را پس از مدتی که ناپ یابد و اینان مصحف علی  می

 خواهند یافت. 

هایشان چیره آمده که نه تاریخ،  قرن یا بیشتر، در حالی که بر اندیشه ١٢رؤیاهای اینان در طول 

شمارد، بلکه چنین سخنانی فقط از روی  کند نه عقل چینن چیزی را ممکن می آن را تصدیق می

 به تفرقه کشانده است. ای است که امت اسلام را  حقد و کینه

های دینی  های چیده شده و جریان امروز زمان آن رسیده است که امت اسلام در مقابل توطئه

 اند، به مقابله برخیزد.  ملحدانه و غیر ملحدانه که کمر به نابودی آن بسته

                                           
 ]. ۴۶۷، ص ۲[الکشاف، ج  ۸۲ابن جنی، المحتسب، ص  -١
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یر لوای ای باز و در ز آری! وقت آن رسیده تا این امت جاوید سرافراز در زیر پرچم علم و اندیشه

دینی که هرگز با عقل و اندیشه تعارض ندارد، گردهم آیند و بر اساس کتاب خدا که آن را از 

های انسان  ها و سرگردانی ها مصون داشته و راهنمایی از برای گمراهی کاری ها و تحریف دستبازی

 قرار داده، متحد گردند ....: 

ٓ  قَدۡ ﴿ ِ ٱ مِّنَ  ءَُ�مجَا ُ ٱ بهِِ  دِيَ�هۡ  ١٥ بِ�ٞ مُّ  بٞ وَ�َِ�ٰ  نوُرٞ  �َّ ٰ رضِۡ  �َّبَعَ ٱ مَنِ  �َّ  سُبلَُ  ۥنهَُ َ�
َ�ٰ ٱ ٰ ٱ مِّنَ  رجُِهُموَُ�خۡ  مِ لسَّ لَُ� سۡ  طٖ صَِ�ٰ  إَِ�ٰ  دِيهِمۡ وََ�هۡ  ۦنهِِ �إِذِۡ  �ُّورِ ٱ إَِ�  تِ لظُّ  ﴾١٦ تَقيِ�ٖ مُّ
 . ]۱۶-۱۵المائدة: [

 برای شما از جانب خدا، روشنایی و کتابی روشنگ«
ً
آمده است. خدا هر که را از خشنودی  ر... قطعا

شود و به توفیق خویش، آنان را از  های سلامت رهنمون می آن [کتاب] به راه هاو پیروی کند، به وسیل

  ).۴۷(»کند برد و به راهی راست هدایتشان می ها به سوی روشنایی بیرون می تاریکی

 در جامعۀ اسلامی  1مصاحف و اندیشۀ نظام طبقاتی

از تشکیل گروه  فرانسوی، رژی بلاشر، در بحث خود متعرض بررسی هدف عثمان  خاورشناس

مربوطه در نگارش مصاحف، شده است و تلاش کرده تا با بررسی اخبار آن، زوایای پنهان آن برایش 

تنها مسأله مهم در این باب آن است که آن «گوید:  روشن شود. بگذاریم کلامش را بیان دارد. او می

مسایل همچنان مبهم است. به دیگر  هاند اما بقی ظارت عثمان به ثبت آیات قرآنی پرداختهگروه با ن

 پردازیم.  بیان، این کار به چه قصدی صورت پذیرفت؟ در این جا با دقت بسیار به مسأله می

اگر ما خبر شایع را (با وجود مشکوک بودن در جزئیات) بپذیریم، نیت خلیفه را پاک و خالص 

مصحف نمونه [امام] تنها ضامنی بود که راه را بر اختلافاتی که در متن  هزیرا توجه به اندیش یابیم. می

بست لذا چنین طرحی باید مورد رضایت تمام امت قرار گرفته  قرآن و تلاوت آن ایجاد شده بود، می

ه یا برخی گری خلیف باشد. اما ما از همان آغاز، از خلال اطلاعات رسیده، متوجه سوء تدبیر و ناشی

شویم. در واقع، ارزش مصحف ابوبکر هر چه باشد، به هیچ وجه بر دیگر  های پنهان می نیت

ای عثمان را واداشته، آن  ها [مصاحف دیگر] امتیازی نداشته است، بنابراین چه انگیزه مجموعه

در کنیم با تأمل  مصحف را به طور ویژه به عنوان مصحف نمونه [امام] انتخاب کند؟ تصور می

اند، این انگیزه را حدس  ساختار گروه مصحف نمونه [امام] بنابر آنچه که اخبار پذیرفته شده گفته

                                           
1- Aristocracy.  
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ای که روح آن طرح و اقدام بود، مردی بود پرهیزگار و در برابر تأثیرات اطراف خود  بزنیم. خلیفه

پیمان و  هی همحقیقی اشرافیت مکه بود، نزد او گرو هسخت تأثیر پذیر. و از آن جایی که نمایند

 به همین نام عمل می
ً
کردند. در آن گروه، آنها  موافق با این اشرافیت گرد آمده بودند که غالبا

اند و سه نفر مکی دیگر که در آن گروه شرکت  های مخلص برای منافع شهر مقدس مدینه بوده انسان

میان آنها منافع مشترکی وجود اند که  اند از اشراف و خویشاوندان سببی و دامادهای خلیفه بوده داشته

توانستند متنی از قرآن غیر از آنچه که در  داشته است، سعید، عبدالرحمن و ابن زبیر، هرگز نمی

شهرشان [مکه] به وجود آمده است را تصور نمایند، با این که، زید از مدینه است ولی بدون شک از 

آغاز گروه بر طبق مصحفی دیگر، برای آنها  هاین حیث تسلیم آنها نبوده است. به دلایلی زیاد، اندیش

معنی و غیر جدی بود زیرا مصحف ابی کار یک فرد مدنی بوده است که نسبت به محل تولدش  بی

؛ مصحف ابوموسی نیز قبل از هر چیز، از فردی از اهالی عربستان جنوبی بوده ١وفادار مانده بود

بود، مصحف علی هم به خاطر  است، مصحف ابن مسعود هم مرهون تلاش شبانی متواضع

 ادعاهای مخالفی بوده که نزدیکانش درانداخته بودند. 

 روشن است که می
ً
اند برای گروه مکی افتخار ارائه  خواسته بنابراین، نیت عثمان و گروه او کاملا

مصحف نمونه [امام] به امت اسلامی را تدارک بینند. این گروه تا آن جا پیش رفت که 

ای دیگر را از این طرح در جریان ساخت؛ بعد از این  ی چون علی، ابی و عدههای مهم شخصیت

گاهی متن قرآن را تحریف  دلیلی نداریم که آن شخصیت ها، گروه را از این که از روی علم و آ

اند، سرزنش کرده باشند. اما بعدها گروهی کامل را خواهیم دید که قدرت دینی علی را  نموده

های آن گروه  هایی از قرآن که مطابق خواسته کنند که اشاره مان را متهم میخواستارند و گروه عث

 ). ٤٨اند ( است، حذف کرده  افکنده عثمانی نبوده و اینان را به تنگنا می

های واقعی عثمان را که عملکرد وی را وجیه نموده است، به شدت محکوم  با این همه، انگیزه

مان آن دوره، تسلیم این امر خواهیم شد که خلیفه با مبنا قرار کنیم چه در واقع با مراجعه به ز نمی

دادن مصحف ابوبکر در نگارش مصحف نمونه [امام] یکی از بزرگترین کارهای سیاسی را محقق 

ساخته است، این انتخاب که در آن مرحله، گروه مصحف نمونه [امام] بدان رسیده بودند، ضروری 

شد، خشم مردم شام و بصره را  متن قرآنی ابن مسعود انتخاب می نمود چون اگر، به عنوان مثال، می

                                           
 درباره مشارکت ابی در بازنگری و تصح -١

ً
 این  یح مصحف عثمان سخن گفتهقبلا

ً
ایم و این خبری است که اساسا

 .پردازد؟! دانیم بلاشر چرا به این شکل به مغالطه می سازد. نمی ادعا را باطل می
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انگیخت. به علاوه این کار را یک نوع  که به مصحف ابی و ابوموسی اشعری ملتزم بودند، برمی

آمد. عثمان ناچار احساس کرد که با مقایسه و  احترامی به خاطر ابوبکر و عمر به حساب می بی

زرگی خود را به آنها مدیونند و بین آن دو [ابی و ابوموسی] که اسلام ها ب برابری بین این دو که عرب

 این قدر بدیشان مدیون نیست، این امت به اختلاف عمیقی دچار خواهد شد. 

اگر «گوید:  بلاشر بعد از این مطالب، به مباحث فرعی دیگر پرداخته و در پایان چنین می

، اما در چگونگی عملکردش این چنین ستایش باشد هسیاسی شایست هتصمیم عثمان از جنب

 نخست تحلیلش چنین است:  ه. نکات اساسی رای بلاشر در نیم١»نیست

های خلیفه  یک عمل فردی برای ارضای بلندپروازی گردآوری قرآن توسط ابوبکر  -١

 [ابوبکر] بوده است نه یک عمل جمعی، به نفع امت و برای حفظ قانون وحیانی آن. 

بدون پیشینه بوده است به طوری که اقدامی پیشگام بوده که ، طرحی کار عثمان  -٢

 هایی در موفقیت آن دست به دست هم داده است.  تلاش

اسلامی، به طبقاتی که هر یک از این طبقات بر اساس قرآن به دفاع  هتقسیم جامع هاندیش -٣

لذا کار آورد،  پردازد و هر یک مطابق با منافع خود، قرآن را جمع می از موجودیت خود می

 اش بوده است.  منافع طبقه هکنند هم منعکس عثمان 

اسلامی و روح آن است  هانگیز، به دلیل وجود عناصری بیگانه از جامع این چنین ادعای شگفت

که تنها، امکان وجود آن در نظام زندگی اروپایی قابل درک است و به نظر ما، همین مورد، بهترین 

آید.  ت که از یک خطای عمدی یا غیر عمدی آغاز شده، به شمار میمعیار در انباشته شدن اشتباها

در جمع قرآن بیان داشتیم و بر رسیدم که این  رد نخستین اشتباه بلاشر را در نگاه به اقدام ابوبکر 

اقدام، مبنایی استوار در ساختار متن قرآنی، در طول حیات امت اسلام گشت تا این که در زمان 

 های اصلاحی صورت پذیرفت.  ش، آخرین تلاعثمان 

ای از قرآن، به این  دست یافتن به نسخه هدر آن شرایط دشوار، هرگز به انگیز بابوبکر و عمر 

و برخی صحابه در ثبت  در اقدام به کاری که پیامبر کار دست نزدند، و گرنه چرا ابوبکر 

دیگر بود  هشبیه به کار انجام شد اند، درنگ نمود؟ چه اگر کار او شان انجام نداده محفوظات قرآنی

 ). ٤٩کرد ( هرگز چنین نمی

                                           
: رژی بلاشر، در آستانه قرآن، ترجمان : محمود [مقایسه کنید با ۶۵-۶۰قرآن، صص  رژی بلاشر، درآمدی بر -١

 ]. ۷۸-۷۵رامیار، ص 



 195 فصل ششم: مشکل مصاحف

 

آیا آن شرایط غمبار که در مرگ گروه فراوانی از حافظان تجسم یافته بود، در کنار بحران سیاسی 

، در این خصوص بوده است در حالی كابوبکر و عمر  هویرانگر، شرایطی مناسب برای ظهور انگیز

 جمع آورده بودند؟ [جمع به معنای حفظ در سینه ها].   روزگار پیامبر که قرآن را از راه حافظه، در

، همسان سخن گفتن از افرادی بظن غالب آن است که سخن بلاشر از ابوبکر و عمر 

برند! در هر حال او قابل بخشش است چه قادر  خودخواه و گناهکار است که در عصر ما به سر می

 ند در تاریخ اخلاق بشری نایل آید. های بل نیست، حتی در خیالش، به قله

دوم به منظور سوق دادن امت اسلام به حفظ قرآن بوده است  هدر مرحل بنابراین، کار عثمان 

های متعددی مواجه بوده است که  با انتخاب نه کاری پیشرو و بدون پیشینه، به طوری که عثمان 

 شده است.  ، به هر دلیلی که بوده، انتخابدر نهایت مصحف ابوبکر 

اشرافی به منابع خود بوده است،  هطبق ه، ناشی از علاقاین که گفته شده مصحف عثمان 

های مسلمانان و  سخنی است که هدف آن، کم ارزش نشان دادن مصحفی اجماع شده در تمام نسل

دی باشد به طوری که قرآن در میان دستان نابو اش به دست ما می نیز نرسیدن قرآن به صورت حقیقی

و تحریف و اصلاح مطابق با منافع طبقاتی، دست به دست گشته است. چنان که قبل از قرآن نیز در 

یک ادعای نادرست  هتورات و انجیل چنین تحریفی صورت گرفته است. به علاوه، این سخن بر پای

یم اسلامی آن روزگار را به طبقاتی به معنای جدید امروزی تقس هتاریخی بنا شده است که جامع

کند. این طبقات که حیاتش را در نزاع مادی بر سر قدرت و حاکمیت شروع کرده است، از ابزار  می

)، از جمله دستکاری متن قرآن به قصد هماهنگی با منافعشان استفاده ٥٠های ماکیاولی ( و شیوه

صحابه به  هگردد که علاق برده است. اگر چنین ادعایی از سوی برخی درست باشد، باعث می

دهد و  ها بر هوا و هوسشان، در نظر برخی، مردود جلوه  شان و مقدم داشتن ارزش های ایمانی ارزش

های  آنها جامعه ممتاز خویش را ساخته و تمام عناصر و گرایش هحقایق الهی که اسلام به واسط

ی و های برادر حقایقش ذوب نموده، مطرود گردد. در این صورت ارزش هجاهلی و قبیلگی را در کور

ترین مبانی اسلام است و به منظور برقراری صلح و امنیت جهانیان آورده شده، از  برابری که باشکوه

های  گردد که خالی از ایمان و نمونه ای تاریخی می  رود و دین اسلامی، صرف مرحله بین می

 ت. های نادری که بشریت جز از مسلمانان نشناخته، خبری نیس والاست و در آن از جانفشانی

و  این ادعاها نادرست است و بر اشتباه نخست بلاشر، یعنی جدایی بین اهداف اقدام ابوبکر  ههم

 باشد و حال آن که این دو اقدام مکمل یکدیگر هستند.  ، مبتنی میهدف عثمان 
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آن یک نظر احتمالی بداند، هرگز از خطرناک بودن آن  هاین که چنین رویکردی را گویند

آمیز از این احتمالات، پذیرای کاهش  که به دست دادن روشی ستایشگر و تعارفکاهد چنان  نمی

نسبت به قرآن، قانون اساسی اسلام، نیست چرا که حفظ آن واجب عینی  اخلاص در کار عثمان 

است و خلیفه وظیفه دارد، در جهت منافع امت، آن را به عهده بگیرد؛ با وجود این، بلاشر کار وی را 

دو مردی بوده که عرب عظمت خود  هبه منظور ادای یاد و خاطر«آمیز بیان داشته که  دحدر اسلوبی م

 ». را مدیون آنهاست

کنیم زیرا آنچه را که در بحث در تاریخ متن قرآن در  پیش از این که کلام بلاشر را دنبال نمی

 ی استایم ـ ان شاءالله ـ کافی و شاف گانه بیان داشته و خلفای سه روزگار پیامبر 
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 هاي شاذ آغاز قرائتفصل هفتم: 

 ها]  اندیشۀ شذوذ [قرائت

 معنای شاذ در لغت 

، «بینیم:  می» القاموس المحیط«و » لسان العرب«در دو معجم » شذذ« هبا مراجعه به ماد
ّ

شذ

 
ً
 و شذوذا

ّ
ه غیره: دیگران او را جدا » یشذ

ّ
یعنی از جمع جدا شد، نادر و کمیاب گشت (شاذ). أشذ

اذ: جماعتی که در منازل و قبیلهکرد
ّ

ان الناس: عده ند. قوم شذ
ّ

ای که از مردم جدا  ای شان نیستند. شذ

ان«اند.  گشته و پراکنده شده
ّ

 «جمع » شذ
ّ
ان) به ». شبّان«و » شاب«است مثل » شاذ

ّ
به فتح آن (شذ

انها: شترا معنای سنگریزه
ّ

ان الإبل و شذ
ّ

 ها یا چیزهای پراکنده هم آمده است. شذ
ّ

ن پراکنده. شذ

گویند: مثل: » شاذ«الرّجل یعنی مرد از دوستان خود جدا شده است. همچنین هر چیز منفرد را 

شد: أشذذت یا رجل که به معنای آن است که آن مرد سخن شاذ و نادری  شاذ و یا گفته می هکلم

فراد، ندرت، تفرق، . پس معنای قاموسی شاذ و شذوذ: ان١شود: شاذ یعنی دورکننده گفته است. گفته می

  گیرند. افتراق و دور شدن است که تمامی این معانی، در چارچوب معنای جدایی و تنهایی قرار می

مند بودن  معنای شذوذ را در ضمن بررسی معنای شیوع و قاعده» الخصائص«ابن جنی در 

پیوستگی و به معنای » طرد«در کلام عرب، اصل معنای «گوید:  [اطراد] تفسیر کرده و چنین می

وی پس از ذکر شواهدی برای هر یک، ». به معنای جدایی و تنهایی» شذذ«استمرار است و اصل 

کلام و  هگونه است که بعدها، دربار اصل معنایی این دو [طرد و شذذ]، در زبان این«گوید:  می

ن که اصوات [آواها] با همین اصل معنایی به کار برده شد [کلام مطرود، کلام شاذ...]. چنا

                                           
 . ۳۵۴، ص ۱و نیز : الفیروزآبادی، القاموس المحیط، ج  ۴۹۵-۴۹۴، صص ۳منظور الافریقی، لسان العرب، ج ابن  -١
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دانشمندان عرب کلامی که در اعراب و یا چیزی در صناعت را که استمرار داشته باشد، مطرد 

گویند و آنچه را که با اصلش متفاوت باشد و از آن جدا و به سوی دیگر رفته باشد،  مند) می (قاعده

هماهنگی  شود که ابن جنی اطراد را هماهنگی در شکل و استمرار در این . ملاحظه می١»شاذ گویند

این جدا  هگردد و مجموع داند و شذوذ را تفرقه، به طوری که آنچه جدا شده، نادر و تک می می

مانند. اگر  دهند بلکه تنها و جدا باقی می ها، هماهنگی و به هم پیوستگی دیگری را تشکیل نمی شده

ته، رو آوریم، به صورتی که ابن جنی در تطبیق این دو اصل معنایی بر کلام و اصوات بیان داش

» شاذ«(قانونمند) و خارج از این قیاس را » مطرد«بینیم آنچه را که بر قیاس واحدی آمده،  می

نامد. اما ابن جنی کدام قیاس را مدنظر داشته است؟ ... بدون شک، این قیاس، همان قیاس  می

به آن مکتب نحوی بصره است که ابن جنی علیرغم این که در رأس مکتب نحوی بغداد است، 

روست). در این صورت  گرایش دارد، (مکتب نحوی بغداد در میان آرای ضد و نقیض، مکتبی میانه

ممکن است ابن جنی برخی از موارد اطرادی و شایع کوفیان را که از قواعد بصریان به دور است، 

 بصریان در تقریر قاعد
ً
صور، مق«گویند:  می» مد مقصور جایز نیست« هشاذ به شمار آورد. مثلا

شود که مقصور را به غیر اصل باز  اصل است و اگر ما قایل به جواز مد آن باشیم، به این منجر می

دانند و شواهد بسیاری  گردانیم و این، جایز نیست. با وجود این، کوفیان مد مقصور را در شعر جایز می

است، هر چند که » شاذ«یان اند، به نظر بصر . آنچه که کوفیان آورده٢»اند از شعر عرب برای آن آورده

نزد کوفیان مطرد باشد. با تمام اینها، به دور از نسبیت قواعد و قید و بندهای معیارهای نحوی بصریان 

  شود که از مفهوم عام و کلی شذوذ، بهره بریم. و کوفیان، دیدگاه ابن جنی مانع آن نمی

 هاند که شایسته است دربار ضع کردهاما در رابطه با مشکل ما؛ پیشینیان برای شذوذ معیارهایی و

آن به طور مبسوط سخن بگوییم. اما باید مسأله را از ابتدای آن آغاز کنیم. گفتیم که ظهور مصحف 

نمونه [امام] در حقیقت اعلام حکم شذوذ بر هر آنچه بود که از آن مصحف خارج بوده است. در 

باشد، یعنی جدایی از روش مصحف  اذ میواقع، این، همان معنای مورد نظر از توصیف قرائت به ش

 نمونه [امام] بدون جرح و تعدیل. این گرایش را قبل از نوشتن مصحف نمونه [امام] در روایت عمر 

                                           
 . ۹۷-۹۶، ص ۱بن جنی، الخصائص، ج  عثمان -١

: این گوید [بصری می ۴۴۶-۴۴۵، صص ۲، ج عبدالرحمان بن محمد الانباری، الانصاف فی مسائل الخلاف -٢

» ممدود«در آن، یا اصلی است و یا زاید در حالی که در » الف« -۱ست که : که اصل مقصور است بدین دلیل ا

اگر دانسته نشود که یک اسم آیا مقصور است یا ممدود، آن را به مقصور ملحق  -۲الف همیشه زاید است. 

 توان ممدود را به قصر خواند زیرا برگشت به اصل است].  کنند. از این روست که می می
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مشاهده کردیم که وی دستور داد تا آن جوان آنچه را که از قرائت مشهور فراتر است، از مصحف 

و » ضعیف«، »صحیح«، »تواتر«عیارهای خویش پاک نماید. در این زمان، هنوز برای روایت م

ها ـ که در صدر اسلام در ضمن حروف هفتگانه  وضع نشده بود. با گذر زمان، این قرائت» منکر«

بن  مقبول بوده است ـ با تعارضات شدیدی مواجه شد که تصویر این تعارضات را در مخالفت حجاج

کنیم. بدین ترتیب، شذوذ از  اهده مییوسف نسبت به قرائت ابن مسعود، در ربع آخر قرن اول، مش

نمود، شاذ  ها شد بدین معنا که هر چه که از متن اجماع شده [مصحف امام] خارج می عیوب روایت

گشت اما قبل از بررسی تحول معنای شذوذ و معیارهای آن، بهتر است  یعنی ضعیف یا منکر نامیده می

 منشأ معنای شذوذ در قرائت قرآن ارتباط دارد.  بپردازیم که به نظر ما با» حرف«که به تفسیر کلمه 

 معنای حرف 

است چنان که حرف  )طرف و جانب(به معنای  )حرف(اصل «در لسان العرب آمده است: 

حرف كل گوید:  های آن. جوهری می الرأس یعنی دو طرف سر و حرف السفینه و الجبل یعنی کناره

ابن منظور در » ١کوه (ستیغ، پرتگاه) هل یعنی لبیعنی جانب، لبه و کناره چنان که حرف الجب شیء

، چون هر صوتی، در ٢اطلاق کرده است» صوت هجایی«پرتو این معنای اصلی، واژه حرف را به 

به صورت هجایی » حرف« هباشد. اما اطلاق واژ کلمه می» های سو و کناره«حقیقت یکی از 

 هن واژه بسط داده که اساس آن تعمیم رابطشود بلکه ابن منظور اطلاقات دیگری را در ای محدود نمی

 باشد:  معنای مجازی آنها با معنای حقیقی است. این اطلاقات که چهارتاست به ترتیب زیر می

. علت این نامگذاری از آن ٣شود حرف: اداتی است که رابطه (حرف ربط) نامیده می -١

سم و فعل و یا این که معنای کلام را در بردارند، بر خلاف ا روست که ادات ربط، طرف بی

ای است که بین اسم و فعل رابطه  علت این تسمیه آن است که ادات ربط، مرز و کناره

 پیوندد.  کند و یک سوی کلام در این مرز به سوی دیگر می ایجاد می

 می حرف: هر کلمه -٢
ً
هذا فی حرف ابن «گویند:  ای که به وجوهی از قرآن قرائت شود. مثلا

. پیداست این متن در لسان العرب خلط بین دو ٤ئت ابن مسعودیعنی در قرا »مسعود

                                           
 .۴۲، ص ۹فریقی، لسان العرب، ج ابن منظور الا -١

 . ۴۱همان، ص  -٢

 . ۴۱، ص ۹ابن منظور الافریقی، لسان العرب، ج  -٣

 همان.  -٤
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ای نیست که بر وجوهی از  کلمه» حرف ابن مسعود هذا في«معناست زیرا مراد از حرف در 

شود بلکه مراد از آن، قرائت ابن مسعود است که معنای دیگری از معنای کلمه  قرآن قرائت می

ق حرف در این جا آن است که هر وجهی از وجوه باشد. به دیگر بیان، مراد از اطلا حرف می

 بین این معنا و معنای حقیقی آن روشن است.  هشود که رابط کلمه در قرائت، حرف نامیده می

مثل حرف ابن مسعود و حرف ابی و حرف  ١حرف: قرائتی است که بر وجوهی قرائت شود -٣

 ابن عباس. 

قرآن به «است که:   حدیث رسولگوید. در  ای به آن سخن می ای که قبیله حرف: لهجه -٤

یعنی به هفت لهجه، » هفت حرف نازل شده است که همگی کافی و شافی هستند

گویند: بر هفت لهجه عرب (لغت) نازل شده است و معنای آن،  ابوعبیده و ابوالعباس می

این نیست که در یک حرف، هفت وجه وجود داشته باشد چه این شنیده نشده است. بلکه 

ها (لغات) در قرآن پراکنده است به طوری که برخی از آن به لهجه قریش و  این لهجه

هذیل و برخی به دیگر  ههوازن و برخی به لهج هبرخی به لهجه یمن و برخی به لهج

 . ٢»هاست که معانی آنها یکی است لهجه

آن  ما در این جا متن لسان العرب را به طور کامل آوردیم تا روشن شود که مراد از حرف در

 است چنان که مراد از اطلاق لغت هم در متن لسان و متن حاضر همین است. » لهجه«

بنابراین، در لسان العرب پنج معنای مجازی کلمه حرف آمده است که اگر به تفسیر طبری 

 بینیم طبری این کلمه را در سه معنای قاموسی پیشین به کار برده است.  مراجعه کنیم می

های  حروف هفتگانه یعنی زبان«گوید:  ]. وی میلغة أو لسانان [به معنای لغت یا زب -١

 ].الألسن السبعة أو اللغات السبعة[ ٣هفتگانه یا لغات هفتگانه

هر کس به حرف ابی یا » ... قرائت او«یعنی » حرف او«گوید:  ، او می»قرائت«به معنای  -٢

انه، قرائت کند ، به برخی از حروف هفتگحرف زید و یا حرف برخی از اصحاب پیامبر

 . ٤»نباید از حرف خود رو بر تافته و به حرف دیگری برگردد

                                           
 همان.  -١

 همان.  -٢

 . ۴۷، ص ۱ابن جریر الطبری، جامع البیان (تفسیر الطبری)، ج  -٣

 . ۵۲همان، ص  -٤
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 ابن حمید ما را حدیث کرد و گفت: «گوید:  چنان که می» وجه«به معنای  -٣

 که جریر از مغیره و او از ابراهیم و او از عبدالله روایت کرده است که عبدالله گفت: 

 . ١»آن کافر شده است هافر شود، به همای از آن ک هر کس به حرفی از قرآن یا آیه«

 طبری معنای وجه را تا حدی گسترش داده که آن را داخل در مراد آیه: 

َ ٱ بُدُ َ�عۡ  مَن �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ َّ�  ٰ  .]۱۱الحج: [ ﴾فٖ حَرۡ  َ�َ

 .» پرستد ... و از میان مردم کسی است که خدا را فقط بر یک حال [و بدون عمل] می«

) نه بر كعلی حرف = علی وجه الشبدین معنا که حرف به معنای شک است (قرار داده است 

 . ٢وجه یقین و تسلیم اوامر الهی

کند. وی وقتی  را به معنای دیگری خارج از معانی قاموسی پیشین اطلاق می» حرف«اما طبری 

گوید، برای سخنش عنوان  که از واژگان دخیل در زبان عرب که در قرآن آمده است سخن می

 ٣»ها در آن هماهنگ است سخن در باب حروفی که واژگان عرب و غیر عرب از دیگر ملت«

گوید:  هایی که برخی واژگان بیگانه [عجمی] را در بردارد می نهد. وی بعد از شمردن روایت می

پس در آنچه از احرف و امثال آن یادآور شدیم، محال نیست که احرفی عربی باشند که برخی از آن «

بی [عجمی] است و یا حروفی حبشی باشند که برخی از آن، عربی است زیرا استعمال آن در غیر عر

ای مشترک است. همچنین  در این جا کلمه» حرف«. پس مراد از ٤»هر دو امت وجود داشته است

کند هر چند  بینیم که حرف را بر ساختارهای قیاسی صرفی در کلام عرب اطلاق می ابن جنی را می

. ابن قتیبه بسیاری از این معانی مختلف در این سخن ٥»های صرفی را تلفظ ننموده باشداین ساختار

واحد، بر  ههایی قطعی از حروف قاموس، بر یک کلم حرف بر مثال«موجزش خلاصه کرده است که 

 . ٦»شود کامل و بر تمام قصیده اطلاق می هکلمه به معنای کلی، بر خطب

بود که دانشمندان بعدی، به تمامی یا به » حرف«اصطلاحی آنچه که آوردیم معانی قاموسی و 

                                           
 . ۵۵همان، ص  -١

 . ۷۰، ص ۱ابن جریر الطبری، تفسیر الطبری، ج  -٢

 . ۱۳همان، ص  -٣

 . ۱۷ابن جریر الطبری، تفسیر الطبری، ص  -٤

 . ۳۶۰، ص ۱بن جنی، الخصائص، ج  عثمان -٥

 . ۲۷محمدبن عبدالله بن مسلم ابن قتیبه، تأویل مشکل القرآن، ص  -٦
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و  ١»الإبانة عن معانی القراءات« ابیطالب در کتاب اند، از جمله مکی بن بعضی از آنها پایبند بوده

های زیادی  متنی در دفع شبهه »الإبانة«کتاب  ٢»القراءات العشر النشر في«ابن جزری در کتاب 

 ایم.  آن شبهات را در خلال بحث تاریخ قرآن آوردهآید که برخی از  به شمار می

بینیم که همگی به یک  با نظری دقیق به این اطلاقات، بدون نظر به اطلاق نحوی حرف، می

گردند. در معانی حرف  گردند، همسان مفاهیم لغوی که به یک مفهوم مشترک باز می مفهوم باز می

آوایی یا معنایی آنهاست بدین معنا که وجهی در تنها تفاوت در عناصر » وجه، قرائت و لهجه«به 

وجود  هقرائت با وجهی دیگر در آوا و معنا مباین است چنان که قرائتی از قرائت دیگر به واسط

های دیگر به میزان در  ها هم از لهجه گردد و لهجه ای از اختلافات وجوه قرائتی متمایز می دسته

شوند. با وجود این، قدر جامع بین معنای  م متمایز میهای آوایی و معنایی از ه برداشتن ویژگی

معنایی،  هباشد که هر دو جنب حقیقی و اطلاق مجازی این معانی، همان طرف و سمتی بودن، می

 نمایانگر وجهی مشخص به طور خاص یا عام هستند. 

حرف قرآن بر هفت : «در حدیث رسول » حرف«در پایان این بررسی، به دیدگاه خود در معنای 

است که با وجهی دیگر » وجه«همان » حرف«کنیم. در این حدیث معنای  اشاره می» نازل شده است

باشد. این  ای و به طور کلی تفاوت در سطوح بیانی می تفاوت لهجه هنماید چه در بردارند متفاوت می

 باط شده است. ایم، استن هایی که برای حدیث در ضمیمه آورده روایت ههمان معنایی است که از مقایس

 تحول در معیارهاي صحت و شذوذ 

 (روایت حروف و شذوذ)  

اند تا بین دو سطح از  نویسان قاریان در شرح حال قاری به این سو گرایش داشته شرح احوال

 قاری تمیز دهند.   سطوح دریافت قرائت

 . )١(و ادای آن » سماع«و » عرض«دریافت قاری از طریق  -١

 ». روایت«دریافت از طریق  -٢

و به سطح دوم » قرائت«نویسان به سطح نخست دریافت قاری،  بسیاری از این شرح حال

، ٣»بن مالک انس«اند. در شرح حال بسیاری از قاریان صحابه مثل  گفته» حروف«دریافت وی 

                                           
 این کتاب با تحقیق دکتر عبدالفتاح شلبی چلپ شده است.  -١

 شیخ علی محمد الضباع منتشر شده است. این کتاب با تحقیق و بازبینی مرحوم  -٢

 . ۱۷۲، ص ۱طبقات القراء، ج  يابن الجزری، غایة النهایة ف -٣
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، ٤»خطاب بن عمربن عبدالله«، ٣»وقاص سعدبن ابی«، ٢»بن زبیر عبدالله«، ١»بن یمان حذیفه«

  ٨»سفیان معاویه بن ابی«و  ٧»معاذبن جبل«، ٦»عمربن خطاب«، ٥»مروبن عاصبن ع عبدالله«

 روایت حروف قرآن آمده است. 

شود بلکه به غیر از اینها، افراد زیاد  بدون شک روایت حروف تنها بر این افراد محدود نمی

 ه، بند»ن اسلمزیدب«، ٩»ابن شهاب زهری«اند در میان تابعین هم افراد زیادی چون  دیگری نیز بوده

، ١٣»ضحاک بن مزاحم«، ١٢»محمدبن سیرین«، ١١»سعیدبن مسیب« ١٠عمربن خطاب  هآزاد شد

هستند که از اینان هم  ١٦»قتاده بن دعامه سدوسی«و  ١٥»عطاءبن یسار«، ١٤»طاووس بن کیسان«

 بینیم که از آنها هم روایت حروف قرآن آمده است. همچنین در میان قاریان برجسته، کسانی را می

 هبن حمز علی«، ١٨»بن هشام اسدی خلف«، ١٧»حمزه الزیات«حروف قرآن روایت شده است مثل 

 . ١»یعقوب حضرمی«و  ١٩»کسایی

                                           
 . ۲۰۳همان، ص  -١

 . ۴۱۹همان، ص  -٢

 . ۳۰۴همان، ص  -٣

 . ۴۳۷همان، ص  -٤

 . ۴۳۹همان، ص  -٥

 . ۵۹۱همان، ص  -٦

 . ۳۰۱، ص ۲همان، ج  -٧

 . ۳۰۳همان، ص  -٨

 . ۲۶۲همان، ص  -٩

 . ۲۹۶، ص ۱طبقات القراء، ج  يبن الجزری، غایة النهایة فا -١٠

 . ۳۰۸همان، ص  -١١

 . ۱۵۱، ص ۲همان، ج  -١٢

 . ۳۳۷، ص ۱همان، ج  -١٣

 . ۳۴۱همان، ص  -١٤

 . ۵۱۳همان، ص  -١٥

 . ۲۵، ص ۲همان، ج  -١٦

 . ۲۶۱، ص ۱همان، ج  -١٧

 . ۲۷۲همان، ص  -١٨

 . ۵۳۵همان، ص  -١٩
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شود بلکه حروف همان روایت است نه  تعبیر می» قرائت«به » حروف«به ندرت از دریافت 

ین که در آن بیشتر. گویی حروف، وجوهی هستند که در آنها مجرد علم و روایت کافی است بدون ا

های که از  یابیم بین قرائت اقراء و سماع باشد؛ حتی در رابطه با قاریان دهگانه، تفکیک روشنی می

 آن، اخذ شده و بین حروف که از اینان رسیده است. » ادای«و » سماع«، »عرض«آنها به صورت 

 می این ملاحظه در واقع ما را به حقیقتی تاریخی سوق می
ً
ن به آن اعتقاد یافت توا دهد که تقریبا

که در نسل اول یعنی نسل صحابه، حروف به معنای چیزهایی خارج از قرائت عمومی بوده است 

 وقتی ابن مسعود
ً
کرد. از جانب او حرفی خارج از قرائت  قرائت می» عتی حین«برای برخی   مثلا

 آمده است.  قریش بود، به حساب می هعمومی که در آن زمان قرائت و لهج

کید بیشتر بعد از نوشته شدن مصحف عثمان  این مطرح شد چنان که  مطالب [حروف] با تأ

حروف آمده از طریق کسانی که از صحابه گرفته بودند، به این اعتبار که روایاتی هستند تا به 

 احتمالات رسم الخط عثمانی افزوده شوند، شروع به گردآوری شد. 

کردند که در میان آنها  از خود [تابعین تابعین] نقل میتابعین هم این حروف را به تابعین بعد 

گونه که ذکر آن رفت. بدیهی است که مدلول (حروف) در روزگار  اند. همان قاریان مشهوری بوده

گذشته ـ روزگار صحابه و تابعین ـ به معنای ضعیف یا شذوذ در روایت نبوده است بلکه گاهی 

بینیم وقتی (حروف) به نسل قاریان  است. اما می (حرف) صحیح و گاهی هم ضعیف و شاذ بوده

داد، یا روایت حروف  یعنی صاحبان مکاتب قرائی رسید، مدلول آن گسترش یافت و چنین معنا می

های  ای از قواعد کلی نیست مثل اماله که در این صورت در کتاب منفرد آمده است و تحت قاعده

حروف از گرایش کلی قاری در چگونگی قرائتش شود و یا روایت  قرائات (فرش الحروف) بحث می

شود حروف حمزه  [اختیار] خارج است ولی قاری آن را روایت کرده است، بنابراین اگر گفته می

های رسیده از اوست که از روش قرائت وی خارج است. این، همان شذوذ نسبی در  مراد، روایت

 قرائت است. 

نعیم یکی از  بن ابی ای چون نافع دهد، سخن قاری یاز چیزهایی که این شذوذ نسبی را توضیح م

. ق.) است. در شرح حال او نیامده  ه ١٦٩قاریان هفتگانه و قاری مردم مدینه (درگذشته به سال 

اخذ شده است وی روش » قرائت«است که از او چیزی از حروف قرآن روایت شده باشد بلکه از او 

بر هفتاد یا هفتاد و دو نفر از تابعین «ح داده است: خود در چگونگی جمع قرائت خود را چنین شر

                                                                                                           
 . ۳۸۶، ص ۳همان، ج  -١



 تاریخ قرآن              206

 

گشتند، آن را اخذ کرده و اگر یکی از این دو به بیرون  قرائت کرد. اگر دو نفر بر قرائتم جمع می

. این متن، به طور ١»نمودم ها را به هم جمع  کردم، تا این که این قرائت را رها می  رفت، آن قرائت می

شاذی که نافع آن را رها کرده  نهد. قرائت  و قرائت شاذ در نزد نافع فرق می کامل بین قرائت مقبول

است که میزان درستی این روایت، بسته به اجماع تابعین بر آن یا تفرد یکی » روایت«است بر اساس 

ر های مفرد، روایاتی آحاد یا حروفند که در نظ گونه روایت  از اینان به چنین روایتی است؛ بنابراین این

های آحاد یا حروف، در نزد  شوند نه قرائت. با این همه، گاهی چنین روایت نافع فقط روایت می

 شود.  دیگر قاریان غیر از نافع، داخل در قرائت محسوب می

کند، بدون  شود که وی وصف شاذ را به روایت واحد اطلاق می در این سخن نافع، ملاحظه می

قرار دهد، هر چند که در عمل موافقتی  مصحف عثمان  این که مبنای شذوذ را در مخالفت با

ترین متونی باشد که به شذوذ  اساسی و ضمنی با مصحف عثمانی دارد. چه بسا سخن نافع از قدیمی

 قرائت اشاره دارد و برای آن معیاری وضع نموده است. 

ود رسم الخط تنها معیار درستی قرائت یا شاذ بودن آن به مدت طولانی در حد» اسناد«معیار 

عثمانی بوده است، تا جایی که هارون بن موسی، ابوعبدالله اعور عتکی بصری (درگذشته به سال 

گوید:  های شاذ تخصص داشته است. ابوحاتم می سجستانی، در قرائت ه. ق.) بنا به گفت ه ٢٠٠

های  قرائت هارها را شنید [سماع] و آن را تألیف نمود و درب نخستین کسی که در بصره وجوه قرائت«

 . ٢»آن تحقیق و بررسی نمود، هارون بن موسی اعور، از قاریان بوده است» اسناد«شاذ و 

یابیم که هارون  با نگاهی به عملکرد هارون در بالا و در پرتو آنچه که از نافع گذشت، می

موده برای شناخت میزان صحت یا شذوذ قرائت را بررسی ن» اسناد«نخستین کسی نبوده که معیار 

باشد بلکه وی نخستین کسی بوده که این کار را در بصره انجام داده است، دلیل این مطلب هم در 

اند هرگز ذکر  است که بهترین شرح حال را از هارون آورده »أنباه الرواة«و » نزهة الألباء«کتاب 

سندگان این دو های شاذ را تألیف کرده است، چه نوی اند که وی نخستین کسی بوده که قرائت نکرده

 اند.  ای، اگر برای وی وجود داشته، بوده به ثبت چنین پیشینه  کتاب، بسیار علاقمند

 

                                           
بن جبارة الهذلی، الکامل فی القراءات، نسخه استنساخی از یک نسخه خطی قدیمی در رواق المغاربة،  یوسف -١

 که در کتابخانه شیخ عامر عثمان موجود است. بخش اول، (فضل قاریان هفتگانه و تابعان آنها). 

 . ۳۴۸، ص ۲طبقات القراء، ج  يابن الجزری، غایة النهایة ف -٢
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 دیگر هم وجود دارد:  هعلاوه بر این، دو نکت

 هیچ کس برای او تألیفی مشخص در این موضوع ذکر نکرده است. -١

روایات  های شاذ، مجموع آنچه که از با توجه به وصف اهتمام وی در بررسی قرائت -٢

 اندک است یعنی حدود چهل و دو روایت که   قرائت
ً
های شاذ از او در منابع ما رسیده، واقعا

بیش از نیمی از آن، از ابوعمروبن علاء رسیده است. آنچه که هارون روایت کرده است 

یافتیم.  مشخصی ندارد و انتظار ما این بود که از او بیش از اینها، روایات و آثار می  ویژگی

دکتر مصطفی مندور، با نگاه به سخن ابوحاتم، دچار شبهه شده و چیزهای شگفتی از آن 

. ق. /  ه ٢٥٠ابوحاتم سجستانی (درگذشته به سال«گوید:  استخراج کرده است. او می

م) نخستین کسی  ٧٦٨. ق /  ه ١٧٠بن موسی (درگذشته به سال  گوید: هارون م) می ٨٦٤

های شاذ در بصره پرداخته است. این خبر بدون شک،  ائتاست که به تحقیق و گردآوری قر

دانیم که هارون بر چه اساس کارش را شروع کرده است؟ آیا  خبری اساسی است اما ما نمی

از دیدگاه لغوی یا یک قاری و یا یک فقیهی که در پی تمایز بین متون قرآنی و غیر قرآنی 

یا این کار در دیگر شهرها نظیری داشته دانیم آ است کار خود را شروع نموده؟ همچنین نمی

ها را همچون یک لغوی  گونه گمان برد که هارون، این روایت است؟ چه بسا بتوان این

ها نظر وی را جلب نموده است. پیداست این  بررسی کرده که شذوذ و ندرت این روایت

. آشفتگی و ١»اند اند که به طریق واحد نقل شده نامیده شده» شاذ«ها از آن جهت  قرائت

 پیداست و نیاز به بحث ندارد.  پریشانی در اندیشه
ً
 های این متن و در تألیف این افکار کاملا

توانند بر صحت یا  حقیقت آن است که دو معیار موافقت با رسم الخط و سند صحیح، نمی

تین که به نخس هشذوذ قرائت حکم کنند. نیاز به حفظ متن قرآن از خطا و انحراف زبانی از همان دور

نمود چنان که خبر زیر هشداری است به آغاز  گردد، ضروری می باز می روزگار عمربن خطاب 

 طلبد.  این انحراف که ضرورت بررسی آن را می

شنید که کسی  نشین در روزگار عمر  روایت کرده است که عربی بادیه» الکامل«هذلی در 

گفت: من  (به کسر لام رسول) و می »كين ورسولهمشرـء من الأن االله بری«کرد:  چنین قرائت می

 بیزارم از کسی که خداوند از او بیزار است. 

                                           
 گفتیم که وفات هارون۲۶-۲۵رسالة الشواذ، صص  : مصطفی مندور،ر. ک -١

ً
هجری  ۲۰۰بن موسی در سال  . قبلا

 قمری بوده است و این رای به نظر ما بهتر است. 
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گفت: نه، بلکه  آوردند به عمر گفته شد: اعرابی مرتد شده است: عمر  چون او را نزد عمر 

أن «شنیدم که «نشین به او گفت:  آن اعرابی چیزی گفته است ... پس پرسید: چه گفته است؟ بادیه

کرد. بنابراین [قرائت]، خداوند از مشرکان بیزار است  قرائت می» همشركين ورسولِ ـاالله بریء من ال

گفت: ای اعرابی! خدا و رسولش هر دو بیزارند. پس  اما چگونه از پیامبرش بیزار باشد؟ عمر 

 . ١»گویند نشین گفت: خدا و رسولش راست می عرب بادیه

که سلامت قرآن از خطای نحوی، مقیاسی برای رد یا قبول قرائت شود  بنابراین، برای ما روشن می

و   از همان روزگار نخست بوده است. این معیار محل بحث و مناقشه بین اصحاب رسول خدا

تابعین نبوده است بلکه در روزگارشان تنها معیار مطلق بوده است اگر برای آنها ممکن بود که در 

رد قرائت، به خاطر واحد بودن روایتش، اختلاف داشته باشند ولی پایبندی به رسم الخط یا اخذ یا 

امکان آن نبوده که در رد آنچه که با قواعد عربی مخالفت داشته است، اختلاف ورزند زیرا قواعد عربی 

  ای است که به رسم الخط یا روایتی، مستند نیست. که در ذوقشان به آن عادت کرده بودند، نشانه

ها به  ها در وضع علم نحو برای کمک به موالی به طور خاص و عرب لاشبدون شک نخستین ت

هایی در خصوص  ها و داستان طور عام در ضبط درست تلفظ قرآن بوده است هر چند که روایت

. با این همه، با گذشت زمان و پیدایش مکاتب نحوی در بصره، کوفه و ٢آغاز این علم آمده است

می، وجوه قرائتی روایت شده از سوی قاریان را به خاطر مخالفت دیگر مراکز فرهنگی عربی ـ اسلا

دیدند و قاریان هم نحویان را به مسخره  ای که وضع کرده بودند، در اشتباه می با قواعد نحوی

تواند در برابر آنچه که از  آوردند چه این قواعد نمی گرفتند و منزلت قواعد نحوی را پایین می می

های فراوانی وجود دارد که  ها، مثال حجت باشد در خصوص این اختلافروایت صحیح ثبت شده، 

) (به سکون) است که لی بارئكمإها مربوط به قرائت ابوعمرو بن علاء در ( مشهورترین این مثال

 ). ٢( ٣اند ولی به نظر نحویان، قرائت ابوعمرو به اختلاس است گونه روایت کرده قاریان این

، آن را بیان کرده و بدان هبعدی است که به منظور دقت بیشتر در مسأل هها، نمون از دیگر مثال

 ابراهیم:  هسور ٢٢ هکنیم. یحیی بن وثاب، اعمش و حمزه آی اکتفا می

                                           
القراءات، بخش پنجم، کتاب الامالة، قفطی آورده است که این حادثه در روزگار زیاد بوده  يالهذلی، الکامل ف -١

 ]. ۵، ص ۱رواة علی انباه النحاة، ج بن یوسف القفطی، انباه ال است [علی

 . ۲۴-۴، صص ۱بن یوسف القفطی، انباه الرواة علی انباه النحاة، ج  علی -٢

از  ۴و  ۳، ۲الأصوات والنحو العربی، ابوعمرو بن العلاء، فصول  ي: عبدالصبور شاهین، أثر القراءات فر. ک -٣

 بخش چهارم. 
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﴿ ٓ ا ۠  مَّ ناَ
َ
ٓ  خُِ�مۡ بمُِۡ�ِ  � نتُم وَمَا

َ
 .]۲۲ابراهیم: [ ﴾ِ�َّ بمُِۡ�ِ  أ

 .»... من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید ...«

اند. در این جا اختلاف را به صورت کامل، چنان که  قرائت کرده(بمصرخی) را به کسر یاء 

بسیاری از نحویان به این قرائت اشکال «گوید:  آوریم، او می ابوحیان به تصویر کشیده است، می

ها از گوید: شاید این قرائت ناشی از اشتباه قاریان باشد، چون کمتر کسی از آن گیرند. فراء می می

حرف جر برای همه کلمه است و » بمصرخیّ «اشتباه درامان است و شاید پنداشته شده که (باء) در 

گوید: قاریان در چنین قرائتی در اشتباهند و  ). ابوعبید می٣باشد ( (یای) متکلم از آن بیرون می

]مابعدش  هاند که (باء) موجب کسر پنداشته [جر تمام گوید: این  گردد. اخفش می می [مصرخیّ

گوید: این قرائت نزد همه نحویان زشت  ام. زجاج می ها و نحویان نشنیده مصرخی به باء] را از عرب

گوید: این مطلب اجماعی است و  و ناپسند است و هیچ توجهی جز وجه ضعف ندارد. نحاس می

ضعیف گوید: این قرائت  های شاذ حمل کنیم. زمخشری می جایز نیست که کتاب خدا را بر قرائت

 اند:  است و قاریان آن به این شعر استشهاد کرده

 يا تافیّ  كقال لها هل ل
 

 )٤(مرضیّ ـقالت له ما انت بال 
 

گوید]: گویی قاری چنین قرائتی یای اضافه [متکلم] را ساکن تقدیر نموده است  [زمخشری می

ن را کسر داده است و چون قبلش یای ساکن [یای جمع] قرار داد به منظور دفع التقای ساکنین، آ

[حرکت کسره بنا بر اصل التقای ساکنین] ولی این سخن درست نیست چون یای اضافه در هر جا 

باشد همیشه مفتوح است مثل (عصای) تا چه رسد به این که ماقبلش (یاء) باشد » الف«که ماقبلش 

حرف صحیح  هزلگردد]. اگر بگویی یای اول [جمع] به خاطر ادغام به من [که باز هم مفتوح می

تلقی شده است که گویی یای اضافه بعد از حرف صحیح، ساکن شده است و بنا بر اصل به کسره 

گویم: این قیاس، قیاس نیکویی است اما کاربرد شایع [فتح یای اضافه] که به  تلفظ شده است. می

بحث [در مقام  همابوحیان در ادا». کند هایی را ضعیف می خبر متواتر است کاربرد چنین قیاس همنزل

اما این که زمخشری گفته است که قاریان به بیتی مجهول «گوید:  دفاع از قرائت مصرخیّ] می

است و همانند » اغلب عجلی«اند که این بیت از  اند، باید گفت دیگران ذکر کرده استشهاد کرده

ما «گویند:  ان که میساختار چنین قرائتی در زبان بسیاری از مردم تا به امروز باقی مانده است چن

 ». فی افعل کذا ... [= اشتیاقی به انجام (کاری یا چیزی ...) ندارم]
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اما آن تقدیری که زمخشری گفت، توجیه فراء است که زجاج آن را از او ذکر کرده است. در 

دانم آیا  که نمی» است» الف«حیث قبلها الف = در هر که ماقبلش «خلال کلام زمخشری آمده 

شود! مانند قعد زید حیث أمام عمر و بکر.  ای که ابتدای آن ظرف است اضافه می جمله به» حیث«

سخن زمخشری که گفت: یای  هدارد. اما دربار» سماع«از این رو کار بردن چنین استعمالی نیاز به 

بعد از » یاء«باشد، همیشه مفتوح است؛ باید گفت: سکون » الف«اضافه در هر جا که ماقبلش 

[کسره برای دفع التقای » محیای«اند مثل  روایت شده است و قاریان آن را قرائت کرده هم» الف«

اند، شایسته  های بعدی هم از آنان پیروی کرده اند و نسل ساکنین است]. راهی را که نحویان رفته

توجه نیست لذا جایز نیست گفته شود: این قرائت، نادرست است چنان که حسین جعفی، با 

تباه دانستن نحویان، قرائات قاریان را، در این خصوص از ابوعمرو بن علاء پرسید و یادآوری اش

 ابوعمرو گفت: این قرائت جایز است. 

همچنین وی گفته است: مهم نیست که به حرکت کسره باشد یا فتحه. باز از او نقل شده است 

ئت به کسره جایز است قرا«خوب است، و نیز از وی نقل شده است که گفت: » کسره«که قرائت به 

بنابراین، هیچ توجهی به عدم قبول این قرائت از سوی ابوحاتم که ». ولی در اعراب چنین نیست

کنیم چون ابوعمرو از پیشوایان لغت، نحو و عربی  ابوعمرو قرائت آن (کسر) را نیکو شمرده، نمی

. شاهد دیگری بر این قرائت فصیح نژاد است که این قرائت را جایز دانسته و آن را نیکو شمرده است

 اند:  بیت نابغه ذبیانی است که روایت کرده

، بعد نعمة  علیّ لعمر و نعمةٌ
 

 )٥(لوالده، ليست بذات عقارب 
 

 . ١»علی«به کسر یاء در 

ابوحیان با زمخشری است که وی را در  هترین نکته در این گفتگوی علمی دقیق، مناقش جالب

طعنه زده است، و اظهار داشته که وی در تفسیرش حرف جدیدی  سبکش به دام افکنده و به وی

کند. از خلاف آن نزاع علمی ـ تاریخی جالب، تصویری هم از  ندارد و تنها از فراء نقل قول می

 شود.  نگرش نحویان به قاریان به ما ارائه می

خ قرآن، بایسته معیارهای قرائت و تحول آن در خلال مراحل تاری هدر بازگشت به گفتارمان دربار

قرائت صحیح در نظر ابن جزری مدنظر نیست. این سه  هگان های سه است یادآور شویم که شرط

 شرط عبارتند از: 

                                           
 . ۴۲۰، ص ۵ابوحیان، البحر المحیط، ج  -١
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 موافقت با قواعد عربی ولو وجهی. « -١

 از مصاحف عثمانی ولو به احتمال. موافقت با یکی -٢

 . ١»صحت سند -٣

متأخران ساخته شده باشد بلکه  هسیلبندی امری تازه نیست که به و ولی باید گفت که این تقسیم

 می
ً
توان گفت که چیزی جدید در این سه شرط  چنان که دیدیم، از قدیم مطرح بوده است. نهایتا

آمده ») ولو به احتمال«و » ولو به وجهی(«وجود ندارد مگر آنچه که در دو شرط نخست با قید 

 ). ٦شده است ( بوده و بدان عمل میبالا در گذشته هم مورد اتفاق  هگان است. اما اصول کلی سه

ها بررسی کرده است و یادآور شده  ابن جزری تأثیر این شرایط را به طور جمعی و فردی در قرائت

که وقتی این شرایط با هم باشند، قرائت متواتر یا صحیح است، چه قرائت قاریان هفتگانه باشد و چه 

ن شرط هماهنگی با رسم الخط، در قرائتی جمع قرائت غیر اینان، و وقتی که شرط اول و سوم، بدو

و دیگران آمده،  گردد وی با تمثیل به آنچه که از ابودرداء و عمر و ابن مسعود  گردند، قرائت شاذ می

شود چون از رسم الخط مصحف اجماع شده خارج است،  گوید: این قرائت امروزه شاذ نامیده می می

 . ٢»قرائت به آن جایز نیست چه در نماز و چه در غیر نماز هر چند که سند آن صحیح باشد بنابراین

بدیهی است قرائتی که نه تنها دو شرط نخست در آن جمع شود، روایت آن ضعیف به حساب 

شود. اما اگر قرائت، نقلی نداشته باشد، آن قرائت  آید و از باب توسع بر آن، شاذ هم اطلاق می می

 چنین روایتی را آورد کافر است، هر چند که با شاذ نیست بلکه قرائت دروغ است و کس
ً
ی که عملا

اما تبدیل «گوید:  . ابوعمرو بن حاجب می٣معنا و رسم الخط یا یکی از آنها موافقت داشته باشد

 حرام  و امثال آن، شاذ به حساب نمی» زینت«به » سولت«و » اعطنا«به » اتنا«
ً
آیند بلکه شدیدا

 . ٤»باشد تر می منع از آن واجبتر و  است، و تنبیه بر آن سخت

صحیح نیست چه قرائت چنان که معروف است، » قیاس مطلق«در پرتو این مطلب، قرائت به 

اید، قرائت  گونه که فراگرفته است که از منبع نخستین آن گرفته شده است [و باید همان» سنتی«

                                           
 . ۹، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -١

و نیز : شیخ احمد بن محمد بن  ۱۷-۱۵الدین محمد بن الجزری، منجد المقرئین و مرشد الطالبین، ص  شمس -٢

. نسخه ۶۷. ق.)، رسالة فی القراءة بالشاذ، ص  ه ۱۰۶۹الدین خفاجی (درگذشته به سال  عمر ملقب به شهاب

  های تیمور. ، مجموعه۳۳۱خطی شماره 

 . ۱۷ابن الجزری، منجد المقرئین، ص  -٣

 . ۱۸همان، ص  -٤
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که قرائت  اگر نبود که همانطور: «گویند کنید] لذا بسیاری از پیشوایان قرائت مثل نافع و ابوعمرو می

. اما اگر قیاس بر اجماع یا اصلی تکیه داشته ١»کردم کردم، باید قرائت کنم، چنین و چنان قرائت می

شود و از  باشد، به هنگام عدم وجود نص و ابهام در وجه ادای قرائت، به این قیاس رو آورده می

نیست که رد گردد؛ به خصوص در مواردی گردد که پذیرش آن جایز است و شایسته  مواردی می

ضروری و مورد نیاز که وجه مرجح قرائت را تقویت کرده و بر توانایی وجه صحیح قرائت یاری 

چون در حقیقت نسبت جزیی «رساند. لکن آنچه ذکر شد قیاس به معنای اصطلاحی آن نیست  می

 ). ٧(٢»دای آن، اختیار شده استها برای اهل ا به کلی است مثل آنچه که در تخفیف برخی از همزه

(درگذشته به سال » ابن شنبوذ«توانیم به موضع ابوالحسن بغدادی معروف به  بدین ترتیب می

. ق.) حکم کرد که  ه ٣٥٤(درگذشته به سال » ابن مقسم«. ق.) و ابوبکر بغدادی معروف به  ه ٣٢٨

 هر یک موضعی متناقض با دیگری داشته است. 

باید گفت که ابن شنبوذ به جواز قرائت مخالف با رسم الخط تا زمانی که پس از این مقدمه، 

روایت آن صحیح باشد، اعتقاد دارد. ابن جزری در شرح حال وی به چند قرائت او اشاره کرده و 

ای با حضور وزیر، ابوعلی بن مقله، و ابن مجاهد و  آنچه که بر ابن شنبوذ در جلسه«گفته است: 

و قضات ایراد گرفته شد و علیه وی حکم شد و او را بعد از اعترافش به آنچه  گروهی از دانشمندان

وتجعلون شكركم «، ٣»لی ذكر االلهإفامضوا «ها بود:  قرائت کرده، به توبه واداشتند؛ این قرائت

 . ٦»كببدن كفاليوم ننجي« ٥»منفوشـكالصوف ال«، ٤»نّكم تكذبونأ

 ن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ماأنس نت الإتبي فلما خر«، ٧»بی لهب وقد تبأتبت يدا «

فقد كذب الكافرين فسوف يكون «، ٢»نثیوالذكر والأ«، ١»مهينـالعذاب ال لبثوا حولا في

                                           
[قیاس مطلق بدین معناست که اصلی در قرائت ندارد تا به آن رجوع گردد و در  ۱۷ابن الجزری، النشر، ص  -١

 چگونگی ادا بر آن تکیه شود]. 

 همان.  -٢

ْ عَوۡ سۡ ٱفَ ﴿ : ٩)، بخشی از آیه ٦٢نک : جمعه ( -٣ ِ ٱ رِ ذكِۡ  إَِ�ٰ  ا  ].٩الجمعة: [ ﴾�َّ

 ]. ٨٢الواقعة: [ ﴾قَُ�مۡ رزِۡ  عَلُونَ وََ�ۡ ﴿ : ٨٢)، بخشی از آیه ٥٦نک : واقعه ( -٤

 ].١٨الکهف: [ ﴾ابٗ غَصۡ  سَفيِنَةٍ  ُ�َّ ﴿:  ٧٩)، بخشی از آیه ١٨نک : کهف ( -٥

ۡ ٱ نِ عِهۡ لۡ ٱكَ ﴿ : ٥)، بخشی از آیه ١٠١نک : قارعه ( -٦  ].٥القارعة: [ ﴾مَنفُوشِ ل

يكَ  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  ﴿ : ٩٢: یونس، بخشی از آیه نک  -٧  ].٩٢[یونس:  ﴾ُ�نَجِّ
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و  ٤»مفلحونـهم ال كولئأصابهم وأمنكر ويستعينون االله علی ما ـينهون عن ال«، ٣»لزاما

بود که ابن شنبوذ نسبت به هجری قمری  ٣٢٣. این رخداد در بیع الاول سال ٥»فساد عريض«

وزیر، قاضی و ابن مجاهد به درشتی سخن گفت و به آنها نسبت کم دانشی داد و بیان داشت که آنها 

اند لذا وزیر به زدن وی فرمان داد و هفت ضربه شلاق به او  ها نرفته چون او در پی دانش، مسافرت

گاه  قطع کناد و امورش پریشان نمایاد. آنزده شد و او هم وزیر را نفرین کرد که خداوند دستانش را 

گاه ساخت، و قرائت وزیر او را بر قرائت های زشت و ناپسند وی را رد کرده و او را به  هایی که کرده، آ

 ). ٨(٦»هایی توبه داد اجبار از چنین قرائت

رائت است جز ق کنیم، آن است که همگی آن از ابن مسعود  ها ملاحظه می آنچه که در این قرائت

 . ٨باشد می  از سوره انفال که از ابی  ٧٣و قرائت آیه  ٧است واقعه که قرائت علی  هاز سور ٨٢آیه 

در این جا ما در پی مناقشه درستی یا نادرستی موضع ابن شنبوذ و درستی و نادرستی اقدام وزیر، 

ت، اما آنچه که ما ابن مقله، نسبت به وی نیستیم، چون وضعیت و شرایط آن روزگار چنین بوده اس

اعتنایی به قرآن نبوده است  گیری از ابن شنبوذ از سر بی گوییم این است که این موضع در این جا می

العملی بوده است که در درونش به وجود آمده است زیرا در آن زمان  گونه که پیداست عکس بلکه آن

یان مردم بالاتر قرار گرفته است هر تر است، در م دید که ابن مجاهد که در نظر او، از وی پایین می

چند که آنچه از ابن مجاهد بر شمرده شده است، در نظر معاصران وی نادرست بوده و مردم را با 

                                                                                                           
ِ�  ﴿ : ١نک : مسد، آیه  -١

َ
 ].١[السمد:  ﴾وَتبََّ  لهََبٖ  أ

ا ﴿:  ۱۴، بخشی از آیه نک : سبأ -٢ ن نُّ �ِۡ ٱ تبَيََّنَتِ  خَرَّ  فلََمَّ
َ
ْ  لَّوۡ  أ ْ  مَا بَ غَيۡ لۡ ٱ لَمُونَ َ�عۡ  َ�نوُا  عَذَابِ لۡ ٱ ِ�  َ�ثُِوا

ۡ ٱ دانستند، در آن عذاب  چون [سلیمان] فروافتاد برای جنیان روشن گردید که اگر غیب می«]. ۳۴[سبأ:  ﴾مُهِ�ِ ل

 . »ماندند بار [باقی] نمی خفت

�ۡ  َ�قَدۡ  ﴿:  ۷۷نک : الفرقان  بخشی از آیه  -٣  ].۷۷[الفرقان:  ﴾�لزَِامَۢ  يَُ�ونُ  فَ فسََوۡ  تُمۡ كَذَّ

ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  ﴿: ۱۰۴آیه  بخشی از  عمران آل نک : -٤ وَْ�ٰٓ  مُنكَرِ� ل
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ ]. در ۱۰۴عمران:  [آل ﴾لحُِونَ مُفۡ ل

 طبقات القراء، (ویستغیثون) آمده که چنین چیزی نقل نشده است. 

 ].۷۳[الأنفال:  ﴾كَبِ�ٞ  وَفسََادٞ ﴿:  ۷۳نک : انفال، بخشی از آیه  -٥

 . ۵۲، ص ۲بقات القراء، ج ط يابن الجزری، غایة النهایة ف -٦

 . ۱۹۱آرتور جفری، ماتریال، ص  -٧

  مراجعه شود. (ماتریال)ها به مصحف ابن مسعود در نوشته آرتور جفری  . درباره بقیه روایت۱۳۳، ص همان -٨
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ها، شاذ  تر از این قرائت های هفتگانه دچار این توهم کرده که قرائاتی پایین بندی قرائت تقسیم

کند و به  جهل و ناتوانی در طلب علم متهم میگران خود را به  باشند، لذا ابن شنبوذ، محاکمه می

دهد. گویی در همان زمان به مردم  خود دو فضیلت [کثرت علم ـ سفر در طلب علم] نسبت می

کید می ابن مجاهد به تنهایی صحیح نیست بلکه نزد وی چیزهایی  ههای هفتگان کرده که قرائت تأ

 با رسم الخط  یهایی] است که از حیث صحت نقل با آن برابری م [قرائت
ً
کند هر چند که کاملا

 . ١شود های ابن شنبوذ] شاذ نامیده می ها [روایت گونه روایت مخالفت داشته باشد. پیداست این

اما ابن مقسم به جواز قرائت آنچه که موافق با رسم الخط باشد، هر چند که نقل نشده باشد، 

آن است و به خلق وجوه دروغین منجر اعتقاد دارد، بدون تردید چنین روشی، دروغ بستن به قر

گانه مبتنی بود.  . بنابراین، از همان نخست، موضع این دو نفر بر رد یکی از معیارهای سه٢شود می

اولی [ابن شنبوذ] شرط موافقت با رسم الخط را رد کرد و دومی [ابن مقسم] شرط نقل را؛ اما هر دو 

ن در حقیقت، موافقت با قواعد عربی، معیاری به شرط موافقت با قواعد عربی اتفاق دارند، چو

شود و هر دو علیرغم موضعشان، علاقمندند تا به  است که در اساس به اعجاز بیانی قرآن مربوط می

 این جنبه دست نیازند. 

وی شیخ قاریان در عراق، استاد برجسته و «ابن جزری، ابن شنبوذ را چنین توصیف کرده است: 

ها را گشته است. وی ثقه و پرهیزگاری اهل علم  ها، سرزمین راگیری قرائتاز کسانی است که برای ف

وی به ضبط و درستی مشهور است. وی «. ابن مقسم را هم دانی چنین توصیف کرده است: ٣»است

 ). ٩(٤»گری است فردی است عالم به قواعد عربی و حافظ لغت که در علوم قرآن نیکو تألیف

گوید:  کنیم او می لعلاء معری، در این باره است که آن را بیان میآنچه که باقی مانده رای ابوا

اند. برخی بر تخطئه کردن  های ناپسند و نکوهیده دچار اختلاف گشته قرائت هدانشمندان دربار«

کنند بلکه برای هر قرائتی توجیهی دارند هر چند که  اند و برخی چنین نمی پیشینیان جسارت یافته

ها جایز  عربی به دور باشد. آنان که اشتباه و غلط راویان را در نقل قرائتاین توجیه از قواعد 

اند که  اند کسانی بوده ها را نقل کرده در میان کسانی که قرائت«کنند:  اند، چنین استدلال می دانسته

اند  هاند و گروهی نیز بود ها را چنان که باید، آورده اند از این رو قرائت روزگار فصاحت را درک نموده

                                           
 . ۱۶ابن الجزری، منجد المقرئین، ص  -١

 . ۱۷همان، ص  -٢

 . ۵۲، ص ۲ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٣

 . ۱۲۳همان، ص  -٤
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گاهی نیافته اند که البته فرزند  اند لذا دچار توهم و خطا شده که به فصاحتی نرسیده و به معیار عربی آ

 . ١»آدمی از خطا مبرا نیست

 الخط   اي پیرامون رسم شبهه

 (وجوه تصحیف ـ وجوه جایز) 

ربی به رسم الخط عثمانی با خط عربی ارتباط تنگاتنگی دارد. گفتیم که انتقال خط ع همسأل

محیط مکه در زمانی نه چندان کهن بوده که از این رو، آنچنان کامل نبوده است و کسانی که آن را 

 اند بر دو اساس بوده است:  در کتابت قرآن به کار گرفته

سان که آن را فراگرفته و  کردند این خط ابزار مناسبی برای حفظ متن قرآن ـ آن احساس می -١

 د و مانع تغییر و یا تحریف این متن است. باش روایت شده بود ـ می

های نوشتاری و آواهای قرائتی، تناسب ایجاد کرده  تا آن جایی که امکان داشت بین نشانه -٢

خط قرار دهیم، از این دو حقیقت  هبودند. اگر بخواهیم عملکرد کاتبان قرآن را در حاق مسأل

دیهی است چه دلیل آن همین قرآن سالمی توان چشم پوشید. دلیل بر ثبوت این دو حقیقت، ب نمی

است که به دست ما رسیده و در رسم الخط آن تغییری داده نشده است، به طوری که تفاوتی جدی 

ای را مشخص  مان، جز در کلماتی اندک و پراکنده که قاعده بین الفبای آن و الفبای زبان گفتاری

ای که رسم الخط  اید گفت] چه بسا صحابهکنیم. [در توضیح عبارت اخیر ب کنند، احساس نمی نمی

اند که چنین  هایی آوایی تکیه داشته نگاشتند در نگارش برخی کلمات به سنت قرآنی را می

های آوایی را  های این سنت کردند، از این رو نشانه هایی آوایی را در گفتارشان احساس می سنت

ها در زبانمان دچار  ند لذا وقتی که این سنتآورد سان که بدان خو گرفته بودند [ذوق]، به قلم می آن

تغییر شد، تفاوت بین الفبای خود و الفبای آنها را احساس کردیم و آواها در پی تعدیل این رسم 

» همزه«الخط تکامل نیافته، برآمدند. ما بر این سخن، مثالی روشن داریم. در رسم الخط عثمانی 

نوشته » الف«در اول کلمه به صورت » همزه«ه شود. بدین بیان ک نوشته می» الف«به صورت 

  شود و هیچ تغییری بر آن عارض نمی می
ً
شود اما در دیگر مواضع کلمه [وسط یا آخر کلمه] اصلا

 کلماتی چون:  (بسته به حرکت آن) می» واو«یا » یاء«شود بلکه جای آن را  نوشته نمی
ً
گیرد. مثلا

نوشتند: الاسما،  ، الملائکه، إسرائیل را چنین میالأسماء، بأسمائهم، السفهاء، هؤلاء، طائفه

                                           
 . ۲۰۰ابوالعلاء المعری، رسالة الملائکة، ص  -١
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) آنچه که ١٠ای برای همزه ( باسمائهم، السفها، هولا، طفه، الملکه، اسریل، یعنی بدون نشانه

های کلمه را  نگارش سوق داده، این بوده که آنها همزه هنویسندگان رسم الخط عثمانی را به این شیو

ها را  ها به اختلاف تلفظ قبایل، متفاوت بوده است لذا همزه مزهثابت نیافته بودند بلکه های این ه

ای هر قاری باشد.  های لهجه های احتمالی بر طبق سنت قرائت هننگاشتند تا رسم الخط، در بردارند

توانستند انجام دهند آن بود که در صورت نگارش  تنها چیزی که این نویسندگان در این خصوص می

 همزه تحقیق یافته است.  هشناخته شد هنشان» الف«بنویسند. زیرا » الف«همزه، آن را به صورت 

ما با این توجیه در پی تعریف و تمجید از رسم الخط قدیم نیستیم بلکه معتقدیم در ورای 

گاهی این کار را انجام می عملکرد این نویسندگان، انگیزه اند  داده هایی وجود داشته است و اینان با آ

 کار آنها را نقد و یا آنها را مورد سرزنش قرار دهیم.  لذا شایسته نیست

 ههای مخالف با چارچوب کننده است که مانع قرائت با این همه رسم الخط تنها یک معیار پیشگیری

ها، صحیح باشد. در حقیقت، رسم الخط،  های این قرائت شود، هر چند روایت اش می الخطی  رسم

کنند که اگر با این معیار سازگاری داشته باشند به  از آن عبور میای است که حروف قرآنی  صافی اولیه

شود و اگر از حیث سند هم درست باشند به سازگاری آنها با قواعد زبان  سند آن حروف نگریسته می

 شود این همان موضع حقیقی رسم الخط در برابر معیارهای قرائت است.  عربی نگاه می

کند که این مهم در  قرائت نیست بلکه قرائت را تعیین می هدآرندبنابراین، رسم الخط عثمانی، پدی

 داد.  ها رخ  به هنگام نگارش مصحف نمونه [امام] و سوزانده شدن بقیه مصحف روزگار عثمان 

اند و  های سوزانده شده شامل بسیاری از حروف مخالف با رسم الخط عثمانی بوده چه مصحف

رستی روایت و سلامت زبانی با رسم الخط عثمانی، فقط مابقی این مصاحف که در کنار د

 سازگاری داشت باقی ماند. 

 به سخن بلاشر اشاره کردیم که می
ً
 هبا این همه، هر از چند گاهی که در جامع«گفت:  قبلا

شد و حتی برخی  یافتند، وجوه متفاوت قرائتی بدون قصد، زیاد می اسلامی نژادهای غیر عرب راه می

 ». عثمانی به وجود آمد  مصحف از آنها بر اساس

 به آن 
ً
در واقع این سخن بلاشر، جدید نیست بلکه خاورشناس مجاری، اِگناس گلدزیهر قبلا

های قرائتی، به ویژگی خط  پیدایش بخش زیادی از این اختلاف«گوید:  اشاره کرده است. وی می

 هنهد که در نتیج رو میگردد؛ ساختار نوشتاری این خط، آواهای مختلفی را پیش  عربی باز می

هاست. همچنین در حالت تساوی  های وضع شده در بالا این خط و تعداد آن نقطه اختلاف نقطه

سازد موجب اختلاف در  آوایی، اختلاف حرکات که در اصل خط عربی چیزی آن را مشخص نمی
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گذاری رسم  طهشود. بنابراین، اختلاف نق موقعیت اعراب کلمه و در نتیجه، اختلاف معنایی آن می

ای یکپارچه و در قالب حروف صامت، نخستین علت در پیدایش  الخط و اختلاف حرکات در نوشته

گذاری و حرکت دادن آن  اند که هرگز منقوط نبوده و یا در نقطه ها در متنی بوده حرکت اختلاف قرائت

 . ١»دقت صورت نگرفته است

لاشر است که رسم الخط عثمانی که مضمون این متن، با وجود تفصیل آن، همان ادعای ب

های مختلف قرائت شده است. لازم  صورتی از خط عربی است، موجب پیدایش بسیاری از گونه

نیست تا به منظور رد سخن گلدزیهر، تمام سخن وی را مورد بررسی قرار دهیم چه این مهم، مجال 

الخط مصحف، در واقع، به  کنیم که رسم . اما در این جا به این سخن بسنده می٢طلبد خاصی می

گردد، این احتمالات قرائتی  احتمالاتی در قرائت که به طریق روایت ثابت نشده است، منجر می

باشند، زیرا پیشتر بیان شد که قرائت،  چنان که در سخن از ابن مقسم، گذشت وجوهی دروغین می

خر [القراءة يأخذها الآ شود چنان که آمده: سنتی است پیروی شده [که از منبع نخستین اخذ می

وجوه  -١شود  . از این رسم الخط دو گونه وجوه قرائتی زاییده میول، فاقرئوا كما علّمتموه]عن الأ

اند. چون  توصیف شده» جواز«های شواذ به  وجوه قرائتی که در کتاب -٢قرائتی از ناحیه تصحیف 

 ها وجهی دارند.  در زبان عربی یا در لهجه

 وجوه تصحیف 

ها متمایز است و به معنای قرآنی  های تصحیف است که به نوادر و لطیفه صورت وع اول:ن -١

 مبتذل و گاهی بر خلاف معنای قرآنی است.  هشود بلکه دارای معنایی نادر یا عوامان منجر نمی

های تصحیف که  های تخصصی در باب تصحیف، پر است از گونه های تاریخ و نوشته کتاب

دایش آن بوده است. از جمله، حمزه اصفهانی آورده است که روزی نزدیکی از رسم الخط، اساس پی

وعلی  كعليي بن مريم اذكر نعمتيا عيسی«کرد:  بزرگان رفته بود و او مصحف چنین قرائت می

 است که فرمود:  که مخالف با سخن خداوند  ٣»كوالدي

                                           
 . ۱۹۵۵گلدزیهر، مذاهب التفسیر الاسلامی، ترجمان : عبدالحلیم النجار (به عربی)،  -١

 به ۱۹۶۰ای به نام رسم المصحف و الاحتجاج به فی القراءات، در سال  دکتر عبدالفتاح شلبی در این خصوص، کتابچه -٢

ای آورده است. هر چند که ما مخالف برخی از آرای او هستیم.  کننده چاپ رسانده که در رد گلدزیهر دلایل قانع

  به بعد]. ۱۲۵ای بر تاریخ قرائات قرآن کریم، ترجمان : محمد باقر حجتی، ص  [عبدالهادی الفضلی، مقدمه

ٰ ﴿:  ۱۱۰، بخشی از آیه نک : مائده -٣ ٰ  كَ عَليَۡ  مَِ� نعِۡ  كُرۡ ذۡ ٱ َ�مَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ� تكَِ َ�ٰ  وََ�َ  ].۱۱۰[المائدة:  ﴾ِ�َ
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ِ ٱ عِندَ  عِيَ�ٰ  مَثَلَ  إنَِّ  ﴿  . ١]۵۹عمران:  آل[ ﴾ءَادَمَ  كَمَثَلِ  �َّ

ل ع«
َ
 .»سی در نزد خدا، همچون آدم استیمَث

خواند و چنین  بن احمدبن حنبل برای گروهی نماز می همچنین، حمزه آورده است: عبدالله

 قرائت کرد: 

لق«  .»بخوان بنام پروردگارت كه خلق شده است«: یعني .)٢( »اقرأ باسم ربك الذي خُ
و حال تو » کلام خداوند مخلوق است«گفت:  ، چون میکسی به او گفت: پدرت تازیانه خورد

 . ٣»خالق همه چیز را مخلوق قرار دادی؟!

شود که با معنای قرآنی تضاد دارد لذا  به نظر ما این نوع تصحیف به معنای نامعقولی منجر می

گاه به  قضاوت آن آسان است. آنچه مهم است، آن است که چنین قرائت هایی تنها از شخصی ناآ

شود و علت آن هم رسم الخط  یابد، صادر می ن که آیات را حفظ نیست و معانی آن را در نمیقرآ

 است که احتمال تلفظ صحیح و تلفظ غلط و تصحیف شده را در بردارد. 

دو تصویر متفاوت » التنبیه علی حدوث التصحیف«اصفهانی کوشیده است تا در کتاب  هحمز

 ارائه نماید: از احتمالات قرائتی رسم الخط به ما 

این  نوشته شده، دو یا چند وجه قرائتی را در بردارد که همه هرسم الخط مصحف، برای کلم -١

 اند. وجوه قرائتی روایت شده

رسم الخط مصحف به وجوه قرائتی مختلفی منجر شده که با قرائت روایت شده در  -٢

 های نوشتاری مشترک است و در معنا با آن مخالف.  نشانه

ذکر اختلاف حروف قرآن «در فصل چهارم کتاب خود، تصویر نخست را با نام  اصفهانی هحمز

» که الفبای آن احتمال دو لفظ را دارد و چون به هر دو لفظ قرائت شود، به و قرائت تبدیل شوند

هایی از آن را در پایین آورده و  هایی آورده که نمونه اختصاص داده است. وی در این خصوص مثال

ایم تا نسبت این وجوه قرائتی را [به قاریان شان] پیدا  ه با قرائت حفص، سعی کردهدر کنار مقایس

 کنیم [شکل اول، قرائت حفص است]. 

 .١است » ابن مسعود«شکل دوم، قرائت ». تبلو ـ تتلوا كهنال« -١

                                           
 : در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است که او را از خاک آفرید ... . ۵۹عمران، بخشی از آیه  آل -١

 قۡ ٱ﴿ : ۱، آیه نک : علق -٢
ۡ
ِ  رَأ ِيٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب   ﴾١ خَلقََ  �َّ

 .۴، برگ شماره ۲۸۲، التنبیه علی حدوث التصحیف، نسخه خطی، کتابخانه مجلس، تهران، شماره حمزه الاصفهانی -٣
 ج
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 .٢است » ابن مسعود«شکل دوم، قرائت ». فتبينوا ـ فتثبتوا« -٢

 . ٣است /» مجاهد بن جبر«شکل دوم، قرائت ». تثبيتا ـ تبيينا« -٣

 . ٤است » ابن مسعود«شکل دوم، قرائت ». ييئس ـ يتبين« -٤

 . ٥است شکل دوم، قرائت علی ». لنبوئنهم ـ لنثوينهم« -٥

 توجه به منابع در دست، نیافتیم. صاحب قرائت شکل دوم را، با» همنابـ  ٦همثاب« -٦

 .٧است شکل دوم، قرائت ابن مسعود ». لعنا كبيرا ـ كثيرا« -٧

 .٨است شکل دوم، قرائت عمربن خطاب » الذین هم عبدالرحمن ـ عند الرحمن« -٨

 .٩است بشکل دوم، قرائت علی و صادق ». قد شغفها ـ شعفها« -٩

 . ١٠است شکل دوم، قرائت معاذ بن جبل ». و تاالله لأكيدن ـ و باالله« -١٠

وه به غیر از شود که در کنار روایت تمامی این وج در این نوع از وجوه تصحیفی، ملاحظه می

تصویر دوم این وجوه  ه]، تناسبی با قرائت حفص وجود دارد. این مطلب با مقایسهوجه ششم [مناب

 دهد:  آید، خود را نشان می تصحیفی که در زیر می

 شخصی آیه:  -١

 .١١]۱العادیات: [ ﴾١ احٗ ضَبۡ  تِ دَِ�ٰ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ﴿

                                                                                                           
 . ۴۶: آرتور جفری، ماتریال، ص . بنگرید به۳۰آیه ، بخشی از یونس -١

 . ۹۲. بنگرید به : همان، ص ۶، بخشی از آیه حجرات -٢

 . ۷۷. بنگرید به : همان، ص ۲۶۵، بخشی از آیه بقره -٣

 . ۵۱. بنگرید به : همان، ص ۳۱، بخشی از آیه درع -٤

 . ۱۸۸. بنگرید به : همان، ص ۵۸، بخشی از آیه عنکبوت -٥

 . ۱۲۵، بخشی از آیه بقره -٦

 . ۷۶. بنگرید به : همان، ص ۶۸، بخشی از آیه احزاب -٧

 . ۲۲۱. بنگرید به : همان، ص ۱۹، بخشی از آیه زخرف -٨

ها از کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف،  . همه این مثال۳۳۳: همان، ص د به. بنگری۳۰، بخشی از آیه یوسف -٩

 باشد.  می ۷۸برگ شماره 

 . ۱۵۸. بنگرید به : الکرمانی، شواذ القراءة، ص ۵۷انبیاء، بخشی از آیه  -١٠

 . ۴حدوث التصحیف، برگ شماره  -١١
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روایت نموده » غاديات صبحاوال«قرائت کرده است و ابن جوزی آن را » العاديات صبحا«را 

 . ١است

 : هکسی آی -٢

رۡ  وَفُرُشٖ ﴿  .٢]۳۴الواقعة: [ ﴾٣٤ فوُعَةٍ مَّ

 خواند.» همرقوع«را 

 شخصی دیگر:  -٣

خَذَ ﴿
َ
  وَأ

ۡ
خِيهِ  سِ برَِأ

َ
هُ  أ  .٣]۱۵۰الأعراف: [ ﴾هِ إَِ�ۡ   ٓۥَ�رُُّ

 خواند. » یحزه«را 

 کسی دیگر:  -٤

زۡ ﴿  .٤]۱۴یس: [ ﴾بثَِالثِٖ  ناََ�عَزَّ

 خواند.» ا بثالثفغررن«را 

 : هبن ابی شیبه آی عثمان -٥

قَايةََ ٱ جَعَلَ ﴿ خِيهِ  لِ رحَۡ  ِ�  لسِّ
َ
 .]۷۰یوسف: [ ﴾أ

  .٥روایت کرده است» خيهأرجل  جعل السفينة في«خواند. ابن جوزی آن را » خيهأرجل  في«را 

قرائت  »جمن الخوار«را  .٦]٤المائدة: [ ﴾وَارحِِ �َۡ ٱ مِّنَ  تُمعَلَّمۡ  وَمَا﴿ ههمچنین وی آی -٦

رود  . این نوع تصحیف در قرائت از کسانی روایت شده است که از آنان انتظار نمی٧کرد

. در واقع علت این نوع تصحیف، خود رسم ٨آنچه که از حماد الراویه روایت شده استمثل 

                                           
 . ۴۹ ابن الجوزی، الحمقی  والمغفلین، ص ابوالفرج عبدالرحمان بن علی -١

 . ۴حدوث التصحیف، برگ شماره  -٢

 همان. -٣

 همان. -٤

 . ۴۶ابن الجوزی، الحمقی والمغفلین، ص  -٥

 . ۴حمزة الاصفهانی، حدوث التصحیف، برگ شماره  -٦

 همان. -٧

 . ۴۶ابن الجوزی، الحمقی والمغفلین، ص  -٨
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اما «گوید:  اصفهانی را در این مورد ذکر کنیم. او می هالخط است. خوب است سخن حمز

ای که عثمان خواستار نوشتنش  گانه ها از آن رو بود که چون مصاحف پنج هعلت ایجاد نقط

شده بود، نوشته شده و وی آنها را در میان شهرها پراکنده ساخت، مردم حدود چهل و اندی 

کردند، یعنی از روزگار عثمان تا روزگار عبدالملک. اما  سال آن مصاحف را قرائت می

ای] به هم  در اتصال و انفصال [به کلمه» ثاء«و » باء« تصحیف در زبانشان زیاد گشت چون

  رساندند. شباهت می» ثاء«و » تاء«، »باء«ای] به  شبیه بودند و نون و یاء هم در اتصال [به کلمه

تصحیف چیرگی کامل بر نوشتن دست آورده بود به طوری که در عراق شیوع یافت و موجب شد 

هایی  نها خواست تا برای این حروف شبیه به هم علامتحجاج به کاتبان خویش پناه آورد و از آ

هایی فرد و زوج نهادند و جای آنها را با قرار دادن برخی روی برخی حروف  بگذارند، لذا کاتبان نقطه

ای را گذراندند و  ها، مردم زمان طولانی و برخی زیر حروف، متفاوت نمودند. بعد از ایجاد نقطه

داد،  مگر به نقطه. ولی با توجه به کاربرد نقطه باز و هم تصحیف رخ می نوشتند دفتر و کتابی را نمی

 . ١»لذا اعجام را وضع کردند

 وجوه جایز 

های شواذ از  از وجوه تصحیف، وجوه جایز و موافق با رسم الخط است. در کتابنوع دوم:  -٢

ین وجوه پرداخته است. شود به ویژه کرمانی که بیش از دیگران به ا این نوع وجوه، فراوان یافت می

 با نحو و یا با یکی از لهجه
ً
ها سازگاری دارند. کرمانی در این خصوص، بیش از همه  این وجوه غالبا

از زجاج نقل کرده است. وی همچنین از فراء، ابوحاتم سجستانی، ابن انباری روایت کرده است. از 

 جمله: 

 .٣داند ن را جایز می. فراء در نحو آ٢»ول كافر به واشترواأتكونوا  ولا« -١

 . ٥که لهجه تمیم، قیس و اسد است» نهمأ«به جای  ٤»ولقد نعلم عنهم يقولون« -٢

                                           
یف و التحریف عسکری نیز نقل . چنین متنی از التصح۱۸حمزة الاصفهانی، حدوث التصحیف، برگ شماره  -١

 شده است. 

ْ تَُ�ونوُٓ  وََ� ﴿:  ۴۱، بخشی از آیه نک : بقره -٢ لَ  ا وَّ
َ
ِۢ  أ ْ �شَۡ  وََ�  ۖۦ بهِِ  َ�فرِ وا  ].۴۱[البقرة:  ﴾َ�ُ

  .۴ابن خالویه، المختصر من کتاب البدیع [مختصر البدیع]، ص  -٣

 . ۱۰۳، بخشی از آیه نک : نحل -٤

 . ۲۶راءة، ص الکرمانی، شواذ الق -٥
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 . ٢به رفع جایز است ١»شيةٌ فيها لا« -٣

] است. 
ً
 ولی قرائت عمومی به فتح [لاشیة

 . ٤داند به فتح همزه به جای ضمه، بر وزن فعالی که زجاج آن را در عربی جایز می ٣»أساری« -٤

گوید تا آن جا  به جای کسره [محله]. ابوحیان می» حاء«به فتح  ٥»محله يالهد حتی يبلغ« -٥

 . ٦دانیم تنها با (کسره) قرائت شده است که ما می

 طۡ ٱ فإَذَِا﴿ -٦
ۡ
 .]١٠٣النساء: [ ﴾ننَتُمۡ مَ�

 . ٧ای است . بنا به قول زجاج، لهجه[فإذا اطمأننتم]» میم«به جای » باء«به 

ٓ  إنِ هِ إَِ�ۡ  عُونَ تدَۡ  مَا شِفُ يَكۡ �َ  عُونَ تدَۡ  إيَِّاهُ  بلَۡ ﴿ -٧  ﴾٤١ُ�ونَ �ُۡ�ِ  مَا نَ وَتنَسَوۡ  ءَ شَا
گرداند و  خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می بلکه تنها او را می« . ]٤١الأنعام: [

 .»کنید گردانید، فراموش می آنچه را شریک [او] می
 . ٨اگر چنین قرائت شود، جایز استهای جمع و  در فعل» تاء«به جای » یاء«به 

 .٩]٥٧الأعراف: [ ﴾انَِ�دٗ  إِ�َّ ﴿ -٨

 .١٠گوید: چنین قرائتی جایز است ج میبه ضم اول و سکون. زجا

 . ]٢٨ابراهیم: [ ﴾مَتَ نعِۡ ﴿ -٩

 . ١١به کسر اول و فتح دوم. این قول، ابوحاتم است» نعمات«به دو کسر (اول و دوم) و 

                                           
 ».نقص است ماده گاو) بی]. «(۷۱[البقرة:  ﴾�يِهَا شِيَةَ  �َّ ﴿:  ۷۱، بخشی از آیه نک : بقره -١

 . ۲۸شواذ القراءة، ص  -٢

َ�ٰ ﴿ ۸۵، بخشی از آیه نک : بقره -٣
ُ
 ».جمع اسیر است«  ﴾رَىٰ أ

 . ۲۸شواذ القراءة، ص  -٤

 ». ربانگاه نرسید سر خود را متراشیدتا قربانی به ق. «... ۱۹۶، بخشی از نک : بقره -٥

 . ۷۵، ص ۲و ابوحیان، البحر المحیط، ج  ۳۷شواذ القراءة، ص  -٦

 . ۶۴الکرمانی، شواذ القراءة، ص  -٧

 . ۷۶شواذ القراءة، ص  -٨

 .»فایده جز اندک و بی«  ﴾�ۚ نَِ�دٗ  إِ�َّ ﴿:  ۵۷، بخشی از آیه نک : اعراف -٩
 . ۸۷شواذ القراءة، ص  -١٠

 . ۱۲۷القراءة، ص  شواذ -١١
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[فراق به بینی] و فتحه نون بینک [و عدم  هبه اضاف .١]١٨لکهف: ا[ ﴾نكَِ وَ�َيۡ  ِ� بيَۡ  فرَِاقُ ﴿ -١٠

 .٢اضافه فراق]. ابن انباری به جواز این قرائت معتقد است

چنین وجوهی که ممکن است احتمالات قرائتی رسم الخط را آشکار کنند، بیرون از روایت هستند 

  ست که نزد قاریهای تصحیف، در روزی نبوده ا با وجود این، این وجوه همچون صورت
ً
ای کاملا

 مشخص است که این وجوه  پذیرفته شده باشد حتی در دوران عثمان 
ً
تا عبدالملک. بلکه کاملا

تصور و بیهودگی و نادانی است. با این همه، محققان به بررسی و آگاهی بخشیدن این  هروایت شده نتیج

یرامون متون شعری و نثری و در پیشاپیش اند زیرا تا زمانی که مباحث نحو یا لغت پ وجوه همت گماشته

آنها، قرآن، در جریان باشد، این کار امری است طبیعی. چنان که خواننده خواهد دید که گاهی ما هم در 

 کنیم.  کنار وجوه قرائتی روایت شده، از این وجوه جایز فقط به منظور کسب اطلاعات و قیاس، یاد می

ها، این وجوه جایز یا وجوه تصحیف شده است با   ف قرائتاگر منظور گلدزیهر و بلاشر از اختلا

ها،  اند و اگر منظورشان از اختلاف قرائت ها ظلم کرده نسبت این وجوه به اختلاف قرائات، به قرائت

باشد، بدون شک،  است که با رسم الخط هماهنگ می  برخی وجوه قرائتی روایت شده از پیامبر

 اند.  و تاریخ قرآن بد کرده باشند به این کار علمی خویش بد کردهها  ما قبل از آن که به قرائت

 تأثیر تطبیقی این معیارها 
 توان در دو مرحله خلاصه کرد:  این تأثیر را می

 گانه را در بر دارند.  هایی که معیارهای سه آوری قرائت جمع -١

 هایی که یکی از معیارها در آن دچار اشکال شده است.  آوری قرائت جمع -٢

توان در این ترتیب تاریخی که با اولین کتاب نوشته  نخست را می هاما مرحل نخست: هرحلم

 شود، خلاصه کرد.  های صحیح، با تفاوت در درجات صحت آن، آغاز می شده در باب قرائت

 ها در خاور زمین به ترتیب زیر بوده است:  حرکت تألیف قرائت

های  . ق.) که قرائت ه ٢٢٤گذشته به سال بن سلام (در از ابوعبید قاسم کتاب القراءات -١

 ی قاریان هفتگانه گرد آورده است.ها بیست و پنج قاری را در کنار قرائت

.  ه ٢٥٨، از احمدبن جبیر بن محمد کوفی (درگذشته به سال کتاب القراءات الخمسة -٢

 ق.)؛ مقیم انطاکیه که از هر شهر یک قاری را آورده است. 

                                           
 .﴾نكَِ وَ�َيۡ  ِ� بيَۡ  فرَِاقُ ﴿. ۷۸، بخشی از آیه نک : کهف -١
 . ۱۴۳شواذ القراءة، ص  -٢



 تاریخ قرآن              224

 

. ق.)  ه ٢٨٢سماعیل بن اسحاق مالکی (درگذشته به سال از قاضی ا کتاب القراءات -٣

ها، از  همراه و صاحب قالون [یکی از دو راوی نافع] که قرائت بیست نفر پیشوای قرائت

 له قاریان هفتگانه را آورده است.جم

. ق.) که  ه ٣١٠از ابو جعفر محمدبن جریر طبری (درگذشته به سال  الجامع فی القراءات -٤

 ورده است.ائت را در آن آبیست و اندی قر

.  ه ٣٢٤، از ابوبکر محمدبن احمدبن عمر داجونی (درگذشته به سال کتاب القراءات -٥

 ای گردآوری طبری ضمیمه کرده است.ه ق.) که قرائت ابوجعفر را به قرائت

.  ه ٣٢٤از ابوبکر احمدبن موسی بن عباس بن مجاهد (درگذشته به سال  السبعة قراءات -٦

 مشهور بسنده کرده است. ههای هفتگان ی است که فقط به قرائتق.) وی اولین کس

 . ق.) ه ٣٧٠ائی (درگذشته به سال ، از ابوبکر احمد بن نصر شذکتابی در قرائات -٧

ان (درگذشته به سال از ابوبکر احمدبن حسین بن مهر قراءات العشرة يالغایة فالشامل و  -٨

 . ق.). ه ٣٨١

. ق.) آنچه را که  ه ٤٠٨اعی (درگذشته به سال از ابوالفضل محمدبن جعفری خز المنتهی -٩

 آوری نشده بود، گرد آورد.  قبل از او جمع

چهارم به سرزمین اندلس و مغرب منتقل شد و  هها در اواخر سد سپس حرکت تألیف قرائت

کردند به مصر هجرت کردند و به ترتیب زیر  ها را روایت می برخی از اهل اندلس و مغرب که قرائت

 را وارد اندلس و مغرب کردند:  ها قرائت

. ق.) وی  ه ٤٢٩از ابوعمر احمدبن محمد بن عبدالله طلمنکی (درگذشته به سال الروضة  -١

 ها را به اندلس وارد کرد. قرائت نخستین کسی است که

 . ق.). ه ٤٣٧سی (درگذشته به سال از مکی بن ابیطالب حموش القی التبصرة و الکشف -٢

جامع البیان حافظ ابوعمرو عثمان بن سعید دانی. در کتاب وی از  التیسیر وجامع البیان -٣

. ملاحظه ١، بیش از پانصد روایت و طرق از قاریان هفتگانه آمده استالسبعة قراءات يف

هایی را که اینان  اند. قرائت شود که در میان این مصنفین کسانی پیش از ابن مجاهد بوده می

شد که، قبل از شهرت  خود صحیح شمرده می آوری کرده بودند، طبق معیار قرائی جمع

 کردند.  های دیگر را شاذ تلقی می های سبعة ابن مجاهد، قرائت قرائت

                                           
 مراجعه کردیم.  ۳۵-۳۴، ص ۱در خصوص این آمار، به النشر، ج  -١
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  : تا آن تاریخ، تلاش قاریان در به دست دادن قرائتدوم همرحل
ً
های شاذ نبوده است بلکه صرفا

ق فراون قاریان هفتگانه، اند که ابن مجاهد از میان طر ای مشغول بوده های هفتگانه به روایت قرائت

های  آن را برگزیده بود چنان که این طرق در کتاب التیسیر دانی نمایان است. توجه به این قرائت

ها از مجموعه روایات صحیح قرائتی بود در گردآوری  هفتگانه که در نظر همگان بهترین روایت

 های شاذ تأثیر گذاشت.  قرائت

 حرکت ثبت قرا
ً
های صحیح آغاز شده بود که  های شاذ در تألیفات قرائت ئتبا وجود این ظاهرا

بن سلام به نظر ما،  اند، مثل کتاب ابوعبیده قاسم های شاذ نبوده قرائت هبه طور خاص در بر دارند

های شاذ اختصاص دارند، کتاب قطرب، محمد بن مستنیر (درگذشته به  اولین تألیفاتی که به روایت

و به کتاب معاصر وی، ابو زکریا فراء (درگذشته به سال  ١»عانی القرآنم«. ق.) به نام  ه ٢٠٦سال 

گردد. بعد از این دو ابو حاتم سهل بن محمد بن  ، باز می٢. ق.) به همین نام، معانی القرآن ه ٢٠٧

را » اختلاف المصاحف« ه. ق.) کتاب خود دربار ه ٢٤٨عثمان سجستانی (درگذشته به سال 

همچنین در کتاب ابوعلی محمدبن «گوید:  این کتاب و کتاب قطرب می هرنگارد. ابن جنی دربا می

های شواذ بسیار روایت شده است. با وجود این، کتاب ابوحاتم از کتاب قطرب،  مستنیر از قرائت

ها پرداخته و از تطویل و تعلیل و استشهادهایی که قطرب در  تر است چون تنها به ذکر قرائت جامع

 . ٣کنه آن نرسیده خالی استآن در غلتیده و به 

از ابوالعباس احمدبن یحیی معروف » کتاب الشواذ«صاحب کشف الظنون، [حاجی خلیفه]، به 

 ه. ق.) اشاره نموده و بر این ظن غالب رفته که دربار ه ٢٩١به ثعلب نحوی (درگذشته به سال 

ه این کتاب به رساله گونه که حاجی خلیفه در همین جا آورد باشد، چون همان های شاذ می قرائت

. ق. نوشته  ه ٧١٨القعده سال  (که در ذی ٤. ق.) ه ٧٣٢جعبری، ابراهیم بن عمر (درگذشته به سال 

گروهی از قاریان را رد کرده است که احرف  هاست، ضمیمه بوده است). جعبری در این رساله شیو

                                           
 . ۲۲۰-۲۱۹، ص ۳؛ القفطی، انباه الرواة، ج ۳بن جنی، المحتسب، ص  عثمان -١

با تحقیق استاد احمد یوسف نجاتی و محمد علی نجار چاپ کرده  ۱۹۵۵در سال درالکتب جلد اول آن را  -٢

است. [جلد دوم این کتاب با تحقیق و بازنگری استاد محمد علی نجار و جلد سوم آن با تحقیق دکتر عبدالفتاح 

اپ آراسته اسماعیل شلبی و بازنگری استاد علی النجدی از سوی الدار المصریه للتألیف و الترجمة، به زیور چ

 شده است]. 

 . ۳ابن جنی، المحتسب، ص  -٣

 . ۲۱، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٤
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های  با تمسک به قرائت اند و سبعه آمده در صحیح [بخاری] را به روایتی قرائتی محدود کرده

، ٤١-٣٩، صص ٩اند [فتح الباری، ج  آن را شاذ به حساب آورده هابن مجاهد، بقی ههفتگان

دارالسلام ـ دارالفیحاء]. شبهه اینان به پیشوایان زبان عربی هم سرایت کرد به طوری که ابوعلی 

نوشت » احرف سبعه«از  های خارج های شواذ یعنی قرائت را در تبیین قرائت» الحجة«فارسی کتاب 

 . ١و مردم هم از او تبعیت کردند، به حدی که گویی گفته شده، واجبی آشکار است

 ٣١٠با پایان یافتن قرن سوم، در قرن چهارم ابواسحاق ابراهیم بن سری زجاج (درگذشته به سال 

جنی در کتاب ابن  هیابیم که یکی از منابع مورد استفاد را می» معانی القرآن«. ق.) با کتاب  ه

 . ٢باشد می» المحتسب«

 ٣١٦بعد از او، حافظ ابوبکر عبدالله بن ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی (درگذشته به سال 

 آید.  می ٣»المصاحف«. ق.) با کتاب  ه

. ق.) با کتابی در باب  ه ٣٢٤بعد از آن، ابوبکر احمدبن موسی بن مجاهد (درگذشته به سال 

 . ٤دآی های شاذ می قرائت

ابن مجاهد است که  هاین کتاب نوشت«گوید:  او می هابن جنی [در مقام دفاع از شواذ] دربار

اند. وی در این کتاب، بسیاری از شواذ را ثبت کرده که نه روایتی از آن داشته  همگان از آن متأثر گشته

های شاذ، از  تدر حقیقت، شروع مراجع قرائ«گوید:  نولدکه خاورشناس آلمانی می». و نه توجیهی

کتاب «های مشهور هفتگانه را بنا نهاد و در کنار  شود که نظام قرائت مردی [ابن مجاهد] آغاز می

. کتاب الشواذ، کتابی ٥»نوشت که از بین رفته است» کتاب الشواذ«کتاب دیگری به نام » السبعه

کتاب خود را از آن  هوهرآن را مبنای کار خود قرار داده و ج» المحتسب«است که ابن جنی در تألیف 

                                           
 . ۲۸۴، ص ۲مصطفی بن عبدالله، کاتب چلپی (حاجی خلیفه)، کشف الظنون، ج  -١

ز بسیاری از بزرگان های زیادی در باب معانی القرآن با همین عنوان ا . کتاب۳بن جنی، المحتسب، ص  عثمان -٢

 ].۵۸-۵۷لغت و نحو نوشته است [ر. ک : ابن الندیم، الفهرست، صص 

م، به چاپ رسید. وی در  ۱۹۳۶این کتاب به همت و تحقیق [خاورشناس آمریکایی]، آرتور جفری در سال  -٣

ان آن های شاذ را آورده است که چند برابر حجم کتاب گشته و عنو ضمیمه این کتاب فهرستی از قرائت

Materiasl for the History of the Text of Qura’n باشد.  می 

 . ۳ابن جنی، المحتسب، ص  -٤

 Pretzelپرتزل  هاز تکلم ۱۹۶۱، ۲۲۸، ص ۳(تاریخ قرآن)، ج  Geschichte Des Quransتئودور نولدکه،  -٥

 . Bergestrasserو برگشتراسر 
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گرفته است. ابن جنی این کتاب را در دفاع از شواذ به سبک کتاب استادش، ابو علی فارسی 

. ق.) نوشته است. فارسی کتاب خود را به این منظور وضع کرده تا وجوه  ه ٣٧٧(درگذشته به سال 

که نامشان در کتاب ابوبکر های کسانی بپردازد  های قاریان را بیان داشته و به وجوه قرائت قرائت

 . ١احمدبن موسی بن عباس بن مجاهد، ثبت شده است

که مختصری از آن نزد ما موجود  ٢آید می» البدیع«بن خالویه با کتاب  بعد از ابن مجاهد، حسین

 . ٣شود که ابن خالویه شاگرد ابن مجاهد است باشد. ملاحظه می های شاذ می است و در باب قرائت

تبیین وجوه  يالمحتسب ف«. ق.) کتاب  ه ٣٩٢الویه، ابن جنی (درگذشته به سال بعد از ابن خ

 رسد.  را نوشت و با این کتاب، قرن چهارم به پایان می» شواذ القراءات والإیضاح عنها

ها، همکاری و مشارکت دانشمندان مغرب و  در قرن پنجم، حرکت تألیف و نگارش قرائت

.  ه ٤٤٤أس آنها ابوعمرو عثمان بن سعید دانی (درگذشته به سال اندلس را ثبت نموده است که در ر

 . ٤»قرار دارد» القراءات الشواذ يالمحتوی ف«ق.) با کتاب 

) . ق ه ٤٤٦مصری (درگذشته به سال  بن ابراهیم اهوازی بن علی در همین دوره، ابو علی حسن

 آید.  می ٦»الاقناع«و  ٥»الموضح«با دو کتاب 

جامع «های صحیح و شاذ به نام  رد که در آن به بررسی و علاج بین قرائتوی کتاب دیگری دا

 . ٧پرداخته است» المشهور والشاذ

شواذ به  ه. ق.)کتاب خود دربار ه ٤٥٤همچنین در همین دوره، ابوالفضل رازی (درگذشه به سال 

 . ٨را نوشت» اللوامح«نام 

                                           
و نیز ر. ک : ابوعلی الفارسی، الحجة، تحقیق عبدالفتاح شلبی،  .۱۷۶عبدالفتاح الشلبی، ابوعلی الفارسی، ص  -١

 ، اول، دارالتعاون.۴-۳عبدالحلیم نجار و علی نجدی، صص 

 .۲۳۷، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٢

 همان.  -٣

 به بعد.  ۲۲۸، ص ۳قرآن، ج و نیز : نولدکه، تاریخ  ۵۰۵، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٤

 به بعد.  ۲۲۸، ص ۳نولدکه، تاریخ قرآن، ج  -٥

 . ۱۳۲، ص ۱مصطفی بن عبدالله (کاتب چلپی)، کشف الظنون، ج  -٦

 به بعد.  ۲۲۸، ص ۳نولدکه، تاریخ قرآن، ج  -٧

، ۱القراء، ج و نیز : ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات  ۳۶۵، ص ۲مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج  -٨

 . ۳۶۳ص 
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. ق.) کتاب ارزشمند  ه ٤٦٥به سال نیز ابوالقاسم یوسف بن علی بن جباره هذلی (درگذشته 

رفت که این کتاب هم از  ها گمان می . مثل بیشتر این کتاب١را نوشت» الکامل فی القراءات«خود، 

 نسخه
ً
مغاربه) پیدا  ٣٦٩( های از آن در رواق المغاربه در الازهر به شمار بین رفته باشد ولی اخیرا

 پنجاه سال بعد از وفات مؤلف آن (هذلی) هجری قمری، یعنی تقریب ٥١٤شده است که در سال 
ً
ا

مؤلف استنساخ شده باشد. این  هبریم که این نسخه از روی نسخ نوشته شده است. لذا گمان می

اندکی نقص » فضایل القرآن«نسخه در چهارده بخش و در یک مجلد است که ابتدای آن در بحث 

های دارالکتب یا  ود چنان که فهرستش ای دیگر از این کتاب در هیچ جای یافت نمی دارد. نسخه

اند. شیخ عامر السید عثمان بزرگواری  ای به آن نکرده های خطی و یا بروکلمان هیچ اشاره مرکز نسخه

 ای از آن را که به خط خودش، استنساخ کرده بود به ما امانت داد.  نمود و نسخه

قرائات را از  هئت از ائموی [هذلی] در این کتاب پنجاه قرا«گوید:  صاحب کشف الظنون می

 از ابن جزری آمده ٢»هزار و چهارصد و پنجاه و نه طریق گرد آورده است
ً
. این عبارت نیز عینا

کنم که کشف الظنون از ابن جزری نقل کرده باشد چون در این کتاب چیزی  و گمان می. ٣است

آنچه گذشت، «آورده است:   هگون این» کتاب الأسانید«مخالف با آن وجود دارد، زیرا هذلی در پایان 

ها را دنبال  قرائات سبعه و قاریان آنها و اختیارات قرائتی دانشمندان نقاط مختلف بود. سپس این قرائت

کرده و اختیاری قرائتی مطابق با اختیار پیشینیان با نگاه به قواعد عربی، فقه، کلام، قرائات و تفاسیر، 

که به یاری و توفیق خداوند مفید باشد. طرق قرائتی کوفیان، سنن و معانی، انتخاب کردم. امید دارم 

چهارصد و شصت طریق است که از کسایی و دو راوی وی [اللیث ـ ابوعمرو الدوری] اندک است. 

  .٤»باشد تمام طرق قرائتی از شهرهای مختلف، پنج هزار و چهارصد و پنجاه و نه طریق می

آید که کتاب  . ق.) می ه ٤٧٨طبری (درگذشته به سال  ها بعد از هذلی، ابومعشر عبدالکریم سال

  رسد. پنجم به پایان می ههای شاذ را نوشته است. بدین ترتیب با این کتاب سد در قرائت ٥»شوق العروس«

بن بیر معروف به سبط الخیاط البغدادی (درگذشته به  بن علی در قرن ششم، ابومحمد عبدالله

 . ١را نوشت »المبهج«. ق.) کتاب  ه ٥٤١سال 

                                           
 . ۴۰۱، ص ۲مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج  -١

 . ۲۵۶، ص ۲مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج  -٢

 . ۳۵، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -٣

 کتاب الاسانید.   هذلی، الکامل، پایان -٤

 آمده است. » سوق«به اشتباه، . در این مرجع ۴۰۱، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٥
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گانه نوشته  های ده آمده که نام سه کتاب است که در قرائت» ةالغای«در مراجع شواذ کتابی به نام 

های  . ق.) و از نوشته ه ٣٨١شده است. یکی از آنها از احمدبن حسین بن مهران (درگذشته به سال 

 .٢باشد قرن چهارم می

. ق.)  ه ٥٤٠باذش (درگذشته به سال دومی از ابوجعفر احمدبن علیب مقری معروف به ابن 

 . ٣ابن مهران تألیف کرده است هاست که به شیو

. ق.)  ه ٥٦٩بن احمد بن سهل، ابوالعلاء همدانی (درگذشته به سال  و سومی از حافظ، حسن

 . با تمام اینها ارزش این سه کتاب را از مراجع شواذ، درنیافتیم. ٤است

ای خطی به نام  دیگر نیافتیم. همچنین در درالکتب، نسخه در قرن ششم غیر از این کتاب، چیزی

 ٣٤٤( هبن محمد فارسی به شمار از ابوالحسن علی» القراءات العشر وعللها شرح الغاية في«

 . ٥تیمور) یافت شده است

اعراب «بینیم که کتاب  . ق.) را می ه ٦١٦در قرن هفتم، ابوالبقاء عکبری (درگذشته به سال 

 تفسیر) موجود است.  ١١٩٩( ه. این کتاب در دارالکتب به شمار٦نویسد را می» القراءات الشاذ

. ق.) با کتاب  ه ٦٢٩بعد از او ابوالقاسم عیسی بن عبدالعزیز اسکندری (درگذشته به سال 

هفت  هدر بر دارند«گوید:  این کتاب، می هاست. ابن جزری دربار» الجامع الأکبر والبحر الأزخر«

 . ٧»ق قرائتی استهزار روایت و طر

ترین کتاب در باب قرائات است اما ابن جزری بر او ایراد گرفته  بدون شک این کتاب پر حجم«

که خلط مبحث زیاد کرده و بزرگانی را آورده که شناخته شده نیستند و سندهایی را ذکر کرده که 

 . ٨»ضعیف هستند از این رو تضعیف شده و به دروغ متهم گشته است

 . ٩بن جزری، نقد تند ذهبی و ابوحیان به او را متعرض شده استچنان که ا

                                                                                                           
 . ۴۳۴، ص ۲و غایة النهایة، ج  ۳۷۲، ص ۲مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج  -١

 . ۴۹، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٢

 . ۱۴۸، ص ۲مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، ج  -٣

 . ۲۰۴، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٤

 . ۵۷۹همان، ص  -٥

 به بعد.  ۲۲۸، ص ۳نولدکه، تاریخ قرآن، ج  -٦

 . ۳۵، ص ۱ابن الجزری، النشر، ج  -٧

 . ۶۰۹، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -٨

 به بعد.  ۲۲۸، ص ۳نولدکه، تاریخ قرآن، ج  -٩
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این که با کتاب او به نام  هخلاص«ابن جزری در شرح حال وی را چنین پایان داده است: 

ها (چه کم و چه زیاد) چیزی را  در این فن نظیر ندارد چون وی از قرائت» الجامع الاکبر«

 . ١»ن کتاب را ببیند، تعجب خواهد کردفرونگذاشته است مگر اندکی و هر کس که آ

را » تقریب البیان«. ق.) کتاب  ه ٦٣٦در همین دوره، عبدالرحمان صفراوی (درگذشته به سال 

 . ٢) موجود است١٣٣٧( هنویسد. بخشی از آن در اسکوریال به شمار می

علی قواسی  از ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن» قرة عين القراء«نولدکه به کتاب دیگری به نام 

خطی  ه. ق.) است. نسخ ه ٥٦٩کند. وی شاگرد ابوالعلاء عطار (درگذشته به سال  مرندی اشاره می

R ١٣٣٧( هوی در اسکوریال به شمار
O

گوید:  آن و کتاب عکبری می ه) موجود است. نولدکه دربار

رگشتراسر (المحتسب و مختصر در این دو کتاب، مطالب بیشتری از دو کتاب چاپ شده توسط ب«

عین القراء) به  البدیع ابن خالویه) وجود دارد. همچنین نولدکه یادآور شده که در این کتاب (قرة

از محمدبن حسن آبندار قلانسی » المنتهی«های غیر مشهور دیگر اشارتی رفته است. از جمله  کتاب

» المنهاج«ن طریثیثی، شاگرد الأهوازی، و بن حسی از علی» الکافی«. ق.) و  ه ٥٢١(درگذشته به سال 

بینیم که  خطی کرمانی (شواذ القراءة واختلاف المصاحف) می ه. همچنین در نسخ٣از ابوعمربن ظفر

هایش را از این  هایی اشاره دارد که کرمانی به آنها ارجاع داده است و یادآور شده که روایت به کتاب

  ها عبارتند از: رده است. این کتابکتب با تلاوت، سماع و اجازه استخراج ک

 کتاب الشواذ از ابوعلی حسن بخاری.  -١

 علیه.  مفردات از ابن ابی -٢

. ٤کتاب الغرائب فی شواذ القرآن از ابوحفص عمربن محمد بن احمد بن اشعث خباری -٣

 نیتجه ماند.  تلاش ما برای دستیابی به چیزی پیرامون این سه کتاب، بی

شاذ به نظر ما، کتاب کرمانی است که در مقدمه از آن سخن گفتیم های  آخرین کتاب از نوشته

های  توان سخن در منابع شواذ را به پایان برد ولی به نقش مفسران در ثبت قرائت با این همه، نمی

                                           
 . ۶۰۹، ص ۱ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج  -١

ای است مشهور در شهر اسکوریال در اسپانیا،  به بعد [اسکوریال کتابخانه ۲۲۸، ص ۳نولدکه، تاریخ قرآن، ج  -٢

شناس، موسیو درنبورگ، فهرست کتب عربی آن را با توضیحات لازم، مرتب و به چاپ رسانده است  شرق

 نامه، ذیل اسکوریال].  [دهخدا، لغت

 به بعد.  ۲۲۸، ص ۳نولدکه، تاریخ قرآن، ج  -٣

 . ۴الکرمانی، شواذ القراءة، مقدمه، ص  -٤



 231 هاي شاذ فصل هفتم: آغاز قرائت

 

الكشاف عن «در  ١). ق ه ٥٣٨مخشری (درگذشته به سال شاذ اشاره نکرد در صدر این عنوان، ز

است. از میان این مفسران، ابوحیان » وجوه التأويل الأقاويل في حقائق غوامض التنزيل وعيون

باشد که نولدکه  می» البحر المحیط«در  ٢). ق ه ٧٤٥ندلسی (درگذشته به سال محمدبن یوسف ا

کتاب البحر المحیط، تألیف ابوعبدالله محمدبن یوسف بن حیان «گوید:  این کتاب می هدربار

های  . همچنین قرائت٣»های شاذ است رین مراجع در قرائتمعروف به ابوحیان همچنان از مهمت

. ق.)  ه ٦٧١از قرطبی (درگذشته به سال » الجامع لأحكام القرآن الكريم«شاذ و فراوانی در تفسیر 

 یابیم.  . ق.) می ه ١٢٥٠از امام شوکانی (درگذشته به سال » فتح القدير«و تفسیر 

دانیم، هیچ کس بدین صورت به آن  ، چون میهای شواذ به تفصیل سخن گفتیم کتاب هدربار

های شاذ  نپرداخته است، از طرفی ما به معرفی این منابع نیازی داریم تا در پرتو آنها به ارزش قرائت

 بریم.   ها که در حقیقت مشکل تاریخ قرآن است، پی و میزان دلالت آن بر حقیقت مشکل قرائت

 »ضوء علم اللغة الحديث راءات القرآنية فيالق«خواننده را به بخش دوم این اثر یعنی 
های معرفتی جدیدی از اسرار زبان جاودان  خوانم تا شاید حقایقی برای او آشکار گردد و افق فرامی

 عربی یعنی زبان قرآن بر او گشوده شود.

 )[راویان آن] 4حدیث حروف هفتگانه(هاي حدیث حروف هفتگانه  ضمیمه روایت

 *بن کعب  های ابی روایت

ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: یحیی بن آدم برای من حدیث کرد و گفت: اسرائیل « -١

گوید: نام (عبدی) از یادم رفت ـ و  ـ ابوجعفر طبری می ٥از ابواسحاق و او از فلان العبدی

                                           
 . ۱۰، ص ۱ابوحیان، البحر المحیط، ج  -١

ذکر کرده که نادرست است. ابن الجزری، غایة النهایة فی  ۷۵۴وفات وی را » البحر المحیط«ناشر تفسیر  -٢

 . ۲۸۵، ص ۲طبقات القراء، ج 

 به بعد.  ۲۲۸، ص ۳نولدکه، تاریخ قرآن، ج  -٣

به بعد. تحقیق و تعلیق استاد محمود محمد شاکر و بازنگری شیخ احمد محمد  ۲۱، ص ۱تفسیر طبری، ج  -٤

 شاکر، چاپ دارالمعارف. 

 به نقد این احادیث مطابق به شماره هر یک در پایان روایت آنها و در مفردات مطابق شماره صفحه آن خواهیم پرداخت.  -*

 العبدی است.  نام وی، سقیر ۳۳در حاشیه ص  -٥
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بن کعب برای ما حدیث کرد که او گفت: به مسجد رفتم و  او از سلیمان بن صرد و او از ابی

. او را نزد  کرد. گفتم: چه کسی بر تو قرائت کرد؟ گفت: پیامبر رائت میشنیدم کسی ق

فرمود: نیکو قرائت   بردم و گفتم: از او قرائت را بپرس. او قرائت کرد و پیامبر  پیامبر

کردی. گفتم: شما بر من چنین و چنان قرائت کردید ... فرمود: تو نیز به نیکی قرائت 

ام زد و فرمود:  گاه دستش را بر سینه ند و من هم خوب! آنکردی. گفتم: آن هم خوب خوا

گفت: غرق عرق شدم و درونم پر از اضطراب گشت.   بزدای. ابی  خدایا، شک را از ابی

فرمود: دو فرشته بر من آمدند و یکی گفت: قرآن را بر یک حرف قرائت   گاه پیامبر آن

زای. گفت: بر دو حرف بخوان تا این کن. دیگری گفت: بر آن بیفزای. پس گفتم: بر من بیف

 ». که به هفت حرف رسید. پس گفت: بر هفت حرف قرائت کن

عدی برای ما حدیث کرد و نیز  محمدبن بشار برای ما حدیث کرد و گفت: ابن ابی« -٢

ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: محمدبن میمون زعفرانی برای ما حدیث کرد و 

اند که او  بن کعب آورده او از انس بن مالک و او از ابیهمگی اینها از حمید الطویل و 

ای را قرائت  گفت: از روزی که اسلام آوردم چیزی در دلم رسوخ نکرد مگر این که من آیه

گونه]  آن را بر من [این  کردم و مردی دیگر غیر از قرائت من قرائت کرد. گفتم: پیامبر

آمدم و گفتم:   ر من قرائت کرد. نزد پیامبرنیز ب  قرائت کرد و آن مرد هم گفت: پیامبر

آیا فلان آیه را بر من قرائت نفرمودی؟ فرمود: آری. آن مرد گفت: مگر فلان آیه را بر من 

چنین قرائت نفرمودی؟ فرمود: آری؛ جبرئیل و میکائیل علیهما السلام نزد من آمدند؛ 

رآن را بر یک حرف جبرئیل سمت راستم نشست و میکائیل سمت چپم. جبرئیل گفت: ق

قرائت کن و میکائیل گفت: بر آن بیفزا. جبرئیل گفت: قرآن را بر دو حرف قرائت کن. 

میکائیل گفت: بر آن بیفزا؛ تا به شش یا هفت حرف رسید ـ شک از ابوکریب است ـ ابن 

این  هگوید: تا به هفت حرف رسید ـ بدون شکی در آن ـ و هم بشار در حدیث خود می

 ». شافی هستند (الفاظ حدیث از ابوکریب است) حروف کافی و

بن ایوب  یونس بن عبدالاعلی حدیث کرد و گفت: ابن وهب به ما خبر داد و گفت: یحیی« -٣

به همین   بن کعب و او هم از پیامبر بن مالک و او از ابی از حمید الطویل و او از انس

تا این که به شش حرف صورت (حدیث بالا) خبر داد. یونس در حدیثش آورده است که: 

 ». رسید و فرشته گفت: آن را بر هفت حرف قرائت کن که همه کافی و شافی هستند
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محمدبن مرزوق برای ما حدیث کرد و گفت: ابوالولید برای ما حدیث کرد و گفت: « -٤

بن مالک و او از عباده بن صامت و  حمادبن سلمه از حمید برای ما حدیث کرد و او از انس

 ». فرمودند: قرآن بر هفت حرف نازل شده است  ن کعب که پیامبرب او از ابی

بن علی برای ما حدیث کرد و ابواسامه از زائده  ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: حسین« -٥

جبرئیل را در احجار المراء (محلی در قباء   که پیامبر  و او از عاصم و او از زر و او از ابی

سواد  ]) ملاقات کرد و گفت: من به امت امی و بی٣٥صفحه  بیرون مدینه [طبری، پانویس،

مبعوث شدم؛ در میان آنها، نوجوان، خدمتکار و پیرمرد و پیرزن وجود دارد. جبرئیل گفت: 

 ». پس باید قرآن را بر هفت حرف قرائت کنند. الفاظ حدیث از ابواسامه است

ث کرد و گفت: اسماعیل بن ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: ابن نمیر برای ما حدی« -٦

ابوخالد برای ما حدیث کرد و نیز عبدالحمید بن بیان القناد برای ما حدیث کرد و گفت: 

محمدبن یزید واسطی از اسماعیل و او از عبدالله بن عیسی بن عبدالرحمان بن ابولیلی و 

زارد؛ بن کعب که گفت: در مسجد بودم و مردی آمد و نماز گ او از جدش و او هم از ابی

گاه مرد دیگری آمد و قرائتی غیر از قرائت  وی طوری قرائت کرد که آن را نپسندیدم. آن

گفتم: ای   گوید: به رسول خدا رفتیم. ابی می  دوستش کرد لذا همگی نزد پیامبر

، این یکی قرائتی کرد و من آن را نپسندیدم و سپس این دیگری هم داخل  رسول خدا

به هر دو دستور داد تا   از قرائت دوستش کرد پس رسول خدا مسجد شد و قرائتی غیر

هر دو قرائت را نیکو داشتند. پس احساس دروغ در جانم رسوخ   قرائت کنند و پس پیامبر

احساس مرا فهمید دستی به   کرد که چنین احساسی در جاهلیت نداشتم. وقتی پیامبر

خداوند  نگرم. به من فرمود: ای ابی،  یام زد که غرق شدم گویی از ترس به خداوند م سینه

فرستاد به سویم تا قرآن را بر حرفی بخوانم پس آن را برگرداندم و گفتم: بر امتم آسان بگیر! بار 

دوم به من جواب آمد که قرآن را بر یک حرف بخوانم. پس رد کردم و گفتم: بر امتم آسان 

حرف بخوان و در هر بار حق داری  بگیر. بار سوم در جوابم گفته شد که قرآن را بر هفت

چیزی از من بخواهی و من گفتم: خدایا، امتم را بیامرز، خدایا، امتم را بیامرز و درخواست 

آورند به تأخیر افکندم.  به من روی می خلق حتی ابراهیم  هسومی را برای روزی که هم

و دو مرد] فرمود: درست و  به آنها [ابی  گوید: پیامبر اما ابن بیان (القناد) در حدیثش می«

 ». نیک قرائت کردید. همچنین وی در حدیثش آورده که (ابی گفت): غرق عرق شدم
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ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: محمدبن فصیل برای ما حدیث کرد از اسماعیل بن « -٧

ه: همانند روایت بالا را آورده و در آن روایت کرده ک  ابی خالد که با اسناد خود از پیامبر

دهم. و نیز فرمود: خداوند  به من (ابی) گفت: از شک و دروغ به خدا پناهت می  پیامبر

به من فرمان داد تا قرآن را بر یک حرف قرائت کنم. گفتم: خدایا بر امتم آسان بگیر. گفت: 

آن را بر دو حرف قرائت کن و به من فرمان داد تا بر هفت حرف قرائت کنم؛ از باب هفت 

 ».ه همگی کافی و شافی هستنددر بهشت؛ ک

خالد و  ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: وکیع برای ما حدیث کرد از اسماعیل بن ابی« -٨

لیلی از حکم ـ و او نیز (ابن ابی لیلی) از ابی  لیلی ـ و ابن ابی او از عبدالله بن عیسی بن ابی

س مردی آمد و غیر از نحل را قرائت کردم سپ هکه وارد مسجد شدم و نماز گذاردم و سور

قرائتم، قرائت کرد و باز مردی دیگر آمد و بر خلاف قرائت ما، قرائت کرد. پس شک و 

دروغ بیش از آن چه که در جاهلیت داشتم در من راه یافت. لذا دست آنها را گرفتم و به نزد 

ان قرائت بردم و گفتم: ای رسول خدا، از این دو بخواه تا قرائت کنند. یکی از آن  پیامبر

فرمود: درست است و سپس از دیگری خواست تا قرائت کند و باز فرمود:   کرد و پیامبر

دست بر   درست است. پس شک و دروغی بیش از جاهلیت در دلم راه یافت که رسول

ام زد و فرمود: خداوند تو را از شک حفظ کناد و شیطان را از تو دور نماید. اسماعیل  سینه

لیلی این را نگفته  روایت گفت: [ابی گفت] غرق عرق شدم ـ ولی ابن ابی خالد در بن ابی

فرمود: جبرئیل نزد من آمد و فرمود: قرآن را بر یک حرف   است ـ ابی گفت، رسول الله

تواند. تا این که هفت بار گفت، پس به من گفت: بر هفت حرف  بخوان. گفتم: امتم نمی

ای خواست و] فرمود:  خواسته  بخواهی. [پیامبرقرائت کن و در هر بار حق داری چیزی 

 ».به من نیازمند افتند مردم حتی ابراهیم  هدر این خواسته، هم

لیلی و او از  ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: برای ما حدیث کرد عبدالله از ابن ابی« -٩

 ه روایت بالاست]. [که شبی و او از پیامبر  لیلی و او از ابی حکم و او از عبدالرحمن بن ابی

احمدبن محمد طوسی برایم حدیث کرد و گفت برای ما حدیث کرد عبدالصمد و گفت « -١٠

پدرم برایم حدیث کرد و گفت: حدیث کرد ما را محمد بن جحاده از حکم ـ پسر عتیبه ـ و 

که در   بن کعب که گفت: جبرئیل نزد پیامبر لیلی و او از ابی او از مجاهد و او ابن ابی
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بود، آمد و گفت: خداوند به تو فرمان داده است تا برای امت خود قرآن را  ١بنی غفاراضاه 

که به هفت حرف بخوانی و هر کس یک حرف از آن را قرائت کند، [قرائتش همان است 

 ».قرائت کرده است و درست است]

محمدبن مثنی برای ما حدیث کرد و گفت: محمدبن جعفر برای ما حدیث کرد و گفت: « -١١

در أضاه بنی   بن کعب که، پیامبر لیلی و او از ابی ه از حکم و او از مجاهد و او از ابیشعب

آمد و گفت: خداوند به تو امر کرد که   نزد پیامبر گوید: جبرئیل  غفار بود. ابی می

فرمود: از خداوند بخشش و غفران   قرآن را بر امت خود به یک حرف قرائت کنی. پیامبر

گوید: جبرئیل بار دوم آمد و گفت:  م که امت من توان آن را ندارند. ابی میاو را خواستار

دهد که قرآن را بر امت خود به دو حرف قرائت کنی. فرمود: از  خداوند به تو فرمان می

خداوند غفران و بخشش او را خواستارم که امت من توان آن را ندارند. سپس جبرئیل بار 

فرمان داده است تا قرآن را بر امت خود به سه حرف قرائت سوم آمد و گفت: خداوند به تو 

گفت: از خداوند بخشش و غفران او را خواستارم که امت من توان آن را   کنی. پیامبر

ندارند پس جبرئیل بار چهارم آمد و گفت: خداوند به تو فرمان داده است که قرآن را بر 

 ». ئت کنند، درست استامت خود به هفت حرف بخوانی و بر هر حرفی که قرا

عدی برای ما حدیث کرد از شعبه و او  محمدبن مثنی برای ما حدیث کرد و گفت: ابن ابی« -١٢

لیلی که [ابی] گفت: جبرئیل در أضاه بنی غفار بر  از حکم و او از مجاهد و او از ابن ابی

 ».وارد شد ... (که محمدبن المثنی بسان حدیث بالا آورده است)  پیامبر

یب برای ما حدیث کرد و گفت: موسی بن داود برای ما حدیث کرد و گفت: شعبه و ابوکر« -١٣

حسن بن عرفه حدیث کردند و حسن بن عرفه گفت: شبانه حدیث کرد و گفت: شعبه از 

(همانند   بن کعب و او هم از پیامبر لیلی و او از ابی حکم و او از مجاهد و او از ابن ابی

 روایت بالا). 

لاعلی برای من حدیث کرد و گفت: ابن وهب به ما خبر داد و گفت: که یونس بن عبدا« -١٤

بن کعب که  لیلی و او از ابی هشام بن سعد از عبیدالله بن عمر و او از عبدالرحمان بن ابی

                                           
 ه). أضا۳۸، ص ۱۴ای) به واسطه سیل و یا چیز دیگر (لسان العرب، ج  ، آبگیر یا آب جمع آمده (در برکههأضا -١

به جای » واحد«واحد اضاء است [توجه به  هباشد. أضا بنی غفار، که مفرد آن أضاء است مکانی در مدینه می

ماء البلاد والمواضع، ابوعبید عبدالله بن عبدالعزیز در اسم جنس جمعی] (معجم ما استعجم من أس» مفرد«

 ، تحقیق استاد مصطفی السقا). ۱۶۴، ص ۱. ق.، ج  ه ۴۷۸بکری اندلسی درگذشته به سال 
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نحل بر خلاف قرائت من، قرائت کرد و بعد شنیدم که مرد  هگفت: شنیدم مردی در سور

بردم و گفتم: من شنیدم   کند. هر دو را نزد پیامبر دیگر بر خلاف قرائت آن مرد قرائت می

کنند و از آن دو پرسیدم چه کسی این [قرائت] را  نحل [قرائاتی] قرائت می هاین دو در سور

 باید شما را نزد پیامبر به شما آموخته است؟ و گفتند: پیامبر
ً
ببرم،  ، پس گفتم: حتما

به یکی   کنند. پیامبر ته است، قرائت میبه من آموخ  چون بر خلاف قرائتی که پیامبر

فرمود: درست است. سپس به دیگری   از آن دو گفت قرائت کن. او خواند و پیامبر

گوید: در  می  فرمود: درست است. ابی  گفت: قرائت کن؛ او هم قرائت کرد و پیامبر

حالت را آن   درونم وسوسه شیطانی راه یافت [شک کردم] و صورتم سرخ شد پس پیامبر

ای از  ام زد و فرمود: خدایا شیطان را از او دور کن. ای ابی، فرستاده دریافت و دستی به سینه

دهد که قرآن را به یک حرف  جانب پروردگارم نزد من آمد و گفت: خداوند به تو فرمان می

ه بخوانی. پس گفتم: پرورگارا بر امتم آسان گیر. سپس برای بار دوم آمد و گفت: خداوند ب

دهد که قرآن را به یک حرف بخوانی. گفتم: خدایا بر امتم آسان گیر. آن  تو فرمان می

فرستاده بار سوم آمد و همان حرف را زد و من هم همان را گفتم. سپس برای بار چهارم آمد 

دهد که قرآن را به هفت حرف بر امت خود بخوانی و در  و گفت: خداوند به تو فرمان می

درخواستی کنی. پس گفتم: پروردگارا، امتم را بیامرز، امتم را بیامرز و توانی  هر بار می

 ».درخواست سومی را به منظور شفاعت امت در قیامت ذخیره کردم

محمدبن عبدالاعلی صنعانی برای ما حدیث کرد و گفت: معتمر بن سلیمان برای ما « -١٥

حکم و او از عبدالرحمن بن عمرو او از سیار ابی ال حدیث کرد و گفت: شنیدم از عبیدالله

ای از قرآن با هم  آورده است که دو نفر در آیه  لیلی که به طور مرفوع به پیامبر ابن ابی

آن را برای او قرائت کرده است. پس هر   برد که پیامبر اختلاف کردند و هر یک گمان می

  ئت به نزد پیامبردو نزد ابی قرائت کردند و ابی با قرائت آن دو مخالفت کرد لذا هر سه قرا

ای با هم اختلاف پیدا کردیم و هر یک از ما  ، در آیه بردند ابی گفت: ای پیامبر خدا

به یکی از آن دو فرمود: قرائت کن و   اید. پس پیامبر پندارد که شما بر او قرائت کرده می

ائت کرد گاه به دیگری فرمود: قرائت کن و او قر او قرائت کرد. پس فرمود: دست است. آن

ولی بر خلاف قرائت دوستش، پس فرمود: درست است. سپس به ابی فرمود: درست 

شک کردم، شکی که در جاهلیت در من ایجاد   گوید: نسبت به کار پیامبر است. ابی می

ام زد و  حالم را دریافت و دست خود بالا برد و به سینه  گوید: پیامبر نشده بود. ابی می
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گوید: غرق عرق شدم به طوری که  شیطان رانده شده پنا بر! ابی می فرمود: به خداوند از

ای آمد و  گفت: از جانب پروردگارم فرستاده  نگرم! پیامبر گویی از ترس به خدا می

دهد که قرآن را به یک حرف قرائت کنی. گفتم: خدایا، بر امتم  گفت: پروردگارت فرمان می

دهد که قرآن را بر امتم  ت: پروردگارت فرمان میگفت: باز آمد و گف  آسان بگیر. پیامبر

دهد که قرآن را بر یک  آسان بگیر. و نیز برای بار سوم آمد و گفت: پروردگارت فرمان می

توانی درخواستی  هر بار می  حرف قرائت کنی. گفتم: خدایا، بر امتم آسان بگیر. پیامبر

ام  متم را بیامرز و درخواست سومیگفت: گفتم: خدایا، امتم را بیامرز، ا  کنی. پیامبر

 ».(شفاعت) را برای قیامت ذخیره کردم که حتی ابراهیم خلیل الرحمن هم خواستار آن است

محمدبن مرزوق برای ما حدیث کرد و گفت: ابومعمر عبدالله بن عمرو بن ابن حجاج برای « -١٦

از حکم بن  ما حدیث کرد و گفت: عبدالوارث برای ما حدیث کرد و گفت: محمدبن جحاده

بن کعب که گفت: جبرئیل نزد  لیلی و او از ابی عتیبه و او از مجاهد و او از عبدالرحمن بن ابی

دهد که قرآن را بر  در أضاه بنی غفار بودند، آمد و گفت: خداوند به تو فرمان می  پیامبر

ن و گفت: از خداوند غفرا  گوید: پس پیامبر امت خود به یک حرف قرائت کنی. ابی می

بخشش ـ یا گفته است: بخشش و غفرانش ـ را خواستارم، از خداوند تخفیف بر آنان را 

بطلب که بر این کار [قرائت بر یک حرف] قدرت ندارند. جبرئیل رفت و دوباره بازگشت و 

گفت:   دهد که بر امت خود به دو حرف قرائت کنی. پیامبر گفت: خداوند به تو فرمان می

بخشش ـ یا گفته است: بخشش و مغفرتش ـ را خواستارم که آنها بر این  از خداوند مغفرت و

کار قدرت ندارند و از خداوند تخفیف بر آنان را بطلب. جبرئیل رفت و دوباره، بازگشت و 

فرمود: از   دهد که قرآن به سه حرف قرائت کنی. پس پیامبر گفت: خداوند به تو فرمان می

فته است بخشش و غفران او ـ را خواستارم که آنها توان آن را خداوان غفران و بخشش او ـ یا گ

ندارند و از خداوند تخفیف بر آنان را بطلب. جبرئیل رفت و دوباره بازگشت و گفت: 

خداوند به تو فرمان داده است که قرآن را بر امت خود به هفت حرف قرائت کنی و هر کسی «

 ». ئت کرده است [و قرائتش درست است]به حرفی از آنان قرائت کند، همان است که قرا

 نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره] 

 باشد.  حدیث دارای سند صحیح می -١

ابوکریب از «عدی و  محمدبن بشار از ابن ابی«این حدیث به دو سند روایت شده است:  -٢

 و هر دو از حمید الطویل. سند اول بنا بر شرط شیخین [مسلم ـ» محمدبن میمون زعفرانی
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بخاری] صحیح است و هیچ اختلافی در آن نیست. اما در سند دوم باید گفت زعفرانی در 

باشد چنان که ابن معین و ابوداود وی را توثیق  آن واقع شده است و مورد اعتماد (ثقه) می

 ر هر حال حدیث صحیح است.دانند؛ د اند. ولی بخاری و نسائی او را ضعیف می کرده

صحابه هستند بن مالک از ابی که هر دو از  ست و سماع انسحدیث دارای سند صحیح ا -٣

 کند. آن را تقویت می

واسطه شنیده  کعب بی بی مالک از ابن اسناد آن صحیح است؛ و فرقی ندارد که آن را انس بن -٤

 شنیده باشد (سماع). باشد (سماع مباشره) و یا آن را از عباده بن صامت شنیده که او از ابی 

 است.اسناد آن، صحیح  -٥

 با دو اسناد صحیح روایت شده است.  -٦

 صحیح است و تکرار حدیث قبلی است.اسناد آن  -٧

با دو اسناد روایت شده است؛ یکی متصل و صحیح است و دیگری که ظاهر آن اتصال را  -٨

رساند هر چند که در صورت عدم اتصال آن، بر صحت تأثیری ندارد. شیخ شاکر در  می

 ده است.ی این سند، تحقیق زیاد کربررس

 اسناد آن مثل قبلی است. -٩

 اسناد آن صحیح است.  -١٠

را با اسانید صحیح حدیث صحیحی است که مسلم و ابوداود و نسائی از روایت شعبه، آن  -١١

 اند. نقل کرده

 تکرار حدیث قبلی است. -١٢

 حدیث قبلی با دو اسناد از شعبه. تکرار -١٣

 اسناد آن صحیح است. -١٤

ح است ولی بعد از او ارسال دارد، چون ابن اسناد آن تا عبدالرحمان بن ابولیلی صحی -١٥

ای را که از آنان روایت کرده، ذکر ننموده است. اما این حدیث به  لیلی صحابه ابی

ثل حدیث متصل است شود و م بن کعب تأیید می لیلی از ابی های پیشین ابن ابی روایت

 (اتصال معنوی).

طولانی  ١٦ هر آمده و در شمار) به اختصا١٠( هاسناد آن صحیح است این حدیث در شمار -١٦

 ذکر شده است. 
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 های ابن مسعود  روایت

محمدبن حمید رازی برای ما حدیث کرد و گفت: جریربن عبدالحمید برای ما حدیث « -١

کرد از مغیره و او از واصل بن حیان و او از کسی (عمن ذکره) و او از ابوالاحوص و او از 

ود: قرآن به هفت حرف بر من نازل شده است که فرم  بن مسعود که گفت: پیامبر عبدالله

 ».و هر حرف حدی و هر حدی، مطلعی هر حرفی از این حروف ظاهر و باطنی دارد

ابراهیم  هابن حمید برای ما حدیث کرد و گفت: مهران برای ما حدیث کرد و گفت: سفیان، برد« -٢

مثل   او از پیامبر بن مسعود و هجری برای ما حدیث کرد از ابوالاحوص و او از عبدالله

 ».حدیث (بالا) را

یونس برایم حدیث کرد و گفت: ابن وهب به ما خبر داد و سلیمان بن بلال به من خبر داد از « -٣

  ابوعیسی بن عبدالله بن مسعود و او از پدرش و او از جدش عبدالله بن مسعود که پیامبر

کنم که همگی کافی و شافی ت فرمود: به من فرمان داده شد تا قرآن را بر هفت حرف قرائ

 ».هستند

ابوکریب محمدبن علاء برای ما حدیث کرد و گفت: ابوبکر بن عیاس برای ما حدیث کرد « -٤

ای با هم  و گفت: عاصم برای ما حدیث کرد و از زر او از عبدالله که گفت، دو نفر در سوره

است و دیگری بر من این چنین قرائت کرده   گفت: پیامبر اختلاف کردند و یکی می

آمد و   بر من این چنین قرائت کرده است. پس عبدالله به نزد پیامبر  گفت: پیامبر می

خبر را   مردی بود [و چون پیامبر  گوید: نزد پیامبر خبر داد. عبدالله می  به پیامبر

گونه که به شما آموزش داده شد، قرائت کنید ـ  شنید] رنگش تغییر کرد و فرمود: همان

چیزی فرمان داده شد یا از پیش خود چیزی گفت   دانم آیا به پیامبر گوید] نمی اوی می[ر

ـ بدانید آنان که قبل از شما هلاک شدند به خاطر اختلاف بر پیامبرانشان بوده است. عبدالله 

  کرد از حضور پیامبر گوید: پس هر یک از ما در حالی که به قرائت دوستش قرائت نمی می

 ». گوید: عبارت اخیر نقل به معنای کلام ابن مسعود است] بری میبرخاست [ط

سعید بن یحیی اموی برای ما حدیث کرد و گفت: پدرم برایم حدیث کرد و گفت: اعمش « -٥

برای ما حدیث کرد و گفت: احمدبن منبع برایم حدیث کرد و گفت: یحیی بن سعید اموی 

زر بن حبیش که گفت: عبدالله بن برای ما حدیث کرد از اعمش ـ و او از عاصم و از 

گفتیم: یا سی و پنج آیه  کردیم و می ای از قرآن با هم مخالفت می گفت: در سوره مسعود می
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رفتیم و علی را دیدیم که با او   است یا سی و شش آیه. عبدالله گفت: نزد رسول خدا

گوید:  دالله میگوید: گفتیم: ما در قرائت اختلاف داریم. عب گوید. عبدالله می سخن می

اختلاف هلاک شدند.  هسرخ شد و فرمود: گذشتگان شما به واسط  پیامبر هپس چهر

به شما   گاه پنهانی به علی چیزی گفت و علی به ما گفت: پیامبر گوید: آن عبدالله می

 ». گونه که آموزش دیدید، قرائت کنید دهند که همان دستور می

گفت:  د و گفت: به ما خبر داد ابن وهب که مییونس بن عبدالاعلی برایم حدیث کر« -٦

علی و او از زبید و او از علقمه نخعی که گفت:  بن ابی بن سعد به من خبر داد از علی هشام

شد، یارانش گرد وی آمدند و او از آنان خداحافظی  چون ابن مسعود از کوفه خارج می

رود و  بردار نیست و از بین نمی گفت: در قرآن با هم نزاع نکنید، چون اختلاف کرد و می می

های آن یکی است و اگر  شود، شریعت اسلام و حدود و فریضه به رد آن دچار تغییر نمی

دهد و این اختلاف  چیری از دو حرف از چیزی دیگر نهی کند، دیگری به آن فرمان می

آن با ها در  اینهاست و چیزی از شریعت اسلام و حدود و فریضه هاست، اما قرآن جامع هم

  دیدیم که دچار اختلاف بودیم ولی پیامبر خود را می  هم اختلاف ندارند در نزد پیامبر

کنیم.  ما خوب قرائت می هداد که هم داد تا نزد او قرائت کنیم و به ما خبر می به ما فرمان می

 تر است، ح نازل کرده از من عالم  دانستم کسی به آن چه که خداوند بر پیامبر اگر می
ً
تما

هفتاد سوره را   کردم تا علم او به علم من بیفزاید. من از زبان رسول خدا از او طلب می

  شود تا سالی که پیامبر دانستم که قرآن در هر ماه رمضان بر او عرضه می قرائت کردم و می

یافت  در آن فوت کرد که در آن قرآن دو بار بر او عرضه شد و چون از عرض قرآن فراغت می

کنم. پس هر کسی بر قرائت من  گفت که نیکو قرائت می کردم و به من می او قرائت می بر

میلی آن را ترک کند و هر کس به یکی از این حروف قرائت کند،  قرائت کند، نباید از سر بی

قرآن را انکار  های را انکار کند، هم نباید آن را ترک و از آن دوری گرداند، چون هر کس آیه

  ».کرده است

 نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره] 

این دو حدیث یک حدیث، با دو سند ضعیف هستند. زیرا سند اول به خاطر مجهول  -٢و  ١

الاحوص) منقطع بوده و ضعیف است و دیگری نیز به خاطر  بودن راوی آن (عمن ذکره عن أبی

حاتم به نقل از ابن معین  ن ابیاو ذکر نکرده است اما اب ه(ابراهیم هجری). شیخ شاکر جرحی دربار

گفت: ابراهیم  گوید: از پدرم شنیدم که می گوید: ابراهیم هجری (لیس بشیء) همچنین می  می
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اول، ص هجری لیس بقوی و لین الحدیث است. (ر. ک: الجرح و التعدیل، بخش اول از جلد 

اول حدیث، به غیر «گوید:  . استاد شاکر در شرح متن حدیث می)١()١٩٤٢، چاپ حیدرآباد، ١٣٢

من [دکتر شاهین] ». هر حرف حدی دارد ... صحیح و ثابت است«از عبارت پایانی آن یعنی 

کیدی بر صحت این بخش از حدیث که بیانگر نزول قرآن بر  می گویم: در روایات پیشین ابی تأ

نه های پایانی آن است  هفت حرف است، وجود دارد، بنابراین، ضعف متن حدیث متوجه عبارت

 حرف].  ٧عبارت صدر آن [نزول قرآن بر 
اسناد این حدیث تحریف شده است زیرا کسی از فرزندان ابن مسعود با کنیه ابوعیسی وجود  -٣

گونه قضاوت کرده است، چون روایت، امانت دارد و به رای و قیاس و  ندارد. استاد شاکر هم همین

 گذشت، صحیح است. شود. اما لفظ حدیث، بر طبق آنچه که  خیال اخذ نمی

 اسناد آن صحیح است.  -٤

 دو اسناد آن صحیح است و روایت دیگری از حدیث قبلی است.  -٥

 اسناد حدیث بنا به آنچه که استاد شاکر بیان کرده در نهایت ضعف است، زیرا:  -٦

 باشد. و از فرزندان ابولهب می» لهبی«است که او » علی علی بن ابی«الف) یکی از راویان آن 

). ابن حبان در ٢اند (ترکوه) ( وی منکر الحدیث است. و علمای رجال حدیث او را رها کرده

از افراد ثقه، روایات موضوعه را نقل کرده و از افراد ثبت (حجت)، «گوید:  او می هالضعفاء دربار

 ». روایات مغلوب آورده است که احتجاج به وی جایز نیست

علقمه منقطع است، چون زبید، وی را درک نکرده است.  ب) روایت زبید بن حارث الیامی از

رود) (یتلاشی) نقد کرده و گفته است:  همچنین استاد شاکر متن را به خاطر وجود جمله (از بین می

است. در هر حال » غریب«یتلاشی فعلی است ساخته شده از (لاشیء) و ورود آن در این حدیث، 

 حدیث ضعیف است. 

یره  روایت   های ابوهر

خلادبن أسلم برای ما حدیث کرد و گفت: انس بن عیاض از ابوحازم برای ما حدیث کرد « -١

فرمود: قرآن بر   پیامبر«دانم که  و از ابوسلمه که گفت: این حدیث را تنها از ابوهریره می

این عبارت  هفت حرف نازل شده است پس جدال و اختلاف در قرآن کفر است (پیامبر

دانید  نمی ابراین، آنچه از قرآن را شناختید به آن عمل کنید و آنچه را کهرا سه بار گفت). بن

 ».به عالمش برگردانید
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بن أسباط بن محمد برایم حدیث کرد و گفت: پدرم از محمدبن عمرو برایم حدیث کرد  عبید« -٢

، فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است  و او از ابوسلمه و او از ابوهریره که گفت: پیامبر

 غفور گویی و به جای حکیم، رحیم].توانی به جای علیم،  علیم حکیم، غفور رحیم [یعنی می

ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: عبیده بن سلیمان از محمدبن عمرو برایم حدیث « -٣

 ».مثل حدیث بالا  کرد و او از ابوسلمه و او از ابوهریره و او از پیامبر

اویس برای ما حدیث کرد و  دیث کرد و گفت: ابن ابیعمروبن عثمان عثمانی برایم ح« -٤

گفت: برادرم از سلیمان بن بلال برای ما حدیث کرد و او از محمدبن عجلان و او از 

این قرآن بر هفت حرف نازل شده است «فرمود:   که پیامبر  المقبری و او از ابوهریره

اب و ذکر عذاب را با پس قرائت کنید که هیچ حرجی نیست، اما ذکر رحمت را با عذ

 ». رحمت تمام نکنید

 نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره] 

 حدیث دارای اسناد صحیح است. -١

 صحیح است. -٢

 ، روایتی دیگر از حدیث قبلی است.این حدیث -٣

 اسناد آن به شرط شیخین [مسلم ـ بخاری] صحیح است.  -٤

 لهای ام ایوب  روایت
یونس بن عبدالاعلی صدفی برایم حدیث کردند  مخلد واسطی و محمدبن عبدالله بن ابی« -١

و گفتند: سفیان بن عیینه از عبیدالله برای ما حدیث کرد که پدرش به او خبر داده است که 

فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده   ام ایوب به (پدر عبیدالله) خبر داده که پیامبر

 ».و هر کدام را بخوانی درست است است

ایم حدیث کرد و گفت: اسدبن موسی برای ما حدیث کرد و گفت: بن سلیمان بر ربیع« -٢

ایوب شنید که  یزید برای ما حدیث کرد و او از پدرش که او از ام سفیان از عبیدالله بن ابی

مخلد  حدیث کرده است پس راوی مثل این حدیث یعنی حدیث ابن ابی  از پیامبر

 ». (حدیث بالا) را ذکر کرده است

دیث کرد و گفت: اسد برای ما حدیث کرد و گفت: ابوربیع السمان برای ربیع برای ما ح« -٣

یزید از پدرش برایم حدیث کرد و او از ام ایوب که  ما حدیث کرد و گفت: عبیدالله بن ابی
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فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است، هر طور که بخوانید  شنیده که می  از پیامبر

 ». درست است

 به ترتیب شماره] نقد اصطلاحی [احادیث 

 اسناد آن صحیح است. -١

 اسناد آن صحیح است.  -٢

 ضعیف است، و شعبه او را به دروغ متهم  اسناد آن به خاطر وجود ابی -٣
ً
ربیع السمان واقعا

 کرده است اما گذشت که حدیث با دو اسناد صحیح است. 

 ب های ابن عباس روایت
به ما خبر داد و گفت: یونس به بن عبدالاعلی برایم حدیث کرد و گفت: ابن وهب  یونس« -١

من خبر داد ـ و خبر داد من (ابوجعفر) را ابوکریب و گفت: رشدین بن سعد برایم حدیث 

بن عبدالله بن عتبه  بن خالد ـ و همگی از ابن شهاب که وی گفت: عبیدالله کرد از عقیل

برئیل بر فرمود: ج  برایم حدیث کرد که ابن عباس برای او حدیث کرده است که پیامبر

طلبیدم پس  من بر یک حرف قرائت کرد پس من آن را برگرداندم و همچنان زیادت می

گوید: به من رسیده  افزود تا این که به هفت حرف رسید. ابن شهاب می جبرئیل بر من می

 ». است که آن هفت حرف را در واقع یکی هستند و در حلال و حرام اختلاف ندارند

مریم برای ما حدیث کرد و گفت: نافع بن  کرد و گفت: ابن ابی ابن برقی برای ما حدیث« -٢

یزید برای ما حدیث کرد و گفت: و عقیل بن خالد از ابن شهاب برای ما حدیث کرد و او از 

جبرئیل قرآن را به «که فرمود:   بن عبدالله و او از ابن عباس و او از رسول خدا عبیدالله

طلبیدم و او هم افزود و باز زیادت طلبیدم و او  یک حرف بر من خواند پس از او زیادت

 ». هم افزود تا این که به هفت حرف رسید

 نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره] 

واقع شده، » رشدین بن سعد«اسناد اول حدیث صحیح است اما سند دومی که در آن  -١

سهو (غفلت) باشد. رشدین با این که مردی صالح بوده ولی دچار فراموشی و  ضعیف می

اما  )١(های منکر وی زیادت است که روایت بوده و خطاهای بسیار داشته است به طوری

 شود روایت وی، متفرد نبوده است.  بن خالد روشن می چنان که از حدیث دوم از عقیل
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 اسناد آن صحیح است.  -٢

 روایت عمربن خطاب 

خبر داد و گفت: یونس از ابن  یونس بن عبدالاعلی برایم حدیث کرد و گفت: ابن وهب به ما«

بن زبیر به من خبر داد که مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن  شهاب به من خبر داد که گفت: عروه

گفت: شنیدم، هشام بن  اند که می شنیده  اند که آنها را عمربن خطاب عبدالقاری به او خبر داده

به قرائتش گوش دادم. او به حروف خواند پس  فرقان را می هسور  حکیم در زمان حیات پیامبر

آنها را بر من نخوانده بود. نزدیک بود که از جا برخیزم و او را   خواند که پیامبر [قرائات] زیادی می

متوجه سازم اما صبر کردم تا سلام داد. و وقتی سلام داد ردایش را چسبیدم و گفتم: چه کسی این 

آن را بر من قرائت کرده است.   ائت کرد؟ گفت: پیامبرکنی برای تو قر سوره را که شنیدم قرائت می

ای که از تو شنیدم بر من قرائت کرده است  قرائت سوره  گویی، به خدا قسم پیامبر گفتم: دروغ می

فرقان را به حروفی  هبردم و گفتم: ای رسول خدا، شنیدم او (هشام) سور  پس او را نزد پیامبر

فرقان را به حروفی  هاید و حال آن که شما سور گونه بر من قرائت نکرده نکرد که شما آن را ای قرائت می

فرمود:   گوید: پس پیامبر اید ! ... عمر می گونه بر من قرائت کرده کرد که شما آن را این قرائت می

  ای عمر، رهایش کن! ای هشام، قرائت کن، پس هشام همان قرائتی را که شنیدم، قرائت کرد. پیامبر

فرمود: ای عمر، قرائت کن و من قرائتی را خواندم   گاه پیامبر د: این چنین نازل شده است. آنفرمو

  گاه پیامبر فرمود: این چنین نازل شده است. آن  بر من قرائت کرده بود. پیامبر  که پیامبر

 ». فرمود: این قرآن به هفت حرف نازل شده است

 نقد اصطلاحی حدیث 

 اند.  صاحبان صحاح سته آن را با اسانید صحیح آورده* حدیث صحیح است و 

  ب روایت ابن عمر
عبیدالله بن محمد فریابی برای ما حدیث کرد و گفت: عبدالله بن میمون برای ما حدیث کرد و «

گفت: عبیدالله ـ یعنی ابن حفص بن عاصم بن عمربن خطاب برای ما حدیث کرد ـ از نافع و او از 

ای را شنید که آن را از  خواند پس آیه بن خطاب از مردی شنید که قرآن میابن عمر که گفت: عمر

برد و گفت: ای رسول خدا، او چنین و چنان قرائت   نشنیده بود لذا عمر او را نزد پیامبر  پیامبر

  ».فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است که همگی کافی و شافی هستند  کند پس رسول خدا می
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 ی حدیث نقد اصطلاح

* حدیث دارای اسناد بسیار ضعیفی است چون عبدالله بن میمون بن داود القداح در آن است 

 ضعیف است. وی ذاهب الحدیث (
ً
) منکر الحدیث است و از افراد ثقه و ثبت، روایات ١که واقعا

 کند، احتجاج به وی در صورت انفراد جایز نیست. با این همه، معنای غیر متقن را روایت کمی

 حدیث در ذات خود صحیح است. 

یدبن ارقم   روایت ز

ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: عبیدالله بن موسی از عیسی بن قرطاس برای ما حدیث «

بن ارقم در مسجد بودیم و مدتی  کرد و او از زید القصار و او از زیدبن ارقم که گفت: ما با زید

ای را  آمد و گفت: عبدالله بن مسعود سوره  امبرگاه، زید گفت: مردی نزد پی صحبت کردیم، آن

ها آنها متفاوت نموده است.  بن کعب بر من قرائت کردند و قرائت برمن قرائت کرد که آن را زید و ابی

ساکت شد. زید گفت: علی در کنار   گوید: پس پیامبر به قرائت کدام یک عمل کنیم؟ زید می

 ». گونه که یاد گرفته قرائت کند، همگی، نیکو و زیباست بود پس علی گفت: هر کس همان  پیامبر

ید   ببن سهل انصاری  روایت ابوطلحه و ز
مرا احمدبن منصور حدیث کرد و گفت: عبدالصمد بن عبدالوارث حدیث کرد به ما و گفت: «

طلحه برای ما حدیث کرد  سلیم حدیث کرد و گفت: اسحاق به عبدالله بن ابی حرب بن ثابت از بنی

پدرش و او از جدش که گفت: مردی نزد عمربن خطاب قرائتی کرد که عمر بر او برافروخت پس  از

گوید: آن دو برای  قرائت کرد ولی او بر من تندی نکرد. راوی می  آن مرد گفت: من نزد پیامبر

رفتند و عمر گفت: ای رسول خدا، مگر شما فلان آیه را برای من قرائت   داوری نزد پیامبر

 هآن را از چهر  گوید: پس در دل عمر چیزی خطور کرد که پیامبر اید؛ فرمود: آری. راوی می هنکرد

گاه فرمود:  عمر دریافت و به سینه او دستی زد و فرمود: شیطان را دور کن. (این را سه بار فرمود) آن

 ». ای عمر، تمام قرآن درست است تا زمانی که رحمت را عذاب و عذاب را رحمت قرار ندهی

  روایت ابوجهیم انصاری 

یونس بن عبدالاعلی برایم حدیث کرد و گفت: ابن وهب به ما خبر داد و گفت: سلیمان بن بلال 

از یزیدبن خصیفه به من خبر داد و او از بسربن سعید که ابوجهیم انصاری به وی خبر داده است که: 

فراگرفتم. هر دو از  ن را از رسول خداای از قرآن دچار اختلاف شدند و یکی گفت: آ دو مرد در آیه
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فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است، پس در آن به  پرسیدند و رسول خدا رسول خدا

 ». جدال و مراء نپردازید که مراء در آن کفر است

 نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب] 

بن قرطاس روایت  حدیث زیدبن ارقم اصلی ندارد و آن را مردی دروغگو (کذاب) یعنی عیسی -١

وی چنین نقل کرده است. ضعیف است و  هکرده است. استاد شاکر قول ابن معین را دربار

(لايحل لأحد أن يروی ) و برای هیچ کس حلال نیست که از او روایت کند. ليس بشیء(

 نامی است ساختگی و اصالتی ندارد. » زید القصار«) همچنین وی بیان داشته که ١(عنه)

حه را استاد شاکر مفصل بحث کرده است و سند آن را نقد نموده و به این حدیث ابوطل -٢

 ».حدیث به شکر خدا صحیح است«که  نکته رسید

حدیث ابوجهیم در اسنادش صحیح است و استاد شاکر در نقد سند آن هم زیاد بحث  -٣

 کرده است. 

 روایت ابوبکره 

بن سلمه برای ما حدیث کرد و او  ابوکریب برای ما حدیث کرد و گفت: زیدبن حباب از حماد«

فرمود: جبرئیل   بکره و او از پدرش که گفت: رسول خدا بن زید و او از عبدالرحمن بن ابی از علی

گفت: قرآن را بر یک حرف قرائت کنید پس میکائیل گفت: زیادت طلب کن. پس گفت: بر دو 

اینها کافی و شافی است  ههمفرمود:   حرف. تا این که به شش یا هفت حرف رسید و رسول خدا

 ». رحمت به عذاب ختم نشود. مثل هلم و تعال هعذاب به رحمت یا آی هتا زمانی که آی

 روایت سلیمان بن صرد 

اسماعیل بن موسی السدی برای ما حدیث کرد و گفت: شریک از ابواسحاق به ما خبر داد و او «

فرمود: دو فرشته نزد من   ورده است که پیامبرآ  بن صرد ـ که به طور مرفوع به پیامبر از سلیمان

گفت: به چند حرف؟ گفت: به یک حرف. گفت: بر آن   آمدند پس یکی گفت: بخوان. پیامبر

 ». بیفزای تا این که هفت حرف رسید

 /روایت عمروبن دینار 
  از عمروبن دینار به ما حدیث کرد که گفت: پیامبر  یونس به ما حدیث کرد و گفت: سفیان«

 ». فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است که همگی کافی و شافی هستند
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 /روایت ابوالعالیه 
احمد بن حازم الغفاری برای ما حدیث کرد و گفت: ابونعیم برای ما حدیث کرد و گفت: «

ابوخلده برای ما حدیث کرد و گفت: ابوالعالیه برای ما حدیث کرد و گفت: از هر پنج نفر، مردی بر 

از قرائت  کرد پس در لغت با هم اختلاف پیدا کردند و با وجود این، پیامبر قرائت می  یامبرپ

 ». ترین آنها بودند تمیم فصیح همه راضی بود که بنی

 نقد اصطلاحی [احادیث، به ترتیب] 

). ٤٠١، ص ٢ابوبکره همان نفیع بن حارث ثقفی از صحابه است (تقریب التهذیب، ج  -١

، ص ١از تابعین و ثقه است (بنا به قول ابن حجر، مأخذ پیشین، ج پسرش عبدالرحمن 

). اسناد حدیث صحیح است و همین حدیث را طبری با همین سند با اختلافی اندک ٤٧٤

 ). ٥٠، ص ١اما بدون افزایش در عبارات آن آورده است (ج 

دیث از حدیث ابن صرد فی ذاته صحیح است. استاد شاکر از ابن کثیر دو اسناد صحیح ح -٢

بن صرد حدیث را از  سلیمان بن صرد را ذکر کرده است که دلالت دارند بر این که سلیمان

) آمده ١٢٣بن کعب شنیده است. در (الجرح و التعدیل، بخش اول، مجلد دوم، ص  ابی

 را دیده است.   است که سلیمان، پیامبر

 ح و ثابت است.طبق آنچه گذشت، صحیحدیث ابن دینار، حدیث مرسل است و متن آن  -٣

کند. ابن  حدیث ابوالعالیه، مرسل است و ابوالعالیه از تابعین است که از صحابه روایت می -٤

، ١گوید: ابوالعالیه ثقه است ولی روایات مرسل زیاد دارد (التقریب، ج  او می هحجر دربار

 ).٢٥٢ص 





 

 

 

 

 

 

 منابع و مأخذ 

 م.  ١٩٥٨، چاپ اول، الألفاظ هابراهیم أنیس: دلال -

 م.  ١٩٦٥م، چاپ سوم،  ١٩٥٢، چاپ دوم، العربیة لهجاتال يف  -

، چاپ اول، حیدرآباد ـ التعدیلالجرح و حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد:  ابن ابی -

 م.  ١٩٥٢دکن، هندوستان، 

یخ يالکامل فابن اثیر:  -  . ق.  ه ١٣٤٩، به همت عبدالوهاب نجار، چاپ اول، التار

، چاپ ج. برگشتراسر، طبقات القراء يف هایةغایة النالدین محمد:  ابن جزری، شمس -

 . ١٩٣٢چاپ اول، 

 . ق.  ه ١٣٥٠، مکتبه القدسی، مرشد الطالبینمنجد المقرئین و -

 محمد الضباع، چاپ اول.  ، به اشراف علیالقراءات العشر يالنشر ف -

لنجار، دارالکتب المصریه، ، تحقیق محمد علی االخصائصابن جنی، ابوالفتح عثمان:  -

 م. ١٩٥٢

 ، چاپ دمشق. کتاب الحمقی و المغفلینابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمان بن علی:  -

نماید که  کتاب نام کتب ابن حجر ثبت نشده است. چنین می هابن حجر عسقلانی: [در کتابنام -

 نگارنده از دو کتاب وی بهره جسته، نخست لسان المیزان و دیگری تقریب التهذیب]. 

، الفصل فی الملل والأهواء والنحلبن احمد الظاهری:  ابن حزم، علی احمدبن علی  -

 . ق.  ه ١٣٤٧چاپ اول، به همت عبدالرحمان خلیفه، 

 م.  ١٩٣٤، تحقیق برگشتراسر، چاپ اول، المختصر من کتاب البدیعابن خالویه، الحسین:  -
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 ، المطبعه البهیه المصریه. مقدمهابن خلدون، عبدالرحمن:  -

 م.  ١٩٧٥، دارصادر و دار بیروت، بریالطبقات الکابن سعد، محمد:  -

، المکتبه السلفیه، کلامها يسنن العرب فو  اللغة فقه يالصاحبی فابن فارس، احمد:  -

 م.  ١٩١٠

، شرح و تحقیق السید احمد تأویل مشکل القرآنابن قتیبه، محمدبن عبدالله بن مسلم:  -

 م.  ١٩٥٤صقر، چاپ اول، 

 م.  ١٩٥٥چاپ بیروت، ، لسان العربابن منظور، محمدبن مکرم:  -

 ، چاپ المکتبه التجاریه. الفهرستابن ندیم، محمد:  -

یف يشرح مایقع فابواحمد عسکری:  - ، تحقیق عبدالعزیز احمد، التصحیف والتحر

 م.  ١٩٦٣چاپ اول، 

 ١٣٢٨، چاپ اول، مطبعه السعاده، قاهره، البحر المحیطابوحیان، محمدبن یوسف علی:  -

 . ق. ه

، چاپ کراتچلوفسکی، قاهره، رسالة الملائکةحمدبن عبدالله: ابوالعلاء المعری، ا -

١٩٣٢ . 

 م.  ١٩٦٣، افست دارالکتب، الأغانیاصفهانی، ابوالفرج:  -

 م. ١٩٤٩، شرح و تحقیق السید احمد صقر، مقاتل الطالبیین -

، تحقیق محمد مسائل الخلاف يالإنصاف فأنباری، عبدالرحمان بن محمد:  -

 م.  ١٩٤٥الدین، چاپ اول،  محیی

 . ق.  ه ١٢٩٩، چاپ المطبعه المیمنیه، صحیح البخاریبخاری، محمدبن اسماعیل:  -

، تحقیق معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعبکری، عبدالله بن عبدالعزیز:  -

 م.  ١٩٤٥مصطفی السقا، چاپ اول، 

 م.  ١٩٧٥، تحقیق عبدالله و عمر الطباع، چاپ اول، فتوح البلدانبلاذری، ابوالحسن:  -

، تحقیق و عشر الأربعةاتحاف فضلاء البشر بالقراءات البناالدمیاطی، احمدبن محمد:  -

 . ق.  ه ١٣٥٩تصحیح و شرح علی محمد الضباع، 

 م.  ١٩١٠، چاپ اول، توجیه النظر الی أصول الأثرجزائری، الشیخ طاهر بن صالح:  -

 يالاسلامیه ف، مطبعه الاوقاف أحکام القرآنجصاص، ابوبکر احمدبن علی رازی:  -

 . ق.  ه ١٣٣٥العلیه،  ةدارالخلاف



 251 منابع و مآخذ

 

، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الوزراء والکتابجشهیاری، محمد بن عبدوس:  -

 م.  ١٩٣٨الإبیاری و عبدالحفیظ شلبی، چاپ اول، 

 . ق.  ه ١٣١٠، چاپ اول، کشف الظنونحاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله کاتب چلبی:  -

، معروف بن السیره سیرة الأمین المأمون يإنسان العیون فن: الدی بن برهان حلبی، علی -

 . ق.  ه ١٣٢٩الحلبیه، چاپ دوم، 

یخ الأمم يمحاضرات فالخضری، الشیخ محمد:  -  ، بخش اول، چاپ اول. الإسلامیة تار

یخ الأمم يمحاضرات ف:          -  م.  ١٩٤٥، چاپ پنجم، الإسلامیة، الدولة العباسیة تار

یخحفنی ناصف:  -  م.  ١٩٥٨، چاپ دوم، حیاة اللغة العربیة أو تار

، چاپ اول، المطبعه العلمیه، نجف تفسیر القرآن يالبیان فالخویی، ابوالقاسم الموسوی:  -

 م.  ١٩٥٧اشرف، 

، تحقیق دکتر عزه حسن، نقط المصحف يالمحکم فالدانی، ابوعمرو عثمان بن سعید:  -

 م.  ١٩٦٠دمشق، 

 ، تحقیق محمد احمد دهبان، دمشق. ل الأمصارمرسوم مصاحف أه معرفة يالمقنع ف -

، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءراغب اصفهانی، حسین بن محمد:  -

 . ق.  ه ١٢٧٨مطبعه ابراهیم المویلحی، 

، تصحیح و تحقیق محمد سعید العریان، المکتبه إعجاز القرآنرافعی مصطفی صادق:  -

 م.  ١٩٤٥التجاریه، 

، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، علوم القرآن يالبرهان فعبدالله:  الرزکشی، محمدبن -

 م.  ١٩٥٧چاپ اول، 

یخ القرآنالزنجانی، ابوعبدالله:  -  م.  ١٩٣٥، مطبعه لجنه التألیف، تار

، تصحیح و اشراف دکتر آرتور کتاب المصاحفداود:  السجستانی، عبدالله بن ابی -

 م.  ١٩٣٦جفری، چاپ اول، 

 . ق.  ه ١٣١٦، چاپ اول، الکتابعثمان بن قنبر: سیبویه، عمروبن  -

م [نگارنده از یادکرد کتابی  ١٩٣٥، چاپ دوم، علوم القرآن يالاتقان فالدین:  السیوطی، جلال -

 است]. » المزهر«دیگری از سیوطی که از آن بهره جسته، به فراموشی افتاده، آن کتاب، 

 م.  ١٩٦٦، م، چاپ دوم ١٩٦٣، چاپ اول، المسیحیهشلبی، احمد:  -

 م.  ١٩٦٠، چاپ اول، القراءات يرسم المصحف و الاحتجاج به فشلبی، عبدالفتاح:  -
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یاض فالشهاب الخفاجی، احمدبن محمد بن عمر:  - شرح شفاء القاضی  ينسیم الر

 . ق.  ه ١٣٢٥، چاپ اول، عیاض

الفصل من الملل  ه، مطبوع با حاشیالملل و النحلالشهرستانی، محمدبن عبدالکریم:  -

 . ق.  ه ١٣٤٧از ابن حزم،  الأهواء و النحلو 

 ه، دارالکتب، شمارفصل الخطابالطبرسی، حسین بن محمد تقی نوری [محدث نوری]  -

نگار  م)، ادبدان و تاریخ ١٩٣٠-١٨١٠، تفسیر تیمور [تیمور، احمدبن اسماعیل (٦٠٥

ه به ای است ک مصری است که در قاهره دیده به دیدار جهان گشود. وی را کتابخانه

 تیموری یافته است.  های که دارد پر آوازه گشته و نام به کتابخان های چاپی و دستنوشته کتاب

 . ١٩٩، ص »تیمور«المنجد، بخش الاعلام، زیر  ← -

یخ الامم والملو الطبری، ابوجعفر محمدبن جریر:  -  م.  ١٩٣٩، قاهره، كتار

مد شاکر، بازنگری احمد ، تحقیق و تعلیق محمود محجامع البیان عن تأویل آی القرآن -

 . ق.  ه ١٣٧٤محمد شاکر، دارالمعارف، 

 م.  ١٩٤٨، چاپ اول، القراءات واللهجاتعبدالوهاب حموده:  -

، چاپ اول، »مقدمه ابن صلاح« علوم الحدیث معروف بهنصر شافعی:  بن ابی عثمان -

 . ق.  ه ١٣٢٦

نجار و دکتر ، تحقیق علی النجدی و دکتری عبدالحلیم الحجة الفارسی، ابوعلی: -

 م.  ١٩٦٦عبدالفتاح شلبی، چاپ اول، دارالتعاون، 

، چاپ اول، تحقیق جلد اول از محمد التفسیر الکبیرفخر رازی، محمد فخرالدین:  -

 الدین.  محیی

 . ق.  ه ١٣٤٤، چاپ دوم، القاموس المحیطفیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب:  -

، چاپ اول، فنون مصطلح الحدیث قواعد التحدیث منالدین:  قاسمی، محمد جمال -

 م.  ١٩٢٥

 م.  ١٩٥٧، تخریج و تعلیق محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء الکتب العربیه، محاسن التأویل -

تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، : انباه الرواة علی أنباه النحاة، بن یوسف قفطی، علی -

 م.  ١٩٥٠چاپ اول، دارالکتب، 

عکسی از چاپ  ه، نسخالإنشاء عةصنا يعشی فصبح الأ قلقشندی، احمدبن علی:  -

 م.  ١٩٦٣امیریه، 
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دکتر عبدالحلیم النجار، السنه  ه، ترجممذاهب التفسیر الاسلامیگلدزیهر (گناس):  -

 م.  ١٩٥٥المحمدیه، 

 م.  ١٩٦٥، مجمع اللغه العربیه، تأخرّ الخط العربینظرة فی روایة محمده عزه دروزه:  -

دکتر عبدالفتاح شلبی،  ه، تحقیق و مقدممعانی القراءات عن الإبانةطالب:  بن ابی مکی -

 چاپ اول. 

یخیة مصادر الشعر الجاهلی وقیمتهاناصرالدین الأسد:  - ، چاپ اول، دارالمعارف، التار

 م  ١٩٥٦

یخ العرب ـ عصر ما قبل الاسلامنافع، محمد مبروک:  -  ، چاپ دوم. تار

 . ق.  ه ١٣١٥، هند، باب النزولأس يلباب النقول فبن احمد:   واحدی، ابوالحسن علی -

[در کتاب لباب النقول از آن واحدی شمرده آمده، ولی توجه داشته باشید که کتاب حاضر از 

 است]. » اسباب النزول«سیوطی است نه واحدی بلکه کتابی واحدی با زیر نام 

  م. ١٩٣٤محمد فؤاد عبدالباقی، چاپ اول،  ه، ترجمالسنة مفتاح کنوزوِنسنک. آ. ج:  -

 م.  ١٩٦٢، چاپ اول، اللغة الفارسیة يالمعجم فهنداوی، محمد موسی:  -

 م.  ١٩٥٨، چاپ چهارم، الصدیق ابوبکرهیکل، محمد حسنین:  -

دکتر عبدالحلیم  ه، ترجماللهجات والأسالیبب اللغة و : العربیة، دراسة فیوهان فک -

 م.  ١٩٥١نجار، 

 هاي خطی  نسخه
، الایضاح عنهاي تبیین وجوه شواذ القراءات و المحتسب فابن جنی، ابوالفتح عثمان:  -

 هدانشکد های در کتابخان قرائات، دارالکتب، ـ و نیز نسخه ٧٨زیراکس نسخه خطی شماره 

 دارالعلوم. 

مجلس،  هخطی در کتابخان ه، نسخالتنبیه علی حدوث التصحیفاصفهانی، حمزه:  -

 . ٢٨٢ هتهران، شمار

خطی زیراکس، دارالکتب،  ه، نسخظمختارات فصول الجاحجاحظ، عمروبن بحر:  -

، ثبت کتابخانه موسیو کریمر اتریشی [آلفرد بارون فون کریمر خاورشناس ٢٤٠٩٦ هشمار

 م.  ١٨٧٧اتریشی]، 

فوق لیسانس،  ه، رسالأبی عمروبن العلاء قراءةالأصوات فی شاهین، عبدالصبور:  -

بوعمروبن العلاء، خطی، زیر چاپ [أثر القراءات فی الأصوات والنحو العربی، ا هنسخ
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 م].  ١٩٨٧اول، مکتبه الخانجی، قاهره، 

های  از مجموعه ٣٣١ هخطی شمار ه، نسخالقراءه بالشاذ يف رسالةالشهاب الخفاجی:  -

 تیمور.

 فوق لیسانس.  ه، رسالمکة يموقف القرآن من المشرکین فمحمد اسماعیل عبده:  -

، زیراکس اختلاف المصاحفو  ةشواذ القراءالدین ابوعبدالله محمد:  الکرمانی، رضی -

 هدانشکد های در کتابخان قرائات، المکتبه الازهریه، و نیز نسخه ٢٢٤ هخطی شمار هنسخ

 دارالعلوم. 

خطی  ه، نسخه استنساخ شده از نسخالقراءات يالکامل فهذلی، یوسف بن جباره:  -

 قدیمی در رواق المغاربه. 
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